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1کتایون مزداپور

 چکیده

این  نامد. بنابرمی« فارس»تفاهمی در کار است که گروهی از ایرانیان را سوء

به کسانی دیگر، یعنی ترک زبان در « مردم فارس»برداشت و اشتباه، 

آذربایجان و دیگر نقاط ایران، به اقوام کرد و بلوچ، عربی زبانان در 

زستان، و نیز ناگزیر لرها و مردمان گیلان  و مازندران، و حتی زرتشتیان خو

کوشد تا روشن سازد که دارند. این مقاله میکنند و ستمی روا میاجحاف می

اصلاً در بنیاد و اساس خود، چنین گمانی نادرست و ناروا است. این 

ر هخامنشیان، خیزد که در ایران از دیرباز، از روزگاءتفاهم از آن برمیسو

زیند، که حکومتی اند و میزیستهاقوامی مختلف، با زبانهایی مختلف می

استاد بازنشستة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1



2  پژوهشنامه فرهنگ و زبانهاي باستانی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399

اند و دارند. واحد، و دولتی مشترک، با روابط رسمی و قانونی فراگیر داشته

این مردم از همان زمان، زبان رسمی فارسی را، ابتدا در گفتار و کاربرد 

هم بصورت نوشتاری به شفاهی، و سپس هم بصورت شفاهی و گفتاری، و 

. از این جهت، در انداند و از آن بسانِ ابزاری ارتباطی بهره جستهکار برده

اند و دو زبانه به شمار واقع شمار بسیاری از اینان دارای دو زبان مادری

روند. درست نیست اگر آنان را که فقط یک زبان مادری دارند، سهواً می

بواسطة نداشتن زبان مادری « مردم فارس» بنامیم و ادعّا کنیم که « فارس»

بر دیگر مردم در این خطةّ وسیع از جهان، و به « زبان پارسی»دیگری جز 

 دارند. اصطلاح در حوزة فرهنگ نوروز، به دیگران اجحاف و ستمی روا می

 : زبان مادری، زبان پارسی، هخامنشیان، داریوش اولکلیدیای هواژه

ارچو ضحاک شد بر جهان شهری

 بر او سالیان انجمن شد هزار          

گذشتن و سپری »رایج و آشنا و معمولی برای القای معنای تعبیری  «سالیان نِانجمن شد»

«انجمن شدن»(، فعل مرکّب 1360) فرهنگ فارسی معیندر نیست. « شدن سال و زمان

اما در جای «. ، اشیاء، زمان و غیره(، انبوه شدنگرد آمدن )افراد»چنین معنی شده است: 

دارد، « انجمن شدن»ای به کار رفته است که شباهتی به دیگری که برای گذشت زمان، واژه

( است. در داستان جم، 16و  12، 8، بندهای فرگرد دوم وندیداد) داستان جممتن اوستایی 

و پیشینة تاریخی واژه از یک  آید که از نظر ریشهبرای گذشتن سالهای دراز، فعلی می

«انجمن شدن»سوی، و از سویی دیگر، بویژه از لحاظ آهنگ کلام و شباهت آوایی با 

بر ضبطی دیگر.  بنا ntiəasǰnəh بر یک ضبط، و بنا 2ntaəasǰnəh :نزدیکی دارد

  ūاست؛ « شین»همان   šفارسی است و « ج»برابر با   ǰدارد؛  eو  aتلفظی میان  ǝاً توجه بفرمایند: لطف  2
 . ، تلفظی اندکی متفاوتاست با کشش بیشتر oو  iو  uبه ترتیب همان   ōو   īو 
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 در بند هشتم، ترجمة پهلوی، همراه با تفسیر چنین است:  

sidīgar sadozem ō ham-mad: kū¹-š sar be bū¹d …  

سال  سدیگر سده )و قرن( به هم بر آمد: )یعنی( که بر او سر ببود )و سیصد»

 ...«. بر او بگذشت( 

 šašom sadozem، به ترتیب sidīgar sadozem، بر جای 16و  12در بندهای  

«نسومین قر»یا « سدیگر سده»آید، که معنای آنها را پس از می nohom sadozemو 

عبارتِ فعلیِ دانست. « نهُمین قرن»یا « نهُم سده»، و «ششمین قرن»یا « ششم سده»باید می

ō ham mad که ترجمة پهلوی بر متن اوستایی است و معادل آن در فارسی امروزی ،

فعل «. به سر رسید، گذشت و سپری شد»بر تفسیر، به معنای  بنا و، «به هم آمد»شود: می

)پهلوی: « آمدن»شمارند، که با می« آمدن»به معنای   gamه را از ریشةاوستایی در این جمل

āmadan, madan .ریشة مشترک دارد ) 

است برای  hənǰasəntaخورد، کاررفت فعل اوستایی آنچه در این مثال به چشم می      

در بیت « انجمن شدن سالیان»، که با «گذشت زمان و سپری شدن سالیان»بیان مفهومِ 

، شباهتی صوری و آهنگین، و نیز معنایی دارد. هنگامی که چنین شباهتی را، که مهشاهنا

آواشناختی و واجشناختی است، در کنار وجوه شباهت داستانی و اساطیری بگذاریم که در 

آید: در خورد، منظری تازه پدیدار میبه چشم می شاهنامه، و در وندیداد، در داستان جم

، و سپری شدن زمانی چنین «هزاره»ها و قرونی نزدیک به یک هاین هر دو داستان، از سد

کشندة  «شودهزار سال انجمن می»رود. فزونتر آن که ضحاک که بر او دراز سخن می

و دیگر روایتهای کهن، از تاریخ داستانی ایران  شاهنامهو در جمشید است، 

افکند: میجمشید نوروز و جشن نوروزی را طرح ( 12۵-۷6 صص :13۷۵)صدیقیان،

بهشتی است « ورَِ جمکرد»است، و « ورَِ جمکرد»نوروز جمشیدی! وی که در اوستا سازندة 

بینیم که فعلی گذرد، و نیز میسال بر او می جاودانه و گمشده بر روی زمین، سه بار، سیصد

-شود، از نظرگاه ریشهکه بر این سپری شدن سالیان و گذر قرون و اعصار دراز اطلاق می

ها در هر دو جا مشابهت و نزدیکی دارد. ی، و نیز طنین آوایی واژهشناس
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آید، حاصلی که در این مثال، و نمونه از شباهات داستانی و واژگانی به دست می      

وجود داشتن سنتی کهنسال و دیرپای است که در گذرگاه قرون و اعصار دیرنده، 

، که به «اساطیری»ا بهتر است گفته شود داستانسرایی را در زمینة نقل حکایات تاریخی، ی

خورد، حفاظت و نگاهداری کرده است. چنین سنتی و نیز تاریخ داستانی، و تاریخ پیوند می

گویند، و توان بازیافت که تاریخ داستانی ایرانی را باز میدوام آن را، در کتابهایی متعدد می

البی: یکی به زبان فارسی و عمة ثفقط یکی از آنها شاهنامة فردوسی است، و دیگری شاهنا

از بزرگانی از خطة خراسان  ،و هر دو ؛گر این زبان، و دیگری به زبان عربیستون و زنده

اند. به بیان دیگر، خاستگاه دیرین و نخستین فارسی دری را باید خراسان بزرگ دانست، و 

ان در تیسفون، به آن است که در دربار ساسانینه سرزمین موسوم به فارس؛ و نیز فزونتر 

 اند! گفتهفارسی دری سخن می

فارسی در ب همپایی و شباهت میان این واژة اوستایی و یک فعل مرکّ از جهتی دیگر،       

انگیز است و معمایی دیگر را در پی خود مطرح در چنین بافتی از کلام شگفت، شاهنامه

ان، هر دو زبانهای ایرانی باستان اند، آورد: زبان اوستایی و فارسی باستکند و به خاطر میمی

زبان  ه ازآثاری محدود و معدود بر جای مانده است. ما از صورت بازماند ،و از هر دو

اما از فارسی در هر اوستایی در ادوار بعدی، اطلاعی رسمی و پذیرفته و معروف نداریم؛ 

چه به ادوار هست که هر و آثاری سه دوران باستانی و میانه و جدید خبرها هست، 

-افزاید. به همین روال، دست تهی است و نمیرسد، بر میزان و ابعاد آنها میجدیدتر می

از بر زبان و سنتهای آن گذشته یدانیم که کدامین حادثات و عوارض در طی تاریخ دیر

قایع بسیاری در دست نیست ولاتی، خبری و اثری از حوادث و واست. از چنین رشته تح

و پاسخی به دست دهد که را در داستان ضحاک توضیح دهد، « سالیان انجمن شدن»که 

 ها را با آن فعل که در داستان اوستایی جم در دست مانده است، روشن کند. شباهت واژه

ها و داستانها در اینجا، دو پدیدة ممتاز و متمایز در کنار، و به محاذاتِ پایداری واژه      

است که کتاب دینی است، و اعتبار دینی  اوستااست متن خورد: یکی قددیگر به چشم می

یا کتاب اوستای دوران ساسانیان، فقط بخشی کوچک بر « نسَک»ویک دارد، و از آن بیست
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دانیم که زبان در بخشهای مختلف اوستا، خود یکنواخت نیست، و جای مانده است. می

و تحقیق کرد؛ اما رویهمرفته، توان پژوهش دربارة تازگی و کهنگی زبان در بخشهای آن می

هایی از گردد، و یا اگر در ادواری جدیدتر، پارههمه به دوران باستانی زبانهای ایرانی باز می

بودن زبان حفظ شود. « نیککهَُ »ده است که کهنگی و واند، باز کوشش بر آن بآن را ساخته

د و محدود است مانَ ز میبه بیان دیگر، زبان اوستایی همواره فقط بصورت باستانی خود با

ولی از سویی دیگر، پدیدة متمایز دیگر آن است که زبان فارسی، هر به خود کتاب اوستا. 

تر، ، جوانتر و تازه«شودسالیان بر او انجمن می»گذرد، و هرچه چه از دوران باستانی آن می

 و با غنای درخشنده بر تارک فرهنگ و میراث ادبی جهان فروزش و تابندگی و

 یابد. چنین فرایندی چگونه صورت بسته است؟ درخشندگی بیشتری می

دهد. اخبار بسیاری را در سرایی و داستانپردازی را شواهدی نشان میتداوم سنت سخن       

)بویس،  کننددست داریم که سرودن و نوشتن و نگاه داشتن داستانهای کهن را ذکر می

. فردوسی خود بارها به میراث کهنی اشاره دارد که (13۷2؛ و نیز: امین ریاحی، 136۹و 1368

کلام  شاهنامهاست و منابع مهم « سنجیسخن»اغلب بصورت شفاهی در کار سخنوری و 

 شاهنامهگرفته است و شاعر بزرگ از آنها مدد میگویندگان در آن هنر سخنوری بوده است.  

 (: ۷-6، صص 1۹6۵، 3: جلد نامهشاهرا بر پایة آن سنت و گنج دیرینه آفریده است )مثلاً: 

ز گفتار دهقان کنون داستان

کهن گشته این داستانها ز من

اگر زندگانی بود دیریاز

یکی میوه داری بماند ز من

روچه گفتست آن موبد پیش

تو چندان که گویی سخنگوی باش

 به گفتار دهقان کنون باز گرد

طوس  روز یک  که   گفت موبدچنین 

بر گوی با راستانتو بر خوان و   

... هم نو شود بر سر انجمن  

بر این وین خرم بمانم دراز  

... که باردَ همی بار او بر چمن  

که هرگز نگردد کهن گشته نو  

... خردمند باش و جهانجوی باش  

نگر تا چه گوید سراینده مرد  

... بدان گه که بر خاست بانگ خروس 
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سنج فرخ سخن»، و یا «سراینده مرد»که فردوسی آن را به « زیدیریا»سنت دیرنده و       

-دارد، به کتابت نیز می( منسوب می۷۵-۷2، و نیز صص ۷3، ص 13۹3)مزداپور، « مهان

-41۷، صص 1۹۷0، 8، جلد شاهنامه) داستان هفتخوانبینیم که پرداخته است و باز می

به رستم، در محفل بزرگانی چون  ( را که البته اصلاً به اسفندیار منسوب است، و نه418

 شود: اند. در این بازخوانیِ داستان، از کتاب و نوشتن یاد میخواندهبهرام چوبینه می

د پسندمچو بهرام را آن نیا

دل تیره و اندیشة دیریاب

چنین گفت پس کاین سرای سپنج

بفرمود تا خوان بیاراستند

به رامشگری گفت کامروز رود

هفتخوان نخوانیم جز نامة

که چون شد به رویین دژ اسفندیار

بخوردند بر یاد او چند می

کز آن بوم خیزد سپهبد چو تو

همی بود ز آواز خواهر نژند 

همی تخت شاهی نمودش به خواب 

گان جز به رنجیندوجنیابند  

می و رود و رامشگران خواستند 

پهلوانی سرود ابیارای ب 

یم لختی به خوانگساربر این می  

چه بازی نمود اندر آن، روزگار 

که آباد بادا بر و بوم ری   

فزون آفریناد ایزد چو تو 

در مجموع، هرگاه بپذیریم که گرهی استوار و محکم، با دوامی پایدار میان نوروز، که  

آریایی و  با فرهنگالنهرینی است، و بومی و همبسته با اکیتوی بین یا انیرانی عیدی نیرانی

اه بزرگ مهاجر به این سرزمین، در دوران داریوش یکم هخامنشی و جانشینان این پادش

( و آداب و آیینهایی را، متعلق به دو بخش از جامعه در آن 13۹6پدید آمده )مزداپور، 

ین دانیم که در چهارمتوان افزود: میروزگاران به هم پیوند زده است، آنگاه فرضی را نیز می

سخن این است که همراه و  .سراییدندرا می لیشا انِوما  روز از عید اکَیتو، داستان آفرینش یا

های رایج که هنوز هم دوام آورده و پایدار بر جای مانده است، آیا همپای نوروزخوانی

از همان آداب و رسوم فراموشیده  نیز سنتی در سراییدن تاریخ داستانی و داستانهای تاریخی

عهد جدید انتقال یافت و برقرار ماند تا کار داستانپردازی، و سراییدن اساطیری کهن را به 

«سنجیسخن»و « سراییسخن»به زبانهایی ایرانی تداوم بخشد؟ این سان و در قالب جدید، 
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تواند یک داستان مقدس در سنتی مهاجر و حاکم را به اساطیری متعلق به است که می

ای مقدس و دیرپای بومی گره و پیوند بزند؛ چنان که در داستان ههمسایگان، و به قصه

 گردد. ، پرتوی از چنین پیوندی هویدا میشاهنامهو  اوستا  شاهان، در قیاس با

چون چنین فرضی را بپذیریم، آنگاه یک وجه از آن سنت و هنر دوران عتیق را در       

و بقایایی را از آن داستانهای نوروزی با  توانیم دید؛نیز می وندیدادداستان جم اوستایی در 

اند و به یادگار وجهی دیگر، در داستان اژدهای ضحاکی، که اصولًا نماد زمان است، نقش زده

اند. در این صورت، بنیانهایی را در ساختن و پرداختن در فرهنگ دیرپای ایرانی باز نهاده

نیکِ کهَُ توان بازشناخت که با سنتِ می داستانهایی تاریخی، و تاریخ داستانی دورانهایی عتیق

 سرودن اشعاری آسمانی در جهان آریایی به هم گره خورده و اتصّال یافته است. 

 سنتوراند و دانیم که هنروران و سخنورانی نمایشگر، که موسیقیدان هم بودهاینک می      

اند که برخی از آنها دههایی بودر کار نقل داستان و قصه (1314، ویس و رامین)زدند هم می

فردوسی. اینان را  شاهنامة، و در نهایت، آنگاه، ویس و رامیناست، مثل  نیز باز مانده

اما آن زن هنرمندی که داستان  (.136۹و  1368)بویس،نامند اند و مینامیدهمی« گوسان»

نک: )خواند تا به شعر فارسی درآید « دفتر پهلوی»را برای شاعر از  بیژن و منیژه

سراینده »و « گفتار دهقان»آیا هنر سخندانیش چه نسبتی دارد با آن  (،86-6: 1۹6۷،شاهنامه

فردوسی  شاهنامةد تا نقل آنها در نسرایکه داستان می« موبد پیشرو»، و کلام آن «مرد

جاودانه گردد؟ 

 باید توجه داشت: به چند پنداشته و فرضیه و نکتة متفاوت میدر اینجا       

و نقل داستانها و حکایات اساطیری و  تین آنها بودن سنتی دیرینه و دیرنده در سرودننخس

که « سراینده مرد»، و «موبد پیشرو»و « دهقان»و ، «مهانسنج فرخسخن»تاریخی است. آن 

کند، همه به این حیطه و حوزه از هنر سرایندگی و داستانپردازی فردوسی از آنها یاد می

اند. یّ قرونی متمادی، به کار نقل داستان و حکایتهای کهن پرداختهتعلق دارند و در ط

 ادوار بعدی، تا برسد به روزگار ما، همه، باید بازماندة همان سنتِ در احتمالًا هنر نقالان 
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هنری دیرپای باشد. این هنر کهن و سخنوری، که در اصل و بنیان خود قداست داشته و 

رفته است. راز و همپای به شمار میتهمغرب در جهان  مقدس بوده است، با نمایش و تئاتر

دوم آن که در بخش بزرگی از این سخنوری و داستانسرایی، زبان فارسی نقشی اصلی 

سخنوری، از دوران  ایاتی بسیار از این هنرِ وداشته است، و گرچه نه در همه جا، در ر

 اند و آثار آن بر جای است. گرفتهدری را به کار می ، و سپس فارسیباستانی، زبان فارسی

سوم آن است که زبان فارسی، همراه با نقش و کنش واسطه و میانجی و میانگانِ شفاهی، 

جدیدتر و در دوران  یهای متمادی، در ادواردر جامعة بزرگ کهن، و در طیّ ِ هزاره

ی، و نیز خاموشِ پانصدساله، در عهد اشکانیان، بتدریج، در کتابت و در اسناد رسمی و دولت

در مدرسه و نوشتارهای مدرسی هم به کار رفته است. بواسطة همین ویژگی است که زبان 

وابسته به سنت نگارش و کتابت مانده است، و از این رهگذر است و تحولات آن، سخت 

کمتر دستخوش آن میزان از تغییر عادی و  آن که فارسی و ویژگیهای آوایی و واجی

 است که صرفاً گفتاری اند، و نه نوشتاری و مکتوب. دیگرگونی زبانهایی شده 

اند یا نه؛ و یا که آیا در دوران مادها هم زبان مادی را در نوشتن به کار بردهدانیم ما نمی      

دانیم که کورش بزرگ، قبل از داریوش، آیا قطعاً به نگارش زبان فارسی با خط نیز نمی

اما روشن آن است که هرچند داریوش یکم،  زا، بامیخی پرداخته است یا نه. به رغم اینه

های سنگی و دیگر آثار مکتوب وی و خواند، اما کتیبهمی« مردی پارسی از پارس»خود را 

، و آن استان و مناطقی نداشته است که «فارس»جانشینانش هیچ انحصاری و اختصاصی به 

 نامیم. امروزه آن حدود و مرز را فارس می

در نیمة دومّ از دوران « ایران»وال، پس از دوران اشکانیان، که شاید نام به همین ر      

پادشاهی همان سلسله بر این سرزمین اطلاق شده باشد، هنگامی که ساسانیان که از خطةّ 

پارس برخاسته بودند، بر تخت سلطنت نشستند، باز هرگز فرمانروایی و دایرة نفوذ احکام 

هرهای خویش، و ها و مُاسانیان زبان فارسی را در کتیبهشد. سآنان به فارس محدود نمی

اند، اما هرگز تنها زبان در دیگر آثار باستانی که از آن زمان برجای مانده است، به کار برده

ها فارسی میانه نبوده است، و نیز هرگز اثری از سلطة قومی به نام نگارش این نوشته
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بینیم. این قول به معنای آن نیست که در را در آن روزگاران نمی« فارس»، و «پارس»

خاندانهای بزرگان و در نزد اعیان و اشراف نزاعی در کار نبوده است، و یا رقابت بر سر 

گرفته است، بلکه نکته آن سلطه بر کشور میان فرمانگران اقوام و گروههای پراکنده در نمی

جدالی میان این قوم و آن  واست که استثماری که یک قوم را بر قومی دیگر مسلط کند، 

قوم با اعتبار اقتصادی، در کشور ایران نادر بوده است و حتی اگر شواهدی برای آن به 

 توان یافت. دست آید، ارتباطی روشن و قاطع میان چنین جدالی را با زبان فارسی نمی

نژادهای  چنین پیدا است که از همان دوران داریوش بزرگ میان اقوامی پراکنده، و از      

های گوناگون، اتحادی پدید آمد. در این اتحاد و در پی آن، حوادث بسیاری در زمینه

مختلف شکل گرفت و یکی از آنها پیدایش زبانی واحد بود که با آن بتوان ارتباط میان 

 پارا سامان بخشید. در زمینة نوشتاری ابتدا زبان ایلامی نو« های گوناگونسرَده»مردمانی از 

بر سنتی قدیمی، و در زمینة ارتباطات شفاهی، زبان فارسی این نقش  بنا، «میِ هخامنشیایلا»

را بر عهده گرفتند. از دوران ساسانیان که باز از فارس برخاستند، و این بار از سرزمین 

دانیم که نام ایران بر این کشور اطلاق شده است. اینان فارس، و نه از قوم پارس؛ قطعاً می

را به تیسفون انتقال دادند که پیوسته به بغداد است با پیشینة باستانی بلند. در دربار خود 

اند، و نه آن فارسی که در گفتهسخن می« فارسی دری»دربار تیسفون معروف است که به 

نامند. خواهد آثار نوشتاری زرتشتی بر جای مانده است، و آن را فارسی میانة ساسانی می

ای از فارسی است که به خطةّ ادامه یافت، و گونهاست، که بعداً  آمد که همین فارسی دری

شرقی، به بلخ و افغانستان کنونی و خراسان بزرگ تا برسیم به تاجیکستان، تعلقی بیشتر 

«!شیرازی قدیم»دارد تا به زبان 

در دوران تاریخی و در این خطهّ از جهان، یعنی در آن هنگام که خط و نوشتن تحول       

فته بود و به جای تصویرنگاری )هیروگلیف مصری( رایج در مصر باستان، مردم خط میخی یا

در  از کاربرد خطّ میخی ،قبل از میلاد مسیح ههزار چندند؛ از پدید آوردرا برای نگارش 

فرهنگ و تمدن دوردست ایلامی خبر داریم. در آن ادوار از تاریخی که موضوع بحث و 

( یا انَشان Anzanاندگار پایتخت بوده است و انَزان )جدل است، شوش دیرپای و م
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(Anšan )سوز نامیم. سلطنت ایلام با فتوحات ویرانگر و خانهمی 3که امروزه آن را تلُ ملَیان

دوران حکومت ماد و هخامنشیان فرا م به سر رسید و سپس ق 646آشوربانیپال، در تاریخ 

، و 13۵8)ارفعی،  م در دست استق ۵3۹خ منشور کورش بزرگ هخامنشی، با تاریرسد. می

. این منشور به زبان بابلی خواندکه در آن، کورش خود را شاه انشان و شوش می (138۹نیز 

های داریوش نو است، که زبانی سامی است و همان است که بعداً یکی از سه نسخه از کتیبه

دکتر ارفعی تا به امروز بنا بر فرمودة یکم و جانشینانش هم به آن نگارش یافته است. 

 م( است. ق 1100-1200 ایلامی میانه )حدود به زبانِ های یافت شده در انشان نوشته

ها، در کشور داریوش، مردمانی از نژادهای متفاوت و گوناگون بر قول کتیبه بنا      

وش هنوز اند. اینان در دیدارهایی عام، که تصاویری از آنها را باز بر سنگهای منقزیستهمی

زنده در دست داریم، و نیز ملازم با چنین ارتباطاتی، در دیدارهایی متعاقب چنین پیوستاری و 

اند. این زبان محرز و حیاتی به یک زبان برای گفتگو با یکدیگر داشته ینیازبیگمان وحدتی، 

عهده بودن را بر « میانگان»ی ارتباط و ، که رسماً نقش برقراربرای گفتگو رابط و میانجی

پادشاهی، یعنی فارسی باستان باشد. ارنست هرتسفلد را اعتقاد زبان خاندان باید گیرد، طبعاً می

رفته بر این است که فارسی از همان زمان، در گفتگوی مردمان، و کاربرد شفاهی به کار می

ن رسمی و رابط شفاهی در آن دوران دانست. چنین حکمی را اباید زباست و آن را می

و  شودنگارنده نهاده است، تشکر میی دکتر عبدالمجید ارفعی به پاس آگاهیهایی که در اختیار از آقا  3
در پایان هزارة چهارم و در »استاد:  قولِ  هکه بدرستی از آن یاوریها استفاده شده باشد. نیز بنا بامیدوارم 

رواج داشته « ایران»ای خط میخی که فقط در )گونه Proto Elamiteهزارة سوم پیش از میلاد، خط 
، خوزستان به کار برده شده است. 'ایران'م در ق 22۵0اکدی( از حدود -است. خط میخی )سومری

-Narām-Sîn/Suen 22۵4سین/ سوئِن )-دورودی از آنِ نرامنخستین نوشته به خط میخی میان
وشینک شاین-های شاهان ایلامی به خط میخی از آنِ پوزورم( است. نخستین نوشتهق 2218

Puzur.Inšušinak( واپسین شاه سلسلة اَوَن )Awan خط میخی »نیز: «. م( استق 21۵0( )حدود
-ه کار رفته است )شاید بعداً نمونهنبشته )بر مبنای کشفیات تا امروز( بفارسی باستان تنها در یک گل

تم اردشیر اول ادامه ها تا سال هفنبشتهی بیشتر یافت شود(، نگارش خط و زبان ایلامی بر روی گلهای
های نبشتهیافته است. همزمان با آن، خط و زبان آرامی هم به کار رفته است )بر روی تعدادی از گل

  .«ایلامی، آرامی هم نوشته شده است(
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و قبول داشت که در آن روزگاران، مردمانی با زبانهایی ویژة خود،  ؛توان پذیرفتمی بخوبی

بردند. البته چنین کاربردی فارسی را هم بسان زبان گفتاری برای ارتباط با یکدیگر به کار می

 در ارتباطات کشوری، و در بازار و سپاه، و جز اینها نیز سپس دوام آورده است. 

رمان داریوش، و یا کارگزاران وی، نخست برای نوشتن اسناد رسمی و گذشت که به ف     

بر روی الواح گلی به کار رفته و بقایای آن « ایلامی هخامنشی»دولتی کشور، خط موسوم به 

(. از آن زمان، آثاری از کاربرد خط و زبان آرامی 13۹۵، و نیز 138۷در دست است )ارفعی، 

رسد که استفاده از چرم برای نوشتن موجب فنای این هم بر جای مانده است و به نظر می

خط آرامی اما بقایی دیرپای یافت و با پذیرفتن تحولاتی بسیار، در اشکالی اسناد شده باشد. 

  تر و متعدد، بر جای ماند.تازه

که در پی  توان گمان برد و پنداشتاست که بر مبنای شواهدی که بازمانده است، میچنین 

وشتن با خط میخی، به زبان ایلامی، و نیز بابلی نو، در دورانی پیش از سنت دیرینة ن

هخامنشیان تا برسد به زمان داریوش بزرگ؛ در دوران وی اتفاق مهمی در ثبت و ضبط 

اسناد دولتی و نیز زبان نگارشی روی داده است. خط میخی نخست برای نوشتن فارسی 

با گذشت زمان و  اما سپسبه کار رفته است؛  باستان نیز، با تغییرات و ابداعاتی چشمگیر،

در نوشتن اسناد رسمی هم این خط و همچنین زبان ایلامی،  در شرایطی که روشن نیست،

 به کناری نهاده شد. اما، از آن پس، خط و زبان آرامی به این منظور به کار رفت. 

فتن زبان است در خدمت در اینجا، نکتة بسیار مهمی را باید مطرح کرد و آن به کار گر      

دهد که به منظور پدید آوردن وحدت میان اقوام سیاست و کشورداری. شواهد گواهی می

پراکنده و مختلف، و ایجاد ملیت واحدی از مجموع گروههای پراکنده و قومی مختلف و 

متعدد، یکی از ابزارهای کار، استعمال زبانی رسمی و واحد بوده است. به بیان دیگر، 

اقدامات و کارهای اجتماعی و اقتصادی، و اصلاحات و خدماتی متعدد، و ابداعات  همپای

پرشماری که در دوران داریوش یکم هخامنشی انجام گرفت، یکی هم نهادنِ بار سیاست بر 

. (13۹6)مزداپور،  دوش زبان فارسی، و واگذار کردن نقش سیاسی به آن بوده است
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میانه، در طیّ چه فرایندی و در کدامین روزگاران روشن نیست که سپس در دوران       

در است که زبان فارسی به نگارش در آمد و جای زبان آرامی را گرفت. البته خط آرامی را 

اند. دانند که زبانهای ایرانی را در دوران میانه با آن نوشتهمادرِ چندین خط میایران نیز 

و در آمدن آن به صورت خطوطی نوشتاری برای در ایران، دربارة تاریخ تحول این خط 

جز آن که  ؛د و متفرق، اخباری و اطلاعی در دست نیستثبت و ضبط زبانهایی متعد

بینیم نیز می  .آیدهایی پراکنده، و گاه ناخوانده از آن عهد و روزگار گاهی به دست مینوشته

ی به آن زبان، قرن سوم هایی مانوکه زبان فارسی میانة مانوی که تاریخ نگارش نوشته

به زبان که تر دارد از آن صورت نگارشی در موارد بسیار قرائتی بسیار تازه .میلادی است

اند پهلوی ساسانی را به آن شکل نوشته های، و نیز کتیبهاست فارسی میانة ساسانی

رفتن خط باید پذیرفت که اختیار کردن و به کار گ(. به بیان دیگر، ناگزیر می13۹6)مکنزی، 

موسوم به پهلوی ساسانی برای نگارش فارسی میانه دیرزمانی قبل از ظهور مانی و نوشتن 

 آثار مانوی به فارسی میانه، در قرن سوم میلادی، به عمل در آمده است. 

های سنگی فارسی میانه و نیز آثار مانوی به فارسی میانه، که فزونتر آن که در کنار کتیبه      

هایی که جهت نگاشتن در آن گردد، از تعدد و پرشمارگی خطدوران بازمی باز هم به آن

رفته است ، خبر داریم، و همچنین از آثاری به زبانهای دیگر، مانند روزگاران به کار می

پهلوی اشکانی یا پارتی، و نیز سغدی و خوارزمی. خط برای نگاشتن اغلب آنها از اصل 

هایی که به اصطلاح با شود گفت، این است که نوشتهیآرامی است. آنچه را که با یقین م

اند، دستاورد سنتی کتابتی و مدرسی اند و چنین خطی و خط پهلوی ساسانی بر جای مانده

دبیری »در آن مکتبها « دبیر فرزانه»دادند تا طرزی در نوشتن را در مجامعی درس می

ورتهای تلفظی قدیم و جدید در و بتواند بخواند و بنویسد. نیز اختلاطی از ص« بیاموزد

 دهد. تکوین خط و نگارش پهلوی نشان میدر نگارش هست که تنوع زمانی را 

تداوم رسمیت یافتن، و مدرسی و نوشتاری بودن زبان فارسی، زمانی بیش از دو هزاره       

 را از سر گذارنده است. در این سیر زمانی، فارسی، زبان میانگان و واسطه بین گروههای

به شمار آورد، با دو زبان مادری. « دو زبانه»باید آنها را قومی و متفاوتی بوده است که می
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اند و برخی دیگر، بر هر دانستهاینان برخی یکی از این دو زبان را بهتر و بیش از دیگری می

در واقع، کارکرد هر یک از دو  اند. جنگی در کار نیست ودو زبان به یک میزان تسلط داشته

های بسیاری از کنند. مثلاً واژهبینیم که یکدیگر را تکمیل میزبان را در موارد بسیاری می

زبانهای دیگری به فارسی آمده است و فارسی نیز در زمانها و مکانهای مختلف به زبانهای 

ی بسیار یرایج دیگر، واژه به وام داده است. اغلب هم فارسی در سرزمینها و جاهاایرانی 

ای دارد متأثر از زبانهای محلی. پس، هم نزدیک به کار رفته است و هر بار  گونهدور، یا 

فارسی هم بر آن زبانهای دیگر تأثری بر جای نهاده است، که گاه بیش است و گاه کم؛ و 

آن که البته، خود نیز عناصر بسیار را از دیگر زبانهای رایج و همپای خود به وام ستانده هم 

های واژگانی در آن نگریست. معین و پراکندگی فرهنگ فارسیتوان به یاست. برای مثال م

دو زبانگی را در آثار بزرگانی، که ستارگان قدر اول شعر و ادب  ای از این رویکردِ نمونه      

در شعر سعدی، و در شعر حافظ. این دو شاعر سترگ، که اعتبار ایرانی  :بینیمفارسی اند، می

های هفتم و ست، در سدهنیاز است، در آن اعصار و قرون دوردَف بیو جهانی آنان از وص

اند، و زبان بانه بودههشتم هجری، در شهر شیراز، در قلب استان فارس، معلوم است که دوزَ 

گرچه هر دو شاعر، در دیوان خویش، اشعاری نیز به زبان نامند. می زبان شیرازیدیگر آنها را 

اند. اینان، خلاف اند و شعر سراییدهافظ، هر دو به فارسی نوشتهاما سعدی و ح شیرازی دارند،

«گاه و گداری»اند، اما ، فارسی را برای خلق آثار بزرگ خویش به کار بردهشمسِ پسُِ ناصر

 /13۵۵خورد )مثلاً: ماهیار نوابی، بیتی به زبان شیرازی هم در میان آثار آنها به چشم می

آید که: ثلاً در دیوان حافظ می(؛ و م213: 224-211، صص 2۵3۵

 دی مای از اَتت یک وی روشِغرَ      ریمَنپی ماچان غرامت بسبه پَ

بینیم که بویژه امروزه از بازماندن آن زبان شیرازی خبر مشهور در دست نیست، اما می      

ج فارسی بلخ و خراسان بزرگ، یعنی آن گونه از فارسی که تا فرارودان و تاجیکستان روا

نه تنها فردوسی و برد. دارد، بهترین و زیباترین سنت شفاهی را در سخنگویی به کار می

الدین رومی نیز اصلاً بلخی است با اند، بلکه مولانا جلالخیام و دقیقی از خراسان بوده

-های مهم زبان در آن خطهّ. از ناصرخسرو گرفته تا بسیارانی دیگر، از همان خطهشاخصه
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اند. هرگز تمایزی میان ارزندگی آثار و زبان آنها و بزرگانی ارس برخاستههای دور از ف

چون خاقانی شروانی و نظامی گنجوی، که از دیاری دور از فارس، و به اصطلاح از آن 

 اند، برای مثال در میان نیست. باید گفت، برخاسته ستانمادِ منطقه که آن را 

زگارانی که در صورت باستانی خویش، نخستین حاصل آن که زبان فارسی، از همان رو      

نوشتارهای دیرینه از آن باقی است، نقشی سیاسی را نیز در ارتباط میان اقوام و قبائل گوناگون 

کشور پذیرفته و بر دوش کشیده است. در میان قریب به صد زبان ایرانی، که از پامیر گرفته تا 

غرب تا ترکیه و عراق، و در شرق، حتی تا شمال دریای خزر، و تا جنوب خلیج فارس، و از 

پاکستان و هندوستان پراکنده است، فارسی زبان شناخته و ممتاز است. این شناختگی و امتیاز 

توان، و هیچگاه خردپذیر نیست که دلیلی و گواهی بر آن بگیریم که کسانی که را هرگز نمی

، «مردم فارس»ردم فارس هستند، و این بانه نیستند، آنها مگویند و دوزَتنها با فارسی سخن می

زبان  چونبویژه هرگاه گروهی از مردم دیگر که شاید خویشاوندان نزدیکشان هم باشند، 

آن « فارسها»زبانان ایرانی، مادری دیگرشان فارسی یا حتی ایرانی نباشد، مثل ارمنیان و ترک

 کنند! کشند و استثمار میابه میدیگران را به صلَ 

 یسالیان»قت آن است که بر این سرزمین گسترده و آکنده از حوادث درازدامن آن، حقی      

زمان، همة آن اعصار و قرون را  و اژدهای ضحاکیِ« انجمن شده است»است که « هزار

چرخانده است. نه تنها مردمان آن روزگاران و ایام را، یکان یکان، یکی با گذشت روز و 

وز دو تن را کشته است تا مغزشان را ببلعد، بلکه دیگری با گذشت شب، در هر شبانر

هرگز پرهیزی نداشته است و ندارد که جوامع و حیات گروههای خرد و کلان را هم 

خون مرد و »شوبد و دستخوش دگرگونی و زوال کند، و حتی بنیادهای سترگ را در آن بیا

یاند! در چنین روندی بشو در آن، تن و خزینة حمام بریزد و« آبزن»و « ندَ در آب»را « زن

کرده است و « دادخواهی»هم مثل کاوة آهنگر، به خون فرزندانش « زبان فارسی»است که 

را پشتیبانی کند و بر تخت « فریدون خونخواهی»تا « بر افراشته است»را « چرم آهنگری»

فریدون است و در اعجازی « زبان فارسی»در گذر زمانه، در این ناحیه از جهان، بنشاند. 

بیهمتا و یگانه، بر تخت نشسته است! کاوه در این مثَلَ، داریوش و سیاستهای جهانگیر و 
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و آرایشی تازه به فرهنگ داده است فراتر از زمانة او است، که جهان را از سر نو آراسته 

 ارمغان پیروزی و فتحی است جهانگشا!.  ست کهاست، و ادب فارسی ا

موهبتی است که تاریخ به ما را که فارسی را، و آنچه هرگز روا نیست که عظمت زبان       

و نادیده بگیریم، و آن را ناشیانه دستاورد جدال یک قوم، و « سرسری»ارزانی داشته است، 

بینگاریم؛ بلکه « ظالمان»با اقوام دیگر و ستمدیدگانی تحت ظلم و فشار آن « مردم فارس»

گوید: نالد و میکه می یگوشاعر بزرگ پارسی دستاورد تاریخ را باید گرامی داشت و همانند با

سزاوار به نیکی ، قدر زبان پارسی را بدانیم و اعلام داریم که «فغان ز جغد جنگ و مرغوای او»

های تاریخ، زبان گذار زمانه است که در دل شگفتی«! پارسی شناسد و بهای او»که:  آن است

درخشان بخشیده است شکوهی آن را چنین را چنین سترگ و بلندپایه ساخته است و « پارسی»

 ای فاخر و فروزنده است بر تارک فرهنگ جهان. انه نباشد، نمونهگکه اگر حتی ی

واقعیت آن است که زبان فارسی میراث مشترک است میان اقوام متعددی که در خطةّ       

نامیم و به فارسی ایران بزرگ میحوزة فرهنگی نوروز، و یا زینَد که آن را وسیعی از جهان می

گویند. در بسا نواحی و جای از این بخش پهناور از عالم خاکی، گویندگان سخن می

ایرانی است؛ یا  اند: یکی از این زبانها فارسی است، و دیگری زبانی ایرانی، یا غیرِ « دوزبانه»

حوالی آن، اند، مثل کردان در آذربایجان و حتی گاهی این کسان از کودکی سه زبان را آموخته

 گیرند، و یا ارامنه در آن دیار. که فارسی و کردی و ترکی را از طفولیت یاد می

های در مثَلَ همانند است با نسبت میان آن پدیده« مردم فارس»ارتباط زبان پارسی با       

عجیب و غریبی که بیل و کلنگ پژوهندگان گرانقدر باستانشناس آنها را از اعماق چند 

و به دست آوردن سازد. یافتن کشد و تاریخ ناشناخته را آشکار میون میهزاره بیر

توان توضیح داد و دو آگاهیهایی دوردست را بی از شناخت ابعاد گوناگون هر پدیده نمی

 شود مثل زد: نمونه را در اینجا می

ان تودهد که بواسطة آنها میهای باستانشناختی شواهدی را به دست مییکی آن که یافته

جمشید، ، واقع در جنوب شرقی تخت«تلَّ ِ باکون»حدس زد که محوطة باستانی موسوم به 

هر، و در نتیجه با کردند و از آن انبارها، فقط با زدن مُ رسم بوده است که کالا را انبار می
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یافته است اعلام کردن، و چیزی نظیر ثبت کردن بوده است که ستاندن کالا امکان می

های نخستین برای چنین پیشینة نامکتوبی است که آن را پایه .(3۵4، ص 13۹۷)علیزاده، 

خلق ضوابطی برای ثبت و ضبط اسناد و مدارک حکومتی و دولتی، و در نهایت، واگذار 

توان پنداشت، که در ادامة آن، با گذر کردن رسمیت به زبان واحد و واسط و میانگان می

طراز نوین خود آراسته است و در پی نیازی  هزاران سال، زبان پارسی را در شکل و

تاریخی و اجتماعی به زبان مشترک، یک زبان را، یعنی فارسی را، رسمیت بخشیده است تا 

 زبانی واسط و میانگان باشد. 

های باستانشاختی از نوشته و زبان اثری نیست، اما نشانه در آن مُهرهای کهنسال و یافته      

چنین طرزی و رسمی در انبارداری، و ضرورت ثبت و هد که داز شرایطی به دست می

رسد که چنین کند. به نظر میشود، روشن میعمومی ستانده میاز مخازن را که ضبط آنچه 

ها ادامه پیدا کرد، و سپس آن را در عهد داریوش بزرگ سنتی است که بعداً در طول هزاره

 بیم. یاجمشید باز میایلامی تخت حهخامنشی، در الوا

رفته است و چنین های رسمی و کشوری به کار میطبعاً زبانی در نگارش، در این نوشته      

طلبیده است. پیشینه و سابقة جریانی که بعدها منجر به پدید آمدن سنتی یک زبان رسمی را می

برای ضبط و « اداری و دولتی»جمشید، رشته عملیات و جریان طولانی و الواح ایلامی تخت

بت دستمزدها و دیگر مخارج رسمی و مقرر، و دولتی برای آنها شد، از یک سوی به چنین ث

ای که باید به یاد داشت این که نکته»دکتر ارفعی:  از جهتی دیگر، اماّ به نظرگردد. سنتی باز می

یک نمونه از شوش و چند نمونه از قندهار با ها از آنِ ایالت )شهربانی( پارس است، نبشتهگل

های دیگر هم خط و زبان نشین بوده است(. آیا در شهربانی)که شاید به نظر من ایلامی

توان زبان سندهای یک شهربانی را دانیم. نمینوشتاری اداری، ایلامی بوده است یا نه، هیچ نمی

 «. ها به شمار آوردبر سراسر این سرزمینِ گسترده، زبان و خط اداری همة سرزمین

که در طی تاریخ، پس از آن که زبان کتابتی و رسمی ایلامی و سپس آرامی  گذشت نیز      

را برای نوشتارهای رسمی، و ارتباط میان بخشهای حکومت در خطةّ وسیع فرمانروایی به 

چندین قرن، چنین جریانی منتهی به  رِا، در نهایت، در گذرسد که. به نظر میکار گرفتند
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فارسی شد. فارسی نخست در صورت شفاهی چنین پیدایش زبان رسمی ایرانی، یعنی 

در اینجا، چنین پیدا است که نقشی را پذیرفت و در نهایت در کتابت نیز رسمیت یافت. 

 سیری طولانی در درازای زمان موجب شکل گرفتن چنین روندی گشته باشد.

بینیم، و یدر آن روزگاران اما باز آوازة پارس و برتری آن را در دوران هخامنشیان م      

خواند، می «شاه انَشان»بینیم که خلاف آن که کورش بزرگ، در منشور خود، خود را می

 ة)سطر هفتم از کتیب« پارس»است و از « پارسی»گوید که او داریوش یکم هخامنشی می

های سنگی زبان فارسی باستان را به نگارش در آورده سوئز(. از همان زمان او است که کتیبه

 های دیرپای، بر جای مانده است. در کنار زبان ایلامی و نیز زبان بابلی نو، آن نوشته فارسیو 

باید افزود، و نه باید از یاد برد که در سراسر کشورهای غربی، در زبانهای البته می       

و « فارس»کنند که با نام غالب، و منتشر در جهان، اغلب بر کشور ایران نامی را اطلاق می

برد که های دوری میریشه مشترک دارد. این طرز نامیدن البته ریشه به دوران« پارس»

برخاستند و طرح نخستین و آغازین را جهت برآمدن کشور « پارس»هخامنشیان، از قوم 

ریزی کردند. این واژه طبعاً از طریق یونان و زبان یونانی به سرزمین غرب راه ایران پایه

یکتایی « ایران»را با « فارس»دار ماند! چنین نامیدنی طبعاً د و پایهگشود و در آنجا ماندگار ش

 شوند. یکی انگاشته می« ایرانیان»با « مردم فارس»بخشد و از آن پس است که می

توان اثری یافت با تاریخ و فرهنگی بیشتر ر همین راستا، از زمانی پیش از اینها هم مید      

( 3۵6-3۵۵، صص علیزادهشود )فارس، نظریة مهمی مطرح میتر: دربارة و قدیمی« دیرینه»

نامیم، در سال آن نواحی را، و نیز سرزمینی را که اینک آن را خوزستان میکه فرهنگ دیرینه

شمارد. پژوهندگان باستانشناس، در کاوشهای گرانقدر نظیر میسراسر خطةّ ایران کنونی بی

اهنگی و همسانی میان آداب و رسوم این نواحی اند که همو ارجمند خویش آثاری را یافته

-تر آن است که نخست غریبنمایاند؛ و طرُفهرا تا مصر باستان، و نیز تا قلب افریقا باز می

ن که همین رسم تا قارة آتر ترین آنها در قلب افریقا هنوز زنده است، و سپس عجیب

(. 34۵-343یابد )همان، صص جدید هم ادامه می
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سرَ »بینیم، و آن شکل درازِ سر و اشتراک در آداب و رسوم را در پدیدة خاصیّ میاین       

شود. های کهنسال، و نیز پیکر خدایان عتیق در این خطهّ دیده میاست که در اسکلت« درازی

اعتقاد بر آن است که در عهد کهن، در هزارة پنجم قبل از میلاد، هنوز مرسوم نبوده که 

جواهر را برای نمایش دادن برتری طبقاتی و خاندانی به کار برند، و  طلا وزیورهایی چون 

 شمردند. در این سنت، برای دراز شدنِجمجمة درازتر سر را علامتی برای چنین امتیازی می

بستند که بر اثر آن، استخوان جمجمه دراز سر کودک، از همان ابتدای نوزادی آن را چنان می

ناهیتای اَ »ای، که دکتر عباس علیزاده آن را یرد. مجسمة الههشود و حالتی بیضوی به خود گ

(، بویژه دارای چنین جمجمة درازی است، حقیقت محرز 343نامد )همان، ص می« چغامیش

پرستیدند، اولًا فارس کنونی، و را می« اناهیتای چغامیش»آن است که در روزگاری که 

-م فارس بویژه اصلًا بر این ناحیه اطلاق نمیخوزستان کنونی اصلًا جدایی نداشت، و ثانیاً نا

 کنیم. شد. هزاران سال گذشته است تا امروزه ما نام فارس را بر این دیار اطلاق می

های بلند از آگاهیهایی تاریخی، و با نگریستن بر سابقة پیدایش نام در پرتو این رشته      

تصوراتی که رایج است و در بادی  برای استانهای کشور، و بازبینی دقیقتری از پندارها و

جستجو « مردم فارس»و « زبان پارسی»شود دربارة ارتباط میان خورد، میامر به چشم می

باید پرسید که آیا مردمانی با زبان فارسی، همان قوم پارس اند و آیا اینان کرد. مثلًا می

 در خوزستان عربی را، رجحانی برای خود قائل اند که زبانورانی که افزون بر فارسی، مثلاً

ز در وَ نج و اَدر گیلان و مازندران، و خُ نیز ، و دانندمی و در آذربایجان اغلب ترکی را

برتری و رجحان دارند؟ آیا درست است اگر  اند، و اینان بر آنان بهره، از آن بیفارس

برند، باید میآن زبان را به کار فقط آموزند و بگوییم که کسانی که فارسی را از کودکی می

زبانان آذری؟ در آذربایجان، که گفت که فارس هستند، و متمایز از کرُد و بلوچ و ترک

باید مادستان، و سرزمین ماد نامید، مردم به ینامش را در دورانی قبل از حملة اسکندر م

اند. این زبان با گذر زمان جای گفتهزبان خاصی که بیگمان ایرانی بوده است، سخن می

د را به ترکی داده و عوض شده است. پژوهندگانی با نامهایی بلند، چون احمد کسروی، خو

اند که زبان در خطةّ یحیی ذکاء، منوچهر مرتضوی، و نیز احسان یارشاطر روشن کرده
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آذربایجان پیش از ترکی، زبان یا زبانهایی از گروه زبانهای مادی بوده است، و رویهمرفته از 

دانند که هنوز هایی از آن گروه زبان میرانی، و نیز تاتی را نمونهبَ ننی و عَ رزَزبانهایی چون هَ 

 زنده اند و پا بر جای. 

چنین است که زبان فارسی نه نشانه و گواه بر سلطة قومی با عنوان مجعول مردم       

فارس بر دیگر اقوام ساکن در این خطةّ گسترده از کرة زمین است، بلکه آن را فقط باید 

ابزاری برای ارتباط میان مردمانی دانست که زبان واسط و میانگان فارسی را از دیرباز برای 

برند. ادب شکوهمند فارسی هدیة بزرگ اند و به کار میارتباط با یکدیگر به کار برده

از  به دلائل متعددی که منتج استاعصار و قرون به فارسی زبانان و نیز جهان بشری است. 

ری بودن و کاربردهای سیاسی و رسمی و دولتی، زبان فارسی بیشتر پایدار خصیصة نوشتا

های مانده و در گذار اعصار و قرون است که کنُدی و آهستگی را در تغییرات و دگرگونی

زبانی آزموده است. در این فرایند است که فارسی از دیرباز تا کنون کمتر عوض شده است 

 چشم دید.  توان بهو پایداری آن را بهتر می

که پایداری نوشتاری بودن زبان و کارکرد سیاسی و رسمی و دولتی، فارسی را هرچند       

بویژه موجب گشته است تا بیشتر بخشیده است، اما از جهتی دیگر، میانگان بودن فارسی 

گانه آسانتر در آن راه یابد. چنین است که فارسی با زبانهای یبلغات و خصائص زبانی 

دهد، و همجوار و همراه خویش ارتباط تنگاتنگ و صریح و روشن دارد: وام می خویشاوند

ستاند؛ غنای ادبی و علمی و فرهنگی ها را به وام میو با  گشاده دستی و سهولت، واژه

بزرگ گستراند با پایایی و پویایی دراز آهنگ. این است میراث دارد و میخود را عرضه می

اناهیتای »چیزی است از قبیل ارتباط « مردم فارس»پیوندش با ما، که زبان پارسی است و 

  با مردمانِ ساکن در خوزستان و استان فارس!« چغامیش
 

 منابع
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رنج یا آزمون؟

 ردپای محتوای داستان ایوب در متون مزدایی

1پورفاطمه جهان

نژاد که داستان آلام ایوبش،به یاد قاسم هاشمی

 ایی آشنا کرد.جانم را با ژرفای رنج و شکیب

 چکیده 

ها از طریق رنج و سختی، از جمله در همه ادیان، آزمودن انسان

هایی است برای سنجش میزان ایمان و توکل بر آفریدگار. هرچه روش

تر تر و نابآدمی در تحمل شدائد بردبارتر باشد، باور و اعتقادش خالص

ست، در ادیان ها کیست و یا چیخواهد بود. اینکه مصدر بروز این رنج

های باستانی ایرانکارشناسی ارشد فرهنگ و زبان. 1
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هایی متفاوت دارد. اما آنچه مهم است آگاهی نسبت به مختلف پاسخ

اینکه هدف نیروهای اهریمنی، نابودی و تباهی جان و روان آدمی است 

ها، روان خود را پاک و سالم نگاه و آن کس که بتواند از گذر این محنت

ر متن دارد، پیروز این آزمون است. این مضمون در قالب قصه ایوب د

ای شاخص از آن نوع روایات آمده است. داستان ایوب، نمونه عهد عتیق

دینی است که در آن انسانی درست کردار و باورمند، ایمانش به سنجه 

رنج و بلایا آزموده شده و او به پشتوانه توکل و اعتماد بر خداوند، از این 

ن محتوا را در آید. این نوشتار در پی آنست تا ایآزمون سربلند بیرون می

، عهد عتیقمتون دینی مزدایی جستجو کرده و ضمن مقایسه آن با متن 

کوشد که دریابد آیا این نوع نگاه به انسان و آزمودن او به بلایا و می

ای آشنا و تکرارشونده است؟ آیا مصائب در باورهای مزدیسنایی، مقوله

ها و محنت بینی زرتشتی، چنین شیوه و کارکردی برایدر سیاق جهان

 های بشری مورد نظر بوده است؟رنج

، متون مزدایی، جمشید، قرآن، عهد عتیقایوب، رنج،  :های کلیدیواژه

تهمورس.

ای روایات دینی است که در آن انسانی هر چند داستان ایوب نمونه شاخص از گونه

ال و کردار و مؤمن، به مصائب و بلایایی سخت دچار شده و تمامی دارایی و امودرست

دهد و اش را یک به یک از دست میخانواده و بستگان و حتی تندرستی و سلامتی

کند و میها و آلام را تحمل ماند، ایمانی است که به کمک آن، رنجآنچه برایش باقی می

همه ثروتش، توکل و اعتمادی است که بر خداوند دارد و سرانجام به کمک آن 

اش پذیرفته دگی سربلند بیرون آمده و دعا و استغاثهتواند از این مرحله دشوار زنمی

شده، مشمول رحمت ایزدی قرار گیرد. از منظر عرفانی، شاید بتوان این روایات را 

اش آن را با شکیبایی حکایت رنجی دانست که مقدر شده بشر در طول زندگانی گیتیانه
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رنج همزاد آدمی و صبوری تحمل کند و هرگز لب به شکایت نگشاید. در این نگاه، 

میرد. گویی رنج در ذات خود زیید و با رنج میاست. آدمی با رنج زاده شده، با رنج می

نهد و در مقام قدیسی اش را وا مییک آیین است که با گذر از آن، انسان منِ زمینی

های وجود شود. شاید بتوان گفت در سپهر دینی، رنج از شاخصهپاک از نو زاده می

این پنداشته که پذیرش رنج، لازمه هستی آدمی و معنابخش زندگی  آدمی است و

است، از اصول شناخته شده دین است. به بیان دیگر انسان با تحمل فروتنانه در برابر 

کند. شده و زمینه رشد و بالندگی آن را فراهم می رنج، به نفس و روح خویش نزدیک

های آشکار و نهانی که ی فرصتانسانی که در جستجوی معنای زندگی است از تمام

گذارد، بهره برده تا به یاری آن به کمال و تعالی برسد. در رنج کشیدن در اختیارش می

این ساحت، رنج تاوان و پادافراه گناه نیست، بلکه فرصت مغتنمی است که بتوان به 

واسطه آن با ذات هستی و اصل آفرینش به وحدت و یگانگی رسید. در بسیاری از 

آزماید و آنکه این ن دینی تصریح شده است که خداوند آدمی را با بلا و سختی میمتو

توان گفت حاصل رنج، درد و سختی را به جان پذیرد، بنده شایسته خداوند است. می

رهایی و وارستگی جان است و تجربه ناب حلول روح خداوند در تن و روان آدمی. 

رد بررسی قرار داد. قصه ایوب، حکایت رنج توان از این منظر موداستان ایوب را می

عظیم آدمی و پذیرش دردها و رضایت بر مقدرات و خوشنودی محض است. نکته 

قابل توجه در این گونه روایات، عذابی است که بر پارسایان و صالحان نازل شده، 

ای جز توکل، زاری و استغفار به آنکه قصوری کرده باشند و انسان پرهیزکار چارهبی

درگاه خدایان ندارد؛ به این امید که ایزدان بر او رحمت آورده و نجاتش دهند. گویی 

: 1374هاست )الیاده، ها و ناپاکیراهی برای پالودگی و پیراسته شدن از آلودگی رنج

گناه دچار که بی-رودانپیش نمونه خدایان نباتی در میان -(. همچون ایزد تموز215

اش زدند و در حقش جفا روا داشتند و وار نمودند، تازیانهسختی و مشقت شد. او را خ

بانوی بزرگ به دیدارش رفت و بدو اش کردند تا آنکه بغدر مغاکی تیره و تار زندانی

(. گویا همین خاطرات 111: 1393اش باز گردانید )الیاده، وعده رهایی داد و به زندگی
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های متعددی از ذاشت که روایتدر اعماق ذهن جامعه بشری چنان تأثیری جاودانه گ

ها، به مضمونی تکرار شونده در رنج کشیدن آدمی و تحمل شدائد و آلام و سختی

ای شد کاملاً آشنا و شناخته شده در فرهنگ اقوام و مایهادبیات جهانی بدل گردید و بن

های گوناگون که بر اساس آن، رسائل و مکتوبات فراوانی در گنجینه میراث ادبی ملت

 جهان به یادگار باقی بماند. 

رسد مفهوم رنج از جمله پربسامدترین های پیشین به نظر میبا تأمل در پژوهش

مباحث در مطالعات عهد عتیقی و اسلامی بوده است. وجود تفاسیر بسیار بر داستان 

باشد. های کتاب مقدس است، مؤید این نظر میترین بخشایوب که یکی از دلکش

ر از این داستان، آن را بازگو کرده و مفسران اسلامی با تکیه بر این آیات و قرآن نیز متأث

اند. بعدها این قول از شارحان تورات، به شرح و تفسیر این حکایت پرداختهنقل

های صوفیانه گذاشت های عرفانی و مشربها و تفاسیر تأثیری عمیق بر نحلهتأویل

تشخیص و تمیز ایمان در حلقه این جماعات  هایای که رنج به یکی از مؤلفهگونهبه

شود از همان ای سخت آشناست و تأکید میبدل گردید. در منابع مزدایی نیز رنج مقوله

زمانی که اهریمن ویرانی جهانِ هرمزدی را وجهه همت خویش ساخت، 

هایش با چاشنی درد همراه بود که او خود، عینِ درد و محنت است. تباهکاری

مینو دانسته و به توصیف آن ین عرصه اگرچه رنج را زائیده ذاتِ انگرهپژوهشگران ا

اند، اما کمتر به مقایسه و بررسی مفهوم رنج و مراتب و بازخوردهای آن در پرداخته

اند. در این گفتار سعی بر آن است تا فضای متون دینی سامی و مزدایی توجه نشان داده

نی، منشأ بروز و ظهور آن را در سپهر نخست ضمن بررسی مفهوم رنج در ساحت دی

های مطرح در منابع دینی مورد جستجو قرار داده، و باورهای قلبی با تکیه بر نمونه

سپس با مرور داستان افرادی که به رنج مبتلا شده و از این منظر در ادبیات دینی 

آن روایات اند، ضمن واکاوی شکل و مراحل رنج آنان، به مقایسه ای یافتهجهانی آوازه

های مطرح در ادبیات مزدایی پرداخته و با بررسی دیدگاه این متون در مواجهه با نمونه
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تواند متر و معیاری برای سنجش ایمانِ های بشری میبا مقوله رنج، روشن کند رنج

 باورمندان باشد؟ 

های بازمانده از تمدن ترین شکل روایت رنج آدمی را در کتیبهشاید بتوان قدیمی

ق.م. باز  1750های حدود سومریان در منطقه باستانی شهر نیپور مربوط به سال

: 1369شناخت. نیپور پایتخت مذهبی سومریان و در شمال سومر قرار داشت )رو، 

داستان پادشاه پرهیزکار، ثروتمند و سالمندی به نام  "ایوب سومری"(. منظومه 129

ه خانواده و دوستان بسیاری دارد اما ( ک144: 1383انلیل است )کمبل، -اوتول-تابی

روزی شده، نه تنها تمامی ثروتش را، بلکه خانمان و پس از مدتی، گرفتار رنج و تیره

اش را از دست داده، و آنگاه دوستان و مردم زمانه که فرزندان و نیز سلامتی و تندرستی

کنند. او چینی میو دسیسهیابند، با او از در دشمنی درآمده و علیه ااو را فقیر و نادار می

مضطرب و پریشان به درگاه خدایان زاری و تضرع کرده، حال دل به ایشان بازگفته و 

مرا در درد و "کند:به گناهان خویش اعتراف کرده و رهایی و نجات خود را تمنا می

نهم، اندوهگینم، به کوچه شود، به هر جای پای میتر میرنج افکندی که هر دم تازه

گویند و گفته راست مرا وم، قلبم محزون است.... یارانم با من به راستی سخن نمیرمی

چیند و تو ای خدا، کوشش او را پندارند، مرد دغلکار علیه من دسیسه میدروغ می

مایه باشم؟.... غذا همه جا کنی... من که فرزانه و عاقلم چرا در بند جوانان کمخنثی نمی

گرسنگی است، آن روز که قسمت و نصیب همه را دادند، فراوان است اما بهره من 

گویم و از تلخکامی خود سهم من رنج و ناکامی گشت.... پروردگارا، رازم را به تو می

نالم.... خداوندا، تو که پدر من هستی و هستی من از توست مرا یاری کن تا نزد تو می

 (101: 1385برپای خیزم....)کرامر، 

مرد بینوا را شنیده و به زاری و استغفار او پاسخ داده و او را از خدایان نیز سخن آن 

خداوند اشک و گریه آن مرد را دید، شکوه و "دهند:چنبره درد و رنج رهایی می

اش را شنید و خرسند شد و سخن درست و پاک او را پذیرفت.... خدایش رنج و ناله

حمایت و نگهداری او دردش را به شادی مبدل ساخت، فرشته مهربانی را برای 
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(. لازم به ذکر 103-102: 1385)کرامر،  "ای خوش سیما بدو سپردگماشت و فرشته

است در این منظومه، نامی از ایوب نیامده و رمزگشایان این نوشتار، به دلیل شباهت 

 اند. ، منظومه را بدین نام خواندهعهد عتیقمحتوایی آن با داستان ایوب در کتاب 

است که یکی از  عهد عتیقفت شهرت این داستان، مدیون ادبیات شاید بتوان گ

آلام های آن منحصراً به این مضمون و حکایت اختصاص یافته است. منظومه کتاب
باب، به شکلی تفصیلی و با شرح جزئیات، روایت رنج و عذاب انسانی را  42در  ایوب

ه برگزیدگان و پیامبران کشد که نه تنها زاهد و پارساست، بلکه از جملبه تصویر می

خداوند نیز هست. ایوب، انسان پرهیزگار و مقرب درگاه خداوند است که همه 

روزگارش در ستایش و خدمت به خدای بزرگ وقف شده است. روزی خداوند 

کشاند و با تفاخر بسیار در مورد پارسایی و خطاب به شیطان، سخن را به ایوب می

شود که تمامی عبادات ایوب شیطان مدعی می کند.عبادت و بندگی وی صحبت می

کند و چه بسا اگر این نعمات و بدان دلیل است که در نعمت و نواخت الهی زندگی می

خواهد فراخی از او ستانده شود، به خدا پشت کرده و ناشکری کند. خداوند که می

وی را  میزان ایمان، پرهیزکاری، شکیبایی و پاکی ایوب را به رخ شیطان بکشد دست

گذارد به جز جانش؛ و پیمان بر این برای اعِمال همه گونه رنجی بر ایوب باز می

شود در صورتی که همه نعمات از ایوب گرفته شود و به رنج و عذاب بیفتد گذارده می

توان گفت ایوب براستی مردی پارسا و و او همچنان خداوند را سپاس گوید، می

نیرنگ زده و به ترفندهایی نخست دارایی و اموال  پرهیزکار است. پس شیطان دست به

ستاند. ایوب هر کدام از و آنگاه خانواده و فرزندان و بالاخره سلامتی ایوب را از او می

ها و پذیرد و نسبت به خدای آسمانها را با شکیبایی و تحمل میها و سختیاین رنج

برهنه "گوید ل گشته و میزمین وفادار مانده و همچنان به ستایش یزدان پاک مشغو

زاده شدم و برهنه هم از این دنیا خواهم رفت، خداوند بداد و خداوند بازگرفت، 

ها، شک این موهبت(. بی504:ص 1، باب کتاب ایوب، عهد عتیق) "متبرک باد نام او

ها بخشیده است و از دست دادن هر کدام بزرگترین نعماتی است که خداوند به انسان
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تواند ضربه سهمگینی بر روان و جسم آدمی باشد. ایوب در معرض از آنها می

شود و های جانکاه قرار گرفته و ایمانش مورد آزمایش و سنجش واقع میسختی

خداوند ابتلاء از ایوب درگرداند، و او به آخر ایوب "آید و سرانجام سربلند بیرون می

، نک: 42باب  کتاب ایوب،، عهد عتیق) "بیش از آغازش، خجستگی بخشید

 (133: 1390نژاد، هاشمی

کتاب مقدس مسلمانان، از این حکایت به شکلی مختصر یاد نموده و با تأکید بر نام 

های مختلف تکرار کرده اسرائیل، داستان او را در سورهایوب به عنوان یکی از انبیاء بنی

( و مفسران  84 و 83و انبیاء:  84، انعام: 44تا  41، ص: 163های نساء: است )سوره

عهد اند، آن را به مدد متون اسلامی هر کجا به آیات مربوط به داستان ایوب رسیده
و بر مبنای باورهای اسلامی، توضیح داده و به تفصیل ماجرای صبر و تحملش بر  عتیق

عهد اند که در اند و گاه به متن داستان، مواردی افزودهمصائب وارده را توضیح داده

 شود.نمیدیده  عتیق

توان در سنت ادبیات رد پای این مضمون را با وفاداری به اصل داستانی آن، می

نوشتاری ایران باستان نیز دید. این داستان که شاید از سنت مسیحی شرق مدیترانه به 

گنجینه متون ادبی ایرانی میانه شرقی راه یافته، در متنی به خط سغدی تحریری، 

هایی آنکه نام ایوب را بیاورد. شوربختانه بخشه است بیمکشوف از ترکستان چین آمد

ای از این متن پاره شده و از بین رفته است؛ اما سخن درباره مردی است با خانواده

که کرد در حالیبزرگ که در کنار فرزندان و نوادگانش به آرامش و آسودگی زندگی می

رهای او را بر عهده داشتند و گنج و دارایی بسیاری داشت و خدمتکاران و بندگانش کا

ستور و چارپایان زیادی در خدمتش بودند. روزی ناگهان همه خانواده و فرزندان و 

کند. پس از چندی ثروت و مکنتش را میرند و او بر مرگ آنان زاری مینوادگانش می

دستی مبتلا شده و دیگر نوکر و مزدوری در دهد و به تنگدستی و تهینیز از دست می

سار درختی در نهایت تش نیست و ناگزیر با سایر فقیران و گدایان در سایهخدم

تمام کند. در اینجا متن دچار پارگی شده و داستان نیمهبیچارگی و تنهایی زندگی می
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گمان این داستان یادآور رنج و بلایی است (. بی197- 194: 1387ماند )زرشناس، می

و شکیبایی وی مورد آزمون قرار گیرد. هر چند در که بر ایوب پیامبر نازل شده تا صبر 

های مفقوده متن ای به نام ایوب نیست و ممکن است این نام در بخشاین نوشته اشاره

 بوده که اینک از بین رفته است.

این شیوه از آزمایش الهی و نزول عذاب و رنج بر انسان و به دنبال آن، تلاش برای 

به پاکی روان و تهذیب نفس، منحصر به متون دینی ها به منظور رسیدن تحمل سختی

سامی نیست، و چنین سنتی در باورهای دینی پیشااسلامی ایران امری غریب و 

توان در متون هایی از آن را در مضمون و محتوا، میناشناخته نبوده است؛ بلکه نشانه

ها به شکلی دینی و ادبی پیش از اسلام ایران نیز سراغ گرفت. اگر چه در این متن

ها و گذر از ها و رنجآشکار خط روایی داستان نقل نشده، اما بر اصل تحمل سختی

ها برای رسیدن به پاکی و رهایی از تعلقات دنیوی و صیانت روان از گزند آزمون

 های اهریمنی تأکید شده است. وسوسه

های و داشته بینی مزدایی باور بر آن است هر بلایی که بر انسان نازل شوددر جهان

تواند به او را همچون خواسته و خانواده و تندرستی و سلامتی از وی سلب کند، نمی

ها به واقع کوشش و تلاش گونه رنجعنوان بلا و مصیبت انگاشته شود، زیرا این

اهریمن است تا آدمی را از مقصود و هدف والایش باز بدارد. در این دیدگاه، زندگی و 

د به آدمی عرضه داشته، همواره مورد حسد و دشمنی اهریمن هایی که اورمزدهش

ای از آرامش و نور قرار دارد و نظم و است. او از اینکه جهان اهورایی در گستره

سامانی بر آن حاکم است، سخت اندوهناک شده و در پی آنست که به روشی و 

اورمزد، چنین سر  ای این نظم و آرامش را بر هم ریزد. او از اینکه انسان مخلوقشیوه

مینو در چنبره اطاعت فرمان خداوند دارد، نالان و ناخوش است. به همین سبب انگره

در سرآغاز آفرینش، قصد جان کیومرث را کرد و او را دردمند و رنجور ساخت، اما 

کیومرث بر سر ایمانش باقی ماند و کلام راستین را پذیرفت و به عنوان نخستین آورنده 

؛ 28: 1386، نک: آموزگار و تفضلی، 8فصل اول:  دینکرد پنجم،شد )دین انتخاب 
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، 36: 46، فصل روایت پهلوی؛ 198: 1389، نک: راشد محصل، 3مقدمه:  دینکرد هفتم،

، نک: 3بند  داستان گرشاسب و...، حقیقت گلشاه،؛ 308: 1390نک: میرفخرایی، 

های وزیدگی؛ 1380ار، ،  نک: به82و  53، صص 8و  5فصل  بندهش؛ 233مزداپور، : 
 (.40و  39: 1385، نک: راشد محصل، 22 -19، بند 2، فصل زادسپرم

بر این اساس شاید بتوان مقوله نزول رنج و شدت بر آدمی و آزمودن او در برابر 

ها را در ها و میزان تحمل و سرسختی انسان در مقابل این دشواریها و محنتسختی

مورد قیاس و بررسی قرار داد.متون دینی زرتشتی و کتب سامی 

های سامی های واقع شده بر شخصیت اول داستانبا دقت در جزئیات رنج و عذاب

ها را به چندین مرحله تقسیم کرد: توان این شدائد و عذاب)در اینجا ایوب(، می

نخست از دست دادن اموال و دارایی، سپس گرفتن فرزندان و خانواده، و سر آخر 

توان در متون دینی مزدایی نیز ی و سلامتی. این مراحل را میستاندن تندرست

های اهریمن برای تعرض به انسان و آسیب زدن به بازشناخت. در این متون، بر تلاش

نعمات ارزانی شده به او اشاره شده که مُنتهای آرزوی این دیو بد سرشت آنست تا 

د و جانِ کلام آنکه در تمامی انسان را در تنگنای سختی و رنج قرار داده و عذابش ده

تواند خود را پیروز داستان تصور کند. زیرا انسان پارسا این مراحل، اهریمن نمی

داند که این نعمات ذاتی آدمی نیست و ممکن است هر آن از وی سلب شود، اما می

دارد پاکی روان و ایمان و باوری است که چون آنچه انسان را در مقام انسانیت نگاه می

کند و لازم است آدمی با ژی مستحکم از او در برابر اهریمن محافظت و پاسداری مید

توان هوشیاری کامل مراقب این دژ و حصار باشد تا بدان آسیبی نرسد. این نکته را می

درباره  5تا  1بندهای  32دید. در این متن، فصل  روایت پهلویبه روشنی در متن 

آمده است که اگر اهریمن و دیوان همه مال و ارزش روان انسان پرهیزگار چنین 

ثروت، فرزند و خانواده، پادشاهی و قدرت و تندرستی و حیات کسی را از وی 

توانند چنین اند؛ بلکه زمانی میتوانند ادعا کنند که زیانی بدو رساندهبگیرند، نمی

، نک: 5 -1: 32، فصل روایت پهلویادعایی کنند که روان او را گناهکار کرده باشند )
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توان به وضوح همان مراحل (. با دقت در این عبارات می286-285: 1390میرفخرایی، 

طرح شده در متون سامی را باز شناخت. نخست به سلب خواسته و دارایی اشاره شده، 

سپس از دست دادن فرزند، آنگاه قدرت و پادشاهی و در مرحله دیگر تعرض به جسم 

ات؛ و تأکید شده که یک یک این مصائب، انسان فرد و حتی کشتن و گرفتن حی

افکند و فقدان آنها زیان واقعی بر انسان پارسا نیست؛ پرهیزکار را به ورطه گناه نمی

درنگ( اهریمن و دیوان در زمان )بی"بلکه زمانی که روان او گناهکار و نابود شود، 

س این متن با روایت (. در قیا286)همان، ص  "اندیشند که زیان کاملی بدو کردیممی

توان روند یکسانی را شاهد بود و تنها تفاوت جزئی آنست که می عهد عتیقایوب در 

داند و در آنجا خداوند زندگی و جان ایوب را از آن خود و در حوزه اختیار خود می

دهد دست شیطان بدان برسد و ابلیس تنها قادر است بیماری و درد را بر اجازه نمی

و خدا به شیطان گفت در دست توست اینک، به جان اما در زینهار  "ندوی مستولی ک

که در متن مزدایی، مرگ (؛ در حالی28، ص 2،  باب کتاب ایوب عهد عتیق،) "تو

تواند جزئی از این مراحل باشد چنانکه در شهادت کیومرث اتفاق افتاد و جسمانی می

اهریمن قادر نیست به حریم  اصولاً مرگ از جنس اهریمن است و خویشکاری او. اما

تواند ادعا کند پیروز شده و روان و دل انسان پرهیزکار وارد شود که اگر موفق شود می

و  "روان"زیان کامل بدو و به آفرینش اورمزدی وارد کرده است. توجه خاص به 

آدمی که محل نزول اندیشه الهی است و باید مصون از تعرض و درازدستی  "دل"

-83، ذیل تفسیر آیات الجنانالجنان و روحروضگیرد، در متن تفسیری  اهریمن قرار

سوره انبیاء آمده است که شیطان از خداوند خواست او را بر تن ایوب مسلط   84

(. در 260: 13، ج 1368)رازی،  "کردم، الا بر دل و زبانش"گرداند و خداوند گفت: 

و یا  "روان"پاک نگاه داشتن حریم اینجا اتفاق نظر سنت اسلامی و مزدایی در حفظ و 

از تعرض اهریمن و نیروهای شیطانی آشکار است. اصولاً اهریمن به دلیل  "دل"

ها، خلقت کند با آسیب زدن به جسم و مال انساناش گمان میویژگی پس دانشی
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که در بینش دینی مزدایی، آنچه انوشه و جاودانه شود، درحالیاورمزدی نابود می

 اهمیت دارد روان )دل( و مینوی آفرینش است.  ماند و می

نیز  45، پرسش مینوی خردتوان در متن پهلوی قریب به همین مضمون را می

شود خواند. در آنجا تأکید شده است که خسران و زیان واقعی زمانی به کسی وارد می

و  که روانش توسط اهریمن ربوده شده و در خدمت او قرار گیرد و اگر ضرری به مال

توان ضرر و زیان واقعی دانست. فرزند و زندگی انسان وارد شود، آن را نمی

پندارد که زیانی کامل بدو که روان یکتا را برباید و تباه کند، آنگاه میهنگامی"

(. در این پرسش همه 59، ص 1380، نک: تفضلی، 45، پرسش مینوی خرد) "رسانیدم

های زان صدق و اخلاص که در داستانآن مراحل آزمون آدمی برای نشان دادن می

های سامی مطرح شده، آمده است. در این متن واژگان زندگی، زن، فرزند و همه نیکی

توان آنها را معادل دارایی و ثروت، فرزند، تندرستی و حیات گیتی ذکر شده که می

 "ربوده شدن"از اصطلاح  مینوی خردقابل توجه است آنکه در متن دانست. اما آنچه 

(appurēd و )"تباه شدن" (tabāh)  توسط اهریمن استفاده کرده است که به نظر

، مفهوم "ربودن"قدری جلوه تصویری و تراژیک به متن داده است. شاید بتوان از واژه 

از آن خود کردن، متعلق به خود کردن و آلودن را برداشت کرد. یعنی اگر اهریمن موفق 

ده کسی را بدزدد و از آنِ خود کند، این امر زیان شود زندگی، حیات، فرزند و خانوا

نیست، بلکه ضرر راستین آن است که روان انسان را از چنگ وی درآورده، به خدمت 

توان به وضوح در و اختیار خود گیرد. ربوده شدن روح آدمی توسط نیروی شر را می

ل وعده جوانی اثر گوته دید که فاوست روحش را در قبا 2منظومه آلمانی دکتر فاوست

و نشاط به شیطان فروخت. گویا بر سر فاوست هم میان خداوند و ابلیس قماری 

در آلمان به دنیا آمد و از دانش پزشکی و سحر و  1480فاوست شخصیتی حقیقی است که در حدود سال  .2

هایی پیرامون یاری به او باور داشته و افسانهبینی بود. مردم بسگویی و طالعجادوگری آگاهی داشت و مدعی غیب

 (.26: 1359؛ مارلو، 60: 1376او ساخته شده بود )ستاری، 
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که اراده درگرفته و مفیستو خدای شر، شرط بسته که روان فاوست را گمراه کند مادامی

 (.74، 63: 1376و مشیت حق شامل حال این بینوا مرد سرگردان نباشد )ستاری، 

یز بر همین نکته پافشاری شده است که اگر اهریمن ن 32در  صد در بندهشدر متن 

مال و خواسته کسی را از وی بگیرد، زیانی بدو نرسانده، مگر زمانی که روان شخص را 

: 1909، 2-1: 32، در صد در بندهشدروند و دوزخی کند و به سوی خود کشاند )

ش اهریمن برای است و باور بر اینکه زمانی کوش "روان"(. در اینجا نیز تأکید بر 101

کردار رسد که بتواند روان انسان درستزیان رساندن به آفریدگان اورمزدی به نتیجه می

 را به سوی خود متمایل کرده و از دایره نفوذ و عنایت اورمزدی دور گرداند. 

بیان شده است و با دقت  دینکرد ششماین مضمون به گونه دیگری در متن اندرزی 

ایشان را نیز اینگونه "حتوا را دریافت. در آنجا آمده است: توان همین مدر آن می

پنداشتند که خدایی)قدرت( سپر)محافظ( خواسته و خواسته سپر تن و تن سپر روان می

رسد، اگر بیم جدا شدن خواسته است. از میان این چهار چیز، بدی که به مردمان می

گزیر)امید( نیست، بگذار که که به خدایی باشد بگذار که خدایی را رها کند، زمانی

که به خواسته گزیر نیست، بگذار که حتی تن را رها خواسته را نیز با آن رها کند، زمانی

، نک: میرفخرایی، 26، بند دینکرد ششم) "کند، پس از این نباید روان را بسپوزد)براند(

 (. به دیگر سخن، قدرت نگهدار ثروت است و ثروتShaked,1979: 13؛159: 1392

توان برای حفظ مال، پاسبان جسم و جسم نگهبان روح. در زمان سختی و نزول بلا، می

قدرت را رها کرد و برای حفظ تن، ثروت را فدا کرد، اما روان را در هیچ حال و وقتی 

نباید از دست داد که در آن صورت بازنده خواهیم بود. آشکار است که این متن نیز بر 

که ارزش روان را بالاتر از تن، تن را بالاتر کند بطوریکید میحفظ و مراقبت از روان تأ

داند و به طور مشخص به همان چهار مرحله از خواسته، و ثروت را بالاتر از قدرت می

های سامی آمده، یعنی قدرت، خواسته، تن و روان توجه شده آزمونی که در داستان

ال و خانمان و جسم آدمی برسد، سازد که اگر بدی و زیانی به ماست و خاطرنشان می

قابل تحمل و حتی جبران است اما باید در حفاظت از روح و روان دقت نمود. همین 
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تأکید و توجه در حفظ و پاسداری از حریم روان، در بند بیست و پنجم همین متن 

برترین "گوید: شود، میمجدداً تأکید شده است. وقتی سخن از معرفی برترین خرد می

خردها آنست کسی که بتواند تن را آنگونه دارد که به خاطر روان، هیچ بدی به  خرد از

تن نرسد و روان را آنگونه دارد که به خاطر تن، هیچ بدی به روان نرسد و اگر به جز 

(. به 159: 25را نگاه دارید )همان، بند  "روان"را رها کنید و  "تن"این، نتوان کردن، 

کسی که از روانش "ی بر حفظ و نگاهبانی از روان است. بیانی دیگر، اولویت و برتر

)همان،  "کندکند خوشبخت است و بیچاره آن کس که از تن محافظت میمراقبت می

های انسان خردمند یکی آنست که بتواند در (. در متون پهلوی از نشانه190: 207بند 

، نک: 38پرسش  مینوی خرد،ها و شدائد روزگار، روان خویش را حفاظت کند )سختی

(  تا جایی که فدا کردن تن برای مصون ماندن روان تجویز شده 53: 1380تفضلی، 

 (.25، ص 14است )همان، پرسش 

با دقت در داستان ایوب نکات جالب دیگری نیز وجود دارد که قابل قیاس با متون 

ن دینی مزدایی است. از جمله اینکه چرا باید ایوب، پیامبر راستین خداوند چنی

تر چرا همواره بلایا و آزمایشات دشوار و آلام دردناکی را تحمل کند. در پرسشی جامع

کرداران مقدر شده و ایشان باید در معرض مصائب در سرنوشت نیکان و درست

مند دغدغه بهرههای دشوار قرار گیرند و بدکرداران غالباً از زندگی آسوده و بیآزمون

چرا شریران زنده "شود: زبان ایوب هم مطرح می که این پرسش ازهستند. بطوری

شود،.... خانمانشان مصون است از تعرض شوند و قدرتشان قهّارتر میمانند، پیر میمی

 "گذارندو ترس و چوب خدا فراسرشان نیست....و روزگار، در نشاط و نعمت می

این پرسش از  گمان(. بی77: 1390نژاد، ، نک: هاشمی21، باب کتاب ایوب عهد عتیق،)

جمله سؤالات مهمی است که در طول حیات بشر، همواره ذهن آدمی را به خود 

ای کاملاً آشنا برای عموم مردم در هر فرهنگ و دینی مشغول داشته است. این تجربه

اند. برای این ها این سؤال را در کمال نومیدی از خود پرسیدهاست و غالب انسان



34  پژوهشنامه فرهنگ و زبانهاي باستانی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399

هایی متفاوت و گوناگون ارائه و دینی هر یک پاسخپرسش بنیادین، مکاتب فکری 

 اند.کرده

در سنت عهد عتیقی رنج جایگاه والایی دارد. حکما و پیران قوم یهود در برابر 

اند. گاه آن را هایی متفاوت داشتهپرسش از چرایی نزول رنج بر آدمیان، نظرات و پاسخ

یهوه دانسته که به سبب ارتکاب گناه، نه تنها افراد را مجازات  ناشی از اراده و غیرت

عهد عتیق، سفر شدند )کرده؛ بلکه فرزندان و نوادگانشان نیز مشمول عذاب الهی می

(. گاه عقوبت و پاداش را پاسخ داوری یهوه در همین دنیا 74، ص 20باب  خروج،

ین دنیا در قالب ثروت و دانستند. یعنی نتیجه اعمال خوب و بد آدمیان در هممی

کند. بر این اساس تندرستی و افزونی فرزند و یا در هیئت بلا و رنج و بیماری جلوه می

عهد کند )داند و او را شماتت میاست که دوست ایوب رنج او را ناشی از گناه او می

ه (. گاه دلیل نزول رنج را کفار34: 1390نژاد، ، نک: هاشمی4، باب عتیق، کتاب ایوب

ترین است، ترین و برگزیدهدانند که بر دوش فردی که غالباً پاکگناهان قوم و ملتی می

برای گناهان ما بود که که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را "شود. آوار می

(. گاه رنج را عین لطف و برابر با 685، ص 53، باب عهد عتیق، کتاب اشعیا) "زدند

خنکا  "شود. که تنها نصیب بندگان خاص و شایسته خداوند میمهر خداوند دانسته 

مردا که خدایش به صلاح آرد، پس تأدیب ایزدی را خوار مدار. چرا که او درد می 

 (. 37: 1390نژاد، ، نک: هاشمی5، باب عهد عتیق، کتاب ایوب) "فرستد، درمان نیز هم

از آن شامل حال هر از منظری دیگر، رنج یک آزمون است و سعادت برخورداری 

توانند از این فرصت ارزنده های پرهیزکار و مقرب میشود بلکه تنها انسانکس نمی

(. گروهی نیز دلیل نزول بلایا و مصائب را نائل 74: 1390مند شوند )استینمن، بهره

(. 45: 1389دانند )یونگ، شدن آدمی به معرفتی عمیق و ژرف نسبت به ذات حق می

یستانسیالیستی، رنج لازمه وجود آدمی است. زیرا به مدد آن، توجه انسان در دیدگاه اگز

شود. در این به نفسش معطوف شده و زمینه تعالی و رشد و سازندگی روح فراهم می

کند. هر چه رنج مکتب، رنج ملاکی است که نسبت میان فرد و خداوند را تعیین می
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ست. از این منظر آدمی در صدد فرار از تر اتر باشد، رابطه انسان با خدا نزدیکعمیق

رود و نتیجه رنج کشیدن رسیدن به آستانه تسلیم، رنج نیست؛ بلکه به استقبال آن می

(. برخی دیگر 250 -248: 1385اطاعت محض، آرامش و ملکوت است )نصرتی، 

علت اصلی رنج و آلام بشری را، دوری و جدایی انسان از ذات الهی و امر قدسی 

که اگر این فراق به پایان رسد، روزگار انسان خجسته شده و نوزایی و  دانندمی

دهد. اما رسیدن به وصال از حیطه قدرت آدمی بسی دور است بازآفرینی آدمی رخ می

ها و تنها منوط به قدرت و میل الهی است. جان کلام آنکه برای پایان دادن بر این رنج

 (.   53: 1383ار )ملکیان، آید جز صبر و انتظکاری از انسان برنمی

در متون اسلامی و تفاسیر قرآنی، این بلایا آزمونی است که با آن خداوند بندگانش 

کردار از بدکردار، شکیبایی و صبر بر این آزماید و ملاک تمیز و شناخت درسترا می

شود، بدان سبب است که به مقام مصائب است. اگر ایوب به رنج و عذاب مبتلا می

(. در این دیدگاه، سنت الهی 32: 2، ج1349 تفسیر قرآن مجید،صبر نائل شود ) رضا و

تر است، جام بلا و محنت تر و مقرببر آن است که هر کس نزد خداوند محبوب

تر، بلای او هر که را درجه وی در مقام محبت عالی"شود.بیشتری ارزانیش می

این آلام و دردها را رنج حقیقی (. البته برخی نیز 76: 2، ج1352)میبدی  "ترعظیم

ندانسته و معتقدند که آدمی به سبب کم دانشی و عدم اشراف به کنه حقیقت، چه بسا 

که عین رحمت و آسودگی است برخی حوادث را زحمت و رنج بداند درحالی

 (.   306: 1370)میرفخرایی، 

ها و همه بدیاما دیدگاه مزدایی در برابر این پرسش اساسی آنست که از آنجا که 

شود و به دلیل آنکه اهریمن با ها از ناحیه اهریمن و دیوهای زاده او صادر میشرارت

آفریدگان اورمزدی سر دشمنی و ناسازگاری دارد، بدی و پلیدی را در قالب رنج و 

کند. از آن طرف انسان باورمند مزدایی نیز چون یقین دارد این سختی بر آنان نازل می

یابد آمیختگی و گمیزش، بخشی از قلمرو اهریمن است، به روشنی درمی دنیا به دلیل

همه این شدائد و آلام گذرا و آنی است؛ پس بهتر است بخشی از شر و پلیدی اهریمن 
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ساخته را در همین دنیا تحمل کند تا مقدار و اندازه آن کمتر شده و با تحمل رنج و 

جهان مینوی کاسته شود. به زبانی دیگر سختی در این جهان، از میزان آلام و رنج در 

تر از محنت ابدی در جهان مینوی است. اگر چه رنج کشیدن در این دنیا قابل تحمل

شاید دلایل و مقدمات این گزاره در قیاس با دیدگاه سامی و عهد عتیقی متفاوت باشد، 

اما گویا در نتیجه یکسان است که رنج کشیدن نوعی فضیلت است و طریقی است 

 دادستان دینیگبرای پاک گردانیدن روان و تهذیب درون. در پرسش پنجم متن پهلوی 

چرا بدی به نیکان بیش از بدان "این نکته در قالب سؤال به روشنی مطرح شده است: 

(. The Datistan i Dinik, 1976:19؛308: 1370)میرفخرایی،  "رسدمی

چنین سؤالی همواره در نزد  نویسنده در مقام پاسخ، ضمن پذیرفتن این نکته که

پیشینیان نیز مطرح بوده و با اذعان به اینکه باور درستی است که رنج نیکوکاران در 

کند مزد گیتی بیشتر و راحتی و آسایش بدکاران در این جهان بسیار است، اما تأکید می

ن و پاداش نیکوکاران در جهان مینوی حتمی است و بدکاران پادافراه خود را در هما

نیکوکاران به سبب ترس از درد و "سازد که جهان خواهند گرفت و خاطرنشان می

کنند و به هیچ چیز نادرستی پادافراه دوزخ، راحتی و آسایش گیتی را رها می

کنند و به امید راحتی و آسایش بهشت ، رنج و ترس گویند و نمیاندیشند، نمینمی

 "پذیرنددیشه، گفتار و کردار با میل خود میبسیار برای انجام دادن کار درست را در ان

به همین سبب است که در گیتی راحتی و آسایش "گیرد و در بند پایانی نتیجه می

؛ 309-308)همان:  "فراوان استبدکاران زیاد و اندوه و درد و زاری و بدی نیکوکاران 

The Datistan i Dinik, 1976:19-21متن ای دیگر در نکته به گونه (. همین

آورد که از کوه هیزم هم آمده است. در آنجا حکایت دو هیربد را می ششم دینکرد

کردند و همزمان با یکدیگر آیات اوستا و زند جمع کرده بر پشت خویش حمل می

خواندند. از ایشان پرسیدند شما که مردانی توانا و ماهر هستید، چرا بدین آیین، کار می

دانید چه نیازی به کارکردن و ا که اوستا و دین میکنید )شاید منظور آنست شممی

شنیدیم که هر کسی باید بدی را که اهریمن "کشیدن دارید(، آنان پاسخ دادند: سختی
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آفریده است، در جایی در گیتی یا مینو، متناسب با پایه و مقام خود تحمل کند، ما را 

. تا آنکه در مینو تحمل بهتر به نظر آید اگر سهم خویش را در گیتی متحمل شویم...

(. بر این اساس شکیبایی 235-234، نک: میرفخرایی، : 5، بند ت دینکرد ششم) "کنیم

 ها در جهان مادی، موجب کاهش آلام در جهان مینوی است.ها و سختیبر رنج

را به متون دینی مزدایی  عهد عتیقتواند داستان ایوب در از نکات دیگری که می

اش را است که ایوب پس از آنکه ثروت و مال و فرزندان و خانواده پیوند دهد، آنجایی

از دست داد، شیطان جسم او را مورد آسیب و صدمه قرار داده و چنان زخم و ریمنی 

بر تن ایوب نشست که خطر ابتلاء مردمان شهر به آن بیماری، ایوب را ناگزیر به ترک 

ساخت، به ک درختی با درد خود میکه در بیابان زیر تشهر و دیارش کرد و در حالی

کرد. درگاه خداوند شیون و تضرع کرده از او صبر و شکیبایی و پایان رنج را آرزو می

کتاب فرسا، تنها همسر بردبارش او را همراه بود. در در این روزهای سخت و جان

وب در های ناسور مبتلا کرد. ایآمده که شیطان تن پیامبر را به درد و بلا و دمل ایوب

باب  عهد عتیق، کتاب ایوب،خاراند )هایی تنش را میخاکستر نشسته و با تکه سفال

تفسیری (. در تفسیر این صحنه از داستان، مفسر گمنام کتاب 505-504دوم، ص 

شرحی غلوآمیز آورده که چون خارش به تن ایوب رسید، چندان  برعشری از قرآن

ون تن ایوب چرکین شد، کرم در تنش خانه تنش را بخارید تا همه ناخنش بیفتاد و چ

کرد چنانکه همه همسایگان را از گند و ریم او به رنج آمده، پس او را از آبادی بیرون 

کرد کردند و بر بستری از خاکستر نشاندند و تنها همسرش با وی بود و پرستاریش می

دیگر متون  (. حکایت راندن ایوب از شهر را204: 1352، تفسیری بر عشری از قرآن)

؛ 965، نیمه دوم: 1338؛ نیشابوری، 262: 13، ج 1368اند )رازی، تفسیری نیز شرح داده

تفسیر قرآن ؛ 233: 1384؛ البوشنجی، 77: 2، ج 1352؛ میبدی، 257: 1340النیسابوری، 
 (. 33: 2، ج1349، مجید

داستان این صحنه از داستان، شباهت زیادی با روایت تهمورس و جمشید در 
دارد. در آن حکایت آمده که چون اهریمن به فریب و حیله موفق شد  رشاسب و ...گ
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تهمورس را ببلعد و سپس با شتاب راهی دوزخ شود، جمشید از اورمزد خواست بدو 

یاری دهد تا جسد تهمورس را از تن اهریمن بیرون کشد. سروش اشو بدو گفت بر 

را سرنگون کرده، دست خود را در ای اهریمن ای ببند و سپس با حیلهدستت پارچه

شکم او فرو برده و تنوار)جسد( شاه تهمورس را بیرون بیاور. جمشید چنین کرد و 

های دینی در استودان نهاد. اما آنچه این جسد تهمورس را بیرون کشیده و با انجام آیین

کند تأثیر مخرب تماس دست جمشید با بدن داستان را به روایت ایوب نزدیک می

ریمن است که سبب شد دست او گندیده و پوسیده شود و ریمنی و بوی ناخوشی اه

داشته باشد و هر روز بر درد و رنج او افزوده شود. جمشید نگران از اینکه مبادا این 

بوی بد و بیماری سبب درد و رنج مردمان شود، ناچار خانمان و سرزمین خود را ترک 

رنج و درد، زاری و شیون کرد و از اورمزد کرد و از مردمان دوری گزید و بر این 

و خداوند، آفرین و  "چنین گزند گران و سخت را از تن ما دور کن"خواست که: 

داستان گرشاسب و...، تهمورس و دعای او را شنید و تندرستی و بهبودی بدو بخشید )

توان چهار (. با دقت در این دو متن می191-187: 1378، نک: مزداپور، جمشید

اهت داستانی را برشمرد: شب

نزول بیماری: توسط نیروی شر بر قهرمان داستان که اتفاقاً در هر دو روایت، از -1

نوع بیماری پوستی است. بدن ایوب به زخم و خارش مبتلا شده و خونابه و چرک از 

شود. جمشید هم دستش پوسیده و گندیده و آن جاری است و بوی بد از آن ساطع می

 ریزد و بوی ناخوشی دارد. هایی از آن کنده شده و فرو میکهبه تدریج ت

ترک شهر و دیار توسط شخصیت اصلی روایت: در داستان ایوب، دلیل این -2

مهری اهالی شهر است که از بوی گند و ریم او به ستوه آمده، او را از شهر هجرت بی

ان از سرایت بیماری، بیرون کردند و در داستان ایرانی، این خود جمشید است که نگر

 کند. جلای وطن می

تضرع به درگاه خداوند: در هر دو روایت، قهرمان داستان به درگاه خداوند -3

تضرع و شیون کرده، از او تقاضای بخشش و رحمت دارند. قرآن سخن ایوب با 
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. خداوند من، "انی مسنی الضر و انت الرحم الراحمین"خداوند را چنین آورده است: 

(. این عبارت به 92تری )سوره انبیاء، آیه رنج رسد و تو از همه مهربانان مهربانیمرا م

چنین گزند گران و سخت را از تن ما دور "دعای جمشید شباهت بسیار دارد که گفت: 

(.   190: 1378، نک: مزداپور، 60، بند داستان گرشاسب و...، تهمورس و جمشید) "کن

ای آنان و نزول رحمت الهی: خداوند چون صبر وپاسخ خداوند به تضرع و دع -4

ابتلاء از او درگرداند.... و دوچندان که ایوب پیش از این "شکیبایی ایوب را دید، 

(. 133: 1390نژاد، ، نک: هاشمی42باب  عهد عتیق، کتاب ایوب،) "داشت، به او باز داد

ها که بر وی نجبرداشتیم از وی آن ر"نیز همین مضمون آمده است که  قرآنو در 

که او در خواب است (. در داستان جمشید نیز زمانی84)سوره انبیاء:  "گماشته بودیم

کند بر دست او گمیز افکند و بر اثر آن، دست او بهبود اورمزد، گاوی را مأمور می

ستایش و نیایش یزدان و "یافت و جمشید چون آن ورج و اعجاز بدید، در ساعت 

، نک: مزداپور، 66، بند تان گرشاسب و ....، تهمورس و جمشیدداس) "امشاسپند بکرد

1378 :191.) 

توان میان داستان ایوب بر اساس تفاسیر اسلامی و متون از موارد دیگری که می

مزدایی شباهتی یافت، تلاش ابلیس برای پیروزی بر ایوب از طریق فریب دادن همسر 

گونه بلا بر ایوب نازل کرد و یقین وی است. در متون تفسیری آمده شیطان چون همه 

یافت که ایوب دست از طاعت خدا برنداشته و شکیبایی و شکر خداوند پیشه گرفته 

ای که در آغاز آفرینش آدم را است، در کار او درماند. پس تصمیم گرفت به همان شیوه

فریب  فریب داد، ایوب را نیز گمراه کند یعنی به وسیله یک زن. همه این متون در مورد

های فریب متفاوت دادن همسر ایوب توسط ابلیس اشتراک نظر دارند هرچند شیوه

است همچون پیشنهاد خوردن گوشت خوک و شراب توسط ایوب برای بهبود یافتن 

(، سجده کردن ایوب در برابر شیطان 234: 1384؛ البوشنجی، 259: 1340)النیسابوری، 

: 1352تفسیری بر عشری از قرآن مجید، و ستایش او به عنوان خالق و پروردگار )

(، قربانی 265: 13، ج 1368؛ رازی، 966-965، نیمه دوم: 1338؛ نیشابوری، 204-205



40  پژوهشنامه فرهنگ و زبانهاي باستانی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399

، ج 1368؛ رازی، 77: 2،ج1352کردن گوسفند به دست ایوب برای ابلیس )میبدی، 

ا ها را از زبان همسر ایوب به پیامبر بینو(. شیطان کوشید تمامی این توصیه265: 13

القاء کند. البته ایوب همه این پیشنهادات را رد کرده و همسرش را توبیخ و سرزنش 

 کند. کند که چرا گوش به نادان کرده است و او را تهدید به شلاق میمی

توان در متن پهلوی تهمورس دیوبند و همسرش دید. نمونه چنین فریبی را می

د و اهریمن را به بارگی داشت کرتهمورس مدت سی سال بر هفت کشور پادشاهی می

زد. اهریمن که از این کار در رنج بود چاره خود را در فریب زن و  با گرز بر سر او می

زبانی و وعده هدایایی گرانقدر فریب داد و راز ترس تهمورس دید و او را با چرب

که بر پشت او سوار است، جویا شد. زن به طمع وعده اهریمن، از همسرش را زمانی

تهمورس این راز را پرسید و پاسخ تهمورس، سبب کشته شدن و بلعیده شدن وی 

، نک: 27تا  8بندهای  داستان گرشاسب، و ...، تهمورس و جمشید،توسط اهریمن شد )

توان دید که نیروی اهریمن (. با دقت در این دو داستان می186 -183: 1378مزداپور، 

روی فریب و نیرنگ قابل اجراست. در هر دو با استفاده از عنصر زنانه و به مدد نی

فریب  ترین فرد به شخصیت اول داستان است،روایت، زن که معمولا همسر و نزدیک

خورد. البته در روایت ایرانی نتیجه فریب زن، نابودی و مرگ شخصیت اصلی می

داستان است و در روایت اسلامی، شخصیت محوری متوجه این فریب شده و با آن 

هیچ ذکری از این  عهد عتیقکند. قابل توجه آنکه در کتاب ایوب منقول از ه میمقابل

 ماجرا نشده است و همسر ایوب نقشی فرعی بر عهده دارد. 

قابل توجه  -عهد عتیقیمبتنی بر روایت سامی و  -نکته دیگری که در داستان ایوب

ش از طرف دیگر است ساختار رابطه خدا با ایوب از یک طرف و رابطه ایوب با همسر

توان رابطه ارباب است که به یکدیگر شباهت شگفتی دارد. در رابطه خدا و ایوب، می

و بنده را دید که در آن، بنده با وجود آنکه تمامی مراتب بندگی را بجا آورده و هیچ 

کوتاهی و قصوری از او سر نزده، اما مستوجب رنج و شکنجه است. خداوند او را به 

ده تا به هر شکلی که مایل است با او رفتار کند. با این وجود ایوب دست ابلیس سپر
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آید. زیرا اینجا رابطه فرادست و و دانستن دلیل آن بر نمی هرگز در مقام پرسش

جویی منطق فرامین و مقدرات گری و پیفرودست است و زیردستان حق پرسش

تر در وان در ابعادی کوچکتفرموده شده توسط بالادستان را ندارند. همین الگو را می

ها و رابطه ایوب و همسرش دید. بر اساس متون تفسیری اسلامی، با وجود همه سختی

کس از دوستان و نزدیکانش که تا که هیچهایی که ایوب بدان مبتلا شده، بطوریبیماری

پیش از این در خدمتش بوده و از خوان محبت او برخوردار بودند، او را تحمل نکرده 

کنند، اما تنها رانند و یادی هم از او نمیکس از شهر و زادگاهش میاو را تنها و بیو 

هایش را التیام و تسکین کند و زخمماند و تیمارش میکسی که در کنارش صبورانه می

بخشد همسرش رحمه است. این زن برای آنکه خرج زندگی خود و شوهر بیمارش می

آمد، کند. شبی که دست خالی به سوی خانه میار میرا تأمین کند، در خانه مردمان ک

ای نان. رحمه ناچار پذیرفت. ابلیس زنی از او گیسوانش را تقاضا کرد در مقابل گرده

چون این دادوستد بدید، به نزد ایوب رفته سعایت همسرش را کرد که این زن به تو 

خورد که در خیانت کرده است. ایوب این سخن ابلیس را باور کرد و سوگندان 

یابد، خدای صورت بهبودی، او را به صد چوب تنبیه کند. اگرچه وقتی ایوب بهبود می

گناه گوید که او بیعزوجل او را به نمامی شیطان درباره همسرش آگاه کرده و می

است؛ اما چون ایوب سوگند یاد کرده و شکستن سوگند گناهی گران است، پس 

ست ایوب داد که با آن همسرش را بزند تا خداوند یک دسته شاخه گندم به د

(. لازم به ذکر است که این بخش از داستان، 44سوگندش دروغ نشود )سوره ص: 

یعنی فریب خوردن ایوب از شیطان و تصور خیانت همسرش و یا گمراهی او در متن 

اند های مختلفی آوردهنیامده ولی تمام متون تفسیری اسلامی آن را به شکل عهد عتیق

؛ 966-965، نیمه دوم: 1338؛ نیشابوری، 205: 1352 تفسیری بر عشری از قرآن،)

؛ 77: 1، ج 1352؛ میبدی، 259: 1340؛ النیسابوری، 265: 13، ج 1368رازی، 

(. با دقت در این دو رابطه 38: 2، ج 1349، تفسیر قرآن مجید؛ 234: 1384البوشنجی، 

این  -عهد عتیقدر  کتاب ایوببر اساس  -توان دید که در اعمال شکنجه بر ایوب می
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هیچ دلیلی ایوب پرهیزکار را به رنج و دارد که بیابلیس است که خداوند را بر آن می

این شیطان  -بر اساس تفاسیر قرآنی -درد مبتلا کند. در رابطه ایوب و همسرش هم

ی است که ایوب را گمراه کرد و با وجود آنکه همسرش همواره در خدمت و پرستار

داند. شگفت آن که کار پنداشته و مستحق شلاقش میاو بود، اما ایوب او را خیانت

آگاه باشد، چگونه مکر شیطان را در نیافته و قضاوت نادرستی پیامبری که لابد باید همه

تواند به دیدگاه غالب جامعه سامی به زن و کند. آیا این مسأله میدرباره همسرش می

بوط باشد؟ همچنین واکنش ایوب در برابر تصمیم خدا، تسلیم فرودست انگاشتن او مر

محض و وفاداری است. همین واکنش را هم همسر ایوب در برابر تصمیم نادرست و 

زند، بازهم صبورانه تصور باطل ایوب دارد و با وجود اتهام خیانتی که ایوب به او می

 دارد. گرید و تیمارش میماند و بر دردش میدر کنارش می

اند و در بررسی ظاهر و محتوای روایات سامی و مزدایی که به این موضوع پرداخته

توان ملاحظه کرد که هر دو دسته متون در این مورد خاص، بر مقایسه آنها با هم، می

آدمی و پایداری بر ایمان است و  "روان"یک نکته اشتراک نظر دارند و آن ارزش 

های ار همواره مورد تهاجم اهریمن و وسوسهنگرانی مدام از اینکه این دژ و حص

شیطانی است و آدمی باید در حفظ و نگاهداری آن بکوشد. در واقع هر دو دسته متون 

در باور به این اصل، تفاوت ماهوی ندارند. اما نقطه افتراق آنها در نحوه و شیوه بیان 

لب داستان نقل و در قا "روایت"این موضوع است. در متون سامی این نکته به گونه 

شده است. به بیانی دیگر موضوعی که جنبه حِکَمی و اندرزی داشته، تشخّص انسانی 

یافته و در فرم بیوگرافی و زندگینامه شکل گرفته است. این شیوه که موضوعات 

اساطیری در قالب زندگی واقعی مجسم شوند، سنتی جامانده از روزگار عتیق است 

مزدایی در رابطه با ارائه و بیان این موضوع خاص،  (. اما متون75: 1389)یونگ، 

آنکه نیازی برای گزارش روایی و داستانی اند. این متون بیای متفاوت برگزیدهشیوه

درباره این نکته ببینند، آن را در قالب بیانی صریح و مستقیم با جملاتی کوتاه و روشن 
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و به صورت آمرانه و تنذیر و  اند. یعنی اصل مطلب، در هیأت پند و اندرزمطرح کرده

 تبشیرگفته شده و نیازی به بیان نمونه و آوردن مثال نبوده است.

 نتیجه

تواند نقشی مهم در برداشت باورمندان و دینداران از رنج به عنوان نوعی آزمون که می

پالودگی نفس و روان آدمی ایفا کند، امری مشترک در اغلب ادیان و مذاهب مختلف 

ها، سنجش میزان شکیبایی و بردباری انسان در برابر شدائد و از این آزموناست. هدف 

های اهریمن ها و تلاش وی برای حفظ و نگاهداشت روان از وسایس و فریبسختی

هایی در نامهها، در قالب رنجها و آزمونو نیروهای پلید است. روایت این سختی

گونه از روایات را ست. اگر ملاک اینروایی جهان باقی مانده ا -گنجینه میراث ادبی

توان ردپای آن را در متون و تفاسیر اسلامی بدانیم، می عهد عتیقداستان ایوب مبتنی بر 

بینی عهد عتیقی و سامی با های ماهوی میان دو جهانمزدایی نیز یافت. با وجود تفاوت

در این دو دسته متون توان نکات مشابه فراوانی را دیدگاه مزدایی، با شگفتی بسیار می

پیدا کرد. در هر دو گروه از این روایات، تأکید شده که اهریمن درصدد فریب انسان و 

تصاحب جان آدمی است و اگر انسان به خواسته شیطان پاسخ مثبت دهد و روانش را 

به ابلیس بفروشد، آنگاه ابلیس در نبرد با خداوند پیروز شده است. بنابراین در تمامی 

ینی، آدمی به مبارزه با شیطان و مقابله با او از طریق پاک گردانیدن روان و حفظ متون د

ها، تشویق و ترغیب شده است. انسان باید به مدد جان جان و بردباری بر سختی

آگاهش، برای دلسرد ساختن و ناامیدکردن اهریمن، همتی سخت و کوششی پیگیر 

اما در ساختار روایی این دو گروه از  های مضمونی،داشته باشد. با وجود این شباهت

وار شود. گروه نخست، غالباً از شیوه بیان داستانی و نمونههایی دیده میمتون، تفاوت

که در متون برند درحالیدر قالب روایت یک حکایت جهت القاء منظور بهره می

گاه خود را مزدایی، عمدتاً به بیان صریح، روشن و آمرانه و اندرزوار بسنده کرده، دید

ها و نزدیکی محتوایی این گونه متون، با وجود اختلافات در کنند. این شباهتبیان می
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های بینیها و جهاندهد که در ادیان مختلف با نظرگاهساختار روایی آنها، نشان می

متفاوت، برخی نکات گاه آنچنان مانند و نظیر هم هستند که گویی اصلی یگانه و 
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بررسی تحولات تصاویر سیمرغ 

با نگاهی به آثار صناعی ساسانی و صفوی
1پور فریبا فولادیان

 چکیده

م در آثار صناعي نمادگرایي یكي از ابزارهاي بیان تصویري و انتقال مفاهی

گري ایراني بوده است. از جمله عناصر نمادیني که در هنر ایراني جلوه

اي که نماد و است اسطوره کند نقش سیمرغ است. سیمرغ جانوريمي

نمایندة اهورایي و ایزدي و نیک بختي است. ادوار تاریخي ساساني و 

ري یكي عنوان دو دورة تاریخي درخشان از نظر فرهنگي و هنصفوي به

در تاریخ ایران پیش از اسلام و دیگري در ایران اسلامي، دو عصر طلایي 

شوند.براي مطالعة حضور این نقش در هنر و فرهنگ ایراني محسوب مي

کارشناس ارشد پژوهش هنر. ۱
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هدف از این تحقیق، بررسي نقوش سیمرغ به تصویر درآمده در آثار 

-مانده از ادوار ساساني و صفوي است که این مهم با جمعصناعي باقي

بندي و تجزیه و تحلیل تصاویر در اي و نیز دستهآوري اطلاعات کتابخانه

و در پایان پاسخ به این پرسش است که  جداول به دست آمده است

تصاویر سیمرغ در هنر دورة صفوي چه تغییراتي از نظر ظاهري نسبت به 

 ها در چیست؟آن دورة ساساني داشته است و تشابه و تفاوت

صیت الهي و مثبت خود را چه در فرهنگ ایراني سیمرغ همواره شخ

در عهد  -و چه در دوران اسلامي -در عهد ساساني -پیش از اسلام

حفظ کرده و تنها باکمي چرخش، و با کمترین تفاوت در معني  -صفوي

و مفهوم حضوري پویا، در متون اساطیري، حماسي و دیني ساساني و 

 است. همچنین متون عرفاني ایران اسلامي داشته

 ي، سیمرغهنر صفوي، هنر ساسانآثار صناعي، : های کلیدیواژه

 مقدمه

کند که زبان را بازگو مي گزیند و مفاهیميزبان نمادین، زباني است که هنر بر مي

. هنر ایراني نیز، زبان نمادین و رمزگونه نیست قادر به انتقال این مفاهیمعامیانه معمولاً، 

و ذاتي است و تنها راه بررسي معناي آن بررسي این  برگزیده که حامل معناي دروني

اي کهن دارد، اساطیر ایران و از آن میان سیمرغ که ریشهاست.  هاسمبلنمادها و 

 اي از بیان نمادین است.نمونه

م و عهد ساسااني سلااز اقبل دوران به ر سیمرغ در فرهنگ و هنر ایران قدمت حضو

و پهلاوي داراي جایگااه خاصاي باوده اسات.  که در متون گوناگون اوساتایي سدرمي

سیمرغ با تمام قدمت خود از دورة ساساني تا عهد صفوي در ایران اسلامي با تمام فراز 

هاي تاریخي و فرهنگي، معنا و مفهوم خود را حفظ کرده و به بقااي خاود در و نشیب

فاراوان  فرهنگ و هنر ایراني ادامه داده ولي در شكل ظاهري و صورت دچار تغییارات
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چه در عهد ساساني به عنوان سیمرغ وجود تصویري داشته دیگار در اعصاار شده و آن

 بعدي کاربردي ندارد.

اي بزرگ و رنگارنگ مطابق تعاریف شمایل آن تصویر سیمرغ صفوي همچون پرنده

که در دورة ساسااني نقاش سایمرغ باه تصاویر درآماده، باا در آثار ادبي است درحالي

اتي که از آن شده، شباهتي نداشته است.تعاریف و توصیف

گیري تحولات تصاویر سیمرغ باا در این مقاله سعي خواهد شد عوامل مؤثر بر شكل

هاي ظاهري آن در این دو دوره مورد بررسي قرار گیرد. ها و تفاوتمطالعة شباهت

پیشینۀ پژوهش

ر رابطه با نقش در رابطه با هنر و تاریخ ساساني و صفوي و نیز نقش سیمرغ چه د

اساطیري و داستاني آن و چه شكل و تصویر کلي آن بر آثار هنري و صناعي سخن 

ها و مقالات فراواني  با عناوین مختلف در این نامهها، پایانبسیار گفته شده و کتاب

کنیم.ها اشاره ميموضوع به چاپ رسیده است که در ادامه به تعدادي از آن

اند آن را از منظر نماد و نشانه بررسي وع سیمرغ پرداختهبیشتر آثاري که به موض

توان به آثار زیر اشاره کرد:اند که براي نمونه ميکرده

پژوهش خانم اعظم  «تقابل طبیعت و فرهنگ در نگارة زال و سیمرغ»مقالة -

هنرهاي در نشریه  ۸۸دیباج که در سال کثیري، دکتر زهرا رهنورد و دکتر سیدموسي 
به چاپ رسیده؛ ۳۷ره شما زیبا

بررسي تطبیقي گاروداي هندي و سیمرغ مینیاتورهاي ایراني عهد »مقالة -

اصغر میرفتاح چاپ شده در اثر زهرا محسني، ابوالقاسم دادور و سیدعلي «صفوي

؛1۳9۳ ، سال دهم، سالپژوهشنامه ادب حماسي

و نقوش منسوجات ساساني  مطالعة نمادشناسانه و تطبیقي عناصر»مقالة -

فصلنامه هنر عباس نامجو و سیدمهدي فروزاني چاپ شده در  به قلم دکتر «صفوي
؛1۳92، سال 1شماره علم و فرهنگ 
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چیان مقدم و اثر اصغر کفش «بررسي عناصر نمادین در نگارگري ایران»مقالة -

و یا به کتاب  1۳90سال  19شماره  نظر فصلنامه علمي پژوهشي باغمریم یاحقي در 

تطور نقش و نماد در هنرهاي سنتي ایران تألیف و گردآوري مهندس سیر تحول و 

؛1۳۸9پردیس بهمني 

هایي از مقالاتي هستند که به بحث سیمرغ در هنر و فرهنگ ایراني با ها نمونهاین 

اند. دیگر آثار مرتبط با این موضوع آثاري با موضوع نگاهي نمادشناسانه پرداخته

ا رویكرد اساطیري، تاریخي و فرهنگي به دو دورة تاریخي و اساطیري هستند که ب

 توان به این آثار اشاره کرد:مي پردازند ، از جملهساساني و نیز صفوي مي

، 5شماره نظر  باغدر نشریه  «بررسي جایگاه هنر دورة صفوي تألیف شهره جوادي» -

؛1۳۷2اثر راجر سیوري، نشر مرکز، ایران عصر صفوي -

، 1۳۸۳تهران، ن راسل هینلز، نشرتألیف جا اساطیر ایران -

نوشتة محمدجعفر یاحقي، نشر  ها در ادبیات فارسيوارهفرهنگ اساطیر و داستان -

 1۳69فرهنگ معاصر 

 ضرورت انجام پژوهش

هاي نقش تاکنون پژوهشي تطبیقي در رابطه با ویژگي شدهانجامهاي با توجه به بررسي

 طوربهوي صورت نگرفته هرچند که سیمرغ در هنر صناعي دو دورة ساساني و صف

جداگانه این نقش در هنر و ادبیات ادوار مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. ما در 

هاي پیشین ارائه چه پژوهشاي متفاوت از آناین مجال سعي خواهیم کرد به نتیجه

در  اند دست یابیم و آن نقاط اشتراک و افتراق این نقش در مفهوم و شكل سیمرغداده

دو دورة تاریخي ساساني و صفوي است.
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غصطلاحی سیمری و امعنی لغو

هاي پارسي و اشعار متقدمان گاهي کلمة سیرنگ به جااي سایمرغ باه کاار در فرهنگ

را ستم ر رپدزال ست که اي ارهسطواي اهپرندم « ناغسیرنگ« یا »سیمر» اسااات،رفتاااه 

 د.کرل کسب کمااو خدمت ر زال دت که ااااااااساحكیمي م نید. بعضي گویند ناوراپر

(.1211: 1۳61معین،)

mәrәγō saēnō، باه صاورت اوساتافروردین یشات در  ۷4واژه سیمرغ در بند 

(Bartolomae, 1961: col 1548 آمده است که بخش دوم آن در زبان پهلوي باا )

خواناده شاده « ساي»اندکي دگرگوني به شكل سین و در فارسي دري با حافف ناون، 

( MacKenzie, 1971:74) پهلوي استsēn murv یا سیرنگ همان سیمرغ است. 

اي شكاري که مستشرقین عقاب و شاهین ترجمه دهد و به پرندهکه مرغ سیني معني مي

باه  اوستاوجه نماینده عددي نیست بلكه در هیچبنابراین سي بهشود؛ اند اطلاق ميکرده

هماان   mәrәγōاوساتایمرغ در معناي شاهین به کار رفته است. نخستین بخش واژه س

تحاول یافتاه اسات. « مرغ»و در فارسي دري به صورت « مرو»است که در زبان پهلوي 

به معني شاهین اسات و باا کلماة شااهین  Syenaنام سیمرغ در سانسكریت نیز سینا 

باه کاار  اوساتادر  mәrәγōیكبار به همراهي  saēnaفارسي از یک ریشه است. کلمة 

دین ناام ماردي پااک اوستادر  saēnaتنها استعمال شده است. بعلاوه  رفته و بار دیگر

فروردین یشت، صد سال پیش از ظهاور زرتشات زاییاده شاد و  9۷است که بنابر بند 

دویست سال پس از دین مزدیسني در گفشته و فروهر او در این بند ستوده شده است. 

که بر درخات هماه تخماه در آمده  اوستادر  mәrәγō saēnōاي لانة این مرغ افسانه

 5۷5: 1۳۷۷دریاااااي وروکااااش یااااا فراخكاااارت قاااارار دارد. )پاااااورداوود،

 .),1961:95Harperو

چناین آماده  سیرنگهدایت نیز در معني  خانيقلتألیف رضا آرا انجمندر فرهنگ 

سیرنگ بر وزن بیرنگ به معني سیمرغ نام حكیمي بوده بازرگ. در میاان عاوام »است: 

بزرگ بوده در کوه قااف و باا ماردم آمیازش نداشاته و زال را  مشهور است که مرغي
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از او باه یر الطمنطاق تربیت کرده و آموزگار و حامي رستم بوده، شیخ عطاار در کتااب

 در کاوهکه سیمرغ ناام حكیماي باوده مرتاا  و  آن استرمز اشاراتي کرده، حقیقت 

 : ذیل سیمرغ(.12۸۸ هدایت،«)البرز مسكن داشته

کلماة عنقاا در شاود. خلاط مي «عنقاا»مثال مرغان اساطیري دیگار  سیمرغ گاهي با

که این نام به صورت جمع در عباري هاي سامي پیش از اسلام نیز آمده است چنانزبان

. در زباان ساریاني عنقاا باه صاورت است درازانگردنآمده که به معني « عناقیم»قدیم 

enoqû  و در یونانيEnakeim Evaker  مرغاي اسات کاه در آمده اسات و هماان

. شااودو زماااني گااریفین خوانااده مااي كسیناایفهاااي اروپااایي گاااهي بااه نااام زبان

 .)arperH,1961:95و 5۷5: 1۳۷۷پورداود،)
است. وجه مشاترک سایمرغ و « درازگردني دارنده»و به معناي « عنق»عنقا از ریشه 

ي عرباي اسات و ااست. در واقع عنقا مرغ اسطوره« اي بودنافسانه»و « مرغ بودن»عنقا 

هاي ذکر شاده باعاث شاده کاه در ذهان اي ایراني. شباهتسیمرغ یک جانور اسطوره

: 1۳۸۷)کاربن،اي گاهي به هم مشتبه شاوند. شاعران و نویسندگان این دو مرغ اسطوره

و العاادهخارقهااي پهلاوي، موجاودي و کتاب اوساتاو  شااهنامهسیمرغ در (. 54-55

ماند و در پرواز خاود پهنااي کاوه را مي ش به ابر فراخياشگفت است. پرهاي گسترده

را  . منقارش چون منقار عقاب و صورتش چون صورت آدمیاان اسات. فیالردیگيفرام

به پادشاه مرغان شهرت یافته اسات. هازار و هفتصاد ساال  نرویا ازرباید و ي ميآسانبه

از تخام بیارون  ساال جوجاه 52نهد و بعاد از مي عمر دارد و در هر سیصد سال تخم

 (.۳05: 1۳۷5آید )یاحقي،مي

 سیمرغ در هنرهای صناعی ساسانی

هااي اسااطیري بار روي تارین پرنادهترین و پرکااربردسیمرغ در دورة ساساني از مهم

مرکاب از حیاوان مایاة محباوب نقشمصنوعات و آثار هنري منقوش بوده است. ایان 
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بري نماایش ریشمي، ظروف نقره و گچهاي ابو اغلب روي پارچه است و پرندهچهارپا 

(.۷۸: 1۳۸۷است. )هرمان،  شدهداده

دار پایش از دورة و یا اساب باال دال یرشدار همچون گرچه موجودات ترکیبي بال»

هااي سایمرغ صاحبت اي با ویژگاياند و یا در متون ادبي از پرندهساساني تصویر شده

به خود و با معاني محفاو  در شده است اما تصویر کلي سیمرغ با تعاریف مخصوص 

. ایان موجاود کاه تاا پایش از دورة شاده اساتخود اولین بار در دورة ساساني دیده 

ساساني موجودي ناشناخته بود در این دوره به مادد تصاویرگري موجاودي باورپافیر 

تاوان وجود ميباااینگاردد کم موجودي با هویت مخصوص به خود مايشود و کممي

ک سیمرغ به معني آرزو، آتش، آزادي، اعتقاد، اقتدار، الوهیت، الهاام معناي سمبلیگفت، 

البته تصویري کاه در دورة (. ۳01: 1۳۷9واحد دوست، «)امپراتوري، پیروزي و ... است

هاي مهم فرهنگي از جمله این و پرداخته شد، به دلیل ویژگي ساساني از سیمرغ ساخته

و بتواند معاني مختلفاي از جملاه الوهیات،  که باید نمادي انحصاري براي پادشاه باشد

ها را در خود جا بدهاد، باا تصاویر ادباي سایمرغ فرّه، قدرت، سعادت و دیگر ویژگي

کند.هاي قابل توجهي را بازگو ميتفاوت دارد و ساختار ترکیب تصویري آن، نكته

سیمرغي که در دورة ساسااني روي مصانوعات نقاش شاده، گرچاه عجیاب ولاي 

گرفته، سار باه ست. این سیمرغ از عناصر واقعي و موجود در طبیعات شاكلباورپفیر ا

هاي عقاب، بادني شكل سگ، شیر یا عقاب، پاهایي به شكل پاي شیر اما گاهي با پنجه

هاي عقاب و در آخر دم شبیه به بدن شیر، اسب یا گاو یا هر موجود پستاندار دیگر، بال

ن او بیارون آماده؛ عناصاري اسات کاه طاووس و گاهي زباني همچون مار که از دهاا

وجاود گرچاه در جزئیاات تصااویري باا ایندهند. سیمرغ دورة ساساني را تشكیل مي

شود اما کلیات تصاویر یكاي اسات. چهاره هایي دیده ميسیمرغ دورة ساساني تفاوت

باز رخ ترسیم شده و چه سر شیر باشد یا عقاب همواره دهان نیمهصورت نیمهمواره به

تر مواقع زبان مارگونة سیمرغ بیرون است.در بیشاست و 
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شاوند و قرینگاي و تكارار از باارزترین پرها باظرافت در کل بدن سیمرغ دیده ماي

رود جا پیش مايهاي تصویري آن است. گرچه این نظم و قرینگي گاهي تا آنمشخصه

قوي هماواره احتمال بسیار یابند؛ ولي بهصورت فلس بر تن سیمرغ نمود ميکه پرها به

منظور پر بوده است. در تمامي تصاویر، سیمرغ با دو پا دیده شده که به ضاخامت پااي 

-صورت افقاي و بايشیر است. همواره پایي که به سمت بیننده است کاملاً صاف و به

حرکت قرار دارد و پاي دیگر اندکي بالاتر و البته باه علات رعایات کاردن دورنماایي 

هاا از دو ساو افراشاته اسات و است. در تمام تصااویر باالترسیم شده  اندکي کوچک

که خطاوطي کاه باراي نشاان دادن اند. با توجه به اینمصور شده هاي عقابمشابه بال

همه عمودي هستند چنین شیوة بیاني حسي از قدرت و اقتادار و پرهاي بال رسم شده 

در این موجود مشااهده  وخیزکنند. همچنین شیطنت و جستشكوه را به ببیننده القا مي

ایراناي ) ها یک کل باشكوه را به نماایش گفاشاته اساتشود. مجموعه این ویژگينمي

(. در کل معناي اجزاي اصلي تصویر سیمرغ در آثار صاناعي 2۷: 1۳96ارباطي، خزایي، 

توان توضیح داد:گونه ميساساني را این

 سیمرغ ساسانی با سر شیر

هااي گونااگون و در ر شایر نقاش شاده شایر در زمااندر برخي تصاویر سیمرغ با سا

ها داراي هاي گوناگون داراي تعابیر مختلفي بوده است اما در بسیاري از فرهنگفرهنگ

پادشاه درندگان و حیواني پرقدرت از دیربااز ماورد  عنوانبهمعاني مشترکي است. شیر 

 درت و عظماتایرانیان بوده و اغلاب نماادي از شاوکت و جالال، سالطنت، قا توجه

که از جهاات مختلاف  پادشاهان شناخته شده است. شیر، یكي از نمادهاي مهري است

 باهنماد میترا، خورشید، آتش، ابادیت و  عنوانبهمیتراییسم شده و  مرتبط با مهر و آیین

نخست، نماد میترا در نظار  در این آیین شناخته شده است. شیر در درجة نگهبان عنوان

و ... باوده اسات.  است. شیر نماد سلطنت، نور، قدرت، پادشاهي، خورشید شده گرفته
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توان: آتش، ابهت، پارساایي، دلاوري، ( از معناهاي سمبلیک شیر مي2۳5: 1۳۸0)کوپر، 

خویي، مراقبت را نام بارد. ایان حیاوان در باورهااي اسااطیري نشاانگر سلطنت، درنده

هاي خاور نزدیک سمبل اً در کلیة تمدنشد. این جانور تقریبباروري زمین محسوب مي

قدرت و سلطنت به کاار رفتاه و باا قادرت خورشاید براباري کارده اسات. )دادور و 

(۷4: 1۳۸5منصوري، 

 شاهین() سیمرغ ساسانی با سر عقاب

نقش پرندگاني همچون عقااب از دیربااز »ها، سیمرغ با سر عقاب است از دیگر سیمرغ

هاا باوده و نماادي از باستاني ایرانیان و مورد احتارام آنهاي اساطیري و مایهجزء نقش

ویژه در (. نقش عقااب باه46: 1۳۸2ریاضي، «)رفته استقدرت و پادشاهي به شمار مي

دوران ساساني نماد عظمت، قدرت و بزرگي بود و نشانة خاداي خورشاید )میتارا( باه 

د شجاعت و جنگاوري و نیز بهرام، ایز یا ایزد« ورثرغنه»پرنده، نماد رفت. این شمار مي

ها، اهورامزدا باه سار در بعضي توصیف»(. 15۸: 1۳۷4فریه، ) نشاني از فرّه ایزدي است

)پاورداوود، «. باشاد اوساتا)سایمرغ(  saēnaعقاب تشبیه شده که شاید مقصود همان 

1۳65 :269) 

از هااي باهاي آن از دو شاهین با باالشاهنشاه ساساني بر تخت گوهرنشاني که پایه

هاي شااهین کاه هالال مااه و قارص نشست. تاج زرین نیز از بالتشكیل شده بود مي

کنناده و رمازي از فارّة خورشید را در وسط گرفته زینت یافته بود. شاید این نقش بیان

ایزدي است که قدرت و سلطنت را به وي تفویض کرده است. در وسط بشقاب بسایار 

هااي بااز نقار اني است شاهین بزرگي باا باالممتازي که یكي از شاهكارهاي هنر ساس

شده که آناهیتا فرشتة آب و باروري را بر سینة خود جاي داده اسات. در اینجاا عقااب 

ترکیاب»اي از مهر است که به همراه ناهید محافظ و آورندة فارّة ایازدي اسات. جلوه

واساط  رحلاةم در و اسات همگام فروهر با نماد اسلام از پیش ادیان در پرنده و انسان
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ساپس و شاودماي بدل الگوي سیمرغ اسلامي به  و اسلام از پیش ادوار میان )انتقالي(

تعبیر القدسروح و فعال عقل جبرییل، تصویر به کربن هانري چون مؤلفاني را سیمرغ

-نقش عقاب یا شاهین در کل به معناي بزرگي و نشاانه(. 12۸: 1۳۷2)ستاري،« اندکرده

توان گفت که تصویرگر نقاش، تاني است. با توجه به تعاریف بالا ميهاي باساي از الهه

سیمرغ را چه با سر عقاب تصاویر کناد چاه باا سار شایر هادفي متعاالي در سااخت 

اي با الوهیت و فرّه شاهانه در جهت تحكیم قادرت شااهانه موجودي متعالي و اسطوره

 دارد.

 سان سیمرغ ساسانیدیگر اجزاء پرنده

افراشته در سیمرغ نیز اول نشان از الوهیات او و دوم نشاان از حمایات هاي وجود بال

هااي حماایتي هاي گشوده سیمرغ نشاان از پادشااهي اسات کاه باالالهي او دارد. بال

هاي عمودي بال بر اقتدار و خودش را بر سرزمین و مردمانش گشوده است. وجود خط

پرهاي سیمرغ خاصایت ». استواري سیمرغ در جهت تحكیم قدرت سیمرغ افزوده است

سحرآمیز دارد و هر کسي که پري از سیمرغ داشته باشاد از جاادوي دشامنان در اماان 

 (24: 1۳96ایراني ارباطي، خزایي، )«.تواند او را شكست بدهدينمکس یچهاست و 

ساساني دم سیمرغ همواره دمي بزرگ با تزئیناات بسایار اسات. ایان دم  ریدر تصاو

جا که طاووس خود یكي از مرغاان پرکااربرد در اووس است. از آنبسیار شبیه به دم ط

باه جایگااه مهام ایان پرناده در فرهناگ و  با توجهنقوش مصنوعات ساساني است و 

توان مطمئن بود که دم سیمرغ همان دم طاووس است ادبیات ایران در زمان ساساني مي

اي هاویتي و نماادین آن. هاتا سیمرغ هم از زیبایي دم طاووس بهره ببرد هم از ویژگي

طاووس در فرهنگ ساساني مرغِ پیک باران است و مرغ آناهیتا )ناهید( ایازد آب باوده 

(111: 1۳۸5دادور و منصوري، ) .است

مرگي، طول عمر، عشق، نماد ستارگان آسامان اسات و از هماین مظهر بي»طاووس 

ت و تخات مرگاي اسات. همچناین نشاان از سالطنروست که مظهر خدا گونگي و بي
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(. در اغلب ماوارد کاه دم طااووس 29: 1۳۸9شیخي ناراني، «)سلطنتي پارسیان نیز دارد

هاي گردي شبیه باه چشام بار روي دم روي نقش سیمرغ با جزئیات ترسیم شده نقش

شود. ایان نقاوش عالاوه بار تاداعي نقاوش طبیعاي دم طاووس مانند سیمرغ دیده مي

و ماوراء طبیعي بودن این حیوان اسااطیري  هاي بیشمار سیمرغطاووس نمادي از چشم

در سنن عدیده طااووس نمااد قلمارو آساماني، مااه تماام یاا »باره گفته شده: دارد و دراین

س است. چتر زدن طاووس، یعني چتر ساختن طاووس با دمش کاه خورشید در سمت الرأ

درخشاد، هااي سابز و آباي مياي تماشایي است و آن چتر طاووسي، به رنگبه شكل دایره

 شیخي ناراني، همانجا(«)نام گیرد« حیوان چند چشم»موجب شده که طاووس 

طااووس، از  هاي مدور و دو رنگ پرشكوه دمها آمده است که لكهدر بعضي افسانه»

-( و از آن92: 1۳۷۳دوبوکاور، )«زهر مارهایي که شكار کرده و خورده پدید آمده است

ها موجودي پلید و پست است شاید این عقیده اشاره به آن جا که مار در اغلب فرهنگ

دارد که زیبایي طاووس نتیجه کار نیک او است.

 سیمرغ در هنرهای صناعی صفوی

ست که از همان ابتداي دوران اسلامي جاي خود را هایي انقوش پرندگان ازجمله نقش

اي را در انتقاال در تزئینات هنرهااي صاناعي دوران اسالامي باازنموده و نقاش عماده

اي مادنظر هنرمنادان و صانعتگران ایفاا کارد. مفاهیم مفهبي، اعتقادي، آئیني و اسطوره

وان باه دو دساتة نقاوش تانقوش پرندگان را در دورة اسالامي مانناد دورة باساتان مي

اي یا اسااطیري تقسایم نماود کاه سایمرغ از جایگااه پرندگان واقعي و پرندگان افسانه

اي برخوردار است. این پرنده در دورة صفوي با توجه اي در میان پرندگان اسطورهویژه

اي کاه هنرمنادان ادوار گفشاته هاي گفشته و باتجربهبه سابقة تصویر شدن آن در دوره

جاي گفاشته بودند به طرز زیبایي تصویر شاد. تصاویر سایمرغ هنرمند صفوي بهبراي 

 اشبا نقش اساطیري و باستانيشود ولي اي ظاهر ميانگیز و اسطورهصفوي بسیار خیال

با ورود اسلام به ایران هنرمندان ایراني سعي در مطابقت هنر خاود  کاملاً متفاوت است.
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ها عالاوه بار کااربري هنار و صانعت ان داشتند؛ آنبا دین جدید براي کاربري مسلمان

کاررفته بر روي این مصانوعات را کاه از ایاران باساتان خویش سعي کردند تزئینات به

هاي مایاهبسایاري از نقشجامانده بود بر اساس فرهنگ و عرفان اسلامي تغییر دهند. به

صاورت مفاهیم نماادین و بهمانده از ادوار باستاني و تاریخيِ هنر ایران بر مبناي برجاي

اي نیاز یافات بودند و با ورود اسلام به ایران، این ویژگي بُعد تازه انتزاعي طراحي شده

زیرا هنرمندان مسلمان شده توانستند بسیاري از مفاهیم معنوي مدّ نظر خود را در قالب 

(22: 1۳92حسیني، ) هاي تزئیني ارائه کنند.نقش

است که در مورد تصاویر سیمرغ شاهد تأثیرپفیري بسیار  این نكته بسیار قابل توجه

توان گفت که در دورة اسالامي سایمرغي جدیاد محدودي از دورة باستان هستیم و مي

(5 و 4: 1۳۸2گرایانه دارد. )فربود، خزایي،شود که بیشتر حالت واقعخلق مي

گوناه بود و یاا آنها سیمرغي که در فرهنگ باستان نشاني از پادشاه و یا یكي از الهه

اسالامي -آمده نماادي از درماانگري و خارد اسات در فرهناگ ایراناي شاهنامهکه در 

ازجملاه معااني »شاود. اي از معاني عرفااني نیاز برخاوردار ميماسواي مفاهیم اسطوره

ص(، عقال مجارد و فایض ) توان به انسان کامل، روح، پیامبر اکارمعرفاني سیمرغ مي

اي تمثیلي از سیر و همچنین گاهي نیز اشاره(. »491: 1۳۷0، سجادي«)مقدس اشاره کرد

تعاالي یاا اصال سلوک و طریقت سالكان براي رسیدن به حقیقات و تجلاي ذات باري

وحدت در کثرت شده که عطار اوج آن را در سفر مرغان به دربار سیمرغ )ذات الهاي(، 

 (.2۳: 1۳92حسیني، )«به شكل بسیار ظریفي نشان داده است

ورة صفوي عرفان و فلسفه پیشرفت چشمگیري یافت و همچنین مفهب حاکم در د

بر جامعه تشیع شد؛ این روند تغییرات در معناي نهفتاه در تصااویر نیاز تاأثیر بسازایي 

کاه تنهاا شود و در ایان دوره از ایانگفاشت. سیمرغ در این دوره موجودي خاص مي

نهد و نشااني الهاي یافتاه و پا فراتر مينشانه الوهیت و یا تنها درمانگر و خردمند باشد 

تک تصاویر سایمرغ بار روي اناواع توان در تکشود و این معنا را ميسمبل تكامل مي

مانده از دورة صفوي دیاد. سایمرغ در تصااویر ایان دوره مصنوعات و هنرهاي برجاي
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ر یابد و هماواره در بطان داساتان حضاوري فعاال دارد. داي ميموجودیت کاملاً زنده

تحرک نخواهیم دید و تقریباً همیشاه تصاویر این دوره سیمرغ را به حالت نشسته و بي

گیارد، حضاوري پررناگ، در در حال پرواز است حتي وقتي در قاب یا لچكي قرار مي

 گر دارد.عنوان حامي، نیروي برتر و نظارهنقش خود به

که اگر بال بگشااید  تصویر سیمرغ در این دوره متشكل از پرندة بسیار بزرگي است

قوارة کوهي است که بر آن آشیان دارد. داراي گردني بلناد ساري نسابت باه تانش هم

صورت آتش بسیار کوچک، چشماني نافف، منقاري همچون منقار عقاب که انتهاي آن به

شود و اغلب کااکلي باه شاكل ابرهااي چیناي بار سار دارد. دم صورت او وصل ميبه

ها ممكان ه شاخه است ولي در تصاویر متعدد ایان شااخهبلندش اغلب دو شاخه یا س

که هر رنگ در عرفان تر شود و گاه تا نه شاخه هم دیده شود. با توجه به ایناست بیش

هاي گوناگوني که براي طراحي اي برخوردار است رنگایراني از جایگاه ویژه -اسلامي

صویر در گردش باشد.اي است که چشم در چرخه تگونهسیمرغ کار گرفته شده، به

 تحلیل کلیات نقش سیمرغ ساسانی و صفوی

تاوان حالات کلي ترسیم سایمرغ در آثاار ساسااني و صافوي را باه ایان صاورت مي

صورت نشساته و حاالتي ثابات و بندي و بررسي کرد که سیمرغ ساساني اغلب بهدسته

الي گشوده و که سیمرغ صفوي با پر و ب( درحالي1 جدول) تحرک ترسیم شده استبي

(2 جدول) آزاد و در حال پرواز است.

اي سیمرغ ساساني داراي سنگیني و ایساتایي اسات و بیشاتر باه نشاان یاا مجسامه

وزن اسات و باا که سیمرغ صفوي داراي حالتي سایال و بايماند درحاليحرکت ميبي

ي و انمایاند. کلیت سیمرغ ساساني، ابهات اساطورهحرکات خود حرکت و پرواز را مي

 کند.بالي عارفانه را به بیننده منتقل ميسیمرغ صفوي، سبک

دهاد سایمرغ ساسااني اکثاراً در داخال کاادري ( نشاان مي1 گونه که )جدولهمان

هااي تصاویري اي جاگفاري شده که یادآور حلقة فارّه اسات. باتوجاه باه نموناهدایره
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صورت زیر توان بهسیمرغ صفوي، الگوي حالات حضور سایمرغ در آثار صفوي را مي

بندي کرد:دسته

 ( سیمرغ در حال پرواز1

 صورت دوراني( سیمرغ در حال پرواز به2

 ( سیمرغ در حالت نشسته۳

ترین نقاش سایمرغ قرار که بیششود، ازاین( نتایجي حاصل مي2 با بررسي )جدول

نادرت در حالات در دورة صفوي در حالت پرواز به تصاویر کشایده شاده اسات و به

هااي در حاال پارواز نیاز در حالات پارواز عاادي و ته تصویر شاده اسات. طرحنشس

 ها نیز حالت پرواز عادي بیشتر تصویر شده است.چرخشي است که در میان آن

کلیت ترسیم سیمرغ ساساني (:1 )جدول
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کلیت ترسیم سیمرغ صفوي (:2 )جدول

 تحلیل بال نقش سیمرغ ساسانی و صفوی

نوشتة گرترود  جابز، در برابر نماد پرنده چنین آماده اسات: معنااي  ها،در کتاب سمبل

ي، روح زندگي و ... باورهاي قاومي و اسااطیري اسات. الهسمبلیک روح، نفس، ذات 

ترین سمبل تعالي است. این سامبل مناسب« پرنده»( به گفتة یونگ، 215: 1۳95)جابز، 

کند، یعني فردي که عمل مي نمایندة ماهیت عجیب شهود است که از طریق یک واسطه

قادر است با فرو رفتن در یک حالت شبه خلسه، معلوماتي درباره وقایع دوردسات یاا 

یوناگ، ) .آورد باه دساتداناد، ها چیازي نميخودآگاه دربارة آن طوربهحقایقي که او 

قادرت  نمااد و ایازدي حیاوان، نیاز علامات یاا انساان بدن روي بر بال( 2۳2: 1۳56

 (۳0: 1۳۸0. )هال،است محافظت

ة کننادمنتقلعنوان موجودات قدسي دار بهدر فرهنگ و هنر ایراني نیز موجودات بال

دار در هنر ایراني سایمرغ هستند. از نمونة عناصر بالوحي، سروش و نمایندة عقل کل 

هماة  و حفاظات تحارک، روحااني، طبیعات و الوهیت، هستند شمسي هابال»است. 

مطلاق، ناپفیري، حاضرمادي، خستگي جهان استعلاي نیروي دا،خ نیروهاي فراگیرندة

و پیاروزي آزادي، فكار، اندیشه، اراده، پرواز زمان، پرواز خود،خودبه حرکت باد، هوا،

و ایازدان باین ارتبااط نیروي و تیزپا ایزدان پیک ها نشانةدهند. بالمي نشان را چابكي
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گرمااي ها ازآسمان محافظ یا الهي حفاظت معناي به گسترده هايها هستند. بالانسان

 (.51: 1۳۸0کوپر،«)خورشیدند

هاي سیمرغ باه هنگاام پارواز میاان دو کاوه را گونه که در متون باستاني آمده بالآن

هاي بسیار متنوعي داشته است. اما در تصاویر برجاا ماناده از عصار پوشانده و رنگمي

. باال سایمرغ ساسااني تشاكیل شاده از ساساني بر بال این پرنده تأکیدي نشده اسات

 کعمودي، بدون حالت و کوچک که یا بدون رنگ است و یا فقط با یا باًیتقرخطوطي 

هاي طراحي شده در دوران صفوي طراحاي در سیمرغتزئین شده است. در مقابل  رنگ

ت ها در تمام موارد شابیه به هام و در قالب تناه و باال مرغابي یا غااز اسااتناه و بال

طرف دم امتاداد یافتاه و پرهایااي باا جهات یكسااان نیااز ها بهکه جهت پرهااي بال

هاي متنوع تزئین شاده ها بزرگ و پهناور است و با رنگروي تنه را فراگرفته است. بال

قلم که کل طرح از یک رنگ تشكیل شده است. مگر در آثار سیاه

 تحلیل دم در نقش سیمرغ ساسانی و صفوی

از دوران ساساني براي سیمرغ دم بلند و یک تكه و اغلاب  شابیه  جاماندهبهویر در تصا

از  شادهاشباعدم سایمرغ ساسااني مانناد حجماي به دم طاووس تصور گردیده اسات. 

دهد. ساطح دم اي را تشكیل ميشود و نیم دایرهمي تربالا حجیم طرفبهنقوش از پایین 

 ن شده است.ة اشكال هندسي پوشیده و تزئیلیوس به

در اکثریت تصاویر دم سیمرغ ساساني همچون دم طاووس است و در اندک تصاویر 

دمي متفاوت مانند دم دیگر پرندگان و یا دم چهارپایان بر تن سایمرغ ساسااني متصال 

شااخه و  ( در مقابل باراي سایمرغ صافوي دماي بلناد و شااخه۳جدول ) شده است.

شااخه و چناد ند بلند در چند نوع دوشااخه، سهمان رنگارنگ ترسیم شده که این دم پر

تصویر پر را تداعي  هایي است که کاملاًشاخه ترسیم شده و اغلب داراي کنگره و زائده

کند. این طرح در سطح تصویر بسیار سیال و مواج است.مي
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( اکثریت تصاویر سیمرغ صفوي داراي دم دوشااخه هساتند و 4با توجه به )جدول 

شاخه هستند. شاخه و درصد بسیار کمتري داراي دم چندسهدر ردة بعدي دم 

(: دسته بندي دم سیمرغ ساساني۳ )جدول

(: دسته بندي دم سیمرغ صفوي4 )جدول

 تحلیل پنجه نقش سیمرغ ساسانی و صفوی

سان است و با هایي کاملاً پرندهسیمرغ صفوي با هیبت و شمایل پرنده، داراي پا و پنجه

ولاي  هایي بزرگ و قوي همچون عقاب داردعظمت خود، پاهایي بلند و پنجه و بزرگي

در سوي مقابل سیمرغ ساساني که موجودي ترکیبي است داراي تناة چهارپاا و پاهااي 
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گرفته اسات پااي جلاویي کااملاً مانند شیر است. بخش جلویي بدن او روي زمین آرام

 (5 جدول) ر ترسیم شده است.افقي است و پاي عقبي براي دیده شدن کمي بالات

در برخي از تصاویر مربوط به سیمرغ ساساني چنگال عقاب باه پنجاه و پااي شایر 

( میازان تفااوت پنجاة سایمرغ ساسااني باا 6اضافه شده است ولي با توجه به )جدول 

چنگال عقاب و بدون چنگال عقاب چندان زیاد نیست هر چند که درصاد تصااویر باا 

.چنگال عقاب بیشتر است

(: پنجه سیمرغ ساساني و صفوي5 )جدول
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(: دسته بندي پنجه سیمرغ ساساني6 )جدول

 تحلیل سر و پوزة سیمرغ ساسانی و صفوی

گفارد ولي هیبتاي اي و غیر واقعي را به نمایش ميسیمرغ صفوي هرچند موجودي اسطوره

ناد عقااب بازرگ اسات و مان اي بسیار بزرگ دارد از جملاه سار و پاوزة آنهمچون پرنده

منقاري تیز، بزرگ و ترسناک دارد که براي شكار بااز اسات. ایان شاكل و شامایل کاه در 

 ( به نمایش درآمده  با سیمرغ ساساني که شمایل ترکیبي دارد متفاوت است.۷ )جدول

آمده یا داراي سر چهارپا و یا سر عقاب اسات دستسیمرغ ساساني در اغلب آثار به

کاردن  یري سر عقاب  با سیمرغ صفوي مشترک بوده اما در طارز تصاویرکارگکه در به

آن کاملاً با یكدیگر متفاوت هستند چون سیمرغ ساساني حتي با سر عقاب هم به میزان 

 دهد.سیمرغ صفوي ترس را انتقال نمي

توان سیمرغ ساساني را بر اساس سر و پاوزه باه ساه ( مي9 و ۸با توجه به )جداول 

ساان سان و سیمرغ باا سار شایر یاا گربها سر عقاب، سیمرغ با سر سگدستة سیمرغ ب

ساان باراي کند که میزان اساتفاده از سار سگبندي مشخص ميتقسیم کرد و این دسته
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بعدازآن استفاده از سر شایر و در آخار،  تر بوده است ومقبول تر وسیمرغ ساساني بیش

 گرفته است.سر عقاب مورد استفاده قرار مي

سیمرغ ساساني و صفوي ةسر و پوز (:۷ دول)ج

بندي سر و پوزة سیمرغ ساساني(: دسته۸)جدول 
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(: دسته بندي سر و پوزة سیمرغ ساساني9 )جدول  

 گیرینتیجه

نقش سیمرغ در هنر ایران دورة صفوي، تحت تأثیر  منابع تأثیرگفار از جمله اساطیر 

است. سرچشمة این تأثیرات به هنر دوران  ایران باستان، مفاهیم عرفاني و ادبي بوده

سیمرغ با تمام قدمت خود از دورة ساساني تا عهد صفوي در ایران  گردد.ساساني برمي

هاي تاریخي و فرهنگي، معنا و مفهوم وجودي خود را اسلامي با تمام فراز و نشیب

راني حفظ کرده است و با تغییراتي جزئي همچنان به زیست خود در فرهنگ و هنر ای

چه در عهد ادامه داده، ولي در شكل کلي و تصویر دچار تغییرات فراوان شده و آن

عنوان سیمرغ، وجود تصویري داشته در اعصار بعدي همچون عهد صفوي ساساني به

 کاربردي نداشته است.

که تناسب  نقش سیمرغ در دورة ساساني ترکیبي از حیوان چهارپا و پرنده است 

تصویر سیمرغ صفوي با شمایلي در هنر دوران صفوي دارد. کمي با طرح سیمرغ 

اي بزرگ و رنگارنگ با تعاریفي که از هیبت آن در آثار ادبي وجود داشته همچون پرنده

که در دورة ساساني نقش سیمرغ به تصویر درآمده با به تصویر درآمده است درحالي

.تعاریف و توصیفات شمایلي آن شباهتي ندارد
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ان گفت سیمرغ همواره شخصیت الهي و مثبت خود در فرهنگ ایراني تودر کل مي

حفظ  -در عهد صفوي-و چه در دوران اسلامي  -در عهد ساساني-چه پیش از اسلام 

کرده و تنها باکمي چرخش، با عناویني جدید و با کمترین تفاوت در معني و مفهوم 

 هنر ایراني داشته است. حضوري پویا در فرهنگ و

اهت یا تفاوت تصویر سیمرغ ساساني و صفوي نیز باید گفت: سیمرغ در بحث شب

هاي حیوان تصویر شده بر آثار صناعي ساساني موجودي است ترکیبي که ویژگي

زمان دارا است و این موجود اي چون عقاب را همچهارپا چون شیر و سگ و پرنده

ري تزئیني، تصویر شده خیالي همواره با سنگیني، وقار و آرامش و اکثراً در داخل کاد

هاي افراشته به روي شكم نشسته است در مقابل آن سیمرغ تصویر شده در که با بال

هایي بزرگ و پرهایي رنگارنگ دارد. الجثه با بالآثار صفوي کاملًا پیكر یک پرندة عظیم

کند و بیشترین اي است که پرواز مياین موجود هرچند خیالي است ولي بازهم پرنده

جا که در ترسیم از آنسیمرغ صفوي است.  -سیمرغ در حالت پرواز -ترسیمي حالت

که عمدتاً در منابع نقش سیمرغ در ایران عهد صفوي از طرح سنتي یا رایج آن زمان 

 جا یكسان استشد، معمولاً شكل آن در همهاستفاده ميادبي و اساطیري آن عصر آمده 

ظرافت و شیوه ترسیم نقش سیمرغ است نه  تفاوت عمدة میان این تصاویر در میزانو 

شكل ظاهري آن.

 منابع
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 . 42 -2۷، سال سوم، شماره پنج، صص هنرهاي تجسمي نقشمایه

بررسي نماد سیمرغ با تاکید بر شاهنامه فردوسي و (، 1۳۸2فربود، فریناز؛ خزایي، محمد )

 .14 -4، صص 2۳شماره  مجله هنرهاي تجسمي،، الطیر عطارمنطق

 تهران: انتشارات فرزان. بان،مرز ، ترجمه: پرویزایران هنرهاي (،1۳۷4فریه، ر.دبلیو ) 
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و زبانهاي باستانی  دو فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ فرهنگ 
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399، صص 71- 95

نخستین شاعران ایران

 راضیه موسوی خو*1

 چکیده

هررتی ستسرر تیر ایررنابا سرره  ررتی ایررناب ستسرر تبا  بررتر سبرریتری سرره زستباز دورة 

هررن اینایرر سرن  اید.منظرو  دایبر ه هرده متیده اسر  هره سنخرر از ایرا  برترا

ا بتهرررسررد و از تتاسررتس سررندهتی مو ررود سرره روزتررتر زر  رر  مررر

هرتی واب سره منظومره رهرود. هچننریا مررهتی دینر زر     غرتز مررسنوده

هررتی لویرروی اهرروتیر  و لویرروی ستسررتیر سرره  ررتی دیگررنی هرره سرره زسررتب

 تمتسر   ر زریرنابایتدترتا  درخر   سروری اید اهرتره هرندا هچنروب متیده

هتی ایررناب سررنودههررتی مررتیر لیررتمزن سرره زسررتب مررتیوی. و ییررس سررنودیتمه یتمرره

ا دای گته  زاد اسلامر واحد عیو  و  حقیقتت هتی ستس تیردای جوی ده نای فنهن  و زستب *
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هتی دینرررر و  رررواب سررره دو سیرررر  قبررری  هرررندا سرررنودهستسررر تب را مر

هنتسرررتبا وزب هجرررتیر را ا وزب مو رررود در ایناب هتی غیرررن دینرررر.سررنوده

ایرد. نسر سرودهایرد و سنخرر ییرس لتبر  سره وزب ضراهرتر  ب دوره  مرنفر هرنده

ایرد امرت هرت مروزوب سره وزب ضرنسر سرودهاع قتد سن ایا اسر  هره اهررتر ی ر 

هررتی خررود زر  رر  اسرر  سررن وزب در مقتسرر  اهرررتر تتهررتب هرره سررنوده

ای سرره یررت  قزقرره هررتعناب در ایررناب از و ررود قزقرره .ایرردهجررتیر سررنوده هررده

نوررت   دایی استسرر تب اقلاعررر در دسرر  ییبرر .  ینرره هرره  سرره قورل رر  مررر

در زمررتب ای سرره یررت  توسررتیتب در روزتررتر لتر یررتب وخنیررتتناب و ررود قزقرره

هره  هتعنرر یوازیردتتیر سودیرد هره در هوبره و سرتزار اسرزت  اسر  ستستییتب 

 بررتر مو رروسر از  یررتب در  .هندیرردهررتدی مررند  و ییررس درستریررتب را فررناه  مررر

از هررن و ایرد هره یوازیردتتیر سروده -هرتعنفقر  دس  ییب  بنا هره  یرتب ا 

هررت از قنیرر  در ایررا لرر وهر هرره داده  سندیررد.موسرریقر  وامررتب سوررنه مررر

ای سرره دسرر   مرردها  سرره هررنتخ  ییبرر یا هررتعناب ایررناب  حقیقررتت ه تسیتیرره

ایرردآ  بررتریا سرره   ةاز میررتب  بررتر منظررو  مو ررودا سررنایندخررواهی  لنداخرر . 

. ی مرتیرهتزر  ر  یرت سرنودیتمههرتب قور یقیا سن مرت  هروتر اسر  متینرد تت

هرردا از ایررا لرر وهر هررنتخ  و هبررش اقررلاا از هرررن و هررتعناب ایررناب 

ولررر هررورسی تیه در ای بررت  سبرریتری از   بررترا  ندیررد  لرریر از اسررلا  اسرر  

هرت. از ایرا رو سر  متینرد ی ر ا لیردا یورت  سنمرت یرت و ود دارد و یت  سناینده 

ه یرت  افرنادی لیر رو سرنای هرنتخ ا هرتعناب ایرا دوره  ب اسر  هر  نوت راه 

هه  برتر منظرو  سردایوت منبرو  اسر  را نهرن هنری   هره در ایرا میرتبا میرساب 

اقچینتب مرت از ایرا ای برت ا یرتتسینا ترته سبریتر زیرتد اسر  هچنروب ای برت  

سرره زر  رر  و هررتعن دایبرر ا وی و تررته میررساب اقچینررتب مررت سبرریتر  بتتهررت

رن دایبر ا ایدآ اس  متیند هرتعن دایبر ا داریروخ هیتمن رر سره سرزش هر

سی ر از ه یزه سیب وبا برنا هره سرن مرت  هروتر ییبر  هره  یرت داریروخ  نورت 



 73  نخستین شاعران ایران

ای را داده اسرر  یررت اینورره وی مرر ا ه یزرره را ییررس فنمررتب یوهرر ا بنرریا ه یزرره

در سنخرر مروارد هر  اقلاعرتت مرت  نورت در حرد نهرن یرت    خود فنموده اس .

هنتسرتب و هرن . ابن ادسر اسر  هره یویبرنده یرت سرنایندة  ب یرت مریرو  اسر 

هرررن در ایررناب ستسرر تب سرره  حقیرر  و م تلررره   ةدای ررچنداب سبرریتری درسررتر

ایرردا ایررد و مقررت ت و رسررت ت تویررتتویر در ایررا سررتره یوهرر هلنداخ رره

 امحچررد  قررر سوررترا سرروی ا هچنرروب  زارا سنوییبرر ا هنینرر  ا تایرردین 

 محبا اسوالقتسچر و اسوالقتس  اسچتعی  لور.

ا وزب هجررتیررن ایررناب ستسرر تبا سررنودهتی مررتیویا هررکلیااد    هاا  هواژ

 .هتی ایناب ستس تبزستبخنیتتنابا 

 مقدمه

سررت سنرسررر اسررنتد و  بررتر مو ررو  سرره  ررت متیررده از ایررناب ستسرر تبا  بررتر منظررومر 

هرتی ایرناب ستسر تب و سرنایندتتب  یرتب را ن رواب  یورت را ییبر یا هرریتسی  هه مرمر

هنتسرر   زیقررا زسرتب م تلررتت زسرتب قزر  . سرنییس ییبر یا هرتعناب ایرناب دایبر

هنرنی و هرررنی. سررد زسررتیر  سررد تیر وسرر وصرری،را یرنرر سررد زسررد  دارداررد دو سُ

 ة  هنررد. مقتیبرریزررد هنررنی  یسرر  هرره یرر  لیررت  زسررتیر را سرره ابررناعررتمیر  در لررر

هنرد  رت را فرناه  مررامورتب ایرا هرتی هنرد و ارولرتیر هرتی هرتخد در زسرتبالگو

امورتب ییرس و  ستزسرتزی هنری  هرت را  رت رسریدب سره زسرتب م ر نآ اصریرزستبس وایی  

ایررا  قزرر هنررد. هررتی هرررن منظررو  و یرررن هررتعنایه را فررناه  مرررهررنتخ  وی تررر

زسررتب هررتعنایه در هرررن و هرره در  وامرر  هنررد و ارولررتیر ا یررتسی  در مررر  مقتیبرره

لاوه سررن عرر ولرررهررتعنی داهرر ه  ةصررلاحی  م یااررتیر سرروده هرره ایگیررساخ یررتر و 

وظررتید دیگررنی از یرروا موسرردیا لی ررگویر  و مررداحر ییررس  دارا عورردهسررنودب

هررتی رقررسبرر ه سرره ی ا واژتررتب م ،ررتو رسررنای م،وررو  هررتعن از ایررا رو ایررداسرروده

هنبنرد مردارآا لناهنرده » و رود داهر ه اسر . هندیردم ،تو ر هه هرتعناب ای،رت مرر
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لریر از اسرلا  ا از زمرتب هنرد در ایرناب و تویتتوب اسر  امرت هچره بیرس بتسر  مرر

«و ررود داهرر ه اسرر .« یرر   نیررتب هرررنی لونرتور»متدهرت  ررت لتیررتب هررتر ستسرتییتب 

زسررتیر  ی ررنیا ابررن هرررنی خررتیوادههوررا ریرر  ودا( ۷۵: 1۳۶۸)سرروی  و فررترمنا 

هررتعناب س تی ررگن اسرر  و زر  رر  و  اب موسررد اسرر  هرره سررنودة هنررد و ارولررتیر

  وامر در  سرنور خرود اهروره مرسدا اسر .سر  هره س تی رگن ا یهتعن و  ییس موسد

ای مروروبر سروده حنفرهو یتف ره هند و ارولرتیر هرتعنی از لردر سره لبرن ای قرت  مرر

هررتی خررت  مریررترهرره از از لتیگررته ا  چررتعر و  مرروزخ ستیررد  اسرر . هررتعناب

هررت در مدیحررهسودیررد  ررت س واینرردا فنمتینوایررتب را خرروردار مرررسررنایرردا سرروده هررتعنی

ستسرر تب هرررن  امررت در ایررناب  یوررت را یورروهر هننررد.هررت یتمرره یورروهر یررت در سبرر تیند

هنتسررتبا وزب هجررتیر راا وزب مو ررود در عنوضررر و ررود یداهرر ه اسرر  و ایررناب

ایرد. اع قرتد ایرد و سنخرر ییرس لتبر  سره وزب ضرنسر سرودهاهرتر  ب دوره  مرنفر هنده

هرره  هرررتریا ایررداهررت مرروزوب سرره وزب ضررنسر سررودهسررن ایررا اسرر  هرره اهرررتر ی رر 

اهررتر تتهرتب هره  درحتلیوره ایرداسرنای رلرد منتسرش موزوب سه وزب ضنسر هب ند

 تایررد منتسررز ر سررسررن وزب هجررتیر سررنوده هرردهو هررتی خررود زر  رر  اسرر  سررنوده

ا هت ول،رریررسرره قررور هیررر  رررداد هجررت و دریرر  ( ۷۳:  1۳۹۵)هررتمزیاا  رلررد یرردارد.

(. هرررن هلامررر 4۶: 1۳۹0 اهررتی منظررو  اوسرر تیر اسرر . ) موزتررتراسررتس یوهرر ه

یره  ییبر ا یرنرر  روهن هررنهررن   روهن اصریروزبا و رود موزوب اسر  ولرر 

سرر . امتیررها عناررن خیررت  و  ارروینتنی در عنتصررن ظررتهنی و یظرر  سیورره در دروب

ترهرتی روایرر و ایرواا م رید سرنود هره لتلرش مروزوب  هند و ارولتییتب  سنای ت،

هرت و ایرا سرز  سره ویر ه در ییرتیر هندیرد.ییس یداه ند از بنیا سزور اسر ،تده مرر

 هرود.سر  دیرده مرراسیرتیر فاریو و عرتلر  ییتزمنردهرتی عزرتدی هره مناس  و  ییا

سرره  هرررن و هررتعنی در ایررناب ستسرر تبا   یررتاینورره  سررترهدر (1۷: 1۳۹4)مینفینایرررا 

د ای مبر ق  سره یرت  قزقره هرتعن و رود داهر ه اسر  یرت یره ایردهر  ندیرقزقه متیند

هرتعنابا  ردای از هرتر  ةقزقره مبر قیر سره یرت  قزقرو رود  ارور  و ود دارد زینا
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امررت سرره  مررت از  ب اقلاعررر یررداری . دسرر  هرر و یررت دهرروار اسرر   هچررر رام ررگنابا

 ررواب و ررود هرررن عتمیتیرره را در  ب دوره یچررر هررواهد و لررنابا سبرریتردلیرر  و ررود 

 هررتیر هرره الگرروی هررترظررتهناچ بوتمررههچننرریا  فویویررتت و متینررد .ایوررتر هررند

هررتب سرره اوزاب اهرررتر م،قررودخ سرروده اسرر  سررتسقه یمبرررودی مررنوزی در هررتهنتمه

اوزاب اهرررتر عتمیتیرره هرره در اد  رسررچر ستسررتیر و  رسرریده اسرر  عتمیتیرره مررر

وزب رسررتعر هررتملاچ   عررلاوه سررن  بفنهنرر  یجزررت و درستریررتب اهچی ررر یداهرر ه اسرر . 

 سرتب عروا  و هودهرتباز ز االچرجر در  یقر  هرده  حوتیر  سرن اسرتساینایر اس  و 

 یسررومیا قزقرره یتمرره  نبررن( امررت در  ۹۶: 1۳۸۸زریررا هررو ا )اسرر .  تنف رره هررده

داینرد و ه ّرت  ریرسا ه ّرت  محتسرزتتا اقزرتر و هررنا و منجچرتب مند  را ه ّرت  مرر

 مرده اسر :   رتری  سیبر تبدر   (20: 1۳۹1نرد.) راهرد محار ا یدارا داخ   ب مرر

از «.  ررتب سررنود ستزت، نرردی سرره قنیرر  خبررنوایر ررت لترسرریتب سودیررد سرریا لرریر ای»

ییررس ضررز    ررتری  سیبرر تبهررتی ستزمتیررده از ایررناب ستسرر تب هرره در اهرررتر و سررنوده

اهررتره هررند هرره زر  رر یتب  ب را در    ررودة « هنهرروی» ررواب سرره سررنودهررده مررر

 خوایدید.سیب تب مر

  هره دایریاز سوی دیگن هررن سرت سرن  هر،تهر ار زرتقر  نگت نر  دارد و مرت مرر

داهر ه اسر . از  یجرت  ایویر ه در فنهنر  ایرناب ستسر تب  تیگرتههر،تهر  ایا سن  

 ایناییرتب اایرنابا هچرواره هرلا  سرت یروعر لداسر  هچرناه سروده اسر هه در سنزمیا 

 غرروخ سرره روی خرر  خررود  رودایررر هچبررتیگتب میررتب و  دین ررن از دیگررناب 

سرینه سره سرینه  بر  ویبر  سره یاید. ح ر سرنودهتی مقردس دینرر خرود را ت وده

دینرر خرود را ییرس سره ضرز  و یگتهرداری سرنودهتی غیرن مبروولی  اید وای قت  داده

را سررنای ضررز  ایررد و لیرر  هررتی لررتر ر و خنیررتتناب ستسررتیر سرر ندهحتفظرره توسررتب

سره م تلرش دول رر و حوروم ر  یوهر ا م وب دینر هه ل ر وایه اع قرتدی داهر  و یرت

هرت  دینرر هره هرترسند استسرر  بغیرناهررتر ا سنیوهر  دیا هرن سردس  تنف نرد. 

(44: 1۳۹0در ادسیتت ه،تهر مندمر اس  روها اس .) موزتترا
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هررت و سررنودهت از هرروروخ یررتد  ررت زمررتب او در داسرر تب:»یویبررد تسی،رروب مررر

هرتی  رتری سروده هرت روایر چتیرد هره ایرا داسر تبیهده اس  و تویت بنیا مررمر

. «بن اف ررتده اسرر ؤییررس مرر اردهررین ستسوررتبهتریتمرر  هرره ح ررر در لتیرردار سررتخ ا 

هرتیر اهرتره سره سرنوده 2۵سنرد  4 و سیرر 1 سنرد 2 هچننیا در ه ت  یور  سیرر 

: 1۳۹1)راهرد محار ا خوایدیرد.هنده اسر  هره سرنستزاب در سر تیر هروروخ مرر

هنرن هچر  سرتزی در هررن  و سرت م،ورو  ت  و ره سرههتعناب هنرد و ارولرتیر سر (.12

لنداخ نرد و سردیا منظرور سرت اسر ،تده از سرنودب هررن مرر تیرهنتسر سه ستخ ا واژه

سر  اهرتیر متینرد یجرتری و ستفنردتر صور خیرت  از اصر لاحت ر هره خرت  لی ره

هرتعن هنرد و ارولرتیر زسرتب هررنیا هریوه  از دیردلنداخ نرد. سه  فنینر هررن  مرر

و   مردس رچتر مررهررن هرتی  رنیا وی تررسیتب هتعنایها سز  وا  و م ررتلر اصریر

در یرررن  جیررر  و هرر  در هرررنهرر  هرره وا یررر  سررز وزب  نوررت وی تررر  ب یزررود. 

یتف  و سه یرتری  ب یررن از حتلر  روایرر سیرنوب  مرده و سره زسرتب هررن یسدیر  مر

را مقتیبره هرند اوسر ت هرتی  رواب تتهرتب و ه، مررهد. سنای سیرتب ایرا  ،رتوت مر

هرتی ادسرر و ایرواا  رایرهت یررنی هرتعنایه و در هرن دهرهه تتهتب هرن اس  و ه،ر  

(.1۹: 1۳۹4)مینفینایرا  سه هتر رف ه اس .

متیه سبریتری از  ینره سره عنرواب هررنا امرنوزه سره دسر  مرت رسریده اسر  دروب

سی  ن سرنودهتی دینرر اسر  و یره سرنودهتیر هره سرنای سیرتب عواقرد ایبرتیر سره 

 ر ر و هرتی زر  ر  و منرتب زر هو  امنوزیا سنوده هرده ستهرند. متینرد سرنوده

هررتی  تمتسرر  حورری . امررت در ایررا میررتب ییررس مررتیر و هررتتندایر و ییررس لی ررگویر

دینررر یداریررد و سرره هرررن سرره مرنررتی  امررنوز  ةمتیررهررتیر هبرر ندا هرره دروبسررنوده

 رریبین یزرروده  نیررد. هنبنررد هرره هررتید ترر ر زمررتب در   رروّر و رهررد  ب سررریسدیرر 

هررت و  ینرره توسررتیتب ها ایدرزیتمرریتدتررتر زریررنابا درخرر   سرروری اسرر . هچنرروب 

خوایدیرد و ییرس  ب الحرتیر هره سرنای سترسرد و و رام گناب سنای هرتهتب و مرند  مرر

 ررنیا سنخررر سوررنا  تررور را لرردیچر هننررد.یویبررت در عوررد خبررنو لنویررس نهررن مررر
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سرت خد قزقره عرتلرا از  ب  ور  هره هررن هرت اینایرر داینرد.مررزستب هتعن فترسر

چرناه اسر  و هچننریا سره دلیر  ار زرتقر هره از یظرن در یوتی  سرت درو  و مزتلنره ه

ایررد و یداهرر ه هرررن روی خوهررریبررز  سرره وزب و موسرریقر سررت خنیررتتناب داهرر ه 

ظتهناچ سه هچریا سرزش سروده اسر  هره سرن قزر  یر  میخر  م،قرود ر هره صرتحش 

هنررد یرر  موسررد  ب زمررتب یررتمر  نرسررتد سررا زرا  رر تب ا ر از  ب یقرر  مررر الچرجرر 

را منتسررش هرریب لتدهررته یدایبرر ه  تعنی منرر  هررنده اسرر  و  بسوررنا  تررور را از هرر

ایا قنز فورن خییرر هرزته  دارد سرت قرنز فورن قزقره عرتلر در ر  لردی  هره  اس .

 (.۷۵: 1۳۸۸. )زریا هو ااید منادا سیوترترهتعنی را هتری  یقر هنده

ی سره هننمنرداب ددایی  هه سردهت در زمرتب خبرنو لنویرن  و ره سبریتر زیرتامت مر 

در ادامرها سرن اسرتس  برتر مو رود ا سره  هرده اسر .ییس خنیتتناب و رام گناب مررو 

هنتسررتب و  ررتهنوب ایناب لررندازی .سنرسررر یررت  و  بررتر ییبرر یا هررتعناب ایررناب مررر

هنتسررتب سبرریتری درسررتره هرررن و وزب اهرررتر ایررناب لرریر از اسررلا  سرره  حقیرر  هن 

ایررد. از میررتب سررتره یوهرر ه ایررد و مقررت ت و ه ررش تویررتتویر ییررس در ایررالنداخ رره

ایررد هنتسررتیر  هرره درسررتره وزب هرررن در ایررناب ستسرر تب سرره  حقیرر  لنداخ ررههررن 

(ا 1۹۵۵(ا  توادیررت )1۹۸4(ا  زار)1۹۳0(ا سنوییبرر  )1۹۵0 ررواب سرره هنینرر  )مررر

(ا و ا. هوییرر  اهررتره هررند هرره در مقررت ت تویررتتویر سرره سنرسررر 1۹۷۵او ررتس )

دو ت، ررتر »مررنی سرروی  و  ررورر فررترمن ییررس ه ررت   ایررد.وزب هرررن اینایررر لنداخ رره
را سرره لیرر   حنیررن در  وردیررد هرره در سررت   « درسررتره خنیررتتنی و موسرریقر اینایررر

 وس   سوساد ستهرر سره فترسرر  ن چره هرد. مرنی سروی  هچننریا در زمینره  1۳۶۸

هررتی مررتیوی را  ررنیا سررنودیتمهمورر   1۹۵4ادسیررتت مررتیوی  حقیرر  و در سررت  

و  اَیگدَروهرررنتبهرررت  ق یررر  و  ن چررره هرررند. ایرررا سرررنودیتمهسنرسررررا لنابررر ا 

اهرررتر لررتر ر و لترسررر میتیرره مررتیوی  1۹۷۵یررت  دارد. سرروی  در سررت   هَویَرردتچتب

را هچررناه سررت م رروب منرررور من  ررن  مسامیررنهررتیر از در سرر تیر ایررسداب مررتیوی و لررتره

وعزررتس الزررت   «هرررن لویرروی و هرررن لترسررر لرردی »هررند. هنیبرر ا سرراا  ر ررور 
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( را یوهررر ند. ده رررن محبرررا 1۳۶۳«  )هررررن و موسررریقر در ایرررناب» هررر یتیر 

( سرره م تلررره و 1۳۷4)هرررن در ایررناب لرریر از اسررلا   اسوالقتسررچر ییررس در ه ررت 

سنرسر ایا مقوله لنداخ . 

 آنگ رس

هرتی مورخرتب یویرتیر ابن مو وسر از زسرتب مرتدی در دسر  ییبر . امرت در یوهر ه

هرت و اهررتر ایرا دوره هرت ا لارهوت  سره داسر تبهچنوب ه سیرتسا دینروب و هرنود

اهررتره هررده اسرر . سررنای یچویرره داسرر تب ع رر  اسرر نیتیگتیوس سرره زرینیررتا میورره 

 رواب یرت  سوتهت و یتهرت  متیردب وی و داسر تب غنرتیر زریرتدرس و و اُدا ری  را مرر

( هچننرریا هررواهدی ییررس و ررود داهرر ه هرره خنیررتتنی ۵: 1۳۹1سند.)زرهررنتسا 

یررناب لزرر  از دوراب اهرروتیر ییررس و ررود داهرر ه اسرر . در غررن  ای در احنفرره

تویرد هره سنسنهرت ییرس مرر  یویتییرتب عرتدت داهر ند در ربرتی لتدهرتهتب  ی یوس مرر

سرند  وازهتی هتیبر ه سیواینرد. وی سرت اسر نتد سره ت، ره دینروبا  یگرترس را یرت  مرر

ه از امررت هررورسی تی هرره خنیررتتن سررسر  دوره مررتد و هررته  سرر یت  سرروده اسرر . 

هنری . و ییرس  یگترس ابنی سه  رتی یچتیرده و مرت  نورت سره ت، رة مورخرتب اسر نتد مرر

 ررواب سرره ایررا ت، رره در خاررو  و ررود خنیررتتنی در روزتررتر هیتمن رریتبا مررر

تسی،وب ر روا هرند  هره ت، ره اسر  هروروخ  رت  خرنیا روزهرتیر در داسر تب و 

(۵0:  1۳۶۸هد.)سوی  و فترمنا  واز سنوده مر

 پیروانشزرتشت و 

ای هره  رنیا یوهر ه رواب ییبر یا هرتعن اینایرر دایبر . هورازر   ا لیتمزن را مر

هررن و » سره مرنرر 2واژه تتبرت وسر ت تی متیرده اسر  تتهرتب اسر . در ااز ایناییتب سه

2 . gāƟā 
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اسرر . تتهررتب منظررو  سرره یظرر  هجررتیر « تنوهررر از سررنودهتی ییتی ررر» یررت« سررنود

د هررسار سررت  لرریر از مرریلاد اسرر  و سررنوده خررود زر  رر  اسرر . زر  رر  حرردو

 اوسر تهت سی رر از و یبرا هرنده اسر . تتهرتب سی رر از یبرامبیو زیردتر مرر

از هره سر  ا هرتهرتت از یبرا 1۷فار  دارد. تتهرتب هره یرت هچرتب  هتت ۷2س ا ا

تررته  ییررس تتها بوترتررته و لنگاصرر لا  دوتررتها سرره لررنگ تررته   رروی  هررده اسرر .

هررتیر هرره درسررتره تتهررتب ت یظررن سرره لرر وهرستزمتیررده هچرریا واژه تتهررتیر اسرر . سرر

هرره  مر قررد سودیرردستر ولومرره  هچنرروب سنخررر ایجررت  هرردها دو دیرردتته و ررود دارد:

سررنای  ررنویگ و  زییررس دیررا سررنوده هرردها درحتلیورره  ابررنی  رییچررر اسرر  و تتهررتب

زر  رر  تتهررتب را  نوررت در سرر تیر و سسرتداهرر  اهررورامسدا  مر قررد سررودهومزررت  

ب از هرن یروا مورچوب  سمرر و امرنی سره دور اسر  و  نزره م تلش تتهرت وسنوده 

 (. ۵0: 1۳۸۵)اسچتعی  لورا  ستقنر و اهنالر دارد.
 و۳۵) هتا ه،رر   ررا ی رر  یررت  دارد هرره ه،رر  هررتتاسیررر دیگررنی از یبررا

فارر    یررت تیررند. هررن هررتت یرر  هررندهمررر ( را در سررن41و 40و ۳۹ و ۳۸و ۳۷و۳۶

هررت عینررتچ  وررنار  ن یرر  از هتتهررود و یرر  سنررد یوبررتب در لتیررتب هررمحبررو  مررر

هده و سره ایرا خرتقنا ه،ر   را ی ر ا سره هرو  یر   ن یر  سنرد سرنوده هرده 

 وایررد سررنوده هررتا هچررتب زسررتب تتهررتیر اسرر  از ایررا رو مررراسرر . زسررتب ه، 

سوویرتآ مر قرد اسر  هره سناسرن ه،ر  هرت از  .زر    یت یورر از لیرنواب او ستهرد

  روی  ه ر  هجرت از   سروده و هرن سیر  منظرو 41هرتیا  ۶ رت سنرد  ۳۵هرتیا  ۳سند 

افرسوده  و وزب  ب خرنا  هرده  و سره  ابهرتیر سردواژه سره مرنور  اس ا امرتهده مر

(.۸: 1۳۸2سه دس  مت رسیده اس .) مینفینایرا  هنویرهو  

 مغ ن زرتشتی

هررت دهنررد. ی رر هررتا سیررر سسرتررر از اوسرر تی منظررو  را   رروی  مررری رر 

سداب هورا متینرد می رناا  یتهی رتا سورنا  هره سره زسرتب سنودهتیر هب ند در سر تیر ایر
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 ررن از تتهررتب اسرر . واژه ایررد. امررت زمررتب یگررترخ  یررتب  دیررداوسرر تیر سررنوده هررده

ی ر  سره  رتی متیرده  21اهنروب  یَ   سه مرنرر سر تیرا ییرتیر و لنسر ر اسر .

هرره هچرره سررنوده منررتب زر  رر ر اسرر  ولررر هررورسی تیه یررت  سررنایندتتب  یررتب را 

 .  یررتب سررت نو  هررتعنایه و قزرر  ل ی،ررر هرره داهرر ند سرره خیرر  بنرریا دایررییچررر

 ندیرردا سررنودهتیر در سرر تیر و سسرتداهرر  ایررسداب هوررا ایررناب لنداخ نررد و سررر

هررتا رویرد. در ی ر منرتب زر  ر ر در زمرنه ییبر یا هرتعناب ایررناب سره هرچتر مرر

خررود  هررتیهررتی ستسرر تیر لرریر از روزتررتر زر  رر  و سررنوده ی،یقررر از سررتور

هررتا لتلررش و در میررتب  ب هررت منظررو  هبرر ند ررواب یتفرر . ی رر ر  رر  را مرررز

هود.سند یتف  مرسند و  نهیش ن ی 

 کتیبه داریوش ش ه هخ منشی

هندیرد در هساره ییب  لریر از مریلاد در  نرو  غنسرر ایرناب لزرتییر زیردتر مرر

سر از ت، نرد. زسرتب لترسرر ستسر تب هرتخه  نروهه سه زستب لترسر ستسر تب سریا مرر

هررتی زسررتب اینایررر ستسرر تب غنسررر اسرر . سنخررر عزررترات و  نهیزررتت سررن  یز رر ه

هررتیر هنتسرتب لرترهلترسرر ستسر تب لحنرر هرتعنایه و مروزوب داریرد. سنخرر از ایرناب

ایرد. متینرد ا.هوییر ا ایرناب هرنتس  لچرتیر هرت را منظرو  دایبر هز ر هیاز ایا سن 

 ه داریروخ را هره سرن هروه سیبر وب یز رسر وب دو  از سرن  ۷۶و ۷۵و  ۷4هتی س ن

( ایررا ل ررره هجررتیر 4۸: 1۳۷4یویبررتیده هرردها  هرررن لنداهرر ه اسرر . )اسوالقتسررچرا 

دایری  یوهر ه هرت در  ب رعتیر  ی رده اسر .  یگویره هره مرراس  امت  برتوی هجرت

هتی ایا ه یزها سینتیر هبر ند از زسرتب داریروخ هرته هیتمن ررا امرت در اینوره  یرت 

ا ایرا هیچرتت را سرن زسرتب  ورده اسر  یرت اینوره سره فنمرتب اوا عری داریوخا خرودا

 رواب داریروخ را سره ایرد  ندیرد اسر . لر  یچررایا سینتب یوه ه و لنداخ ره هرده

ای اخ اهررترهیقرریا در زمررنه هررتعناب ایررا دوره  ورد و  نوررت سرره یررت  او و ه یزرره

هرت نره در ه یزره ی هرود.هنی  بنا هه تته در زمرنه  برتر منظرو  سره  ب اهرتره مررمر
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هرردها م تلررش منسرروی سرره سیتسرر  و حوومرر  اسرر . امررت موفقیرر  ادسررر ت، رره مررر

ای دول رررا هررتی زسررتیر و مح رروایر سررن  یز رر هداریرروخ عیررر رغرر  محرردودی 

تیررندا از مزتلنرره لتسرر  سرر تیر اسرر . یویبررنده لحنررر صررتدلتیه را سرره هررتر مررر

تهر  چررلات و هررت و هو ررهنررد و سررت دلرر  سیررتبا سررتدتر واژهخررودداری مررر

هنرد. هرن هرود  زرناب مرریونواخ ر  چلات را هه در  رتی  رتی ه یزره دیرده مرر

م نر هه سه یت  داریروخ یوهر ه هرده اسر  سره خروسر قرن  ریرسی هرده  و هرتم   

 (۶: 1۳۹1مقدمها سیر اصیر و مؤخنه اس .)زرهنتسا 

 ن میش عران ب

و  ایدر  نییررن هرردهدبررتهرره هررن دو  درخرر   سرروری و  یتدتررتر زریررنابدو منظومرره 

لترسررر میتیرره هبرر ند از دوراب اهرروتییتب سرره  ررتی متیررده  ای از زسررتب لررتر ر و میررسه

سر  میرتب سرس و ییر ا منظررو اای را هره منررتظنه درخر   سروری  اسر .  سنوییبر 

ای اسر  دینرر ر لویروایر  سره ییرس منظومره  و حچتسره یتدترتر زریرنابدایب ه اسر . 

حچتسرر هره  ر اسر م نر یتدترتر زریرناب تر ر)اهروتیر(.زستب لترسرر میتیره از اصر  ل

از یرر  رهرر ه سی ررر   اح چررت چ . یررد ررنیا یچتی ررنتمه اینایررر سرره هررچتر مرررهوا

هررتی لررتر ر  ررت دوره ستسررتیر سرره توسررتبهوهررر هرره سرره اسرر  هررتی اینایررر حچتسرره

سرره دسرر  از  ب  ورر  هرره  ومو ررو  هررده  زمررتب و در  ب هقرور هرر،تهر زیررده متیررد

ریرر  و سررویر از  هاایررر از حتلرر  هرر،تهر سرره صررورت یوهرر تری در  مرردموسررداب این

دیررا مسدیبررنتیر تنف رره اسرر  ولررر رو  لویرروایر  ب هچننررتب مح،ررو  متیررده 

 هررتهنتمه ت  تسررزرهررتا ایررا منظومرره در سنخررر یبرریه (۵2: 1۳۹0اسرر .) موزتترا

  موضروا  با  نر  میرتب ایناییرتب و  وراییرتب سرنای  یریا زر  رهره  هودمر خوایده

مررورد لتفیرره  1۸ا یتدتررتر زریررنابای درسررتره او ررتس در مقتلرره و وزب  ب هجررتیر اسرر .

هرت سره  رس یر  هره ایرا لتفیرههنرد اضرتفه مرو  هندهماناا ایا منظومه نهن  24را در

در  ایرردرز دایتیررتبهچننرریا ل ررره ای از  مررورد در هنتسرره افرررت  اخزررتری و ررود دارد.
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مرده اسر  هره دارای سرز  هرتعنایه خرو  و م وب لویوی ویناسر ه  تمتسر   سرتیت  

هررتی لترسررر میتیرره دیگررن سرره مررنور دبررتر مق،ّررر اسرر . ایررا مرر ا ییررس هچنرروب مرر ا

هرت حر ا هرده هرتیر از سروی یویبرندتتب هرده اسر ا ترتهر سنخرر واژهدتنتویر

 غرتز « ایردر تیورتب» و تتهر واژتتیر سه م ا افسوده هرده اسر  و هرن سنرد سرت عزرترت 

 توادیررت از لترسرریتب هنرردا مرر ا لویرروی  (Henning, 1950: 647)هررده اسرر .

هررتی ه رر  هجررتیر را منظررو   دایبرر ه و  ب را سرره هررو  ماررناا« سررنود ایرردرزی»

(Tavadia, 1953 : 91)ستزستزی هنده اس .

 یویبررد:( مررر1۳۹0) «  سررت هرررنایتدتررتر زریررناب یرررن  ررو» موزتررتر در مقتلرره  ژالره

ای ای یچتی رنتمه  سرت هررن اسر  و سره تویرهاا یررنی  رویتدترتر زریرناباز دید مرا »

و  هررتهررتی هنررن یچتی رررا از لزیرر  سررتخ  و لنداخرر  صررحنهسرر  سررت وی ترررا

هررتی لونمتیررتب داسرر تبا  وصررید یینوهررت و غیررنه. در ایررا ستفرر  ا هیارری  سررتزی

دهررد و بنرریا  نهیزررر یوررر از خررود را ی ررتب مررر  نهیررش یظرر  و یرررن هررتملاچ

هرتی خنیرتتناب  یرد. در روایر هند ییرس سره هرچتر مررهتی سن ر هتی یچتیروی تر

هرر   هررتهنتمههررتی هرر  ایررا هرریوه مرچررو  سرروده اسرر  و  ررتی  ب را در یقررتلر

تویرد هرت را سره یررن مرر واب دید. سه ایا صورت هه توینرده یرت یویبرندها صرحنهمر

 (. ۵4: 1۳۹0) موزتترا  « یند.و در میتبا هن هجت  ز  ستهد  م تلش سه هرن مر

اهرررتر سی رر ن  برر  و  ینرره سررتلر متیرردهییسرره لویرروی در دسرر   زیررتدی اهرررتر 

هررتی منرررور  ررتی دارد و سرره دلیرر  هرره در میررتب ایدرزیتمرره اسرر  رییچررر و اخلالررر 

هرتی خر  لویروی و عرد   ترتهر یبریه یویبرتب در هنگرت  یحوه یگترخ و وی ترر

گررن برروب ییبرر . از سرروی دی ر سررتیهررتر یبرریه سررنداریا   رریید  یوررت از یرررن 

ایررد ستزسررتزی صررورت م رروب لویررویا در مررواردی دبررتر  هرر، گر و  اررحید هررده

سینیررد از سررنایندتتب ( امررت هچتیگویرره هرره مررر4۹ هچررتبا) اصرریر  یوررت م ررو  اسرر .

 رواب ایرا  برتر را در زمرنه  برتر منظرو   یتب هیچ اقلاعر در دس  یداری . لر  مرر

یب . ب دوره دا ةیت  و یتهنتخ م ری  سه هتعناب سر
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هرن دیگنی ییس هه سه خر  فترسرر یوهر ه هرده ولرر هر  از یظرن زسرتب و هر  از 

یظن وزبا  ب را ستیرد هررن لویروی سره حبرت   ورد  سرنود    روده هنهروی اسر  

یرروا دیگررنی از اهرررتر لویرروی ییررس   مررده اسرر . اح چررت چ  ررتری  سیبرر تبهرره در 

رت لویروی  یورت ایرد ولرر صروهرتی عتهرقتیه سرودهو ود داهر ه اسر  هره منظومره

اصر  لرتر ر و لویروی  هره ل ررتچ ویر  و رامریادر دس  ییب  متیند منظومره  فرلاچ

ه،رر  هررتی هررتی فنهنرر  دوره ستسررتیر در منظومررهداهرر ه اسرر  و اتررن سرره ستز ررت 

 روایی  ایرا فنضریه را ییرس  و ره هنری  مرر وامر  و عر راو  خبرنو و هرینیاا لیون

 دلیر  اینوره برنا اینگویره ایرد.ر داهر ههرت ییرس اصر  ستسرتیه  م ن  هنی  هره ایرا

سرن  هر،تهر در  ایرا اسر  هرهایرد یورر هرتی سررد ینسریدهاهرتر لویوی سره دوره

روحرتییوب و دسیرناب دیگرن اینوره و سبریتر اهچیر  داهر ه دوره ایناب لریر از اسرلا  

و  مرر یوهر ندهه اه  لی  سودید  نوت  برتر دینرر  و یرت اسرنتد دول رر و ال ارتدی  را 

لنداخ نررد. از سرروی دیگررن  روار سرره ضررز  هرررنهتی سسمررر و رزمررر یچررر دیگررن

فترسر دری و رو سره فناموهرر ت اهر ا زسرتب و خر  لویروی ییرس سره ایرا موضروا 

هر  از هچ  هرنده اسر . هر  بنریا سرت روار هررن عنوضررا ایرا تویره اهررتر ه 

و عیر  عچرده دیگرن ایرا سرود    اف تدید و یت سه لتلرش هررن عنوضرر در  مدیردیرو

هرره در ایررناب لرریر از اسررلا ا ایررا تویرره اهرررتر سررت  واز و سررتز هچررناه سودیررد و سررت 

 ارهررتی اسررلامرا ایررا تویرره اهرررتر از رو حررنی   یررت هرر  اهچیرر  هرردب  ب در دوره

(۵1 -۵0 :هچتباف تدید و منحان سه مجتل  اهناا هدید. )

 ج م سپ حکیم 

از لی ررگویتب هررنتخ ه هررده هرر  عاررن زر  رر  و  سنررتسن منررتس ا  تمتسرر  حورری 

 سینررر هررنده سررود.لرریر سدامررتد زر  رر  سرروده اسرر  هرره ح ررر مررن  خررود را ییرر

هرتی  تمتسر  حوری  اسر  سر  هره هرتم  لی رگویرا ایا منظومره  تمتس  یتمه

درستره هساره زر     و  ینره هره لر  از هرساره ییبر ا یرنرر هرساره زر  ر  یرت 
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را   تمتسرر  یتمررهسنوییبرر ا  دهررد.هرریدر مررته ر  مرررهررساره اوهرریدر و هررساره او

 او تس  ینا منظو  سه یظ  ضنسر. منظو  سه یظ  هجتیر دایب ه اس  و سو

 کتیبه ش پورش ه اول س س نی

در دروب غررتری در حررت ر  سررتدا یسدیوررر منودهرر  فررترسا هررتلور او  ستسررتیر 

 ۳2اسرر  هرره در ای سرره دو زسررتب فترسررر میتیرره و لویرروی اهرروتیر یویبررتیده ه یزرره

ای سرره یررتدسود  ب هررتر سرر ن اسرر  و هتلورهررته از  ینایرردازی خررود و سررتخ ا ی ررتیه

هررتیر دایبرر ه هرره هررتی لتیررتیر ه یزرره را هرررنتسا  چیررهب یرردر. اسرر  تسارهررر داده

سررا و ده ررن محبررا اسوالقتسررچر ایررا هررن سرر ن ه رر  هجررت دارد هنبنررد هنیب ا

  روابا ه یزره  هرتلورتس مرربیظرن  یردر اید. امرت در صرورت لر ینف ایظن را ی  ینف ه

را در زمررنه  بررتر منظررو  سرره هررچتر  ورد.  ظررتهناچ هررتلور  نوررت فنمررتب یوهرر ا بنرریا 

دایری  و ایرا ه یزره را ای را داده اس .  امت از  یجرت هره مرت یرت  یویبرنده را یچرره یزه

 سیتوری .ر زمنه  بتر منظو  د ب را  هنتسی ا یتتسینی  یت سه یت  ه یزه هتلور مر

 گوس ن ن

در دوره لتر را هرتعنی و یوازیردتر سرت هر  ادغرت  هرده سرود و تنوهرر سودیرد هره  

هررتی غنررتیر و رف نررد و سررنودتررنداب از  ررتیر سرره  ررتی دیگررن مرررهچتینررد دوره

یواخ نررد هرره ایررا تررنوه خوایدیررد و سررتز مرررحچتسررر مررورد علالرره مررند  را مررر

توسررتب در  م چررتیس یزررود.« وسررتبا خنیررتتنت»توسررتیتب یررت  داهرر ند. عنررواب هررتعن از 

ای سررتزی روزتررتر لتر وررت و هچبررتیگتب ای ررتب  ررت اواخررن عچررن یقررر لتسرر  ملاحظرره

هررنده اسرر . توسررتیتبا سررنتن  هننررده لتدهررتهتب و ییررس مررند  هوبرره و سررتزار مر

سودیرردا در درسررتر صررتحش ام یررتز و در میررتب مررند  محزررو  سودیررد. در تورسرر تب و 

توا یوازیرردها ضررتس  سررناا قنسلررندازا داسرر تبیتف ررها یوحهمرررسررس ا هررن دو حوررور 
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ن زمتیره خرودخ سروده اسر . موسریقر و هررن  دس   وردهتی عورد ستسر تب و م،برّ

ای هره یر  هرتعن در دوراب لتر وت سبیتر  نگت ن  در هر  ستف ره هرده سرود. سره تویره

هررتی ستیبرر  هچسمررتبا یوازیررده و م یاررد در یررواخ ا سررتزهت و  وازای مرررحنفرره

می یررد ستهررد. هررورسی تیه  تررتهر بنرردایر از بگررویگر  حارری  و  مرروزخ 

توسررتیوت یررداری  و هینگویرره مرردرهر در ایررا زمینرره سررتلر یچتیررده اسرر . لنواضررو 

اسرر  هرره توسررتیوت یررتتسین سودیررد هچرره بیررس را سرره حتفظرره سبرر ترید. اهنرروب  نوررت 

سره فترسرر میتیره و  یتدترتر زریرنابایدهر از هترهتی  یرتب سرتلر متیرده اسر . متینرد 

یتف ره ه تسر  لویروی: سیرر عچرده ه رت  هرتهتب هره سرت هتی منح  و  نییرنصورت

هره سره  ویر  و رامریاب   لوهر از  رداد یرتمریومرا از اصر  هرتی لرتر ر اسر   

 1۳۶۸هناّتا دبتر  نیین هرده  رت سره هرو  هنرویر رسریده اسر . )سروی  و فرترمنا 

یر و ستسررتیر را در زمررنه ییبرر یا  ررواب توسررتیتب زمررتب اهرروترلرر  مرر(. 4۵: 

 هتعناب ایناب ستس تب دایب .

 ندیم ،رامتین ،نکیس  ،ب ربد

از  یجت هه توسرتیتب و خنیرتتناب زمرتب خبرنو لنویرس را در زمرنه ییبر یا هرتعناب 

اب را ییرس از ییبر یا هرتعنو یردی   رام ریا ایویبرت استرسرد  روابای ا مراینایر  ورده

 یوررر از خنیررتتناب لررن  وازه دوره خبررنو لنویررس .دایبرر  یوازیرردتتب  ب روزتررتر و 

هتی سترسرردا هچنرروب هچ ررتی روزتررتر اهرررتر و  نایرره. سترسررد سررود  (ا۵۹0-۶2۷)

. سررتدتر و روایررر هرررن او سررداب روی یررداخا رودهرررا سررتده و  رر ا  سودسررتمتیر

 میی ره و سرنودهت و هرتی دلو رر را سرت  ب اهررتر سرتده مررسود هه موسریقر و یروا

  فنیده اس .هتی سحنایگیس مرایه ن

هررتی مرنوفررر داهرر  هرره از میررتب  یوررتا  نوررت درسررتره بنررد هررت و  وازسترسررد  نایرره

هررتی مورر  اوا  وازی سرر  هرره سرره واسرر ه  با یچویرره  تررتهر داریرر . یوررر از  نایرره

زیدتر مو ن اسرزتب خبرنو لنویرس را یجرتت داد. ایرا  نایره را سرنای  ب سرتخ  هره 
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هررد هرره هررزدیسا سررترتر محزررو  او مررنده اسرر .  نایرره دیگررن او سرره هررته اقررلاا د

درستره سه لتیتب رسیدب سنتی هرت  هرینیا سرود هره لر  از ه،ر  سرت  هرتر مرداو  و 

ای سرری  سن مررده سررود. لرر  از  ب یرر  سررتر دیگررن سرره درخواسرر  هررینیا  نایرره

خوایررد و ضررچا  با لیررره سررت هررووهر را  وصررید هررند و سرره خبررنولنویس یررتد ور 

ای سنررت هنررد. هررینیا ییررس در ا هررینیاا لیرررهخالررو  داده سررود سررنای میوررههررد هرره 

ازای ایررا  نایررها میوررر در یسدیوررر اصرر،وتب سرره سترسررد هدیرره هررند هرره او و 

 اخ در  ب سونر تسیدید. ختیواده

هرتی موسریقر اینایرر دایرر سرود هره دسر گتهاید هه سترسد ییبر یا موسریقر ورده

را «  دسر تب یسد فنیرد» ر ییبر  خرود سرت لنویرسا  نایرهرا اسداا هند. سترسرد در دیردا

 را«  سررزس ایرردر سررزس»و لرر  از  ب « تدسرر تب لن ررو فنخرر»  سررنای او خوایرردا  یگررته

خوایررد و یواخرر ا بنتیورره هررنویدتتب از  هنرر  زارا زار سنی رر  رودا از زیررن و سرر  

سنود او مج و  و سنمبر  هردید. سره ت، ره فندوسررا سره دسر تیر هره سترسرد در 

یررت  داهرر . « سررزس ایرردر سررزس»و « لیوررترتند»ا «راز فنیررد»یررا  تیگررته ارابرره هررندا ا

سر  هره  رت هنروب یوازهرگناب در سرس  هرتهتب اهرتیر  وریرده خبرنوایر سترسد لدید

هرتی لر  از اسرلا  رایرگ سروده اسر . توینرد  رت سرده« خبنوایر سنود» یوازید.مر

یروا سرود هره هرن   ۳۶0ییرس او را هه سترسد را سر لحا سروده سرنای هرن روز در مرته و 

 (.۸:  1۳۶۳ساا  ه یتیرا.)هنیب ایواخ مرخواید و روز در ست  یور را مر

یویبررتا خنیررتتن بیررنه دسرر  و بنرر  یررواز خبررنو لنویررس سررود هرره سنخررر او را 

زیبرر ه اسر . یویبررت  سرره ایررد هره در درسررتر خبررنو لنویرس مراصرتل تچ یویررتیر دایبر ه

ب بیرنه دسر  و رلیرش سترسرد سترهرت در منرتس  موبر   مرده عنواب یورر از  خنیرتتنا

یررت  بنرردیا یرروای  در عیرر  موسرریقریرقررو  سررا اسررحت  هنرردی در رسررتله  اسرر .

اینایرررر را  ورده اسررر . متینرررد: ه ررر ا ایناب) لرررنیاا  فرررنیا (ا اسررر،نایاا 

سزدار)هررررزدیس ( ا یینوزی)یرررروروزی(ا مون تیر)مونتررررتیر( و متخور)مررررتهور(. 

تویررد هرره ایررا یواهررت و یواهررتی یواهررتی یتدهرردها  هرروترا مرررهنرردی لرر  از نهررن 



 87  نخستین شاعران ایران

تتیه یویرتیر اخر  هرده اسر . سره هچریا سرزش  قرر زاده سرنای دیگن از الحتب ه  

سرنتر هره سره اغیرش اح چرت  »یویبت ختسر گتهر یویرتیر لتیر  تندیرد و  ورد هره 

  یویبت )یت سویبت( ییس هچرتب هبر ا یوّره م رن  و خواینرده یویرتیر سروده هره اسر

اصرریر او سررنتیوس سررود و  ی،رر  اینایررر  ب سررنتیرا و سررنتر امررلای سررنیتیر 

« ب ستهدا سنهش)سنت ( ییرس اترن غیرن از سرنتر ستهردا سرتز اسر  یویرتیر اسر .

از  یجررت هرره توسررتیتب و خنیررتتناب زمررتب خبررنو لنویررس را ( 1۶: 1۳۶۶)  قررر زادها 

را ییررس از ییبرر یا   ررواب یویبررتایرر ا مررردر زمررنه ییبرر یا هررتعناب اینایررر  ورده

 هتعن یوازیدتتب  ب روزتتر دایب .

افسوب سرن سترسرد و یویبرت ا از خنیرتتنی سره یرت  رام ریا ییرس در روزترتر ستسرتیر 

ایررا خنیررتتناب اینایررر ح ررر سررنای هییبررتهتی لبرر ن نیه و رو  ییررس  ایررد.یررت  سررنده

وریرده ایرد هره واضر  و لدید رام ریا را هیارر دایبر ه ایرد.سنود و  هن  سرتخ ه

رامرریا سررتزیده و یوازیررده بنگررر میاررو  سررود و بنرر   را »بنرر  سرروده اسرر . 

( در دوره م رریخن ستسررتیرا ۵۷۶: 1۳۵4ا سنهررتب لررتق )«. ت، نررد« رامنرریا»سرره یررت  او 

هنررد هرره موررترت یرردی  خبررنو لنویررسا لبررنی از ختیررداب اهررنافر ایررناب ادعررت مررر

سنسرر  و هرری ور سررسر ا در بنرر  و »تویررد: هررتمیر در موسرریقر و  واز دارد. مررر

هررت و در تی ررترا سرری تراا و در  چررتمر  وازهررت و یواهررت  و ییررس در  اررنید  واسیرره

هنرد هره دارای  یارد فنرر اسر . او وی ادعرت مرر«. ترویر مرندی اسر تد  نتس

داری لنداخ رره و سرر   سرره از دسیررنی سرره ت، گررو درسررتره سرروارهتری و اسرریحه

لررندازد هرره او هررن دو را دسرر  موسرریقر و  اررنید هرن)سررنود و بگتمرر ( مررر

(.۷۷:  1۳۶۸ ورد.)سوی  و فترمنا  ورد و هنن واحدی سه هچتر مر

بهرام گور
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ایررد. م رروور اسرر  هرره در روایررتت هوررا فترسرررا سوررنا  تررور را ییررس هررتعن دایبرر ه

ییب یا هرن لترسر را سونا  تور سنوده اس  و هرنی سدو منبو  اس :

ییه           یت  ما سونا  تور و هنی   سو زیه من   ب لی  دمتب و من   ب هین

 ندید ا سونا  تور ییبر یا هبرر ییبر  هره هررن لترسرر ت، ره و ایرا سیر  سر

امرت  ینره از ایرا میرتب ابزرتت مرر هرود و رود هررن در  ب زمرتب و  ه  از او ییب 

امررت عجیررش   (.21:  1۳۶۳سرراا  هرر یتیرا قزرر  هررتعنی سوررنا  تررور اسرر . )هنیب ا

)لویرروی(  ررتری هررده  از زسررتب او« هنیرر   سو زیرره» هررتی عنسررر ویرره واژهبگ اسرر 

 رواب از ایرا روایر  اسر نزتی هرند و ای را مرراس   امت سه لو  عزرتس الزرت ا یو ره

 ب روار هرررن در دوره  سوررنا  تررور و قزرر  هررتعنی و هرررنلنوری و هررتعنیوازی 

 داده اس . ب هونیتر ستستیر اس . بنتب هه مبرودی بند هرن سدو یبز  

:هرن منبو  سه سونا  تور را سه تویه زین  ورده اس  سهاسا خنداد

 و من  سزن  یه  من  هین هینزه         

در ایررا سررتره  ورده اسرر  هرره « هرررن در ایررناب» میرر  ال رررنای سوررتر در مقتلرره 

ظتهناچ اص  لویوی  ب بنیا سوده:

 من  اوی هینی هینز       اوما او  سزنی یی 

ایرا هررن سره وزب ه،ر  هجرتیر « من  هرین سی ره هرینزه  و مرن  سزرن  زاد»یرنر 

.(۹0:  1۳۷1سوترا ). اس 

 و ش گردانشم نی پی مبر 

هررتا مسامیررن و اهرررتر مررتیوی سیررر سسرتررر از اهرررتر دوره میتیرره را سررنودهتا ییررتیر

دهرد هره سریر  رن سره زسرتب لرتر ر و لترسرر میتیره ستزمتیرده اسر . الز ره   وی  مر

هرتی سرندیا لز ررا بینرر و غیرنه ییرس  ن چره هرده اسر ا ر متیوی سره زسرتباهرت

را سره  مسامیرنسرنودهتیر سره یرت   امت از میتب  یوت سی ر ن سره زسرتب لز رر متیرده اسر .
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هررتی مورر   ب ایررد هرره سیرررمررتیرا لیررتمزن یگررترتن روزتررتر ستسررتیر یبررز  داده

 ستزمتیده اس .

ی مررتیوی را سنرسرررا لنابرر  ا  ررنیا سررنودهتمو   1۹۵4مررنی سرروی  در سررت  

هررتی هتمرر ( و ) روهررنر اَیگدَروهررنتب  هت ق یرر  و  ن چرره هررند. ایررا سررنودیتمه

اهرررتر لررتر ر و لترسررر   1۹۷۵ییرر  سی ررر مررت( یررت  دارد. سرروی  در  ) هَویَرردتچتب

را هچرناه سرت م روب  مسامیرنهرتیر از میتیه مرتیوی را در سر تیر ایرسداب مرتیوی و لرتره

موَررن یررت )سررنودهتی سینررد(  و   فنُهررنتبهتا افررسوب سررن سررنودیتمه .منرررور من  ررن هررند

 1۹12. در سررت  ایرردسررنودهتی هو ررته( ییررس در زمررنه  بررتر منظررو  متیوی) ستهررته

ا سرره ایگدروهررنتبرای سی رر تیا سرره هچناهررر  یرردربتس سیررر هررتیر از سررنودیتمه 

 را خوایررد و  ن چرره هررند. وی« سررنودهتی فنهررگندی»و« سررنودهتی مررن » ویرر ه 

سررنجید و سرریا  یوررت  ایگدروهررنتب سررنودیتمه« ایرردا »را سررت مرر ا  M4 چررت  مرر ا 

لیویرردی سبرریتر یسدیرر  یتفرر . امررت سرروی  مر قررد سررود هرره یظررن وی یتدرسرر  

 (Boyce, 1954 : 2)اس .

ظرتهناچ مرتیر افررسوب سرن یویبررندترا یگرترتنی و خوهنویبرررا سرت هنررن هررن ییررس  

سررناینده سنخررر  او داده ایررد.مررییوس سررودا برروب سررنودهتی سینرردی سرردو یبررز  

سررود. مررتیر دو زسررور منظررو  سررنوده سررود.  مسامیررنو  ایجیرر  زیرردهل رررتت هررتعنایه 

و ل رررت ر از  ب سرره   ن چرره ل رررتت م،ارریر از یوررر از  ب دو سرره زسررتب لررتر ر

 لترسررر میتیرره و سررندی در دسرر  اسرر  و در لررتر ر عنررواب  فررنیا سسرتررتب را دارد.

سر  خ رت  سره لردر سسرترر و ایرسداب  فرنینر سرو ا ر ایهرتایا زسور هتم  ییتیر

و دارای بنرد سیررر اسر . در هررن سیررا عزررترت مرینرر سرره صرورت  ن یرر  سنررد 

هرود. زسرور دیگرن مرتیر   فرنیا  قردی  یرت  داردا بروب هرن در قو  م ا  ونار مر

هتی سررنودیتمه هررت سررت واژه لررتدوخ  غررتز مررر تررندد. موررچوب سی رر نیرر  از ییررتیر

سنخرر از عترفرتب مرتیویا سره . رسر گتری یرور یرت رو  در سنرد اسر لتر را یجتت و 

ایرد  از  چیره مرترامَّوا مزیرس و وی ه هتتنداب سلافار  و سینرد لتیره مرتیر هرتعن سروده
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 )سرناینده سبریتری از اهررتر لرتر ر( ا مرتر خورهرید وَهچرا یچتینده مرتیر در هرن 

مررتیوی( ا  میررن لز رررمسا)سررناینده  ( ا هناهییرردسهویرردتچتب)سررناینده سررنود یتمرره 

 (. مسامیررن ساچررت)سررناینده  ( و خداویرردتتر هرروروخمسامیررن لز ررر ومررتس ) سررناینده 

ایررد هرره مررت ل رررتچ در هررتعن سودی ررتب الز رره هررتعناب یررتمزنده در هررچتر سررنایندتتیر

در حررتلر هرره یررت   اقچینررتب داریرر  و  بررتری از هنیرر  از  یوررت سررتز متیررده اسرر 

هررت و مررتیوی یتهررنتخ ه اسرر ا اهرررترا ییررتیر سررنایندتتب سیررر سسرتررر از اهرررتر

هرده امرت هت خوایرده مررسنودهتی سبریتر زیزرتیر هره سرورتچ سرت موسریقر در متیبر تب

:  1۳۸۵)اسررچتعی  لررورا هررت هررنتخ ه ییبرر .یررت  سررنایندتتب و یوازیرردتتب  هنرر 

1۹2).

 ه   ایرانی می نه شرقیه   ادبی زب ننوشته
هرود هره در فتصریه زمرتیر میرتب هرتیر ت، ره مررزسرتب هتی اینایر میتیه هنلر سهزستب

هتی ییب   رت سریسده  مریلادی از دریرتی سریته  رت  نهبر تب بریا )سره عیر  سده

هررت سررندیا خرروارزمرا  ررنیا  بموررت نت سنخررر لزتسرر (  روار داهرر ند و مورر 

سییر و سوتیر سودید. م روب سرندی هرنتخ ه هرده سره سره خر  سرندیا مرتیوی و 

ایررد.  بررتر ستزمتیررده سررندی سرره دو تررنوه دینررر و غیررن دینررر هسررنیتیر یوهرر ه هررد

هرتی روی هرتا یوهر ههرتا سرن  یوهر ههروید.  برتر غیندینرر هرتم  سروه قبی  مر

هرتی تنایزورت و دیگرن اسرنتد  و هرتا و سرن اهیتر سیچیاا منبو تتا برن ا سر،تلینه

هره م ریر  ایرد.  برتر دینرر مدارهر اس  هه در قرو  ادوار می یرد سره  رتی متیرده

سه لینواب ادیتب سودایرا مبریحر و مرتیوی هبر ند از یظرن حجر  و  نروا مور   رنیا 

دهنرد. ادسیرتت سرندی هرتی اینایرر میتیره هرنلر را   روی  مررسیر ادسیتت  زسرتب

ن نه  ت َوره رنیا  برتر ادسرر زسرتب سرندی اسر . دو ه رت  سودایرا لن حجر  و  وسرَ

رویرد.  برتر سرندی سرودایر سره هرچتر مرراز مور   رنیا  سو نه ب  و لتدافنه هرندار

 رنیا مر ا  هرنتخ ه هرده سره زسرتب سرندی اسر   قو یر وسَن نه  ت َوهم ا سندی 
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هرتی هرنلر   رنی یبرز  سره دیگرن م روب دارد.  از دیگرن زسرتبو سز  ادسر لی نف ه

هرتی اینایرر میتیره  واب سه زسرتب خروارزمر اهرتره هرند هره از ترنوه هرنلر زسرتبمر

س،تیه  بتری هره از زسرتب خروارزمر سره  رتی متیرده اسر   از ارزخ ادسرر اس  . م ی

هنتسررر مبرریّ  اسرر . بنردایر سنخرروردار ییبرر  هنبنررد اهچیرر   یوررت از یظررن زسررتب

هرتی اینایرر میتیره هرنلرا زسرتب سروتیر اسر . سروتهت تنوهرر یور دیگن از زسرتب

یرر  برتر سرن زیبر ند. سره قرور هاز ایناییتب سودیرد  هره در هرن  سرنزمیا سرند مرر

ای دینررر منسرروی سرره  یرریا ای ادسیررتت  ن چرره ررتی متیررده از زسررتب سرروتیر تویرره

ایررد. ه ررت  سوداسرر .  قنیزررتچ  چررتمر ایررا  بررتر از زسررتب سنبررونی   ن چرره هررده

سررن   و م رر چ  سررن بوررترهسار هرررن  440م،ارر   ررنیا مرر ا خ نررر در  زامزتسرر ت

 ا مو رود خ نررا اهررتری  رنیا مریرتمر سر  هره ساییرر سرنای دراز زامزتسر تاس . 

درسررتره سررودا و دیررا اوا لی ررنوتد هررنده اسرر . ایررا اهرررتر سرره درخواسرر  مقررتمر 

در سره وزب م ،رتوت سرنوده  زامزتسر ترسچر سره یرت  زامزتسر ت سرنوده هرده اسر . 

هررده اسرر . ایررا ابررن منزرر  اصرریر  تررتهر مررت از اوزاب هرررن خ نررر سرر . لیچررتب ا 

دایررد و از هررر و رردی یویررتیر منسرروی مررردسرر گته وزب خ نررر را سررت دسرر گته وزب 

دایرد. ایا رو  ب را سرنای درآ و فور  وزب هررن هنرد و ارولرتیر حرتبس اهچیر   مرر

اامانی  عقیرده داهر  هره اسرتس وزب در خ نرر سنلتیره دسر گته  وزب هنردی اسر . 

( بنرد رسرتله ییرس  منسروی سره اصرو  عقتیرد مو رش سرودایر  ۹۹: 1۳۸۳) مینفینایرا 

هررتی هررود.  ررردادی داسرر تب و  چریرر  و منظومررهخ نررر دیررده مررر در میررتب  بررتر

هررود. سنخررورداری از واژتررتب غنررر  سررنای حچتسررر ییررس در میررتب  بررتر دیررده مررر

هررتی می یررد ادسررر یظیررن هرررنا افبررتیها حچتسرره و ح ررر فیبرر،ه در  ن چرره تویرره

زسررتب خ نررر هررتیتب  و رره اسرر  هنبنررد هرره واژتررتب دخیرر  سنبررونی  ییررس در 

 رود دارد.  وصررید هررتعنایه از قزیرر ا صررور خیرت ا هررن  دلرردادتر هررت و ن چره

هنررد. سررنای یچویرره و مدیحرره سررنایرا  اهرررتر غنررتیر خ نررر را مچ ررتز و دلن رریا مررر

ستلنررد مررا ییررتز دار  ایررا ترر  هررت مررردر زمررتیر عتهررقتیه هرره ترر » هررتعنی تویررد: 
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ولررد سییررر و (. لنوفبررور هتر 141:  1۳۷۷سییرررا «)سررن  زیزررت و خوهررزو را سزیررن ...

هررتی ارزهررچندی داریررد. زسررتب سییررر اامانیرر  درسررتره  بررتر سرروتیر)خ نر( لرر وهر

هررتی اینایررر هررنلر میتیرره اسرر  هرره  زسررتب مررند  سررنزمیا سیرر  ییررس از دیگررن زسررتب

سرروده اسرر . درسررتره ادسیررتت سیرر  ستسرر تب ستیررد  ستسرر تیر )هررچت  افنتیبرر تب هنررویر(

و یرت یتخوایرت سرودب م روبا  دهرواری  ت،  ایدآ هچتر سودب م روب ستزمتیردها یرتلد

خوایدب و  ن چه  یورت  ستعرش هرده اسر  ی رواب درسرتره ادسیرتت و هررن و هرتعناب 

سییررر زسررتب سرره وضررو  سرریا ت،رر . هچررتی ور هرره دیرردی  اقلاعررتت مررت از یررت  

هتعناب زستب هتی اینایر میتیره هرنلر سبریتر ایردآ اسر  و  قنیزرتچ هریچ اقلاعرر از 

 یت  هرنا یداری .

 گیر  تیجهن

هرن در ایرناب ستسر تب و  بر ترهتی واسبر ه سره  با از  ب دسر ه موضروعت ر هبر ند 

 رواب در خارو   ب سره قرور یقریا هه هچننتب   تی  حقیر  سبریتر داریرد و یچر

 نی  ررن و موهرروتفتیههررتی دلیرر سرره اسررناز عقیررده لنداخرر  و هچننررتب سرره سنرسررر

ب و ررود داردا از  چیرره وزب و یظنیررتت تویررتتویر در خاررو    ییتزمنررد اسرر 

هرررن در ایررناب ستسرر تبا  بررتر منظررو  ایررا دورها فررا هررتعنی و ییررس هررتعناب ایررناب 

م رروب  هرروید:م روب ایررناب لریر از اسررلا  سرره دو دسر ه  قبرری  مرر لریر از اسررلا  .

سنردی را لتبر   رواب بنریا  قبری در مرورد هررن هر  مرر  دینر و م وب غیرن دینرر.

از  ینره هره امرنوزه سره  دینرر  قبری  هرند.اهرتر دینرر و غیرنو ایا اهرتر را سه  هد

دایرری ا ایررا لیداسرر  هرره ییبرر یا اهرررتر ستزمتیرردها دسرر  مررت رسرریده اسرر  و مررر

ایررد متینررد زر  رر  و مررتیر و  لیررنواب راسرر یا و هررتی لیررتمزنایر  سررودهسررنوده

از ایرد و هتتنداب سر وده  یرتب هره  سره سرنودب اهررتر سرت محوریر  دینرر  لنداخ ره

یوررتت هررتیتب  و ررها  لیوسرر گر و ار زررتی دو قنفرره  دیررا و هرررن اسرر . یرنررر در 

ایررد هرره سررنای هررچتر لتسرر   ررو ور از سررنوده هررتا هررتعناب هچررتب موسرردایر سرروده
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ییررسا سررنودهتی دینررر سرروده اسرر  در  ایررد و هرررنسررنودهسرر تیر ایررسداب هرررن مررر

تنف نرد.  الر  مررس تیر ایسداب و قن  موضوعتت دینرر هره موسرداب  یرنا سره هرتر 

سره مرت رسریده اسر  ابرنی منظرو  از قزقره عتمره مرند  در  ست  و ه سره  ینره امرنوز

دس  ییب  و سره دسر  مرت ینسریده اسر . امرت و رود هررن عتمیتیره را در  ب دوره 

 ررواب ایوررتر هررند زیررنا هررواهد و لررنابا سبرریتری در  ب سررت  اسرر . هچنرروب یچررر

الگروی هرتر مبررودی مرنوزی در هرتهنتمه هرتیر هره فویویتت و ییرس ظرتهناچ بوتمره

اوزاب  رسرریده اسرر  هررتب سرره اوزاب اهرررتر عتمیتیرره مرررم،قررودخ سرروده اسرر  سررتسقه

اهرررتر عتمیتیرره هرره در اد  رسررچر ستسررتیر و فنهنرر  یجزررت و درستریررتب اهچی ررر 

یداه ه اس . سررلاوه  وزب رسرتعر هرتملاچ اینایرر اسر  و ح رر سره مو رش حورتی ر 

هرده اسر ا مرریخون از زسرتب عروا  و هودهررتب اسر . از سرروی نهررن الچرجر  هره در 

دایری  هره ایرا سرن  دیگن هرن سرت سرن  هر،تهر ار زرتقر  نگت نر  دارد و مرت مرر

در فنهن  ایناب ستس تب  تیگرته ختصرر داهر ه اسر . از  یجرت هره در ایرا سرنزمیا 

ه ا ا رداد مرت دین رن از دیگرناب و سرسر اسروده هچرناه یروعر لداسر  تسهلا  هچی ه 

ایررد.  غرروخ سرره روی خرر  ت رروده رودایر مررتخاررو  دین ررن از هچبررتیگتب میررتب

ایرد و ضرز  و ح ر سنودهتی مقدس دینرر خرود را ییرس سرینه سره سرینه ای قرت  داده

هتی لررتر ر و دینررر خررود را ییررس سرره حتفظرره توسررتبیگتهررداری سررنودهتی غیررن

ت م تلرش را سره خنیتتناب ستستیر سر نده ایرد و زمرتیر هره لیر  سره دسر  تنف نرد  ر

ه تسرر  در وریرردا یررت سرره م رروب دینررر لنداخ نررد هرره ل رر وایه اع قررتدی داهرر  و یررت 

سررت  ایررا  وصرری،تتا سنیوهرر   یظررن لررنار دادیررد. م تلررش دول ررر و حورروم ر را مررد

دینرر هره هرترسند استسرر  یورت در ادسیرتت هر،تهر مندمرر اسر ا سرن هرتی غیرنهرن

مو رو  سبریتری سره دسر  مرت ینسریده  سنرتسنایا م یسر،تیه  برترهچگتب روها اس . 

یظرتمر  ه،ر  لیورنو ح رر  تنهتسرش یتمرها هرتهنتمهاس  و  نورت ستز رت   یرتب در 

یررسد هررتعن هنررد و ارولرتیر وزب  نوررت وی تررر هرررن یزررود سیورره لتسر  رییرر  اسرر . 

هرتی  ب  رنیا وی تررزستب هرنیا هریوه سیرتب هرتعنایها سرز  وا  و م ررتلر اصریر
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یتفر  و سره ر هره یره  نورت در هررن هره در یررن هر   جیرر مررسزو  مد.سه هچتر مر

هرد. مقتیبره یتری  ب یرن از حتل  روایر سیرنوب  مرده و سره زسرتب هررن یسدیر  مرر

هتی اوس ت مرتلر ییورو سرنای سیرتب ایرا  ،رتوت اسر  هره تتهرتب هررن تتهتب و ه، 

هرتر رف ره  هتی ادسرر سرههت یرنی هتعنایه و در هرن دو یروا ایرواا  رایرهاس  و ه، 

 . اس 

من بع

ا  وناب: فنهن  و هنن.هرن و موسیقر در ایناب(ا 1۳۶۳ ه یتیرا عزتس الزت  )

فنهنگبرر تب زسررتب و اد ا «یتدتررتر زریررنابا یرررن  رروا  سررت هرررن»(ا 1۳۹0 موزتررترا ژالرره )
 .۶0_4۳ا صد فترسر

ی رره  وررناب: سنیررتد ایدهرررن در ایررناب لرریر از اسررلا ا (ا 1۳۷4اسوالقتسررچرا محبررا )

اسلامر.

 وناب: ی ن اس وره.ا سنودهتی روهنتیر(ا 1۳۸۵اسچتعی  لورا اسوالقتس  )

 (ا ماحو محچد مریاا  ید دو .  وناب: امینهزین.1۳۵4) سنهتب لتق 

ا دو ت، ررتر درسررتره خنیررتتنی و موسرریقر ایررناب(ا  1۳۶۸سرروی ا مررنی  فررترمنا  ررورر )

 ن چه سوساد ستهرا  وناب:  تته.

 ا  وناب: زوار.1ا  ر سز  هنتسر(ا 1۳۸1) سوترا محچد قر

ا 1ا  سرره هوهررر محچررد تیررزاا ر سوررتر و اد  فترسررر(ا 1۳۷1سوررترا میرر  ال رررنا )

  وناب: هنه  سوتمر ه ت  هتی  یزر.

ا سرره هوهررر احبررتب  ررتری  ایررنابا «ادسیررتت سرروتیر خ نررر»(ا 1۳۷۷سییرررا هترولررد )

  ا لبچ  دو .یترهتقنا  ن چه حبا ایوهها  وناب: امینهزینا ر سو

ا هررررن و موسررریقر ایرررنابا «موسررریقر لررردی  ایرررناب» (ا 1۳۶۶ قرررر زادها حبرررا )

.20_1۳صد
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سررن  لارره لررندازی و یقررر توسررتب هررت در یقرر  » (ا 1۳۹1راهررد محارر ا محچدرضررت )

ا سررت  ه رر  ا هررچتره بوررترده ا  ل وه ررنتمه اد  حچتسرررا «روایررتت لویرروی

 .2۵_11صد 

 وررناب: ل وه ررگته هرررن هجررتیر و عنوضرررا لیررر میررتب (ا 1۳۹1ر ررتیرا احچرردعیر )

 عیو  ایبتیر و م تلرتت فنهنگر.

یتمرره ا «ییبرر یا یوهرر ه هررتی ادسررر اینایررر میتیرره هررنلر»(ا 1۳۸1زرهررنتسا زهررنه )
 .20_۵ا صد 2ا هچتره لترسر

ا سررت  ه رر ا یتمرره لترسرررا « ررتری  ادسیررتت ستسرر تیر ایررناب»(ا 1۳۹1ررررررررررررررر ) 

 . 1۷ _ ۵ا صد  2هچتره 

ا  وررناب: ای  ررترات هرررن سررر درو  هرررن سررر یقررت (ا 1۳۸۸زریررا هررو ا غلامحبرریا ) 

 عیچر.

 ا  وناب:  تته.موسیقر هرن(ا 1۳۶۸ه،یرر هدهنرا محچدرضت )

ا « ،ررتوت رویوررند هنرردیتب و ایناییررتب سرره رلررد هررتی  یینررر»(ا 1۳۹۵هررتمزیاا مینررت )

 .۸4 _۶۷ا ست  دوازده ا هچتره بو  و بوترا صد فاینتمه لتزید

ا هرررن و موسرریقر «هرررن لویرروی و هرررن لترسررر لرردی » (ا 1۳۳۸سرراا  ر ررور )هنیب ا

 .۳۹ا   4ست  لنج ا هچتره  هتوهااینابا 

ا  وناب:ل وه ررگته عیررو  ایبررتیر در مرردی سررن زسررتب خ نررر(ا  1۳۸۳مینفینایرررا مو ررید )

 و م تلرتت فنهنگر.

ا «هررتی هنررد و ارولررتیر هرررن منظررو  و یرررن هررتعنایه  در زسررتب» (ا 1۳۹4ررررررررررررررر )

ا ل وه ررگته عیررو  ایبررتیر و م تلرررتت فنهنگرررا هررچتره دو ا صررد زسررتب هررنتخ 

14۵_1۶۵. 
 

Boyce, Mary (1954), The Manichaean Hymn Cycles in Parthian, London. 
Henning, W.B. (1950), “A Pahlavi Poem”, in Acta Iranica 15 , pp 641-648. 
Tavadia, J. C. (1953), “A Didactic poem in Pahlavi”, in Kareghat Memorial 

Volume, pp 86-95. 
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اند. در مورد وجود همزمان اين فعل ر گرفتهدر نظ "زاده شدن"سغدي 

هاي پهلوي اشكاني و با يك شكل و معناي بسيار نزديك در زبان

كنند كه احتمالًا سغدي، پژوهشگران با ترديد اين موضوع را بيان مي

اصل واژه سغدي بوده و در پهلوي اشكاني به شكل وامواژه وارد شده 

بريم و در زبان تالشي پي مياست. در اين پژوهش به وجود اين فعل 

هاي ايراني ميانه بازگو هاي اين فعل را در تالشي و زبانمعنا و گونه

 كنيم.مي

، «باز زادن»سغدي، پهلوي اشكاني، تالشي، فعل  :های کليدیواژه

āžay

مقدمه -1

، مردماني كه در اين منطقه استاي كوهستاني در غرب درياي كاسپين تالش منطقه

گويند. اين منطقة قومي از قوم تالش هستند و به زبان تالشي سخن مياند سكني گزيده

شود و تا رود كورا در جمهوري از محدودة سپيدرود در استان گيلان آغاز مي

(. در ايران افزون بر غرب 126: 1396يابد )نصرتي سياهمزگي، آذربايجان ادامه مي

و عنبران داراي گويشور تالشي هايي از استان اردبيل بويژه نمين استان گيلان، بخش

بندي غربي دستههاي شمالزبان تالشي همچون پهلوي اشكاني در ردة زبانهستند. 

 شود و داراي سه گويش اصلي شمالي، مركزي و جنوبي است.مي

اين زبان برجاي نمانده است اما از  ةهاي باستان و مياناثري از دوره شوربختانه هيچ

هاي ( زبان2/391: ج1371خي از دانشمندان از جمله يارشاطر )آنجايي كه به باور بر

هاي بسيار نزديكي بهم دارند و هر دو ادامة زبان مادي تالشي و آذري كهن ويژگي

تر زبان تالشي بهره هاي كهنتوان از منابع كتبي آذري كهن در شناخت دورههستند، مي

ا و نكات دستوريِ هو حفظ واژه هنهايي بسيار كبرد. زبان تالشي با دارا بودن ويژگي

شناسي واژگاني و ريشه -هاي دستوريرسان خوبي براي درك دشواريديرينه،  ياري
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هاي دورة ميانه بويژه زبان پهلوي اشكاني است. نكتة مورد تأكيد در اين پژوهش، زبان

هاي هاي ايراني نو در جهت شناخت بهتر زبانها و گويشلزوم توجه به ظرفيت زبان

شناسي تاريخي را به كهن ايراني است و اين مقاله تلاش دارد توجه پژوهشگران زبان

زبان تالشي جلب نمايد. بر همين اساس در اين پژوهش به فعلي در زبان تالشي 

رسد در متون كهن نيز بكار رفته است. اين فعل در تالشي پرداخته شده كه به نظر مي

āžiye با فعلي كه در متون سغدي و پهلوي اشكاني براي شود و احتمالاً تلفظ مي

 مفاهيم زادمرد مورد استفاده قرار گرفته، مرتبط است.

ي هادر مورد اين فعل تا كنون پژوهش مستقلي انجام نشده، تنها در برخي واژه نامه

هاي سغدي و پهلوي اشكاني از اين فعل نام برده شده و يا نگاهي گذرا مرتبط با زبان

هاي زبان پژوهشگراني كه پيشتر به اين فعل در. 3ايراني باستان آن شده است به ريشة

هاي ايراني نو اي به وجود اين فعل در زباناند كوچكترين اشارهايراني ميانه پرداخته

اند. خبر بودهرسد از وجود آن در زبان تالشي بياند و به نظر مي)غير از فارسي( نكرده

شود و مورد بررسي و تين بار اين فعلِ تالشي معرفي ميدر اين پژوهش براي نخس

هاي پهلوي اشكاني و سغدي قرار خواهد گرفت. با نمونه مقايسه

پژوهش ۀپرسش اصلي و شيو -1-1

خ است. براي رهيافت به پاس āžiyeپرسش اصلي اين مقاله پيرامون ريشة فعل تالشي 

خست نظرات مختلف دانشمندان در مورد تحليلي، ن ـاين پرسش، بر پاية شيوة توصيفي

شود و سپس با توجه به معني فعل مورد هاي سغدي و پهلوي اشكاني بازگو ميگونه

نظر در زبان تالشي و مسائل آوايي و نيز مورد بررسي قرار دادن ستاك گذشتة اين فعل 

نار اين شود. در كدر زبان سغدي، پيشنهاداتي در مورد ريشه و مفهوم اصلي آن داده مي

.3براي توضيحات كامل در مورد نظرات مختلف نگاه كنيد به بخش  3
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هاي ايراني و در زبان _āپرسش اصلي، دو پرسش فرعي در موردِ كاركرد پيشوند 

 وامواژه بودن گونة پهلوي اشكاني اين فعل، بررسي خواهد شد.  ةمسئل

هاي مختلف آن تماماً به هاي پژوهش در مورد فعل تالشي و معاني و گونهنمونه

اند.شكل ميداني گردآوري شده

2-  āžiyeتالشي در 

به  "هاي ماسال و فومن، براي معنايدر گويش تالشي جنوبي، بويژه در شهرستان

فعلي با  "دوباره جان گرفتن"و  "زندگي دوباره يافتن"، "هستي بازگشتن

رود. اين فعل براي گفتگو در مورد اشخاصي كه از بكار مي āžiyeآوانويسي و تلفظ 

اند نيز كاربرد فراوان دارد. گونة ره يافتهبستر بيماري و مرگ برخاسته و زندگي دوبا

ساخته شده  ist_شود كه با پسوند ديگري از اين فعل نيز در تالشي جنوبي ديده مي

البته قابل ذكر است كه گونة نخست، كاربرد بيشتري ميان كهنسالان   (āžiste)است

جنوبي ديده اي فعل سببي نيز در همان مناطق منطقه دارد. از اين مادة فعلي، گونه

زندگي "، "به هستي باز گرداندن"شود و معناي تلفظ مي āžiyāvəndeشود كه مي

 دهد.مي "جان دوباره بخشيدن"، "دوباره دادن

در متون  4(jyʾ_)اين فعل تالشي هم از منظر ساخت و هم از منظر معنايي با فعل 

در متون  (_ʾʾzy_/ʾʾzʾy)( در متون سغدي مانوي وjy_ʾʾپهلوي اشكاني مانوي و )

 سغدي بودايي مطابقت دارد.

 "باز زادن، باز زاده شدن"فعل مورد نظر ما در متون پهلوي اشكاني مانوي براي مفهوم  

 .(Boyce, 1986: 10; Durkin-Meisterernst, 2004: 36) كار رفته استهب

 اشاره كرد: 6بند  rتوان به متن براي نمونه مي

ud imin-iž mardōhmān farroxān kē pad im žamān āžayēnd 

ham  hawin-iž kē amābar āžayēnd bōxsēnd až im zādmurd 

. āžay_با آوانويسي   4
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برگردان اين بند چنين است: و نيز اين مردمان فرخ كه بدين زمان باززاده شوند و 

)اسماعيل پور، نيز همة آنان كه در آينده باززاده شوند، از اين زادمرد رهايي يابند 

1393 :284) . 

به  jyt_ʾʾ ةو ستاك گذشت jy_ ʾʾغدي مانوي اين فعل با ستاك حالدر متون س

( همچنين اين فعل سغدي با 5:1995بكار رفته است )قريب،  "زاده شدن، زادن"مفهوم 

بدون دگرگوني معنايي در متون سغدي بودايي نيز ديده j بجاي  zحرف نويسي 

. 5(16: 1995شود )قريب، مي

/  (_ʾʾzy)وسغدی  ) jy_ʾ)ی فعل پهلوی اشكاني های پيشنهادی براريشه -3

(jy_ʾʾ)  

(، گيلن و به پيروي از او دوركين و نيز حسندوست jy_ʾدر مورد گونة پهلوي اشكاني)

اشكاني شده است اند كه احتمالًا از سغدي به شكل وامواژه وارد پهلوي گفته

(36:Durkin-Meisterernst, 2004) بيشتر پژوهشگران ريشة .zan√* 

را براي گونة سغدي و به پيروي از آن براي گونة پهلوي اشكاني پيشنهاد  "زادن"

اند )قريب، بازسازي كرده _āzaya*اند و ستاك باستاني اين فعل را به شكل داده

در فارسي نو سنجيده  zāyad(، گرشويچ اين ستاك را با 16: 1995

 .  (Gershevitch, 1961:17)است

فعل را در زير دو مدخل جداگانه آورده كه احتمالاً به چئونگ گونة سغدي اين 

)زيستن(   _jai√*دليل ترديد در اصل و ريشة آن بوده است، نخست در زير مدخل

هاي بكار رفته در متون مختلف را برد و صرفرا نام مي (_ʾʾzʾy)گونة سغدي بودايي

اي به گونة اشكاني آن كند اما هيچ اشارهمعنا مي "زاده شدن"شمارد و فعل را ميبر 

نخست  )زادن( _zan√*. ديگر بار زير مدخل (:Cheung, 2007 222)كند نمي

نيز حرف نويسي شده است. (zʾyʾʾ_) در متون سغدي بودايي به شكل 5
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برد اما اين بار را نام مي( jy_ʾʾ)و سپس سغدي مانوي  (_ʾʾzʾy)گونة سغدي بودايي

شمارد و در ادامه به هاي بكار رفته در متون سغدي را بر ميتعداد كمتري از صرف

 "زاده شدن  "  ā_كند و معناي آن را با پيشوند ل نيز اشاره ميگونة اشكاني اين فع

دانيم معناي دقيقي نيست، چرا كه كه مي (Cheung, 2007 464:)گيرد در نظر مي

معني  "زاده شدن باز"به باور تمامي پژوهندگان اين فعل در متون پهلوي اشكاني

 Durkin-Meisterernst, 2004: 3).) "زاده شدن"دهد نه مي

توان به مي "زيستن"  _jai√*ةدر راستاي نظر چئونگ مبني بر اصل قرار دادن ريش

باستان به ميانه، در  ةاز دور ž<zاين نكته نيز اشاره كرد كه دگرگوني آوايي همخوان 

هر دو زبان سغدي و پهلوي اشكاني خلاف قاعده است مگر تحت شرايط خاص، اما 

 ده امري بسيار بديهي است.در هر دو زبان ياد ش ž<jتبديل 

زندگي و هستي دوباره  "همچنين معناي فعل مورد نظر در زبان تالشي يعني  

 *√zan _ةدهد تا ريش)زيستن( نشان مي *√jai _هماهنگي بيشتري با ريشة 6"يافتن

. "زادن"

نظر مطلب ديگري كه در مورد گزينش يكي از دو ريشة فعلي پيشنهاد شده، مهم به

  ž(i)t_āستاك گذشتة  "زادن" *√zan اين است كه چگونه از ريشة فعليرسد مي

هاي ايراني ميانه، در صفت مفعولي دانيم ستاك گذشته در زبانشده است؟ مي ساخته

به ريشة فعلي )معمولا فرم ضعيف  ta_باستاني ريشه دارد كه از پيوستن پسوند اوليه 

هاي ضعيف و حتي قوي ريشة ز صورتشده است، اما در هيچكدام اريشه( ساخته مي

. نگارنده به صورت پژوهش ميداني با تعداد زيادي از گويشوران منطقه مصاحبه نموده، تمامي  6

زادن و "را براي فعل مورد نظر عنوان كردند و معناي  "به هستي و زندگي بازگشتن"گويشوران معناي 

 نشد. مطرح  "متولد شدن
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*√zan  واكةi شود، پس واكة ديده نميi فعل مورد نظر ما  چگونه در ستاك گذشته

 7؟پديدار گشته است

āžiyeطرح چند پيشنهاد بر مبنای نظر چئونگ و وجود گونة تالشي  -4

را  "نزيست"  _jai√*اگر بنا بر نظر چئونگ و ديگر موارد گفته شده در بالا ريشة 

براي فعل مورد نظر در سغدي و پهلوي اشكاني و به پيروي از آن براي گونة تالشي 

درست بدانيم، بايد بپذيريم كه احتمالاً معناي اصلي فعل همان است كه در زبان تالشي 

و از آنجايي كه اين فعل در متون  "آمدن دوباره به هستي"حفظ شده است يعني 

است دانشمندان تبط با انديشة زادمرد و تناسخ بكار رفتهسغدي و اشكاني در عباراتِ مر

 اند.را برايش در نظر گرفته "باز زادن"معناي 

پيشنهاد شده توسط  *√jaiهمچنين با پيدا شدن گونة تالشي و نيز پذيرفتن ريشة 

در متون پهلوي  _āžayموضوع وامواژه بودن  توان با ديدة ترديد بهچئونگ، مي

تواند نشانگر اين باشد كه چرا كه وجود اين فعل در زبان تالشي مي اشكاني نگريست.

هاي كاربرد اين فعل تنها منحصر به زبان سغدي نبوده و احتمالاً در برخي از زبان

ايراني ديگر نيز رايج بوده است، بويژه شكل سببي آن در زبان تالشي با ساختاري كاملًا 

تواند تا حدي نشانگر مي_ā و پيشوند  āvn_ساز بومي يعني افزوده شدن پسوند سببي

اصالت اين فعل در تالشي باشد. شايد بتوان چنين پنداشت كه شكل باستاني اين فعل 

در هر سه زبان سغدي، پهلوي اشكاني و تالشي و احتمالًا برخي از  _jai√* ةاز ريش

)زيستن( و نيز وجود  √*jai_از ريشة  *jaiia_رسد عدم وجود ستاك حال مجهول به نظر مي 7

)زادن( در اوستا و فارسي باستان همچنين در  zan√*از ريشة   zaya_ستاك حال مجهول 

ها بكار رفته، يعني مفهوم در آن  _āžay سنسكريت، در كنار معناي برداشت شده از متوني كه فعل 

براي فعل   )زادن( را zan√*، سبب شده است كه بيشتر پژوهشگران ريشة فعلي دمرد و زاده شدنزا

āžay_.درست بدانند
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نة پهلوي هاي ايراني ديگر به موازات هم وجود داشته است و نيازي نيست گوزبان

 اشكاني را وامواژه به شمار آوريم. 

است، چنانكه در معناي فعل    ā_شايان توجه ديگر در مورد كاركرد پيشوند  نكته

شود اين پيشوند معناي تكرار را به همراه دارد. اما در پهلوي اشكاني و تالشي ديده مي

زنده   ā_شي پيشوند شود. از آنجايي كه در زبان تالگونة سغدي اين كاركرد ديده نمي

به  "تكرار" و "دوباره"است و كاربرد فراوان دارد و به روشني براي بخشيدن معني 

هاي جدول پايين(، و با توجه به معناي تكرار كه رود )نگاه كنيد به نمونهفعل بكار مي

شود، بايد چنين پنداشت كه اين آشكارا ديده مي_āžay در فعل پهلوي اشكاني 

توانسته نقش مكرر كردن فعل را نيز ايفا كند، اما بر كاركردهاي ديگر، مي پيشوند افزون

در گونة سغديِ فعل مورد نظر ما، كاركرد اين پيشوند فراموش گشته است. 

 (: 109:1386در زبان تالشي )رفيعي، _ā هايي از كاركرد پيشوندنمونه

همراه با پيشوندبدون پيشوند

1 baxše  بخشيدنābaxše بخشيدن دوباره

2taše تراشيدنātāšeتراشيدن باز

3 čākənde شكستنāčākənde شكستن باز

گيرینتيجه -5

تواند منبع هاي محلي ميها و گويشهاي كهن و نكات دستوري در زبانوجود واژه

هاي ايراني ميانه و دستوري زبان -هاي واژگانيبسيار خوبي براي درك پيچيدگي

د. به همين منظور در اين مقاله فعلي كهن  در زبان تالشي معرفي شد كه در باستان باش

اشكاني بكار رفته است. در زبان تالشي اين فعل با تلفظ دو زبان سغدي و پهلوي

āžiye و  "زندگي دوباره يافتن"، "به هستي باز گشتن "رود كه معنايبكار مي

هاي آوايي و هم ر ساختمان و ويژگيدهد. اين فعل هم از منظمي "دوباره جان گرفتن"
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/  (_ʾʾzʾy)در پهلوي اشكاني و  ) jy_ʾ)از منظر معنايي شباهت بسيار زيادي با فعل 

(jy_ʾʾ در زبان سغدي دارد. براي فعل بكار رفته در سغدي و پهلوي اشكاني دو )

 نظررا در  "زادن" _zan√*ريشه پيشنهاد شده است. بيشتر پژوهشگران ريشة 

را نيز پيشنهاد داده است. پيشنهاد چئونگ  "زيستن" _jai√* ند اما چئونگ ريشةاگرفته

توان بر مبناي اين پيشنهاد با معناي فعل در زبان تالشي مطابقت بيشتري دارد و مي

چنين انگاشت كه معناي اصلي فعل مورد نظر در زبان سغدي و پهلوي اشكاني 

چون در متوني مرتبط با انديشة تناسخ و  بوده، اما "به هستي باز آمدن"همچون تالشي 

را  "باز زادن"هاي تاريخي براي اين فعل معناي زادمرد بكار رفته است دانشمندان زبان

 اند. در نظر گرفته
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و زبانهاي باستانی  دو فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ فرهنگ 
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399، صص 107- 138

 قوانین فرزندخواندگی 

 مادیان هزار دادستانبر اساس متن فارسی میانه 

1پورنادیا حاجی

 چکیده 

این متن متنی حقوقی به خط و زبان پهلوی است.  مادیان هزار دادستان

تنها کتابی از این دوران است که به مسائل حقوقی پرداخته است. 

داری، قیمومت، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی و برده

... از جمله موضوعات مطرح در این متن است. آنچه که در این پژوهش 

بررسی شده قوانین حقوقی مربوط به فرزندخواندگی است. این مقاله 

سه بخش است: در بخش نخست، مفهوم فرزندخواندگی و شامل 

شود؛ در بخش دوم، اصطلاحات مربوط به آن در این متن معرفی می

مراحل فرزندخواندگی که شامل واگذاری، پذیرش، توافق دو طرف، 

م انسانی و مطالعات فرهنگی های باستانی، پژوهشگر پژوهشگاه علو. دکترای فرهنگ و زبان 1
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گیرد؛ در بخش سوم، انواع واگذاری و ... است مورد بررسی قرار می

ابطه با دارایی، ارث، وظایف، شده از متن که در ر قوانین استخراج

شود. هدف این پژوهش سالاری و ستوری فرزندخوانده است، بیان می

پاسخ به این پرسش است که فرزندخواندگی در این دوره چگونه بوده، 

هایی صادر شده است. چه قوانینی داشته و احکام موجود در چه زمینه

ده را در پذیرش نتیجه این پژوهش حق پدر را در واگذاری و پدرخوان

سازد. همچنین به بیان اختلاف فرزند بیان و توافق آن دو را روشن می

 پردازد. نظرات در مسئلۀ ستوری، سالاری و ارث فرزندخوانده می

، فارسی میانه، متون حقوقی، مادیان هزار دادستانکلیدی: های واژه

 فرزندخوانده، فرزندخواندگی 

. مقدمه ۱

  ر دادستانمادیان هزامتن  ۱-۱

یا مجموعه هزار داوری، متنی حقوقی است که به خط و زبان  مادیان هزار دادستان

پهلوی نوشته شده است و تاریخ تدوین آن به اواخر دورۀ ساسانی یعنی اوایل قرن 

ای است یک کتاب قانون نیست بلکه مجموعه هفت میلادی، تعلق دارد. این متن،

ها، نامهدر دادگاه و اسناد مربوط به آن، وصیت شدههای حقوقی ثبتشامل رونوشت

تفسیر حقوقدانان و نقل قول مفسران پیشین که در زمینه حقوق آمده است. چند دلیل 

دهد، قوانینی که در این متن به آن اشاره شده، متعلق به دورۀ وجود دارد که نشان می

برده شده، خسرو  پیش از اسلام است: نخست، آخرین پادشاهی که در آن از او نام

، در دورۀ این پادشاه یعنی 2مرد بهرامان( است و مدون کتاب، فرخ628-591پرویز )

 است. وی نام خود را در مقدمه ذکر کرده )مادیان هزار دادستان مرد پسر بهرام مدون متن . فرخ 2
(، اما به دلیل افتادگی که در متن وجود دارد از زمان و زندگی او اطلاعی 80/17: مادیان هزار دادستان

وقدان بوده و به دستگاه حقوقی ساسانی کاملا آشنایی آید که او حقدر دست نیست. از متن چنین بر می
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کرده و این متن را در دورۀ خسرو پرویز گردآوری کرده زندگی می 7نیمۀ نخست قرن 

است؛ دوم، در این مجموعه به مشکلات و مسائلی که زردشتیان در قرون اولیه اسلامی 

تواند دلیل محکمی باشد بر اینکه و این می 3شودای نمیدند هیچ اشارهبا آن مواجه بو

این متن، قبل از استیلای اعراب گردآوری شده است؛ و سوم، مسائل حقوقی که در 

شود، شامل موضوعات بسیار پیچیده و متنوع حقوقی است و این مجموعه مطرح می

ارت و دانش کافی به این مسائل شده در کتاب، با مه برده حقوقدانان و مفسران نام

که دهندۀ تسلط آنان بر مسائل حقوقی آن دوره است. درحالیدهند که نشانپاسخ می

مسائل حقوقی که زردشتیان در دورۀ اسلامی با آن مواجه بودند بسیار محدودتر و 

دهندۀ این است که این شامل مسائلی چون ارث و خانواده بود. همۀ این دلایل نشان

 بدون شک متعلق، به دوره پیش از اسلام و دورۀ ساسانیان است.  کتاب

کتابی کاملاً تخصصی و برای متخصصان در زمینه فقه و حقوق  مادیان هزار دادستان

نوشته شده است؛ یعنی کسانی با نظام حقوقی ساسانی و اصطلاحات فنی آن کاملاً آشنا 

ه موضوعات دینی اشاره کند بودند. محتوای آن منحصراً حقوقی است بدون آنکه ب

نظر  ها، خیرات، شادی روان و ... تنها از نقطهحتی دربارۀ نهادهای دینی مانند آتشکده

حقوقی پرداخته شده است. موضوعات فقهی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته 

 کند. البته با وجوداست شامل قوانین مدنی است و به ندرت به حقوق جزایی اشاره می

های بسیاری که در نسخه وجود دارد، شاید بتوان گفت کتاب به این مسائل نیز افتادگی

های داشته و افزون بر این به مدارک و اسناد دادگاه نیز دسترسی داشته است. این متن مانند دیگر کتاب
آوری شده ولی مسلم است که محتوای آن کاملاً ساسانی است و پهلوی، در دورۀ اسلامی دوباره جمع

رفته است.تاثیری از دورۀ اسلامی نگ
نیز به مسائل حقوقی روایات فرنبغ سروش و  دادستان دینی و روایات امید اشََوَهِشتان های . کتاب 3

اند ولی در آنها به مسائلی که زردشتیان در قرون اولیه اسلامی با آن مواجه شدند نیز پرداخته پرداخته
ئل حقوقی زردشتیان در دورۀ ساسانی کنندۀ مساتنها منعکسمادیان هزار دادستان شده است ولی کتاب 

 (. 287-286: 1378پیش از اسلام است )تفضلی 
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-285: 1378تفضلی،  ←پرداخته ولی بعدها مفقود شده است )برای آگاهی بیشتر 

 (. Macuch 2005؛ 287

در ایران رونویسی شده است.  در  17ترین نسخۀ این متن در اواخر قرن قدیمی

صفحه( از کتاب را خریداری و با خود به هند  40بیست برگ ) انکلساریا 1872سال 

صفحه( از  110برگ ) 55برد تا آن را چاپ کند. در همین هنگام با خبر شد هاتاریا 

کتاب را خریداری کرده که در کتابخانه او موجود است. مُدی دانشمند پارسی نسخه 

ای منتشر کرد )وهمن ا مقدمهب 1912و نسخه انکلساریا را در  1901هاتاریا را در سال 

. تاکنون (Macuch 2005؛ 287: 1378؛ تفضلی 55: 1381؛ دهقان 190-191: 1377

های گوناگونی به انگلیسی، فارسی، روسی و آلمانی از این متن حقوقی صورت ترجمه

 . 4گرفته است

داری، موضوعاتی که در این متن مطرح است، شامل قوانین مربوط به برده و برده

زدواج، طلاق، سوگند، پرداخت بدهی، وقف، قیمومیت، ضمانت، ضمانت مشترک، ا

ارث، اجاره، فرزندخواندگی و ... است. در این پژوهش مطالب مربوط به 

درِ »فصلی با عنوان  مادیان هزار دادستانگیرد. در فرزندخواندگی مورد بررسی قرار می

ین قابل توجهی در این موضوع آمده است که در آن احکام و قوان 5«فرزندخواندگی

(. علاوه بر این فصل، در جاهای 71/7-69/1: مادیان هزار دادستان ←)بیان شده است 

دیگری از این متن نیز به طور پراکنده به قوانینی دربارۀ فرزندخواندگی اشاره شده 

( و  ,1973Perixanjan(؛ پریخانیان به روسی ) ,1976Bulsara. ترجمۀ بلسارا به انگلیسی )4

 ,Macuch(؛ ماتسوخ به آلمانی )Perikhanian, 1997 ←) 1997ترجمۀ آن به انگلیسی در سال 

1981, ibid. 1993 ) (. برای جزئیات 1391عریان،  ←)و ترجمۀ آن به فارسی به وسیلۀ سعید عریان
 کتابنامه.   ←ها همه کتاب

( 271، 1391( و عریان )1976 ,384,385. البته در متن نسخه، این عنوان نیامده است، بلکه بلسارا ) 5

 dar ī« ) فرزندخواندگیدرِ»اند با توجه به موضوع، آن را ای که از این فصل ارائه دادهدر ترجمه

padīriftagīhاند.( نام نهاده
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، 14-9و  5-42/1، 9-33/6، 9-29/6، 9-28/7، 12-26/10، 5-16/2همان:  ←)است 

( که همه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.110/15-17 ،50/17

فرزندخواندگی  ۱-2

شد که فرزند قانونی و در قانون مدنی دورۀ ساسانی چند نوع از فرزند شناخته می

( و فرزند stūr(، ستور )padīriftag(، فرزندخوانده )pādixšāīhāمشروع )

. خانواده و حفظ آن در جامعه زردشتی بسیار نامشروع و غیر قانونی از آن جمله است

اهمیت داشت و رکن اصلی آن سرپرست خانواده بود که مسئول حفظ اصل و نسب و 

کرد که پس از دارایی آن بود. سرپرست خانواده باید جانشینی برای خود انتخاب می

او از توانست از سوی فرزند مرگ وظایف او را در خانواده انجام دهد. این وظیفه می

که سرپرست خانواده ازدواج پادشایی )= مشروع و قانونی( انجام شود. درصورتی

 Shaki) 6شد تا برای او فرزندی بیاوردفرزندی نداشت باید برای او ستوری تعیین می

6  .stūr« :(. در خانواده دورۀ باستان موضوع جانشینی بسیار 139، 1379)مکنزی « امین، سرپرست، قیم
داشت که شخصیت اعم از نام، مرگ خود جانشینی میبعد از  مهم بود. سرپرست یا بزرگ خانواده باید

خویشاوندی  برد. جانشینی به دو شیوۀمۀ حقوق او را به ارث میکیش، پایگاه اجتماعی و ه

(abarmānd ī pad xwēšīh( و ستوری )abarmānd ī pad stūrīhانجام می ) گرفت. در گونۀ
شد. در گونۀ دوم برای جانشین شخص درگذشته می نخست یکی از فرزندان او از ازدواج پادشاهی،

شد تا برای او جانشینی بیاورد. ستور بسته سر ستوری تعیین میفرد درگذشته به دلیل نداشتن فرزند پ

کردگ یا »، («budagبودگ یا طبیعی )»ای فراخوانده شود به سه گونه بود: به اینکه بر چه پایه و زمینه

در نوع اول، اگر فرد درگذشته بیوۀ جوان یا دختر («. gumārdagگمارده )»و (« kardag) شدهتعیین
شدند تا با یکی از همخونان ازدواج کنند ای داشت برای ستوری فراخوانده مینکرده جیا خواهر ازدوا

و برای درگذشته جانشینی بیاورند تا به این ترتیب باروری خویش را در خدمت خاندان قرار دهند. در 
ن نامه ستوری برای خود انتخاب کند. ایتوانست قبل از مرگ به وسیلۀ وصیتگونۀ دوم، یک فرد می

توانست مرد یا زن، از درون خانواده یا از میان خویشاوندان و حتی از میان شهروندان انتخاب ستور می
کرد، موظف بود بخشی از دارایی خود را شود. فردی که به این ترتیب برای خود جانشینی تعیین می

اشت و خود نیز از برای وی هزینه کند. در گونۀ سوم، هر گاه فرد بیوۀ جوان یا دختر و خواهری ند
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407a, 1991( اما نوع دیگر از فرزند، فرزندخواندگی .)padīriftagīh)7  بود که از

است. هدف این پژوهش بررسی « کسی به عنوان فرزند پذیرفتن»نظر حقوقی به معنای 

 مادیان هزار دادستانچگونگی پذیرفتن فرزند و قوانین مربوط به آن، براساس متن 

است. بررسی آن ما را با برخی از قوانین فرزندخواندگی که در این دوره از تاریخ ایران 

ر برابر پدرخواندۀ خود، کند. همچنین اینکه آیا فرزندخوانده درواج داشته، آشنا می

 وظایفی داشته یا نه و قوانینی چون ارث، ستوری، سالاریِ او چگونه بوده است. 

پیشینه پژوهش ۱-3

هایی است که مطالعاتی که دربارۀ فرزندخواندگی انجام گرفته است، منحصر به ترجمه

توان به می انجام گرفته است. برای فصل فرزندخواندگی مادیان هزار دادستاناز متن 

 ,Bulsara؛ Modi, 1901: 69/1-71/7؛ 584-579 277-271: 1391عریان، 

-Perikhanian, 1997: 170؛ Macuch, 1993: 463-476؛ 384-393 :1967

ای انواع فرزند را بررسی کرده که یکی از مراجعه کرد. منصور شکی نیز در مقاله 175

طور کلی بیان شده و جزئیات قوانین بهآنها فرزندخواندگی است. در این مقاله قوانین 

(. پژوهش حاضر برای اولین بار، تمام مطالب Shaki 1991a ←)آورده نشده است 

-دهد و قوانین آن را بهفرزندخواندگی را که در این متن آمده، مورد بررسی قرار می

 کند. صورت کلی و جزئی بیان می

استیر بود، برای او ستور  60قبل کسی را برای جانشینی خود انتخاب نکرده بود و دارایی او حداقل 
کردند که در این مورد انتخاب زن ترجیح داشت. در این صورت خواهر مرد مرد یا زن انتخاب می

با یکی از همخونان فرد درگذشته کردند که با ازدواج درگذشته یا یکی از خویشاوندان او را انتخاب می
آمد فرزند فرد درگذشته ای از ستور فرزند پسری که به دنیا میبرای او جانشینی بیاورد. در هر گونه

 (. Macuch 2004, 131؛ 43-38، 1387شد. )پریخانیان محسوب می
، 1346وشی رهآمده است )ف« پذیرفتاری و قبول»به معنای  padīriftagīhواژۀ  فرهنگ پهلوی. در  7

 ( و مفهوم فرزندخواندگی آن در متون فارسی میانه به کار نرفته است. 360
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  مادیان هزار دادستان. فرزندخواندگی در 2

توانستند کسی را به فرزندی خود بپذیرند، نی که فرزند نداشتند برای ادامه نسل میکسا

توانستند کسی را به فرزندی بپذیرند. هر گاه حتی کسانی که فرزند نیز داشتند، می

شد، برنا )= کبیر( بود پدرخوانده با خودِ او و اگر نابرنا )= فرزندی که پذیرفته می

بست. این قرارداد در حضور موبدان رداد فرزندخواندگی میصغیر( بود با پدر او قرا

(. در این پژوهش نخست Shaki 1991a, 407شد )موبد انجام، امضا و مهر می

آمده توضیح داده مادیان هزار دادستان  اصطلاحاتی که دربارۀ فرزندخواندگی در متن 

شود و در پایان به یشود؛ در مرحلۀ بعد مراحل واگذاری، پذیرش و انواع آن بیان ممی

 شود. قوانینی که در رابطه با فرزندخواندگی وجود دارد، پرداخته می

 اصطلاحات   2-۱

padīriftag« :این  مادیان هزار دادستان،؛ در متن «شده، فرزندخواندهفرزند پذیرفته

)فرزند( آمده است و  frazand)دختر( و  duxt)پسر(،  pusواژه همواره به همراه 

تنهایی و در معنای ( این واژه به2و  42/1: مادیان هزار دادستان ←)یکبار تنها 

. 8فرزندخوانده به کار رفته است

duxt ī padīriftag« :(. 69/12: مادیان هزار دادستان ←)« دخترخوانده 

pus ī padīriftag« :(.12و  26/11، 16/3: مادیان هزار دادستان ←)« پسرخوانده... ،

توان به متن افزود. دهد، منظور پسرخوانده است که میادامۀ مطلب نشان میالبته  . 8

ka mard [pus ī] padīriftag [ast ud] xwāstag pad ˟stūrīh [dahēd ō pus ī] 
˟padīriftag  nē rasēd nē-z ˟gumārišn wāy-ayār nibišt kū [ka pus ī] ˟padīriftag 

pad dād meh kū ān ī ˟pādixšāyīhā pad stūrīh pus ī padīriftag gumārišn ud ka 

pid ī pādixšāyīhā xwāstag pad stūrīh paydāg kunēd pus ī-š pad pusagānīh be 

dād ēstēd pad ān xwāstag pad stūrīh ōh gumārišn. 



114  پژوهشنامه فرهنگ و زبانهاي باستانی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399

pad duxtagānīh dādan« :)به عنوان دخترخوانده دادن )= واگذار کردن »(← 

 (.  2و  69/1، 50/17، 33/6: مادیان هزار دادستان

pad pusagānīh dādan« :مادیان هزار دادستان ←)« به عنوان پسرخوانده دادن :

42/4 ،50/17 ،70/1  .) 

pad duxtagānīh padīriftan« :ه کردنبه عنوان دختر پذیرفتن، دخترخواند »

(.  70/2: مادیان هزار دادستان ←)

pad duxtīh padīriftan« :به عنوان دختر پذیرفتن، دخترخوانده کردن »(← 

 (. 40/13انکلساریا:  مادیان هزار دادستان

pad pusīh padīriftan« :مادیان  ←)« به عنوان پسر پذیرفتن، پسرخوانده کردن
 (. 17و  7و  70/4: هزار دادستان

pid ī padīriftag« :(. 70/16، 15و  69/14: مادیان هزار دادستان ←)« پدرخوانده... ،

مراحل فرزندخواندگی  2-2

مراحل فرزندخواندگی شامل واگذاری فرزند توسط پدر، پذیرش پدرخوانده، توافق دو 

طرف در واگذاری و پذیرش، نوع واگذاری است. در این قسمت همچنین علت واگذاری 

 شود.  توانستند فرزندخوانده باشند، بررسی میزند و اینکه چه کسانی میو پذیرش فر

واگذاری   2-2-۱

 حق پدر در واگذاری فرزند خود: 

پدر تنها کسی بود که حق واگذاری فرزند خود، اعم از پسر یا دختر را داشت. 

 کند: های زیر از متن، این حق را ثابت میمثال

az pēšagsar gōwēnd kū pus pad pusagānīh ud duxt 

pad [duxtagānīh ēwāz pid pādixšāy dād].  
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کنند که پسر را برای پسرخواندگی و دختر را نقل می 9از پیشگسر

مادیان هزار  ←)برای دخترخواندگی تنها پدر مجاز است که بدهد 

(.50/17: دادستان

duxt bē ka-š pid be dahēd …. 

مادیان هزار  ←)ندگی[ بدهد ... پدر باید دختر را به ]فرزندخوا

 (. 70/2: دادستان

ka mard pus ī a-burnāy (1) pad +pusagānīh10 be

dahēd ayāb pad wahāg be frōšēd …. 

هر گاه مرد]ی[ پسر نابرنا ]ی خود[ را به پسرخواندگی بدهد یا ]او 

 (. 70/1-69/17: مادیان هزار دادستان ←... ) 11را[ به بها بفروشد

کند که حق واگذاری فرزند با پدر بود و بند آخر مطالب بالا تصریح میتمام 

خصوص به حق پدر در واگذاری فرزند نابرنا )= صغیر( تاکید کرده است. به

پذیرش فرزند  2-2-2

کرد: در این مرحله پدرخوانده پذیرش خود را برای گرفتن فرزند بیان می

قیمومت، تقسیم سهم، »بار در متن آمده و فتواهایی درباره مسائلی چون  6. پیشگسر مفسر است. نام او  9
، 42/17: مادیان هزار دادستان از او نقل شده است )« ارث، واگذاری دارایی و اختیارات داور و موبد

(.42: 1395پور، اجی( )ح26/11، 11/10انکلساریا:  مادیان هزار دادستان؛ 61/9، 52/17، 50/17
  pusarīh. متن:  10

توانست زن و فرزندان خود اعم از فرزند قانونی و پدر خانواده در صورت تنگدستی و فقر می.  11
 ) فرزندخوانده را بفروشد همانطور که فرزند موظف بود در صورت تنگدستیِ پدر به او کمک مالی کند

(. Shaki 1991b, 633؛ Perikhanian 1997, 94,95؛ 9-33/6، 17-32/16: مادیان هزار دادستان
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ka-z gōwēd kū-m pad pusīh padīrift hē ud az 

xwāstag ī man ˟jōmē +zan ud frazand ī man ē bahr 

to xwē …. 

من تو را به پسری پذیرفتم و یک بهر از خواسته من »حتی اگر گوید که 

مادیان هزار  « ... )به همراه )= مشترکاً( زن و فرزند من از آن تو باشد
(. 8-70/7: دادستان

توافق پدر و پدرخوانده  2-2-3

گرفت؛ یعنی هم کسی که فرزند خود خواندگی باید با توافق دو طرف انجام میفرزند

پذیرفت، لازم بود رضایت و موافقت خود را کرد و هم کسی که او را میرا واگذار می

اعلام کند. در دو مثال زیر، اولی رضایت پدر قانونی را در واگذاری و دومی رضایت 

 دهد: یپدرخوانده را در پذیرش فرزند نشان م

duxt bē ka-š pid be dahēd ēnyā ka-š kas pad dux[tagīh 

padīrēd] čis-iz nēst …. 

پدر باید دختر را به ]فرزندخواندگی[ بدهد در غیر این صورت اگر کسی 

او را به عنوان دخترخوانده بپذیرد هیچ چیز نیست )= صورت قانونی 

 (.  3-70/2: مادیان هزار دادستان ←)ندارد( ... 

… mard bē pad ham-dādestānīh ī ōy ī did ēnyā pad 

duxtagānīh be dād nē [pādixšāy ?] hēnd.  

مرد بدون همداستانی )= موافقت( آن دیگری )= پذیرنده، پدرخوانده( برای 

 (.3-69/2: مادیان هزار دادستان ←)دخترخواندگی دادن مجاز نیست 

کرد، واگذاری ت خود را اعلام نمیبراساس مطالب بالا، اگر پدر قانونی رضای

توانست بدون رضایت طرف مقابل )پدرخوانده( غیرقانونی بود و همچنین او نمی

فرزند خود را واگذار کند. هر گاه یکی از طرفین موافق نبود در قانون عواقبی برای آن 
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شد. برای مثال، دختری که بدون رضایت پدر قانونی تن به در نظر گرفته می

برد. در نهایت هر گاه پدر قانونی و اش ارث نمیداد، از پدرخواندهاندگی میدخترخو

 شد.کرد، فرزند واگذار و فرزندخوانده شمرده میپدرخوانده، رضایت خود را اعلام می

نوع واگذاری فرزند  2-2-4

شده است؛ در نوعی از آن فرزند رسد واگذاری فرزند به دو صورت انجام مینظر میبه

شد و در دیگری، واگذاری کامل نبود و ه طور کامل واگذار و متعلق به پدرخوانده میب

شد. نوع فرزند به صورت مشترک، هم متعلق به پدر و هم متعلق به پدرخوانده می

شد. برای مثال هر گاه عبارت واگذاری براساس بیان پدر یا پدرخوانده تعیین می

هم »( و یا 70/15:مادیان هزار دادستان « )هستپسر تو نیز »شد که اینگونه بیان می

(، فرزند به هر دو طرف تعلق 69/1: مادیان هزار دادستان« )دختر تو و هم دختر من

عبارتی که مادیان هزار دادستان، داشت و واگذاری کامل انجام نگرفته بود. البته در متن 

توان دو نوع ی متن میشود ولی از محتوادهندۀ نوع واگذاری باشد، دیده نمینشان

شد واگذاری را درک کرد. قوانین فرزندخواندگی با توجه به نوع واگذاری متفاوت می

 ستوری (.  5-3-2سالاری و  2-3-4 ←)

علت واگذاری  فرزند  2-2-5

توانست زن و فرزندان خود، اعم از فرزند پدر خانواده در صورت تنگدستی و فقر می

؛ 9-33/6، 17-32/16، مادیان هزار دادستانا بفروشد )قانونی و فرزندخوانده ر

Perikhanian 1997, 94,95 ؛Shaki 1991b, 633.)  شاید یکی از عللی که

 کرد نیز فقر بوده باشد. فردی فرزند خود را به عنوان  فرزندخوانده واگذار می

zan a-burnāyag pusagānīh duxtagānīh stūrīh zanīh [ud 

tarsāgāyīh] sālārīh bē pad adwadād ēg-iš nē pad-iz 
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adwadād pid pad ān ī xwad pad-iz ān ī abārīg awēšān 

ud mād andar abāyēd …. 

زن، نابرنا، پسر و دخترخوانده، ستوری ]یا[ سالاری بر زن را مگر از روی 

شود انجام داد[. شود فروخت / واگذار کرد[؛ پس آن را نه ]میفقر ]می

رت فقر، پدر برای ]خاطر[ خود و آن دیگران )= خانواده( همچنین در صو

و مادر ]آن را[ باید ]انجام دهد[ )= در شرایط بسیار سخت و فقر شدید 

 (.9-33/6: مادیان هزار دادستان ←)تواند این کار را انجام دهد( پدر می

( اشاره شده است که پدر در هنگام واگذاری فرزند 17-110/16در جایی از متن )

دهد که حتماً دلایل دیگری کرد. این موضوع نشان میخود، دارایی را با او همراه می

(.  2-3-1برای واگذاری فرزند وجود داشته است )نیز 

الویت در پذیرفتن فرزند با چه کسانی بود  2-2-6

 شد: رسد، فرزندخوانده از خویشاوندان انتخاب مینظر می بر اساس متن، به

xwāstag ī a-burnāyag ī padīriftag ka pad baxt šawēd … 

ō pid ī pādixšāyīhā rasēd ud abāg ān-ī guft (14) kū pus 

ī padīriftag ē paywand ē bawēd.  

خواسته )= دارایی( فرزندخوانده نابرنا که درگذشته باشد ... به پادشاپدر )= پدر 

فته شده که باشد که رسد و علاوه بر این گخون( میقانونی و شرعی و هم

(.14-70/12: مادیان هزار دادستان ←))؟(  12پسرخوانده خویشاوند باشد

پسرخوانده هیچ ارتباط خویشاوندی با خانواده پدرخوانده (: »... 1997 ,174-175. پریخانیان ) 12
با توجه به اینکه «. پسر خوانده بدون قوم و خویش باشد(: »... 272، 1391و عریان )« نداشته باشد

رسد و با توجه به اینکه حفظ مال و دارایی خانوادگی در دوده میدارایی پدرخوانده به پسرخوانده نیز 
مهم بود، شاید بتوان گفت که فرزندخوانده خویشاوند باشد، بهتر است. 
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توانست به عنوان فرزندخوانده در جای دیگری آمده است که شهروند نیز می 

پذیرفته شود.

mard ī šahr [ka-š kas] pad pusīh be padīrēd …. 

 ←)بپذیرد، ...  را به پسری )= پسرخواندگی( 13هر گاه کسی شهروندی

 (.4-70/3: مادیان هزار دادستان

توان گفت، الویت با خویشاوند بوده ولی شهروند نیز برای بنابراین می

. 17-70/16 ←شد.  همچنین فرزندخواندگی پذیرفته می

قوانین فرزندخواندگی  2-3

-آن شکل میشد، قوانینی در مورد پس از آنکه مراحل واگذاری و پذیرش فرزند انجام می

این قوانین در موضوع ارث، دارایی، وظایف، ستوری و  مادیان هزار دادستانگرفت. براساس 

کند که با توجه به سالاری فرزندخوانده است. مطالعۀ آنها قوانینی را در این مورد روشن می

نوع واگذاری فرزند که پیشتر به آن اشاره شد، متفاوت است. البته قوانین بر اساس نوع 

 توان به آنها پی برد.  واگذاری، در متن، تفکیک نشده ولی با بررسی و تحلیل آن، گاه می

 دارایی فرزندخوانده  2-3-۱

داد. این کرد، خواسته )= دارایی( را به او میهر گاه پدری فرزند خود را واگذار می

 حکم دربارۀ فرزند نابرنا )= صغیر( آمده است. 

13  .mard/zan ī šahr  برای  مادیان هزار دادستاناصطلاحی است که در متون حقوقی مانند

در کتیبۀ  hamāg šahrīgānا با اصطلاح به کار رفته است و شاید بتوان آن ر« شهروند مرد / زن»

( 78/6) مادیان هزار دادستاناصطلاح دیگری است که در متن  šahrīgنرسه در پایکولی مقایسه کرد. 

به کار است. در کنار این اصطلاحات برای کسی که عضو یک جامعه است  mard ī šahrمترادف 

( نیز به کار رفته uzdēhīgدر مقابل  ādēhīg(، آدهیگ )ham-nāfناف )(، همāzādهای آزاد )واژه

 (. 20-19، 1387؛ پریخانیان Shaki, 1991a: 407است )
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… ka andar a-burnāyīh frāz rawēd xwāstag ī-š pid ī 

pādixšāyīhā dād abāz ō pid pādixšāyīhā rasēd. 

ای را که خواستهدر نابرنایی )= کودکی( بمیرد  ]فرزندخوانده[ چنانچه... 

مادیان هزار ) رسدباز به پدر قانونی می پدر قانونی به او داده است

 .(17-110/16: دادستان

توان فهمید این است که، هرگاه فرزندی که میقانون دیگری که از مطلب بالا 

مرد، دارایی که به او داده شده بود به پدر قانونی بازگردانده واگذار شده در کودکی می

 شد. در جای دیگری نیز به این مطلب اشاره شده است: می

xwāstag ī a-burnāyag ī padīriftag ka pad baxt šawēd 

(13) … ō pid ī pādixšāyīhā rasēd ….

خواسته )= دارایی( فرزندخوانده نابرنا که درگذشته باشد ... به پادشاپدر 

 (.14-70/12: مادیان هزار دادستان ←)رسد ... )= پدر قانونی( می

شود، این است که در دومی دارایی فرزندخوانده، تفاوتی که در دو مطلب دیده می

که، آیا دارایی که با خود آورده،  رسید و مشخص نشدهطورکلی، به پدر قانونی میبه

باید برگردانده شود یا چنانچه پدرخوانده نیز دارایی را برای فرزندخواندۀ خود درنظر 

 رسید. گرفت، پس از مرگ کودک، به پدر قانونی او میمی

شاید بتوان موضوع را بر اساس نوع واگذاری چنین بررسی کرد و گفت، چنانچه 

شد و به هر دو تعلق داشت، پس از مرگ ام نمیواگذاری فرزند کامل انج

شد. و فرزندخوانده، دارایی که پدر قانونی به او داده بود، به خودش برگردانده می

که واگذاری کامل بود، برای مثال کسی فرزند خود را در قبال پول یا دارایی درصورتی

یی او در خانوادۀ کرد، در صورت مرگ فرزندخوانده در کودکی، دارادیگری واگذار می

ماند. احتمال دارد مفسران در این موضوع اختلاف نظر داشتند پدرخوانده باقی می

شود. همچنانکه از مطلب بالا روشن می
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ارث  2-3-2

مطلب نخست دربارۀ ارث، چگونگی ارث بردن فرزندخوانده از پدرخوانده 2-3-2-1

در قانونی و پدرخوانده( در خود است. یکی از شروط وارث شدن، توافق طرفین )پ

 واگذاری و پذیرش فرزند و اعلام آن بود. 

10- duxt bē ka-š pid be dahēd ēnyā ka-š kas pad

dux[tagīh padīrēd] (3) čis-iz nēst [ud] abarmānd ī pid ī 

padīriftag nē barēd.  

پدر باید دختر را به ]فرزندخواندگی[ بدهد در غیر این صورت اگر کسی 

او را به عنوان دخترخوانده بپذیرد هیچ چیز نیست )= مؤثر نیست، 

 14برداش را نمیصورت قانونی ندارد( و ابرماند )= ماترک( پدرخوانده

 (.3-70/2: مادیان هزار دادستان ←)

برد که براساس مطلب بالا، درصورتی دخترخوانده از پدرخواندۀ خود ارث می

بود.  دخترخواندگی با توافق پدر قانونی

 شرط دوم برای وارث شدن، انجام وظایف پسری بود. 

pus ī padīriftag kē xwāstag ī pid ī padīriftag pad 

xwāstag-dārīh gīrēd ud dārēd hamāg tōzišn 

شود در غیر رسد اگر دختری به وسیلۀ پدرش به فرزندخواندگی داده شود وارث پدرخوانده میبه نظر می.  14
-70/2: ادیان هزار دادستانم ← شود ) نیز این صورت اگر کسی او را به فرزندی بپذیرد وارث پدرخوانده نمی

3 .) 
دختر مگر هنگامی که پدر او را به دخترخواندگی بدهد، حتی اکر کسی )تمایل (: »272، 1391ترجمه عریان )

«برد.اش ارث نمیداشته باشد که( او را به دخترخواندگی بپذیرد، وجهۀ قانونی ندارد و )نیز( او از پدرخوانده

مگر اینکه پدر دختری او را به عنوان فرزندخوانده بدهد، حتی اگر کسی او : »(173 ,1997ترجمۀ پریخانیان )
«برد.اش را نمیرا به عنوان دخترخوانده بپذیرد، وجهۀ قانونی ندارد، )و او( مسئولیت جانشینی پدرخوانده
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)= ارث(  15داریای که خواستۀ پدرخوانده را به عنوان خواستهپسرخوانده

های همۀ بدهیبگیرد و نگه دارد )= در اختیار بگیرد( پرداخت 

 (.15-69/14: مادیان هزار دادستان ←)]پدرخوانده با اوست[ 

شد و در قبال آن باید دهد پسرخوانده، وارثِ پدرخوانده میاین حکم نیز نشان می

داد. این حکم در جای دیگر در مورد شهروندی که وظایف پسری خود را انجام می

 فرزندخوانده شده، نیز آمده است. 

mard ī šahr [ka-š kas] pad pusīh be padīrēd … ā-š 

abarmānd pad ān zamān bawēd [ka] ān-iz pad pusīh ī 

ōy kardan andar ēstēd …. 

هر گاه کسی شهروندی را به پسری )= پسرخواندگی( بپذیرد، ... پس 

برد( که او نیز در ارث در آن زمان برای او باشد )= زمانی از او ارث می

برای او بایستد )= موافق انجام دادن وظایف پسری باشد( پسری کردن 

 (.5-70/3: مادیان هزار دادستان ←)

توانست ارث پدرخواندۀ خود را دریافت کند ولی شرط بنابراین فرزندخوانده می

، تمام یا 16آن، انجام وظایف فرزندی بود. همچنین هرگاه کسی به دنبال اظهار مالکیت

شد. داد، فرزندخوانده را نیز شامل میبه فرزندانش می مقداری از دارایی خود را

15  .dārīh-xwāstag بودن رسد، این نوع از ارث در هنگام زنده ؛ به نظر می«ارث، میراث»: به معنای

رسید )نیز که فقط در صورت مرگ پدر به فرزندان می abarmānd رسید، بر خلافپدر به فرزند می
کردند، در تصرف آنها با این عنوان دریافت می را (. هر گاه فرزندان دارایی40، 1387پریخانیان   ←

ث، مالک و صاحب کردند. باید توجه کرد فرزندان در این نوع از اربود و باید از آن نگهداری می
توانستد از خواستند، خرج کنند. وارثان میشدند که آن را به هر ترتیبی که میاختیار آن دارایی نمی

( را bunاندازی به اصل دارایی )دست (، استفاده کنند ولی حقbarآمده )سود و منفعت ارث به دست

(.Macuch 2004, 133د )شهای بعد حفظ مینداشتند و اصل مال باید برای خانواده و نسل

« اظهار تمایل برای واگذاری دارایی به فرد دیگر». اظهار مالکیت، اصطلاح حقوقی و به معنای  16
است. هر کسی اختیار داشت از دارایی خویش، چیزی را به کسی واگذار کند؛ چنین فردی تمایل خود 
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ka gōwēd kū (3) [ēn xwāsta] g frazandān [ī] to xwēš 

gyāg-ē ōwōn nibišt kū pus-iz ī padīriftag xwēš (4) 

[bawēd].  

هر گاه ]کسی[ گوید که این خواسته از آن فرزندان تو ]باشد[ جایی چنین 

مادیان هزار  ←)شود ده نیز مالک مینوشته شده است که پسرخوان

 (.4-71/2: دادستان

دوم، دربارۀ دارایی فرزندخوانده که باید به چه کسی ارث برسد، در اینباره 2-3-2-2

شود. برخی معتقد بودند اختلاف نظر دیده می مادیان هزار دادستانبین مفسران در 

بمیرد، دارایی او باید به اش چنانچه فرزندخوانده در زمان زنده بودن پدرخوانده

که فرزند نابرنا داشته باشد به گفتند، درصورتیاش برسد و برخی میپدرخوانده

 رسد والا باید به زن و فرزندان او برسد. پدرخوانده می

pus ī padīriftag kē xwāstag ī pid ī padīriftag pad 

xwāstag-dārīh gīrēd ud dārēd hamāg tōzišn ka pēš az 

pid [ī] padīriftag mīrēd abarmānd [ō] pid ī padīriftag 

čiyōn az siyāwaxš be nibišt ka-š zan ud aburnāyag ast 

ā-š ōh rasēd ud ka ēwāz pus ī burnāy ānōh ā-š nē 

rasēd.  

داری )= ارث( ای که خواستۀ پدرخوانده را به عنوان خواستهپسرخوانده

های ار بگیرد( پرداخت همۀ بدهیبگیرد و نگه دارد )= در اختی

]پدرخوانده با اوست[. اگر ]پسرخوانده[ پیش از پدرخوانده بمیرد ابرماند 

کرد. ر مالکیت است، بیان میکه به معنای اظها xwēš būd guftanرا برای واگذاری با اصطلاح 
به این موضوع مادیان هزار دادستان اظهار مالکیت تابع قوانین خاص و مشخصی بود . فصلی از متن 

: زیر چاپ(. 1397پور، کند )حاجیاختصاص دارد که مطالعه و بررسی آن، این قوانین را روشن می
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نوشته  17رسد[. چنان که از ]قول[ سیاوش)= ماترک( به پدرخوانده ]می

شده است، اگر او را زن و ]فرزند[ نابرنا است پس به او )= پدرخوانده( 

لغ در خانواده باشد آنگاه به او )= رسد و اگر تنها ]یک[ پسر بامی

 (.17-69/14: مادیان هزار دادستان رسد )پدرخوانده( ]ارث[ نمی

 در جای دیگر نیز آمده است: 

az  pid ō dūdag ī pus ī padīriftag ī zīndagān pid pad 

baxt šawēd … xwāst[ag] pad abarmānd ōh rasēd. 

اده پسرخوانده که در هنگام زندگی تواند از پدر به خانو... خواسته می

 ←)پدر، درگذشته باشد )= بمیرد(، به عنوان ابرماند )= ارث( برسد 

 (.4-16/2 ←؛ نیز 12-69/10: مادیان هزار دادستان

رسید. این براساس حکم بالا، دارایی پدرخوانده به خانوادۀ پسرخواندۀ درگذشته می

تواند آن را به خود است ولی می ندهدهد، پدرخوانده وارث فرزندخواحکم نشان می

خانوادۀ پسرخواندۀ خود بدهد. 

وظایف فرزندخوانده  2-3-3

آمده است که باید به وظایف  مادیان هزار دادستاندربارۀ وظایف فرزندخوانده در 

های خصوص به آن اشاره شده، پرداخت بدهیای که بهپسری عمل کند و تنها وظیفه

 پدرخوانده است. 

ه فتوایی تنها از سوی او بیان شده )مُدی: بار در متن آمده است. گا 17. سیاوش مفسر است؛ نام او  17
؛ انکلساریا: 16و  13و  10و  9و  96/3، 89/6، 69/16، 54/10، 16و  38/8، 31/17، 11و  20/9
( 67/8( و راد اورمزد )مدُی: 41/5اورمزد )مدُی: وه و وه( و گاه با مفسران دیگری مانند پوسان11/10

هبه، مصادره، گرو »ه است. فتواهایی که از او نقل شده درباره ( همداستان بود101/5و داد فرخ )مدُی: 
گذاشتن، شرایط تادیه دارایی و گرو، اظهار پذیرش چیزی، فرزندخواندگی، مالکیت، واگذاری 

 (.45: 1395پور، است )حاجی« پادشازنی، ارث و قیمومت
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برد ولی انطور که در قسمت قبل گفته شد، پسرخوانده از پدرخوانده خود ارث میهم

اینکه فرد  مادیان هزار دادستانشرط وارث شدن او انجام وظایف پسری بود. در 

برنده، باید وظایف خود را در قبال مالی که دریافت کرده، انجام دهد یک حکم کلی ارث

شد، حتی شهروندی که به عنوان وارث تعیین میاست. فرزند قانونی، فرزند خوانده و 

. 18دادگرفت که او وظایف وارث بودن خود را انجام میارث زمانی برای او قرار می

mard ī šahr [ka-š kas] (4) pad pusīh be padīrēd ud 

čiyōn wahrām guft ā-š abarmānd pad ān zamān bawēd 

[ka] (5) ān-iz pad pusīh ī ōy kardan andar ēstēd …. 

هر گاه کسی شهروندی را به پسری )= پسرخواندگی( بپذیرد، چنان که 

گفته است پس ارث در آن زمان برای او باشد )= زمانی از او  19بهرام

برد( که او نیز در پسری کردن برای او بایستد )= موافق انجام ارث می

 (.5-70/3: مادیان هزار دادستان ←)دادن وظایف پسری باشد( ... 

 وند: ای است، حتی شهربرندهدهندۀ این وظیفه برای هر ارث. متن زیر نشان 18

… ka ō mard ī šahr xwāstag-dārīh dahēd hamē xwāstag-tōzišn hēnd. 

... و اگر ]دارایی را به عنوان[ ارث به ]چند[ شهروند بدهد همه در پرداخت بدهی از دارایی ]به 
(.7-60/6: مادیان هزار دادستان  رسیده[ مسئول هستند )ارث

آمده است. در  مادیان هزار دادستانبار در  26است. نام او بهرام از قضات و مفسران دوره ساسانی .  19
، 7/11، 14و  6/2، 4/17: مادیان هزار دادستانبیشتر موارد فتوا و حکمی از زبان خود او نقل شده )

؛ مادیان هزار دادستان 4و  98/1، 70/4، 17و  12و  65/9، 64/14، 61/16، 31/8، 21/14، 20/7، 8/7
( و گاه حکمی را از زبان مفسر دیگری به نام 29/16، 19/5، 11/12، 10/13، 9/5، 3/16انکلساریا: 

شاد و ( و بهرام16/14انکلساریا:  مادیان هزار دادستان؛ 98/1 مادیان هزار دادستان: وه آزادمردان )پوسان
دیگر آمده،  . نام او بیشتر از مفسران19( بیان کرده است9/5انکلساریا:  مادیان هزار دادستان رادهرمز )

گواهی دو زن، گواهی یک زن و »در نتیجه فتواهای بسیار و متنوعی او نقل شده است. فتواهای او درباره 
شده، ایوکین، یک مرد، سالاری به همراه زناشویی، سوگند، نقش دستور، آزاد کردن برده از دارایی هبه

اختیار زن بر درآمد خویش، واگذاری  مصادره اموال، ارث، اظهار مالکیت، تقسیم سهم، فرزندخواندگی،
(.41: 1395پور، است )حاجی« اموال، نحوه ثبت اظهارات و نحوه تشخیص هویت
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 .  70/6-10نیز 

خصوص به آن اشاره شده، پرداخت بدهی تنها وظیفۀ پسرخوانده که در متن، به

آمده، اگر حتی یک مادیان هزار دادستان پدرخوانده است.  در مورد پسر قانونی در 

ولی در مورد  20های پدر استدرهم نیز ارث ببرد مسئول پرداخت همۀ بدهی

دار دارایی که دریافت کرده، بدهی پدرخواندۀ خود را پسرخوانده، با توجه به مق

 کرد. پرداخت می

rād-ohrmazd guft kū ka mihrēn +mard ī šahr pad 

pusīh be padīrēd u-š xwāstag dahēd u-š xwāstag 

[ruwān rāy be kunēd] bē agar ōy mard pad pusīh ī 

mihrēn andar ēstēd ēg-iš [tōzišn ī pad abā]m ī mihrēn 

az xwāstag ī ruwān abāyēd dād.  

رادهرمزد گفت که اگر مهرین شهروندی را به پسری )= پسرخواندگی( 

بپذیرد و به او خواسته )= دارایی و مال( دهد و ]سپس مهرین آن[ 

خواسته را برای شادی روانش قرار دهد، در صورتی که آن مرد )= 

قت کند وظایف پسری را شهروند( در پسری مهرین اندر ایستد )= مواف

انجام دهد( پس باید پرداخت بدهی مهرین را از خواسته برای روان )= 

: مادیان هزار دادستان ←)مالی که برای روان اختصاص داده شده( بدهد 

70/16-71/2.)

20

pus ī padīriftag kē xwāstag ī pid ī padīriftag pad xwāstag-dārīh gīrēd ud 

dārēd hamāg tōzišn …. 

اری )= ارث( بگیرد و نگه دارد )= در اختیار دای که خواستۀ پدرخوانده را به عنوان خواستهپسرخوانده
(.15-69/14: مادیان هزار دادستان ←)های ]پدرخوانده با اوست[ ... بگیرد( پرداخت همۀ بدهی
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دهد، مالی برای شادی روان اختصاص داده شده و به مطلب بالا نشان می

های پدرخواندۀ خود را جز آن به او تا بدهیپسرخوانده سپرده شده است و چیزی 

توانست از مالی که برای شادی روان پدرخوانده پرداخت کند؛ با این حکم او می

 ها را پرداخت کند. اختصاص داده شده بود، بدهی

مرد و ای پیش از پدرخواندۀ خود میرسد هر گاه پسرخواندهنظر میهمچنین به

های پدرخوانده رسید آنها موظف به پرداخت بدهیاو می دارایی پدرخوانده به خانواده

 بودند.  بودند ولی میزان پرداخت، بستگی به دارایی داشت که دریافت کرده

… az pid ō dūdag ī pus ī padīriftag ī zīndagān pid pad 

baxt šawēd … xwāstag pad abarmānd ōh rasēd ud az 

dūdag ī pus tōzišn ī pid and kunišn čand xwāstag pid 

xwēš būd. 

... خواسته )= دارایی( از پدر به خانوادۀ پسرخوانده ]در حالی[ که پدر 

تواند برسد، و پرداخت زنده است، بمیرد، به صورت ابرماند )= ارث( می

بدهی پدر از سوی خانوادۀ پسر]خوانده[ به اندازۀ دارایی باید انجام شود 

←؛ همچنین 5-16/2: دیان هزار دادستانما ←)که در تملک پدر بود 

69/10-12.) 

سالاری پسرخوانده  2-3-4

 سالاری پسرخوانده بر دوده  2-3-4-۱

شود که دیده میمادیان هزار دادستان دربارۀ سالاری پسرخوانده احکام متناقض در 

سالار شدن القول نبودند. در جایی دوده دهد مفسران دربارۀ آن متفقنشان می

گرفت، همانگونه که از رخوانده بعد از پسرقانونی به صورت طبیعی صورت میپس

 شود. مطلب زیر روشن می
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čāšt ēstēd kū dūdag sālār ī būdag ēn 4 bawēd pus [ī] 

pādixšāyīhā ud padīriftag ud stūr ī kardag ud brād ī 

hambāy.  

-هار شخص می)= طبیعی( این چ 21سالار بودهتفسیر شده است که دوده 

)= منصوب( و  22تواند باشد: پسر قانونی و پسرخوانده و ستور کرده

 (.12-26/10: مادیان هزار دادستان ←))= شریک در ارث(  23برادر انباز

شود، سالاری دوده به در صورتی که در دو جای دیگر از همین متن تأکید می

رسد. پسرخوانده نمی

gyāg-ē nibišt kū sālārīh ī dūdag ī pid ō pus ī padīriftag 

nē rasēd.  

 ←)رسد جایی نوشته شده که سالاری دوده پدر به پسرخوانده نمی

 (.10-69/9و  26/12: مادیان هزار دادستان

دانست که مفسر دیگری، سالاری پسرخوانده بر دوده را تنها در شرایطی ممکن می

 جز او کسی برای سالاری خانواده وجود نداشت: 

mardag nibišt kū pus ī padīriftag sālārīh [ī] dūdag ī 

pid ī padīriftag ˟bē pad rāh [ī] ēw-kasīh ud stūrīh čē az 

kust ī pid padīriftag aw-iš nē rasēd čē-š sazāgīh [ī] pad 

stūrīh [ud ī] sālārīh [ī] az dādestān pusīh ud dādestān 

brādarīh be šāyēd būd nē az kust anītarān.  

21  .  یادداشت ستور
22  .  یادداشت ستور 
23  .bāyīh-ham« :شراکت، مشارکت، داشتن دارایی مشترک( »1997 ,364Perikhanian .) 
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نوشته است که سالاری دودۀ )= خانوادۀ( پدرخوانده به  24مردگ

پسرخوانده مگر از طریق یک کسی )= تنها کس بودن( ]در خانوادۀ 

رسد[، زیرا از سوی پدرخوانده پدرخوانده[ و ]یا انتصاب[ ستوری ]می

رسد. زیرا شایستگی برای ]سالاری و ستوری[ به او )= پسرخوانده( نمی

ستوری و سالاریِ او )= پدر( از طریق پسر قانونی( و برادر قانونی 

(.7-71/4: مادیان هزار دادستان ←) 25باشد نه از سوی بیگانگانتواند می

رسد مطلب بالا ترکیبی از دو حکم قبل است. یعنی سالاری دوده به پسرخوانده نمی

توان آن سزاوار هستند؛ ولی در صورت نبود آنها می و تنها پسر و برادر قانونی برای

پسرخوانده را به عنوان سالار تعیین کرد. شاید چنین قوانینی، بعدها و بر حسب نیاز 

وجود آمده باشد. جامعه به

سالارِ فرزندخوانده  2-3-4-2

زنان و فرزندان همواره تحت سرپرستی سالار دوده بودند. بنابر حکمی، سالار 

 وانده نابرنا پدر قانونی او بود. پسرخ

ud ān-ī guft kū pus ī padīriftag ī a-burnāy sālārīh pad 

(16) pid ī pādixšayīhā ….

مورد فتوایی از او گفته یا نوشته شده است  5بار در متن آمده، در  8سر است؛ نام او مردگ مف.  24
: مادیان هزار دادستان وه )مبار با پوسان 2(، 72/3، 71/4، 41/8، 19/15، 12/4: مادیان هزار دادستان)

(. 4/7: نمادیان هزار دادستا( و یک بار نیز با پوسانوز در حکمی همداستان بوده است )42/7، 31/7
شراکت زن و مرد بعد از طلاق، عدم حضور در دادگاه، هبه، واگذاری دارایی، قیمومت، »وی در مسائل 

 (.47: 1395پور، ، فتوا دارد )حاجی«فرزندخواندگی و تاوان دادن
( و 1976  ,393و بلسارا ) anītarān( این واژه 581، ص1391( و عریان )174p. , 1997پریخانیان ).  25

(. 7، یادداشت ش 277، ص1390عریان  ←اند )نیز خوانده pidarān( 462 ,1993خ )ماتسو
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و همچنین گفته شده است که سالاریِ پسرخواندۀ نابرنا با پدر قانونی 

 (. 16-110/15 مادیان هزار دادستان ←)...  است ]نه با پدرخواندۀ او[

کرد. اگر نوع کرد، سالاری او واگذار نمیری که فرزند خود را واگذار میبنابراین پد

واگذاری در این موضوع مطرح باشد، شاید بتوان گفت در واگذاری کامل، پدر قانونی 

کرد ولی هر گاه فرزند به هر دو تعلق داشت، سالار سالاری را به پدرخوانده منتقل می

فرزند همان پدر قانونی او بود. 

سالاری آتش  2-3-4-3

مرد، که سالار آتش میپسرخوانده مانند پادشا پسر حق سالاری آتش را داشت. درصورتی

. شداز بین پسرخوانده و پسر قانونی او، آنکه بزرگتر بود به عنوان سالار آتش انتخاب می

gyāg-ē nibišt (7) kū ka ātaxš nišānēd ā-š pus ī 

pādixšāyīhā ud padīriftag ast ud sālārīh (8) rāy farrox 

nē dahēd widard kadag-xwadāy ka pus ī padīriftag pad 

dād meh sālār (9) pus ī padīriftag ud agar-iš nīrmad-ē 

andar abāg ham-dūdagān.  

جایی نوشته شده که اگر ]کسی[ آتش نشاند و او را پادشاپسر )= پسر 

برای سالاری فرخ را ]قرار[ ندهد،  قانونی( و پسرخوانده است )= دارد(

]در صورت[ درگذشت کدخدا )= بزرگ خانواده(، اگر پسرخوانده در 

شود[ و اگر سودی در سن بزرگتر ]باشد[ سالار ]آتش[، پسرخوانده ]می

مادیان  ←)ها ]باید این کار را انجام دهد[ دودهآن ]باشد[ به همراه هم
(.9-26/6: هزار دادستان
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ریستو  2-3-5

 ستور قرار گرفتن فرزندخوانده  2-3-5-۱

ستوری پدرخوانده کردن: ستور قرار گرفتن پسرخوانده، مانند سالاری او محل  -الف

اختلاف بین مفسران است. برخی از آنها معتقد بودند، ستوری و سالاری به 

شد که فقط پسر و برادر قانونی برای آن سزاوار رسد و تأکید میپسرخوانده نمی

(. ولی برخی از مفسران  4-3-2؛ همچنین 7-71/4: مادیان هزار دادستان ستند )ه

دانستند و معتقد بودند اگر پسرخوانده از پسر قانونی بزرگتر باشد آن را بلامانع می

رسد. ستوری به او می

ka mard [pus ī] padīriftag [ast ud] xwāstag pad 

˟stūrīh [dahēd ō pus ī] ˟padīriftag nē rasēd nē-z 

˟gumārišn wāy-ayār nibišt kū [ka pus ī] ˟padīriftag pad 

dād meh kū ān ī ˟pādixšāyīhā pad stūrīh pus ī 

padīriftag gumārišn …. 

ای دارد( و دارایی را برای ای است )= پسرخواندهاگر مرد را پسرخوانده

نیز نباید ]او  رسد،ستوری ]اختصاص[ دهد، ]ستوری[ به پسرخوانده نمی

یار نوشته است که اگر پسرخوانده در سن را برای ستوری[ گمارد. وای

تر ]باشد[، پسرخوانده نسبت به ]پسر حاصل از[ ازدواج پادشایی بزرگ

(.3-42/1: مادیان هزار دادستان ←)برای ستوری باید گمارد .... 

دهد. مطلب بالا اختلاف نظر را میان مفسران نشان می

توری پادشا پدر کردن: دربارۀ ستور قرار گرفتن پسرخوانده برای پدر قانونی س -ب

طور که در مثال خود، دو حکم در متن وجود دارد. در حکمی او باید ستور شود، همان

 شود: زیر دیده می
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… ud ka pid ī (4) pādixšāyīhā xwāstag pad stūrīh 

paydāg kunēd pus ī-š pad pusagānīh be dād (5) ēstēd 

pad ān xwāstag pad stūrīh ōh gumārišn. 

خون( دارایی را برای ستوری پیدا . و اگر پادشا پدر )= پدر قانونی / هم..

)= مشخص( کند، پسری را که برای پسرخواندگی داده است با آن دارایی 

 (. 3-42/2مادیان هزار دادستان:  ←)برای ستوری باید گمارده شود 

تواند ستور شود که پسرخوانده نمیز این متن، چنین برداشت میدر جای دیگر ا

پدر قانونی خود شود. 

ka mard pus ī a-burnāy pad +pusagānīh26 be dahēd

ayāb pad wahāg be frōšēd u-š any kas nēst [stūr ōh]27

gumārišn. 

 هر گاه مرد]ی[ پسر نابرنا ]ی خود[ را به پسرخواندگی بدهد یا ]او را[

به بها بفروشد و کس دیگری ]در خانواده[ او نباشد باید ]برای او[ ستور 

 (.70/2-69/17: مادیان هزار دادستان ←))= قیم( گمارد 

رسد نوع واگذاری فرزند موجب به وجود آمدن احکام متفاوت شده است. نظر میبه

ر بود، حکم اول گرفت که فرزند متعلق به هر دو پدای انجام میگونههرگاه واگذاری به

طور کامل واگذار شده بود، دیگر به پدرخوانده تعلق شد؛ ولی اگر فرزند بهاجرا می

شد، توانست ستور پدر قانونی خود شود و باید برای او ستوری تعیین میداشت و نمی

شود. طور که در حکم دوم دیده میهمان

  pusarīh. متن:  26
 ←)اضافه شد  stūr ōhشدگی دارد با توجه به متن دو واژه . در متن پهلوی این قسمت پاک 27

Perikhanian, 1997, 172 .)
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ستور گرفتن برای پسرخوانده 2-3-5-2

آمده، هم پدر قانونی و هم پدرخوانده مادیان هزار دادستان در طبق احکامی که 

رسد در اینجا نیز نوع واگذاری، توانستند ستور پسرخوانده باشند. به نظر میمی

کنندۀ حکم صادرشده در این زمینه بود. تعیین

abāg-iz ān +nibišt kū pad stūrīh ī pus ī (15) 

padīriftag ka ōwōn be dād kū to-z pus pid ī 

pādixšāyīhā ud ka nē ōwōn be (16) dād ēstēd ī pid ī 

padīriftag sazāgtar nigerīdan.  

بعلاوه، این ]نیز[ نوشته شد که برای ستوریِ پسرخوانده، پدر قانونی 

]او سزاوارتر است[ اگر به اینگونه ]فرزندخواندگی[ داده شده باشد )= 

؛ «او پسرِ تو نیز هست»ده باشد( که: با این بیان فرزند خود را واگذار کر

و اگر به اینگونه ]فرزندخواندگی[ داده نشده باشد، پدرخوانده 

: مادیان هزار دادستان ←)سزاوارتر است. ]در این امر باید[ دقت کرد 

70/14-16.) 

شود که هر گاه فرزند به دو طرف بر اساس آنچه در مثال بالا آمده است، تصریح می

شد، پدر قانونی برای ستوری پسر خود سزاوارتر بود و در غیر این تعلق داشته با

شد. صورت پدرخوانده برای ستوری انتخاب می

ایوکینی دخترخوانده  2-3-6

توانست ایوکین برادر شد ولی دخترخوانده نمیبرادر می 28دختر در خانواده ایوکین

 شود. 

نی هفت نوع ازدواج برای زن وجود داشته آید در ایران دورۀ ساسا. آنچه از متون فارسی میانه بر می28

-3زنی، ( یا ایَوکayōkēnایوکین ) -2(، pādixšāy-zanīhزنی )پادشا -1است که عبارتند از: 
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duxt [ī] padīriftag ēnōkēn ī brād abar ne mānēd. 

مادیان هزار  ←)گیرد( ماند )= قرار نمیدخترخوانده ایوکینِ برادر نمی
(. 69/12: دادستان

 گیری نتیجه

مطرح شده است.  مادیان هزار دادستانفرزندخواندگی یکی از مسائلی است که در 

کند. مطالب تحلیل مطالب آن ما را با قوانین و احکام قابل توجهی در این زمینه آشنا می

بندی توان در دو بخش مراحل و قوانین آن دستهشده دربارۀ فرزندخواندگی را می شارها

کرد. نخستین مرحله، واگذاری فرزند است که در طی آن پدر قانونی موافقت خود را با 

-رسد کس دیگری نمینظر میکند و این کار تنها در اختیار او بود و بهآن اعلام می

توانست به عنوان پدرخوانده او انجام دهد. سپس کسی می توانست و حق نداشت آن را

طوری را به فرزندی بپذیرد. توافق پدر قانونی و پدرخوانده در این امر، ضروری بود؛ به

کرد، فرزندخواندگی قانونی نبود و به دنبال که اگر یکی از آنها رضایت خود را اعلام نمی

شد. برای مثال دختری که بدون آن فرزندخوانده از برخی حقوق خود محروم می

برد. آمد، از پدرخواندۀ خود ارث نمیرضایت پدر قانونی خود به فرزندی کسی درمی

مادیان هزار موضوع قابل توجه دیگر در این بخش، نوع واگذاری فرزند بود. در متن 

رش شود ولی عباراتی برای واگذاری یا پذینامی برای انواع واگذاری تعیین نمیدادستان 

دهد حداقل دو نوع واگذاری وجود داشته است. در شکلی از آن کند که نشان میذکر می

فرزندخوانده به هر دو طرف تعلق داشت و در نوع دیگر، فرزندخوانده متعلق به 

افتاد. پدرخوانده بود و شاید با انتقال سالاری به پدرخوانده این اتفاق می

*xwasrāyōn-زنی )خودسرای -5(، zanīh-čagarچکرزنی ) -4(، zanīh-stōrستورزنی )

zanīh ،)6- ( خویدودهxwēdōdah ،)7- ختر، خواهر یا بیوۀ جوانِ فردازدواج موقت. در ایوکین، د
آمد و برای پدر، برادر یا شوهر خود فرزند درگذشته که پسری نداشت باید به ازدواج ایوکینی در می

 (. 18و  13، 1389آورد )مزداپور پسری می
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سازد ولی شاید ذیرش فرزند را روشن نمیتحلیل مطالب متن، دلیل واگذاری و پ

-توانست فرزند خود را بفروشد، به همان دلیل میهمانطورکه پدر خانواده در اثر فقر می

توانست او را به فرزندخواندگی بدهد. با توجه با اینکه پدر قانونی، در هنگام واگذاری 

 سئله مطمئن بود. توان از این مداد، نمیکودک خود، دارایی را به او اختصاص می

دربارۀ انتخاب فرزندخوانده، الویت با خویشاوندان بود یعنی بهتر بود فرزندخوانده از 

 گرفت. شد ولی در مواردی نیز شهروند فرزندخوانده قرار میخویشاوندان انتخاب می

توان از متن استنباط کرد، دربارۀ دارایی، اما قوانینی که دربارۀ فرزندخواندگی می

رسد، پدر قانونی نظر میوظایف، سالاری و ستوریِ فرزندخوانده است. دارایی: بهارث، 

داد و چنانچه فرزندش در کرد، مالی را به او میوقتی فرزند خردسال خود را واگذار می

شد. ابهامی در این موضوع مرد، دارایی به پدر قانونی بازگردانده میهمان کودکی می

کرد، آیا دارایی فرزند خود را به طور کامل واگذار میوجود دارد که هر گاه پدر 

شود که شده یا نه. ارث: از متن چنین فهمیده میفرزندخوانده به او بازگردانده می

برد، ولی دو شرط دارد، اول اینکه واگذاری و فرزندخوانده از پدرخواندۀ خود ارث می

وم، فرزندخوانده باید به گرفت و دپذیرش فرزند باید با توافق دو طرف انجام می

کرد. دربارۀ دارایی فرزندخوانده که پس از مرگ او به وظایف فرزندی خود عمل می

اش به ارث شود که دارایی او به خانوادهرسد نیز چنین استنباط میچه کسی ارث می

رسد. البته مفسران حقوقی دورۀ ساسانی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند، می

گویند به پدرخواندۀ ی معتقد بودن دارایی فرزندخوانده باید به خانواده و برخی میبرخ

او برسد. وظایف: پسرخوانده باید به تمام وظایف پسری خود عمل کند و تنها در این 

گیرد. جزئیات وظایف فرزندخوانده در متن نیامده و فقط صورت ارث به او تعلق می

زندخوانده اشاره شده است. سالاری: در اینباره دو به پرداختن بدهی پدر از سوی فر

مطلب وجود دارد یکی سالار پسرخوانده، که براساس متن پدر قانونی، سالار او بود. 

توانست سالاری را نیز به پدرخوانده منتقل کرد، میهرگاه فرزند خود را واگذار می

ف نظر وجود داشت، کند. دوم سالاری پسرخوانده بر خانواده که بین مفسران اختلا
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-تواند سالار خانواده شود و برخی غیر ممکن میبرخی معتقد بودند پسرخوانده می

دانستد. برخی نیز معتقد بودند، اگر پسرخوانده تنها فرد خانواده باشد، سالاری به او 

رسید و حتی اگر پسرخوانده از رسد. دربارۀ سالاری آتش، البته به پسرخوانده میمی

ی بزرگتر بود، سالاری او سزاوارتر بود. ستوری: دربارۀ ستوری فرزندخوانده پسر قانون

نیز دو مطلب وجود دارد؛ یکی ستور قرار گرفتن فرزندخوانده که مانند سالاری او، 

مورد اختلاف بین مفسران است. برخی معتقد بودند، فرزندخوانده نباید ستور 

دانستند. دربارۀ ستوری پدر قانونی میپدرخوانده شود و برخی ستوری او را بلا مانع 

رسد، اگر واگذاری فرزند کامل انجام شده باشد و پدر سالاری او را نیز نظر میخود، به

تواند ستور او شود و باید برای پدر قانونی ستور منتقل کرده باشد،  فرزندش دیگر نمی

ر پدر قانونی خود تعیین کرد؛ ولی اگر واگذاری کامل نباشد، فرزندخوانده باید ستو

شود. دوم، دربارۀ گرفتن ستور برای فرزندخوانده نیز بنابر نوع واگذاری همین حکم 

شد؛ یعنی اگر واگذاری کامل باشد پدرخوانده ولی اگر کامل نباشد پدر قانونی اجرا می

 برای ستوری او سزاوارتر است.  
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و زبانهاي باستانی  دو فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ فرهنگ 
سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399، صص 139- 150

 شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده داریوش

1سید مجتبی آقایی

 چکیده

در موضوع چگونگی دین و آیین شاهان هخامنشی و مخصوصاً چند 

در میان پژوهندگان  گفتگوها و اختلاف نظرها شاه نخست این سلسله،پاد

بسیار است. برخی آنان را زرتشتی  شناسانو خصوصاً مورخان و زبان

راه به دیانت در این معنا و برخی هم  اند و برخی رأی مخالف دادهگفته

اند، یا بر گفته و رانده چه در اینبارهآنبه طور کلی، اند. ایرانیان بردهوهند

نماید و چنین می شناختیهای زبانیخی تکیه دارد یا بر دلالتشواهد تار

های در کتیبه محتوا و مفاهیم موجودبررسی کسی به در این عرصه، که 

با مبانی پژوهانه نپرداخته است و آنها را بنا به رویکردی دینهخامنشی 

. پژوهشگر ادیان و فرهنگ ایرانی 1



140  پژوهشنامه فرهنگ و زبانهاي باستانی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399

مقایسه ننموده است. این همه در  های دین زرتشتمایهیا جانها آموزه

برای تبیین مد هخامنشیان که داریوش آربسشعار اصلی و پ  لی است که حا

زمین و هایش به یادگار گذاشت و مبانی مشروعیت خود آن را بر کتیبه

، بر بنیانی عمیقاً کرداهورامزدا اعلام  ةآسمان و مردم و شادی را آفرید

 زرتشتی تکیه دارد.

یوش، زرتشت، های هخامنشی، دارشادی، کتیبه :ی کلیدیهاواژه

 .اهورامزدا، اهریمن

 مقدمه

بحث و فحص دربارة چگونگی دیانت هخامنشیان و نسبت آن با دین زرتشتی احتمالاً 

بسیاری از های آنان آغاز شده است و تا امروز هم ادامه دارد. با ترجمة کتیبه

ز ای اپژوهندگان، هخامنشیان را غیرزرتشتی شمرده یا حداکثر، دین آنان را گونه

 اند.ایرانیان داشته است، ارزیابی کردهومزدیسنی که شباهت زیادی با باورهای هند

 دلایل پژوهندگان مذکور در مخالفت با زرتشتی دانستنِ هخامنشیان، مختصراً عبارت

مینو و و زرتشت و نیز اصطلاحات کلیدیِ زرتشتی مانند انگرهاوستا از فقدان نام  است

ای هخامنشیان؛ و نیز مواردی همچون عدم تصریح مورخان هامشاسپندان در کتیبه

گذاری زرتشتی، تدفین در مقابر شاهان هخامنشی با سنت دخمه یونانی، مغایرت شیوه

؛ ۳۷۳ -۳۷۲ :1۳۵۹؛ نیبرگ ۷۳ -۶۹ :1۹۸۰رواج آیین هوم و از این قبیل )لویس 

ر برابر این (. د۴۹ -۴۶ :1۳۷۵؛ بهار ۲۹-1۹ :1۳۷۷؛ بنونیست ۳1۸: 1۳۶۸گیرشمن 

قاطعانه هخامنشیان را از ابتدا پیروان دین زرتشتی اند که هم بودهپژوهندگان، معدودی 

بر  و در اثبات این معناا آورترینِ آنان، مری بویس است.که یکی از نام انددانسته

های خاصِ زرتشتی مانند تأکید بر نام اهورامزدا، استفاده از نام مواردی همچون

توسا و پشوتن، وجود آتشدان، استعمال تقویم مشتمل بر برخی اسامی گشتاسب و آ

مطرح شده ؛ و در عین حال، برای هر یک از نقایض کردتأکید میزرتشتی و مانند آنها 
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در این میان، آنچه ( 1۰۶ـ  ۷۵: 1۳۸۹بویس نهاد. )، توجیهی را پیش میتوسط مخالفان

ست که به دلالتی ماورای انگیزه پژوهش حاضر شد، طرح یک پرسش بدیهی ا

شناختی تکیه دارد: آیا در گفتارهای بلند و یادکردهای تاریخی و دستاوردهای زبان

باوریِ او و مثلاً انطباق آن با دین ای واضح از چگونگی دینکوتاه داریوش نشانه

زرتشتی وجود دارد؟ مبنای طرح این پرسش، پیوند استوار میان دین و دولت در دوران 

های پیشین که از قرار های دورهباوری در کتیبهاست و دستیاب بودنِ آثار دینقدیم 

اند. از این منظر، سهل است که بگوییم با توجه به سرمشقی برای هخامنشیان هم بوده

تکاپوی ویژة داریوش برای تبیین مشروعیت خود در نیل به پادشاهی، نشانة مذکور را 

در نوشتار  فشارد.مییتش را به تکرار و با تأکید پایباید در همانجایی یافت که مشروع

مشهورترین و ای ـ تطبیقی، گیری از رویکردی مقایسهبا روش تحلیلی و با بهرهحاضر، 

های اصیل و بخشی از آموزههایشان را با پ ربسآمدترین شعار شاهان هخامنشی در کتیبه

و  ایم که از محتوای عمیقاً دینیِنشان دادهبنیادین زرتشتی در برابر هم قرار داده و 

 غفلت شده است. زرتشتی آن شعار، کاملاً

 طرح مسأله

های برخی از عبارت ذیل که با بسآمدی قابل توجه و با ساختاری یکسان در کتیبه

نخستین پادشاهان هخامنشی تکرار گردیده، اولین بار توسط داریوش شاه به کار گرفته 

شده است: 

بزرگ است، که این زمین را در اینجا آفرید، که آسمان را آن  اهورامزدا خدای»

بالا آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه 

نقش  ة)برای نمونه در کتیب« کرد، یگانه شاه از بسیار، یگانه فرانروا از بسیار.

 (۲۶1: 1۳۸۲لوکوک  .رستم؛ رک

دهد که مشروعیتِ ه اول، یک شعار سیاسی  را نشان میاین عبارت، در همان نگا

دارد. این شاه و حکومت او را مؤکداً به خدای بزرگ یعنی اهورامزدا منتسب می
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کارها  ةدریافت، در جای خود، با اصرار پیوسته و نمایانِ داریوش برای نسبت دادنِ هم

هماهنگی تام و تمامی اش از او، و فتوحاتش به خواست اهورامزدا و استعانت همواره

تر )از صرفِ کاربست نام عمیقدارد. با این وصف، شعار فوق، یک وجه یا بستر دینیِ 

تر از همه به عنوان خدای بزرگ )بزرگ« اهورامزدا»هم دارد که بنا به آن،  اهورامزدا(

شود. هم معرفی می« شادی برای مردم»و « مردم»، «آسمان»، «زمین» ةخدایان( و آفرینند

توان ـ همچنان که اغلب معمول بوده ـ عملاً ندیده گرفت این بستر یا وجه دینی را می

چینی برای شعار سیاسیِ پس از آن دانست؛ و این که خدای یا صرفاً یک مقدمه

آفریننده همه چیز، مقام شاهی را برای داریوش مقدّر ساخته و در نتیجه، مخالفت با 

به معنای دشمنی با همو است. اما، هم ندیده شاهی چنین برکشیده خدای بزرگ، 

نقش عناصر دینی  راجع بهگرفتن این بستر یا وجه دینی و هم اکتفاء به دریافت فوق 

انگارانه است. بار دیگر شعار مذکور را مرور کنید: در شعار سیاسیِ مورد بحث، سهل

اهورامزدا و متن، برای ابلاغ حاکمیت و مشروعیت شاهنشاه، پس از یادآوریِ عظمت 

های همو در برکشیدنِ داریوش، با یادآوریِ متوالیِ آفرینش پیش از تأکید بر اراده

آفرینش، وجهی کیهانی  ةتوسط خدای بزرگ، چونان اسطور« مردم»و « آسمان»، «زمین»

برانگیز( از میان یابد و سپس به نحوی خاص )و در نتیجه پرسش میو حتی ازلی د

توسط اهورامزدا انگشت « شادی برای مردم»فقط بر آفرینش ادی، های غیرمآفریده ةهم

نهد و آنگاه، با این مقدمات است که داریوش )خود( را ـ در ادامه عبارت فوق ـ آن می

 نماید.او معرفی می ة، برکشید«یگانه»هم با ذکر صفت 

نیازی انگیزد. از جمله این که: چه های مهمی را برمیاین ترتیبات، طبعاً، پرسش

بوده است که یک شعار سیاسیِ ناظر بر اثبات مشروعیت شاه، در چارچوبی چنان 

کیهانی مطرح بشود؟ آیا در عبارت فوق، حکمتی دینی برای ابلاغ به مردمانِ تابع 

توسط « شادی برای مردم»تأکید خاص بر آفرینش شاهنشاهی نهفته است؟ در این میان، 

در « شادی»ارد؟ برای داریوش و مخاطبان وی، مفهوم اهورامزدا، چه دلیل یا اهمیتی د
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داشته است؟ چرا در این « مردم»و « آسمان»، «زمین»شعار فوق، ضرورتاً چه تناسبی با 

 تأکید شده است؟« شادی»های غیرمادّی اهورامزدا، فقط بر آفریده ةشعار، از میان هم

 زمین، آسمان، مردم و شادی در سنت زرتشتی

شناختی یا تاریخی، به گسست سنت زرتشتی به یک امر عمدتاً زبان فروکاستنِ دین

دیرپای این دین کهن ایرانی و حتی انکار برخی از اجزای آن انجامیده است. در نتیجه، 

ایم که انگار راوی هیچ تاریخ ، کمابیش، با خوانشی از دین زرتشتی مواجهامروزه

های اصیل بایستی بر گرد آن، یینمقدسی نیست؛ تاریخ مقدسی که تمام باورها و آ

باشند. در بستری چنین دگرگون شده، البته که ماهیت عمیقاً زرتشتیِ گفتار  سامان یافته

 مانده و مورد توجه قرار نگرفته است.  داریوش در شعار فوق، نادید

دینی در شعار مورد بحث )که از جهت  ةمایباری، برای درک درست و دقیقِ بن

وم شخص در بیان آن با گاهان زرتشت قابل مقایسه است(، کافی است س ةنقش گویند

ای به سنت کهن زرتشتی مراجعه کنیم که ماجرای آفرینش را با بیانی تمثیلی و اسطوره

 تر از امروز بوده، بیان کرده است:که به دوران هخامنشی، نزدیک

پیشاپیش، به هجومِ  بود(، یآگاهو  یدر روزگار آغازین، هرمزد )که مظهر نور و نیک

چنـان  اهریمن )مظهر ظلمت و بدی و بدآگاهی( یقین داشـت. نیـز، ةویرانگر و آزمندان

جزییات حوادث آینده هم با خبـر بـود، و یکایک و آگاهی مطلق اوست، از  ةکه شایست

رو، نخست، و برای پیشگیری، دست به کـار آفـرینش گردیـد. راهبـرد اصـلی از همین

مینویـان و جهـان مینـوی، مشخصـاً پدیـدآوردنِ گیری، صـرفنظر از هرمزد در این پیش

آفرینش گیتی یا جهان مادّی بود. این معنا، یعنی نقش ارجمند و کارکرد خاصِ گیتـی و 
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ــوان، از مســلّمات  ةمجموعــ ــابودی دی اجــزای آن در اضــمحلال نیــروی اهــریمن و ن

 ۲های زرتشتی است.آموزه

را با چنان صفاتی فراز آفرید که بتواند اهـریمن هرمزد در اجرای راهبرد فوق، گیتی 

 دانست که با ایـن حصـر و حـبس،را در درون خود محصور و محبوس نماید. چه، می

شـود و در نتیجـه، دیگـر هـا، منفصـل میاهریمن، از اصل خـود یعنـی دنیـای تاریکی

تواند با بازگشت به آنجا، نیروی خود را بازآرایی کند: نمی

که اگر محصورکردنِ اهریمن را نتواند، همین که خواهد، باز بـه اورمزد دید »

فرجـام تر آرایـد؛ و پیکـار بیجایگاه خود که تاریکی است، روَد، نیروی بیش

 (۳۴ :1۳۸۵)راشد محصل « باشد.

هـا در آن اسـت کـه بـه انفصـال از جهـان تاریکی نیـز اهمیت این حصر و حبس و

دهد، بخشی از نیـروی خـود ه اهریمن انجام میتدریج، در ازای هر کار و کنشِ بدی ک

 ةتوانـد از ادامـو ویرانگـرش نمیرساند و چون بنـا بـه خـوی آزمنـدرا به مصرف می

گردد.لذا در نهایت، مضمحل یا ناکار می بدکاری چشم بپوشد،

ثیم لایمکن إلا بخلق فناء العفریت الإ»نویسد: . شهرستانی در نقل قولی از ابوحامد زوزنی چنین می۲
 :۲۰۰۰شهرستانی پذیر نخواهد بود. )نابودی عفریت گناهکار، جز با خلق عالَم، امکان»یعنی: « العالم.
دیدگاه سوم در خلقت خرفستران »دیگری با عنوان  ة( اصالت و اتقان این قول را اینجانب در مقال1۹۵

های ادیانی پژوهش ةام. این مقاله در دو فصلنامنشان داده« درآئید اهریمن به هرمزدو هیجده پیمان که 
گیتی ]نوعی[ از »( به چاپ رسیده است. همچنین، به این نصوص توجه کنید: 1۳۹۷)بهار و تابستان

هستیِ جسمانی، به صورتِ دیدنی و گرفتنی است؛ و آفرینشِ آن، برای سرکوبیِ پیکارِ ستمگرِ مخالفِ 
 ة)ترجم« نی ]است[. این کارش است که برای آن، آفریده شد.روشیِ جاودا ْآفرینش و نیز برای نیک

پرسش:[ گیتی، از بهر چه »]( و نیز: ۷۸، ایران زرتشتی تا اسلامدر: از « دینکرد سوم»شائول شاکد از 
آفریده شده است؟ ]پاسخ:[ چرایی آفرینش، در نبردی برای به پس راندنِ شتابِ ]دردآورِ اهریمنانه[ 

های نیکِ جاودانه ]...[ خویشکاری آفرینش و نیز آن ]فرجامی[ که برای پیشرفت است و پیوستن به آن
های گیتیایی، کاری جدای پس راندنِ آن آفریده شده است، از اینجا پیداست که هیچ یک از آفریده

(۳1، ۲ج  دینکرد سوم،)« شتابِ ]دردآورِ اهریمنانه[ ندارد.
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گیتی برای اهـریمن، اساسـاً، از آسـمان  ةگوندر این میان، باید دانست که ویژگیِ دام

را در بـر  ای سـنگی و سـخت، زمـینشود که به شکل یک تخم مرغ با پوستهناشی می

گرفته است؛ و به دلیل ماهیت خاص و ساختار مستحکمی که دارد، به اهریمنِ درتاخته 

دهد. همین امر، که نهایتاً موجبـات نـابودی او را به گیتی، مطلقاً رخصت بازگشت نمی

 بخشد:هم عینیت می« دمشادی برای مر»آورد، به مفهوم فراهم می

نخست، آسمان را آفرید روشن، آشکارا، بسیار دور و خایه دیسه و ]از[ خ ماهنَ »

که گوهر الماس نر است؛ سر او به روشنی بیکران پیوست. او، آفریدگان را همه 

در درون آسمان بیافرید. دژِگونه باروئی که آن را هر افزاری که برای نبرد بایسته 

 ةپایای که هر چیز در ]آن[ بماندَ. ب ننهاده باشد؛ یا بمانند خانهاست، در میان 

است که آن را درازاست؛ او را آن چند درازاست ]که[ او را نآسمان را آن چند په

بالا است؛ او را آن چند بالاست که ژرفا است؛ برابر اندازه، متناسب و بیشه مانند. 

گر و برگزیننده مند و آگاه و افزونور و کنشمند و سخنمینوی آسمان که اندیش

دفاع بر ضد اهریمن را که بازتاختن ]وی به جهان تاریکی[  است، پذیرفت دوره

نهلد. مینوی آسمان ـ چونان گ رد ارتشتاری که زره پوشیده باشد تا بی بیم، از 

. او به یاری آسمان شادی کارزار رهایی یابد ـ آسمان را بدان گونه ]بر تن[ دارد

 آفرید. بدان روی برای او شادی را فراز آفرید که اکنون که آمیختگی است،را 

 (۴۰ـ۳۹: 1۳۸۰)بهار « آفریدگان به شادی درایستند.

همچنین، هرمزد در میان آسمان و زمین، روشنان را فراز آفرید که مشتمل بودنـد بـر 

: 1۳۸۰)بهـار . «ماه و خورشید را در آن بایستانید»و سپس « ستارگان اختری و نااختری»

ای نهاد که در ]دوران[ آمیختگـی بـه حرکـت او، سپهرِ این اختران را چون چرخه( »۴۳

ایستند؛ سپس بر فراز ایشان ستارگان نیامیزنده را قرار داد که چـون اهـریمن رسـد، بـه 

مـاه و خورشـید و آن ( »۴۴: همـان)« نبرد ]او را[ س پوزند و نگذارند به بـالاتر بیـامیزد.

 ( همانجا)« تا آمدن اهریمن ایستاندند و نرفتند. ستارگان

مرغ مانند، زمین را به سان یک ک ره، گرد و مدور آفریـد، هرمزد، در مرکز این آسمانِ تخم

سـخت درگرفتـه  ةچونان مردی ساخت که همه سوی تنِ وی را جامه ]بـر[ جامـ»و آن را 
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های زمین کـه همگـی بـر آب سـوارند، عـلاوه بـر سـایر ( خشکی۴۰: 1۳۸۰)بهار «. است

است کـه هرمـزد آنـان را خصوصـاً « مردم»آفریدگان مادّی )گیاه و حیوان و آتش( زیستگاه 

( بنا به همین نقش یـا ۳۹: همان برای از میان بردن و از کار افگندنِ اهریمن و دیوان آفرید. )

انـد )فضـیلت هـم گفته« های گیتـاییسرآمدِ آفریـده»انسان است که او را  ةکاری ویژخویش

آفـرینش آغـازینِ جهـان، جایگـاه  ةهرمزد بـرای همـ»( و خلاصه، بر این منوال، ۳۸: 1۳۸۴

دشمن خویش کوشـند و آفریـدگان را از پتیـارگی  ةساخت که چون اهریمن رسد، به مقابل

استواری ساختار گیتی چنان است کـه اهـریمن، بـا سـتیز  (۴۳: 1۳۸۰)بهار «. رهایی بخشند

 (۹۰: 1۳۸۶)آموزگار « تواند در آن را هم بشکند )= در هم بریزد(.نمی

ناگفته پیداست که تمهیدات هرمزد به شرح فوق، کاملاً کارگر افتاد و اهـریمن، پـس 

یعنـی  از آن که به گیتی تاخت و سراسر آن را بیالود، چون خواسـت بـه جایگـاه خـود

ها باز رود، نتوانست از سد آسمان عبور کند:جهان تاریکی

آسمان ]...[ به بانگِ بلند و خروشِ سخت به اهریمن گفت که اکنون که اندر »

ترِ ای، آنگاه تو را باز نهَِلَم ]...[ آنگاه اورمزد پیرامونِ آسمانْ باروی سختآمده

یزگار را پیرامون آن بارو ]چونان[ ارتشتارانِ پره ۳دیگری بیاراست ]...[ و فروهرِ 

دست، چنان قرار داد که موی بر سر. مانند زندانبانان که زندان را  سوارِ نیزه به

کنند و دشمن در درون محصور است و نگذارند که بیرون از بیرون پاسبانی می

آید. در همان زمان، اهریمن کوشید که دوباره به جایگاهِ خویش که تاریکی 

 ۴(۴1ـ۴۰: 1۳۸۵)راشد محصل « و گذر نیافت. است، روَد

یا « فَرورَ»و و در فارسی «فَروَهَْر»، در پهلوی «فَروَرتی»ی باستان در پارسفرَْوشَی،  اوستا:. فروهر: )در ۳
نام پنجمین نیروی مینوی آفریدگان است که پیش از آفرینش «( ف روهَر»یا با دگرگونی آواها « فَروَرد»

ماند.گیتیانه و هستی تن، وجود دارد و پس از مرگ نیز پایدار می
ها در برپاماندنِ آسمان و فروشی ةشت ضمن اشاره به نقش ویژی . لازم به ذکر است که در فروردین۴

یشت، کرده نبرد مؤثر آنان با اهریمن، به اهمیت و خویشکاری آسمان، اشاره شده است. رک فرورین
.1۳ـ 1۲و  ۲یکم، بندهای 
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ساز بود که حتی اهریمن هم با وجود این ممانعت چنان با اهمیت و سرنوشت

افتاده شده  اش، همان هنگام و به وضوح دریافت که در فرجام، از کارنادانی و بدآگاهی

آخرین اند در چنین است که گفته ۵او هم همگی نابود خواهد شد. ةو دیوانِ آفرید

 ةگردد که دیگر از عهدتوش و توان میهای مانده به رستاخیز، اهریمن چنان بیسال

مردمان، به ناخوردن، ایستند و »شود که آید و چنان میمیراندنِ آدمیان هم برنمی

ای است که آذرباد مهرسپندان، بر محدودیت ( و بر چنین پایه1۴۵، 1۳۸۰)بهار « نمیرند

گوید: من تصریح کرده و چنین میتوانایی نیروی اهری

ای )= نقصی( نبوَد که فرازم آمده باشد و ازش من، آذرباد مهرسپندان را اناگی»

شش آیینه رامش نپذیرفته باشم ]...[ ششم این که: اهرمنِ دروند و دیوان، هر 

اند. آنچه به من رسید، از اناگی که آفریدند، برای دامانِ هرمزد ]مقدر[ داشته

( ۹۶ـ  ۹۵: 1۳۷۹)اشه « اهرمن کاست و به خوبْ مردِ دیگر نتواند کردن. نةخزا

ششم این که گنج اهریمن پ ر است از اناگی که برای خوبان نگاه داشته ]...[ »

است. هر چه به سر من آمد، از گنجِ اهرمن کاست، و آن اناگی به ]مردمِ[ 

(1۰۳: 1۳۷۹)اشه « خوبِ دیگر نتواند کردن.

 بحث و بررسی

با بازبینی آنچه در تاریخ مقدس زرتشتی و در توصیف ماجراهای ازلی آمده است، به 

انگیز میان عناصر و مفاهیم مطرح در آن تاریخ را با توانیم انطباق شگفتوضوح می

 شعار مشهور داریوش شاه دریابیم:

ها هستند که در تاریخ مقدس و ـ عناصر اصلی در شعار مشهور داریوش، همان1

زرتشتی از ماجرای ازلی هم وجود دارند. این عناصر عبارتند از: اهورامزدا، زمین، سنتی 

آسمان، مردم و شادی.

ز گنامینو گذر نیافت که باز پس تازد. نابودی دیوان و ا». مقایسه کنید با: ۶۳: 1۳۸۰. رک بهار ۵
(۸۳، بندهش هندی)« کارافتادگیِ خویش را بدید.
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کند تا شعار ـ بیش از مشابهتِ ناشی از وجود این عناصر، آنچه ما را کاملًا مجاب می۲

م داریوش را برگرفته از سنت اصیل زرتشتی بدانیم، همانا تأکید بر آفرینش شادی برای مرد

ست. به سبب وجود این تأکید در شعار داریوش است که اشارات پیشین ا توسط اهورامزدا

به یکدیگر متصل شده و جملگی معنایی کاملًا دینی و « مردم»و « آسمان»و « زمین»وی به 

پس ذکر این که  بندهشیابند. در توضیح این نکته، بایستی یادآوری کنیم زرتشتی می

کند که باید ای می، به دوران آمیختگی اشاره«بود که شادی را آفریدهرمزد به یاری آسمان »

آن را توضیح داد: شادی در سنت زرتشتی، صفت یا مفهومی که ساخته ذهن ما نیست، 

عینی و مستقلِ هر کار و کنشی که به تضعیف قدرت اهریمن  ةبلکه عبارت است از نتیج

ن فرصت را برای مردم )یعنی همانها که در بینجامد. آسمان با ممانعت از گریز اهریمن، ای

اند( فراهم کرده است تا ضمن اصل برای نابودی دیوان و از کار افکندن اهریمن خلق شده

یعنی شادی بسازند، از این راه که پیوسته از نیروی  زندگی بر روی زمین، شادی کنند؛

 اهریمن بکاهند تا بالاخره او را ناکار گردانند.

بخش، برکشیده شدنِ خود به مقام تیب، داریوش، در گفتاری مشروعیتـ به این تر۳

کند. ی کیهانی از عناصر و رخدادهای ازلی قلمداد میاشاهی را در امتداد مجموعه

شاهان و  ةدر میان هم« یگانه»شود او خود را لایق صفت همین امر است که باعث می

نانش که همگی را دروغگو و پیروان او، با سرکوب کردن دشم. فرامانروایان او بداند

ورزد که در اصطلاح کند که خواست اهورامزدا است و لذا، آن مینامد، آن میدروج می

 شود.نامیده می« شادی»دینیِ زرتشتی، 

ـ دربارة علت گزینش عنصر شادی در شعار مورد بحث، این نکته جالب هم در ۴

با مردمی با فرهنگ بسیار سوگوار خور تعمق است که احتمالاً داریوش در مواجهه 

ها، سنن سوگواری مذهبی حتی توضیح این که بنا به برخی پژوهش ۶چنین کرده است.

گذارند که دامنة آن به دورانی بسیار در دوران امروز، تداومی شگرف را به نمایش می

های داریوش و پس از وی واکنشی بوده . این ایده بسیار جالب که تأکید بر عنصر شادی در کتیبه۶
 است به یک فرهنگ به شدت سوگوار از آنِ  جناب آقای پارسا دانشمند است.



 149  داریوش شاهی زرتشتی؛ یک گواهی نادیدمانده

یران رسد که به احتمال بسیار بومیان ساکن در سرزمین اعتیق و به مردمانی کشاورز می

های گزینش مفهوم شادی از میان همة آفریده توان حدس زد کهدر نتیجه می ۷اند.بوده

است به فرهنگ  های داریوش، واکنشی بودهغیر مادّی اهورامزدا برای کاربست در کتیبه

سوگوار بومیان و مردم کشاورزی که داریوش همگام با ابتکارات وسیع خود، عموماً 

 داری آنان هم داشته است.وری و دینباسعی در اصلاح دین

پژوهی، بیهوده خود را درگیر مواردی همچون استفاده از اصطلاحاتی ـ زرتشت۵

های هخامنشی کرده است. تغییر مینیو در کتیبهمانند بغ و دروج به جای یزتَ و انگره

ای اصطلاحات و به کارگیری مفاهیم بومی به عنوان مترادف، امری است که بعدها و بر

های هایی است که در گفتهآموزه ةمایمثال در دین مانی هم اتفاق افتاده است. مهم جان

زند.داریوش موج می

 گیرینتیجه

اند، مشهورترین و پر رغمارغم هر آنچه که مخالفان زرتشتی بودنِ هخامنشیان گفته

ال نشانة )که منطقاً باید حبسآمدترین شعار داریوش و شماری از شاهان پس از وی 

است. منطبق زرتشتی ای بر آموزهعمیقاً باوری آنان بوده باشد(، مشخصی از  نوع دین

های داریوش، به و امشاسپندان و اهریمن در کتیبه اوستاما از عدم یادکردِ نام زرتشت و 

تدفین شاهان در مقابر  ةعلت شیو ةتوانیم رسید و دربارای نمیهیچ استنتاج قطعی

توانیم توانیم کرد. اما، با این همه، نباید و نمیس زدن کار دیگری نمیسلطنتی جز حد

گمان، شاهی زرتشتی از اصالتِ زرتشتی شعار مذکور چشم بپوشیم. داریوش شاه، بی

آریایی بلکه از سنت اصیل زرتشتی وای از مزدیسنیِ هندبوده و آنچه گفته، نه از شاخه

 برگرفته شده است.

های یادکردهای ایرانی در آیین (، ۸۹1۳) باره رک محمد زمانی، جوادینا برای آگاهی بیشتر در ۷
قم: سید مجتبی آقایی،  استاد راهنما: قاسم جوادی )صفری(، استاد مشاور: نامه(،عزاداری شیعیان )پایان
.دانشگاه ادیان و مذاهب
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 جم کیست؟
 محسن نظری فارسانی*1 

 چکیده
های درخورنگرش و ارزشمندی دربارة اساطیر ایران، در سالیان اخیر پژوهش

این شخصیّت چنان ابعاد ویژه شخصیتّ جمشید انجام شده است. و به

ای دارد که هر کس از دیدگاهی به یک یا چند ویژگی او نگریسته گسترده

مزدا به او است. یکی از معمّاهای مربوط به جم، دو ابزاری است که اهوره

داد تا جهان مادیّ را گسترش دهد و ببالاند. در این مقاله سعی بر این است 

این دو ابزار نشان داده شود، و از آن طریق که با ارائة دلایل مستدل، چیستی 

برخی دیگر از ابعاد ناشناختة این شخصیّت شگفت کشف و نموده شود. در 

پایان با ذکر مطالبی که دربارة ذوالقرنین در قرآن آمده است، تشابهات جم و 

شود که جم و شود، و بر اساس آن این نظریه مطرح میذوالقرنین ذکر می

ل یک شخصیت واحد هستند. با بیان این مطلب که ذوالقرنین در اص

                                                           
 های باستانی، دانشگاه تهران.دکتری فرهنگ و زبان ةآموختدانش *
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توان به این قائل شد که جم در ذوالقرنین همان جم هندوایرانی است، می

 اصل یک شخصیت تاریخی بوده است.

 : اسطوره، اساطیر ایران، جم، ابزار، ذوالقرنین.هاکلیدواژه

 
 

 . مقدمه، پیشینة پژوهش، روش پژوهش1

های هندوایرانی است. تحقیقات پرشماری در ین شخصیتترترین و جذابجم از مهم

های مختلف ایران و خارج از کشور دربارة این شخصیت انجام شده است، و به جنبه

هایی مرتبط با این شخصیت اند. در این مقاله به مقولهزندگی و اعمال و روزگار او پرداخته

ها در میان نیست، یا هست ولی با ایم که در مقالات و تحقیقات دیگر سخنی از آنپرداخته

 نتایجی دیگرگون.

آمده  وندیدادپردازیم، که ذکرشان در فرگرد دوم نخست به دو ابزار اسرارآمیز جم می

، سخن گفته شده است. -suβrāو  -aštrāاست. در آنجا از دو ابزار مشهور جم، 

اند. از آنجا که واژة هدانشمندان نظرات متعددّی دربارة چیستی این دو ابزار پیشنهاد کرد

و  14و فرگردهای  مهریشتاز جمله ــ  وندیدادهایی غیر از فرگرد دوم نخست در متن

، (Bartholomae, 1904: 263)دارد « تازیانه»کار رفته، و معنی  ــ نیز به وندیداد 18

 ,Bailey)اند بیشتر دانشمندان این معنی را برای این واژه در متن مورد بحث پذیرفته

1943: 220; Cantera, 1998: 309)  ،(. البته نظرات دیگری نیز 48: 1355)تفضّلی

 :Darmesteter, 1880)« خنجر، دشنه»دربارة این واژه مطرح شده است: دارمستتر 

: 1384)بهار، « سیخونک»، دوهارله (Lommel, 1927: 204)« سیخک»، لومل (12

: 1349)هدایتی، « نفیر»(، و هدایتی 302 :1383سن، )کریستن« حلقه»سن (، کریستن228

معنی « تیر، خدنگ»(. بحث دربارة معنی واژة دوم بیشتر است؛ بارتلمه آن را 117-119

(، 228: 1384)بهار، « گاوآهن»، دوهارله (Bartholomae, 1904: 1358)کرده است 

، (Bailey, 1943: 220)« خیش»، شفتلویچ (Lommel, 1927: 204)« حلقه»لومل 
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-128: 1349)هدایتی، « صور»، هدایتی (Darmesteter, 1880: 12)« حلقه»ارمستتر د

« شاخ، گاودم»، کانترا (Bailey, 1943: 221)« گوازه، سیخونک»(، بیلی 129

(Cantera, 1998: 607)(، و بهار 302: 1383سن، )کریستن« سیخک»سن ، کریستن

دانسته، و گفته است که « شیپور»ژه را گیمن این وا(. دوشن229-228: 1384)بهار، « نفیر»

توسطّ جم داشته است. کلنز نیز نظر او را پذیرفته است، و « هانقشی در ادارة اجتماع روان»

ودا و صور اسرافیل در اسلام، که هم یمه در ریگ (-nāḍī̉)درست بین نیِ »شیپور جم را 

 (.119: 1386نز، دانسته است )کل« نامش و هم معنایش مأخوذ از سوُرای جم است

شود که جم همان ذوالقرنین است. در پایان مقاله برای نخستین بار این نظریه مطرح می

؛ 1377آزار شیرازی، دربارة کیستی ذوالقرنین نظرات گوناگونی ارائه شده است )بی

اند، و برخی اسکندر مقدونی، و برخی (. برخی او را کورش بزرگ دانسته1376خرمشاهی، 

ری غیر از اسکندر کبیر قائل هستند. هیچ یک از آن نظرات پایة استواری ندارند، و به اسکند

 اند.پیروان نظرات دیگر ایرادهای جدیّ بر آنها وارد کرده

ها ای است. در تحلیل دادهصورت کتابخانهروش گردآوری مطالب در این پژوهش به

 ده شده است.شناختی استفاتطبیقی با رویکرد اسطورهـاز روش تحلیلی

 

 وندیداد. آغاز داستان جم در فرگرد دوم 2

ذکر دو ابزار جم، و نکات کلیدی و راهگشا در شناخت شخصیّت جم در بندهای آغازین 

آمده است. آغاز داستان جم با قرائت و ترجمة آلبرتو کانترا چنین است  وندیدادفرگرد دوم 

(Cantera, 1998: 49-59): 

1. pərəsat̰ zaraϑuštrō ahurəm mazdąm ahura mazda mainiiō 

spǝ̄ṇišta dātarə gaēϑanąm astuuaitinąm ašạ̄um, kahmāi +paoiriiāi 

mašịiānąm +apərəsaŋha tūm yō ahurō mazdẳ, aniiō mana yat̰ 
+zaraϑuštrāţ kahmāi +paoiriiāi mašịiānąm fradaēsaiiō daēnąm yąm 

āhūirīm zaraϑuštrīm. 
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ترین مینو! ای آفریدگار موجودات مزدا! ای مقدساهوره»مزدا را: اهورهپرسید زردشت 

مزدا، غیر ها برای نخستین بار گفتگو کردی تو، اهورهمادیّ! ای اشون! با چه کسی از انسان

ها برای نخستین بار آشکار کردی دین را، که از من، که زردشتم؟ به چه کسی از انسان

 «اهورایی زردشتی است؟

2. āat̰ mraot̰ ahurō mazdẳ yimāi srīrāi huuąϑβāi ašạ̄um zaraϑuštra, 
ahmāi +paoiriiāi mašịiānąm apərəse azəm yō ahurō mazdā̊ aniiō 

ϑβat̰ yat̰ zaraϑuštrāt̰, ahmāi fradaēsaēm daēnąm yąm āhūirīm 

zaraϑuštrīm. 
ها او نخستین بار از انسان رمه، باای زردشت! به جم زیبای نیک»مزدا گفت: آنگاه اهوره

مزدا، غیر از تو که زردشت هستی؛ برای او آشکار کردم دین را که گفتگو کردم من، اهوره

 «اهورایی زردشتی است.
3. āat̰ hē mraom zaraϑuštra azəm yō ahurō mazdẳ, vīsaŋuha mē 

yima srīra vīuuaŋuhana +mərəta bərətaca daēnaiiāi, āat̰ mē aēm 

paitiiaoxta yimō srīrō zaraϑuštra, nōit̰ dātō ahmi nōit̰ cistō +mərəta 

bərətaca daēnaiiāi. 

آماده به خدمت باش برای من ای جم زیبای »مزدا: پس، ای زردشت، به او گفتم من، اهوره

گاه ای زردشت به من جم زیبا پاسخ آن« عنوان مذکرِّ و حامل )= مبلغّ( دین.ویونگهان به

 «.عنوان مذکرِّ و حامل دینشده هستم بهدادهشده نه تعلیمنه ساخته»داد: 
4. āat̰ hē mraom zaraϑuštra azəm yō ahurō mazdẳ, yezi mē yima 

nōit̰ vīuuīse1 +mərəta bərətaca daēnaiiāi āat̰ mē gaēϑẳ frāẟaiia āat̰ 

mē gaēϑẳ varəδaiia āat̰ mē +vīsaŋuha gaēϑanąm ϑrātāca harətāca 

aiβiiāxštaca 
عنوان مذکرِّ و ای بهاگر ای جم آماده نشده»مزدا: آنگاه ای زردشت به او گفتم من، اهوره

حامل )= مبلغّ( دین ]من[ خدمت کنی، پس موجودات مرا بیفزای، پس موجودات مرا 

 «.عنوان پشتیبان و ناظر و پایندة موجوداتببالان. آماده به خدمت باش به

5. āat̰ mē aēm paitiiaoxta yimō srīrō zaraϑuštra, azəm tē gaēϑẳ 

frāẟaiieni azəm tē gaēϑẳ varẟaiieni azəm tē vīsāne gaēϑanąm 



  155  جم کیست؟

ϑrātāca harətāca aiβiiāxštaca, nōit̰ mana xšạϑre buuat̰ aotō vātō 

nōit̰ garəm nōit̰ axtiš nōit̰ mahrkō. 
افزایم، من موجودات من موجودات تو را می» آنگاه ای زردشت به من جم زیبا پاسخ داد:

بالانم، من آماده به خدمت خواهم بود که پشتیبان و ناظر و پایندة موجودات تو تو را می

 «باشم. در شهریاری من نه باد سرد باشد، نه گرم، نه بیماری، نه مرگ.

6. āat̰ hē zaiia frabarəm azəm yō ahurō mazdẳ suβrąm zaranaēnīm 
aštrąmca zaraniiō.paēsīm. 

 مزدا، شاخ زریّن و تازیانة زرنشان.پس به او دو ابزار تحویل دادم من، اهوره

7. yimō asti bərəϑe xšạϑraiiẳ. 

 جم )برگزیده برای( دارندگی دو شهریاری است.

گاه زمین پر شد از در ادامه، سیصد زمستان )= سال( از شهریاری جم سپری شد. آن

گاه های سرخ سوزان. آنها و پرندگان و آتشها و سگو بزرگ و انسانهای کوچک دام

 مزدا جم را آگاهاند از اشباع زمین.اهوره

 :(Ibid: 61)بند دهم مهم است 

10. āat̰ yimō fraš̉ūsat̰ raocẳ ā upa rapiϑβąm hū paiti aδβanəm, hō 

imąm ząm +aiβiš̉uuat̰ +suβraiia zaranaēniia auui dim sifat̰ aštraiia 

uitiiaojanō, friϑa spəṇta ārmaite fraca +š̉auua vīca nəmaŋuha 

barəϑre pasuuąmca staoranąmca maš̉iiānąmca. 
ها، به سمت خورشید. او زمین را سفُت آنگاه جم پیش رفت در رپیثوین به سوی روشنایی»

عزیز! فراز رو و گسترده  ارمیتیای سپنته»با شاخ زریّن، با تازیانه بر آن زد، چنین گویان: 

 «ها.های بزرگ و انسانهای کوچک و دامشو برای بردن دام

های سوم بیشتر از آنچه بود، و دام و اینچنین جم زمین را گستراند به اندازة یک

دهد جای شدند. جمشید دو بار دیگر این کار را انجام میها فراخکوچک و بزرگ و انسان

مزدا از فرا رسیدن رسد. آنگاه اهورهبر وسعت نخستین خود میتا آنکه زمین به دو برا

طبقه در زیر زمین  دهد که یک ور سهدهد، و به جم فرمان میهای سخت خبر میزمستان

ها و گیاهان ها و پرندگان و آتشها و سگها و دامها را از انسانبسازد، و تنها بهترین
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مزدا به جم دربارة روشنایی ، راهنمایی اهوره38بند  ، و به تکرار در30بدانجا ببرد. در بند 

 :(Hoshang, 1907: 44, 50)ور آمده است 

30 & 38. ... aiβica tē varəfšuua suβriia zaraēniia. 

 :(Cantera, 1998: 88, 96-97)کانترا عبارت را چنین تصحیح کرده است 

... aiβica tē +varəm š́auua/ š́auuaţ +suβraiia zaraēniia. 
ایرانی باستان دانسته است، که  -vrp*شده از را ساخته varəfšuuaهارولد بیلی واژة 

 kərəfšکه فاعلی مفرد آن  -kəhrpهمچون  -vəhrp*)یا  -varəp*در زبان اوستایی 

شکل، »معنی را به -Skt. várpasبیلی واژة «. جای محصور»معنی است( بوده است، به

ذکر کرده است  -werbh*یا  -werp*رت هندواروپایی آن را با آن سنجیده، و صو« قالب

(Bailey, 1943: 223) او با ذکر ضبط .at̰uuš́məvar  4در نسخةL  (، این 38)در بند

بوده است. بر این پایه، وی  varə<m>-f-švat̰احتمال را مطرح کرده که واژه در اصل 

معنی کرده « را به ور برانآنان »خوانده، و  aiwiča tē varə<m>-f-švat̰عبارت را 

 .(Ibid: 224)است 

 در جمله رسد که این عبارت ناقص است، چون نیاز به فعل داریم، ولی فعلبه نظر می

در حالت « شکل، سازه»معنی به -varəpاسم است، از ستاک  varəfšuuaنیست. واژة 

است؛ وده ب šuua. احتمالاً فعل این عبارت (Jackson, 1892: 49)فیه جمع مفعولی

خاطر همسانی با لاحقة صرفی واژة پیش از خود، با فعل امر دوم شخص مفرد گذرا، که به

با فعل  suβriia، دیدیم که 10اشتباه کاتب ضبط نشده است. پیش از این، در بند 

aiβišụuat̰ :آمده بود. از این رو، عبارت و معنی آن چنین است 
... aiβica tē varəfšuua [šuua] suβriia zaraēniia. 

 «ها )= ورها( حفره ایجاد کن.با سوورای زریّنت در سازه»

 

 . دو ابزار جم3

در  vábhra-śو  -aṣṭrāرا دو واژة  -suβrāو  -aštrāنخستین سرنخ در دریافت چیستی 

سُک یا سیخونک برای راندن »دهند. معنی واژة نخست زبان سنسکریت به دست می
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« سوراخ، شکاف»است، و معنی واژة دوم  (Monier-Williams, 1960: 117)« احشام

(Idem: 1105) مایرهوفر .aṣṭrā-  سنسکریت را معادلaštrā-  اوستایی دانسته، اماّ برای

. او (Mayrhofer, 1956: 1/63)را ذکر کرده است « تازیانه»واژة اخیر همان معنای 

vábhra-ś  را نیز باsuft-, sumb-  رسی دری، و فا« سفتن»فارسی میانه، وsūrai  افغانی

 .(Ibid, 1976: 3/399)همریشه دانسته است « سوراخ»معنی به

اکنون باید از ترجمه پهلوی متن مورد بحث بهره برد. پیش از این، هومباخ از اهمیتّ 

توجهّی به آن هشدار داده است کم گرفتن و کمزند سخن گفته، و دربارة دست

(Humbach, 2002: 68) متن مورد بحث بسیار مهم است  6. زند بند(Hoshang, 

1907: 25): 

اند ضبط کرده صورت آخر را بهبه  مانده واژة یکی DJRو  DJEهای نسخه 

(Idem)و کانترا واژه را . آلبرتmuhrāg  خوانده، و ضمن ارتباط دادن آن باmuhr ،

پیشنهاد کرده، و آن را مترادف « روکش دسته»را با معنی  muhrāg ī dastagقرائت 

zarrēn pēsīd  دانسته است(Cantera, 1998: 310).2  قرائت و ترجمة معظمّی چنین

 :(Moazami, 2014: 48-49)است 
“ēg ō ōy zay frāz-burd man kē Ohrmazd ham, sūrāgōmand zarrēn 

ud aštar-iz zarrēn pēsīd [*mutallā dastag].” 

مزدایم، او را ابزار آوردم؛ کلنگ زریّن، و یک سیخونک مزینّ به گاه من که اهورهآن»

 «طلا ]دارای دستة مطلا[.

برای  aštarکار رفته است، و به  -suβrāعنوان معادل به sūrāgōmandدر این بند، 

aštrā- هم توضیحی است برای واژة اخیر. در عبارتی که در  / ؛

به  zahārهمراه با  dastagآمده است واژة  یادگار زریران، 100، و به تکرار در بند 74بند 

 :(Jamasp-Asana, 1913: 10, 13-14)کار رفته است 
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 ...  ...

 . ... 
“wīdrafš ǰādūg ... stānēd ān fraš ī afsūdag ī dēwān andar dušox pad 

xešm, ud zahār dastag pad +xōn ī bazag kard estād, ud frāz ō dast 

stānēd ud andar razm dwārēd ....” 

شدة دیوان ]بود[ در دوزخ با ویدرفش )؟( جادوگر ... ستاند آن زوبین را که افسون»... 

، و به دست فراز ستاند و اندر رزم رود با خون پلید کرده شده بود 3آلت نری ]یعنی[خشم، 

». ... 

دلالت دارند )این مطلب « آژو»نیز بر  وندیداد دو واژة پایانی زند بند ششم فرگرد دوم

آلت »اللفظ ، و معنی تحتmuhrēg dastagتر خواهد شد(، با قرائت در ادامه روشن

)گشتاسب و « ادرار»معنی اوستایی به -muϑraاز  muhrēg«. )نرینة( ریختن ادرار

 10د بند ساخته شده است. دو جمله از زن« ریختن» -raēk( و 228: 1397پور، حاجی

 :(Hoshang, 1907: 27-28)نیز بسیار مهم و روشنگر است  وندیدادفرگرد دوم 

 ...

 
یعنی بر آن به زریّن؛ او آن را بسفت با اشَتر،  sūrāgōmandاو زمین را برسفُت با »

 .« پایین .......

. به (Idem)اند را ضبط کرده صورت جای به MUو  DPSهای نسخه

خاطر عجیب بودن صورت دیگر ساخته شده است. به رسد که این صورت اخیر بهنظر می

را گفته شد، این واژه  6درست است، و با توجّه به آنچه در زند بند  نظر ما صورت 

رسد که به نظر می«. بر آن )زمین( دخول کرد»ترجمة عبارت:  4دانست. erezīdتوان می
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auui ... sifat̰  های ویژه اینکه واژهمعنی کرد، به« دخول کرد»را نیز باید همینṡépa-, 

ṡepha-  دارند « آژو»در زبان سنسکریت معنی(Monier-Williams, 1960: 1088). 

است، منطقی است که احتمال دهیم « آژو» aštrāی واژة اکنون که دانستیم معن

sūrāgōmand «تواند باشد. از یک سو است؛ در واقع، جز این نیز نمی« چوزvábhra-ś 

دارد، از سوی دیگر منطقاً « سوراخ، شکاف»است معنی  -suβrāکه معادل سنسکریت 

ای در زمین ایجاد زرّین حفرهبرای جماع غیر از آژو به وجود این نیز نیاز است. جم با ابزار 

 کرد، و با ابزار زرنشان در آن حفره دخول کرد، و زمین را گستراند.

خوانیم را می های زادسپرمگزیدهرسالة  35از فصل  20در پایان این بخش، بند 

(Anklesaria, 1964: 155): 

را برای سوشیانس  š-از این عبارت، دو نوع ترجمه قابل ارائه است. یکی اگر ضمیر 

 گاه چنین خواهیم داشت:رویم، آنبگیریم، و یکی اگر برای جم. اگر راه نخست را ب

“kard-yašt pad homānāgīh ī J̌am ka-š pad sūrāgōmand ī zarrēn ān 

gādumb be wardēnēd  abar xwānēd Sōšāns ī +pērōzgar kū ul-estēd 

tanōmand hēd +ī-šān dāšt hēd widord hēd.” 

سوراگمند زریّن آن  کرده )= پس از انجام یشت( به همانندی جم،  وقتی که بایشت»

هایی هستید که برایستید! دارندة ]همان[ تن”گاودم را بگرداندَ، برخواند سوشیانس پیروزگر: 

 «“آنها را داشتید ]در هنگامی که[ درگذشتید.

اند، نه اینکه سوشیانس توان گفت که سوراگمند و گاودم چه بودهدر این صورت نه می

خوریم. اگر نیز به مشکل برمی wardēnēdجیه فعل چه عملی را انجام داده است؛ در تو

راه دوم را برگزینیم، و ضمیر مذکور را برای جم در نظر بگیریم، معنی بهتری حاصل 

گاه که او به )= در( کرده )= پس از انجام یشت( به همانندی جم ــ آنیشت»شود: می
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برایستید! دارندة ”زگر: سوراگمند زریّن گاودم را بگردانید ــ برخواندَ سوشیانس پیرو

 5«“هایی هستید که آنها را داشتید ]در هنگامی که[ درگذشتید.]همان[ تن

بسیار  ka-š pad sūrāgōmand ī zarrēn ān gādumb be wardēnīdعبارت 

قابل توجه است. گفتیم که گاودم همان آژو است، و جم آن را در ابزار دیگر ــ یعنی 

رسد که این فعل صورت . به نظر میwardēnīdوز باشد ــ تواند چسوراگمند که فقط می

گوید که جم ، باشد. بر این اساس، متن میwarzēnīdای دیگر، احتمالاً شدة واژهتصحیف

 آژو را در چوز به کار برد.

 

 

 . مرگ جم، و خویشکاری او در رستاخیز4

به هنگام »دربارة کیومرث مطلب بسیار درخورنگرشی آمده است:  بندهشدر رسالة 

اش( به زمین رفت؛ همانگونه )که( اکنون نیز به هنگام درگذشت، همة درگذشتن، تخمه)

مردم تخم بریزند. از آنجا که تن کیومرث از فلز ساخته شده بود، از تن کیومرث هفت 

گونه فلز به پیدایی آمد. )از( آن تخم که در زمین رفت، به چهل سال مشی و مشیانه 

چون کیومرث را (: »81-80(. و در بخشی دیگر )همان: 66: 1380ار، )به...« بررستند 

بیماری برآمد، بر دست چپ افتاد. از سر سرب، از خون ارزیر، و از مغز سیم، از پای آهن، 

از استخوان روی، و از پیه آبگینه، از بازو پولاد، از جان رفتنی زر به پیدایی آمد ... . از آن 

یومرث در شد، و همة آفریدگان را تا فرشگرد مرگ آمد. )انگشت( کوچک مرگ به تن ک

ها به روشنی خورشید پالوده شد، و چون کیومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد، آن تخمه

آنچه را که مرحوم بهار « دو بهر آن را نریوسنگ نگاه داشت، و بهری را سپندارمذ پذیرفت.

 :Pakzad, 2005)است   ترجمه کرده است، در متن پهلوی« انگشت( کوچک»)به 

ای که برای زند یسنا و ویسپرد ترتیب داده، با گردآوری شواهد نامه. دابار در واژه(180

« سوراخ، حفره»معنی اوستایی است به -unāمعادل  ōnagخوبی نشان داده است که به
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(Dhabhar, 1949: 52) . (ōnīg)  آمده  صورت به بندهشهم که در

زی، جانوری که در حفره سوراخ»معنی اوستایی است به upasmanām است، معادل

 :(Pakzad, 2005: 180)پاکزاد عبارت را چنین آوانویسی کرده است «. کندزندگی می
“az ān ī +anīg margīh pad tan ī Gayōmart andar šud ... .” 

این بسیار  ، و(Ibid: 181)ضبط کرده  صورت را به tanواژة  TD2نسخة معتبر 

صورت نویسی آن بهای برای کاتبان بوده، و اشتباهواژة ساده گمان واژة جالب است. بی

کند قابل توجیه نیست. عبارتی دیگر از همین رساله معنی واژه را مشخص می 

(Pakzad, 2005: 188-189): 

“... pad bowandagīh ī panǰāh sāl ā-šān pus-xwāhišnīh frāz menīd 

nazdist Mašē ud pas Mašānē. čē-š guft Mašē ō Mašānē kū ka ēd ī 

tō  wēnēm ēg ān ī man meh ul āxēzēd. pas Mašānē guft kū 

brād Mašē ka ān +kēr ( / / ) ī tō meh wēnēm ān ī man 

 drafšēd.” 

از اندیشیدند؛ نخست مشی، پس با به سر رسیدن پنجاه سال، )به( فرزندخواهی فر»... 

تو را بینم، آنگاه آنِ من بزرگ  چون این ”مشیانه. زیرا مشی به مشیانه گفت که 

( تو را //برادر، مشی! چون آن ...ـیر )”پس، مشیانه گفت که “ برخیزد.

 (.82: 1380)بهار، « “من لرزدبزرگ بینم، آن 

 که صورتی دیگر، و بلکه صورت اصلی هزوارش باید گفت  در مورد 

(ʾḆLH)  اند ضبط کرده هم آمده، و معادل آن را  فرهنگ پهلویکاست که در

(Nyberg, 1988: 8; Junker, 1912: 53) چون این هزوارش برای آلت نرینگی و .

نست. آنچه باید دا (zahār) مادینگی، هر دو، به کار رفته است، معادل پهلوی آن را 

در  و  و  اند، به صورت تصحیح کرده +kērرا که پاکزاد و بهار به 
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. وقتی صورت ظاهر این سه را و (Pakzad, 2005: 188)ها ضبط شده است دستنویس

بینیم و معنی آن در بند مذکور مقایسه کنیم، می کنند با ای را که بر آن دلالت میمعنی

و یک معنی سر و کار داریم. بر نگارنده معلوم نیست که صورت اصلی واژه  که با یک واژه

های ایرانی قرائت آن را یافت. از این رو، چیست، اماّ شاید بتوان در گنجینة واژگانی گویش

 توان چنین خواند و معنی کرد:آن بند را می

“az ān ī +ōnīg margīh pad /  ī Gayōmart andar šud ... .” 

 «از آن حفره، مرگ به آژوی کیومرث وارد شد.»

دهیم که این رویداد در اصل برای جم این جمله بسیار مهم است. در ادامه نشان می

ای است که در هنگام مرگ از جم بر زمین روی داد، و کیومرث تجسم و تشخص نطفه

آن را  این جم بود که با سپندارمذ و زمین سر و کار داشت و سخن گفت و 6ریخت.

گسترش داد، نه کیومرث؛ و این تخمة جم بود که در خورشید پالوده شد، چون او در مسیر 

و  339: 1390مرگ بود )آموزگار، خورشید، در رپیثوین، آن عمل آیینی را انجام داد. جم بی

ای که در زمین ایجاد کرد و به هنگام آخرین دفعة (، با این کار مرگ بر او آمد؛ از حفره344

 نجام آن عمل، مرگ در آژوی او وارد شد.ا

تر آمده است که جم این عمل را سه بار انجام داد. در لایة کهن وندیداددر فرگرد دوم 

اسطوره، جم قربانی انسانی در مراسم یزش است، ولی بعدها نطفة او تشخص یافت و با 

سانیِ یزشی بود که در اسطورة مرگ کیومرث، او قربانیِ ان 7نام کیومرث جای او را گرفت.

داد تا آفرینش هر موجود با مرگ نخستین نمایندة آن افزایش یابد. گیاه، خدا باید انجام می

خاطر اهریمنی بودن مرگ، جانور و انسان قربانی این یزش بودند؛ امّا در اساطیر زردشتی، به

بعدها  ای از اسطورة جم است کهناشی از حملة اهریمن بیان شده است. کیومرث شاخه

ای مستقل قرار گرفته است. جم نخستین انسان و نخستین شاه بود خود در مرکز اسطوره

خاطر گناه، بلکه برای افزایش و گسترش جهان (. مرگ جم نه به332: 1383سن، )کریستن

مادیّ، و ایجاد راه به جهانی دیگر، و فرمانروایی بر قلمرو مردگان، افزون بر قلمرو زندگان، 
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و در همان  8اش گستراند،ا او با همان یک بار انجام آن عمل زمین را به اندازة نهاییبود. آی

رسد که مورد اخیر یا براستی این عمل سه بار انجام شده است. به نظر می 9هنگام جان داد،

سوم از فرهّ جم به  اصالت داشته باشد، به دو دلیل: یکی اینکه با هر بار انجام این عمل یک

 گوییم.و گرشاسب و مهر رسید؛ دلیل دوم را در پایان مقاله میفریدون 

عنوان نخستین انسان و نخستین شاه در اساطیر ایران و نیز هند، از چنان مقام جم به

بینیم در اصل ای را که در هزاره جم میهای ایرانیبالایی برخوردار است که شخصیتّ

بر کیومرث و مشی و مشیانه که گفته آمد یافتة خود جم هستند. افزون های تشخصّویژگی

بدین ترتیب  10(، هوشنگ و تهمورث نیز همان جم هستند.6نوشت شماره )بنگرید به پی

، -viuuahuuantکلّ هزارة جم، از آنِ جم است. جم نخستین انسان بود. نام پدر او، 

که گستراننده  دهدمزدا به جم پیشنهاد میبودن خود اوست. اهوره« درخشان»یافتة تشخصّ

از ریشة  (Humbach, 2002: 68)ایرانی باستان  -yama*و بالانندة جهان مادیّ باشد. 

yam- گرفتن، نگه داشتن، حمایت کردن، تقویت کردن، گستردن»معنی به »(Monier-

Williams, 1960: 845) ،کننده و گسترانندة زمین بود.و جم حامی و تقویت 11است 

به جم داده شد تا زمین را او گسترش دهد، و داد. این نقش جم در « ابزار زایندگی»دو 

 آغاز آفرینش، یا همان بندهشن، بود؛ آیا جم در پایان جهان، وزارشن، هم نقشی دارد؟

عنوان بایست بهکه منطقاً میــ  های زادسپرمگزیدهرسالة  35فصل  33و  32بندهای 

آمده است  32ة آخرالزمّانی است. در بند ــ مربوط به صحنآمدند می 39و  38بندهای 

پیدایی پرهیزکاران در میان گناهکاران چنان است که اسب (: »104: 1385، محصلّ)راشد 

 «سپید میان اسب سیاه.

 :(Anklesaria, 1964: 157)خوانیم می 33در بند 
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را به  و فعل  را به  انکلساریا در پانوشت همان صفحه، 

 تصحیح کرده است.

 (:258: 1385محصلّ چنین است )راشد محصلّ،  راشدقرائت دکتر 
“frēstag kē-š xwēškārīh šasabīh zanēd ahlaw +az druwand be 

wizārīhēd.” 

 گناهکار از پرهیزگار بزند، است، حکومت او وظیفه که ایفرشته(: »104)همان:  ترجمه

 .«(شود متمایز)=  شود جدا

 :Gignoux and Tafazzoli, 1993)اند ژینیو و تفضلّی جمله را چنین خوانده

134): 
“frēstag kē-š xwēškārīh +šabīh +zadan ahlaw az druwand be 
+wizārēd.” 

ش زدن تاریکی شب است، اخویشکاریای که فرستاده: »(Ibid: 135)ترجمه 

 «را از دروند جدا کند. درستکار

یا « فرشته»آید این است که این که در رابطه با این بند پیش می پرسشییکی از چند 

 ,Anklesaria)خوانیم می های زادسپرمگزیده 34از فصل  17کیست؟ در بند « فرستاده»

1964: 139): 

“abar frēstēm  frēstag kē-š frazāmkārīh andar xwēškārīh.” 

 «کاری در ]حیطة[ خویشکاری.ای که او راست فرجامرا، فرستاده فرستم می»

توجهّ کنیم،  فرشگرد وقتی به توضیح زادسپرم دربارة نقش اساسی این فرستاده در

یابیم که او گویی مدیر اجرایی فرشگرد است. از آغاز آن که برگرفتن استخوان و درمی

خون و موی و روشنی و جان کیومرث و مشی و مشیانه از زمین و آب و گیاه و روشنی و 

 است گرفته، تا ادامة کار و به زمین آمدن او به همراه سوشیانس، و تحت کنترل بودن 12باد
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توان گفت که واژة . از این رو می14هاو گداختن فلز کوه 13مردگان توسط او،

frazāmkārīh  در اینجا مترادف باfrašgirdkardārīh .است 

هر  (ME)در دست دارد، چون  (LBA)بندی بزرگ »دانیم این فرستاده اکنون که می

که پرنده و ماهی  بندیهمچون دام شخص مقدرّی درگذشت، او بندی از او آویخته است؛

و  15«، ]آن دام را[ گسترده دارددر دوزخ، زیر زمین، (tˊOHDWNy)گیرد را با آن می

فرشگردکرداری در »و در یک کلام  16دهند،تحویل می اوها را به انبارداران هرمزد داشته

 رسالة 35از فصل  33یابیم که فرستادة مذکور در بند ، درمی«]حیطة[ خویشکاری اوست
همین فرستاده است. پس این فرستاده کارکرد بزرگ دیگری نیز در  های زادسپرمدهگزی

بر این پایه، قرائت و ترجمة «. متمایز کردن پرهیزکار از دروند است»فرشگرد دارد، و آن 

 بند چنین است:

“frēstag kē-š xwēškārīh +āyēb +dām +ānayēd, ahlaw +az druwand 

be wizārīhēd.” 

است، دام )= آفریدگان( را ]گرد[ آورد،  17سوزیآتشاش خویشکاریی که افرستاده»

 «پرهیزکار از دروند جدا کرده شود.

کسی که تواند جم باشد، و لاغیر. از لحاظ مفهومی، منظور از این فرستاده فقط می

بندی بزرگ در دست دارد، چون هر شخص مقدرّی درگذشت، او بندی از او آویخته »

، ]آن دام را[ در دوزخگیرد، زیر زمین، بندی که پرنده و ماهی را با آن میامهمچون د است؛

بدون هیچ « دهندتحویل می اوها را به انبارداران هرمزد داشته»و کسی که « گسترده دارد

تردیدی مربوط به جم است، نه ایزد ایرمن. هم جم و هم ایرمن هندوایرانی هستند؛ این 

 ,Macdonell)ن ایزد منتسب نشده است. در اساطیر هند اعمال در هیچ متنی به ای

( فرمانروایی قلمرو مردگان در حیطة 340: 1390)آموزگار،  18و ایران (171 :173-1897

 وظایف جم است نه ایریمن.

ها رودی چرا ایزد ایریمن جایگزین جم شده، و به روایتی در پایان جهان از فلز کوه

خوانی واژة خاطر غلطین است که این جایگزینی تنها بهپاسخ ا 19کند؟گداخته روان می
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نیست، بلکه  Ērmānایزد نیست، فرستاده است. قرائت این واژة  است.  

do-zahār  است. آن دو زهار همان « جم»، و منظور از آن «دارندة دو زهار»است به معنی

ذوالقرنین « قرن )= شاخ(»دو  ، و همانوندیداداشترا و سوورای مذکور در فرگرد دوم 

کند وظیفة دیگر جم را بیان می های زادسپرمگزیده 35فصل  14است. بند 

(Anklesaria, 1964: 162): 

در همان زمان دارندة دو » 

 «زهار )= ذوالقرنین( همة دروندان را ]از دوزخ[ برآورد.

( نیز اصالت 321: 1390زمانی توسطّ شهریور امشاسپند )میرفخرایی، انجام ور آخرال

« دارندة شهریاری آرمانی»اللفظ آن، یعنی ندارد، چون منظور از شهریور در اینجا معنی تحت

است، و این خود لقب جم است که در فرمانروایی او نه باد گرم بود نه سرد، نه بیماری و 

رود فلز گداخته را روان « آتش و »ت که آمده اس بندهشنه مرگ. در رسالة 

« ایزد»گمان باوری متأخر است، چون هم ، و این بی(Pakzad, 2005: 382)کنند می

 نشسته است، و هم آتش به آن پیوست شده است.« فرستاده»جای به

 

 . جم یک شخصیت تاریخی5

نقاط مشترک بیشتری بین این ای کردیم که ذوالقرنین اسرارآمیز همان جم است. اگر اشاره

توان گفت که جم در اصل یک شخصیت تاریخی بوده است. آیات دو شخصیت باشد، می

سورة کهف در پاسخ به پرسشی است که علمای یهود دربارة ذوالقرنین از پیامبر  83-99

 اند:)ص( پرسیده

 الأرضِْ وَ  فیِ لهَُ  مکََّنَّا إنَِّا (83)هُ ذِکرْاً منِْ یکمُْ قلُْ سأَتَلْوُ علََ ینِ القْرَنَْ یعنَْ ذِ  یسأْلَوُنَکَ  وَ

 تغَرْبُُ  وجَدَهََا الشَّمْسِ  مغَرِْبَ  بَلغََ إذِاَ حتََّى (85) سبَبًَا فأَتَبَْعَ  (84)سبَبًَا  یْء  منِْ کلُِّ شَ یناَهُآتَ

حسُنًْا  یهمِْ إمَِّا أنَْ تتََّخذَِ فِ مَّا أنَْ تعُذَبَِّ وَإِ  ینِ ذاَ الْقرَنَْ  یاوجَدََ عنِدْهََا قَومًْا قلُنَْا  وَ  حمَئِهًًًَْ   ین  عَ فیِ

وَ  آمنََ منَْ وَ أمََّا (87)عذَاَبًا نکُرْاً  یعذَبِّهُُ إلِىَ ربَهِِّ فَ  یردَُّالَ أمََّا منَْ ظلَمََ فسََوفَْ نعُذَبِّهُُ ثمَُّ قَ  (86)
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ا إذَِ  حتََّى (89) سبَبَاً أتَبَْعَ  ثمَُّ (88) یسُرْاً أمَرْنَِا منِْ  لهَُ وَ سنَقَُولُ الحْسُنْىَ جزَاَءً  فَلهَُ صاَلحًِا عمَلَِ 

 وَ قدَْ  کذَلَکَِ (90)بلَغََ مَطْلعَِ الشَّمسِْ وَجدَهَاَ تَطلْعُُ علَىَ قوَمْ  لمَْ نجَعْلَْ لهَمُْ منِْ دوُنِهاَ ستِرْاً 

وجَدََ منِْ دوُنهِمِاَ قوَمْاً  ینِالسَّدَّ بیَنَ بلَغََ  إذِاَ حتََّى (92) سبََباً أتَْبعََ ثمَُّ  (91)خبُرْاً  یهِأحَطَنْاَ بمِاَ لدََ

 ضِ الأرْ  یمأَجْوُجَ مفُسْدِوُنَ فِ  وَ  یأجْوُجَإنَِّ  ینِذاَ القْرَنَْ یا قاَلوُا (93)قوَلْا  یفقَْهوُنَ یکاَدوُنَ لا 

 یرٌخَ یربَِّ یهِفِ مکََّنیِّ مَا قَالَ (94)سدًَّا  مْ ینهَُبَ وَ  یننَاَفهَلَْ نجَعْلَُ لَکَ خرَجْاً علَىَ أنَْ تجَعْلََ بَ

 ینَحتََّى إذِاَ ساَوىَ بَ یدِزبُرََ الحْدَِ آتوُنیِ (95)ردَمْاً  ینهَمُْبَ  وَ ینکَمُْأجَعْلَْ بَ هًًًْ بقِوَُّ ینوُنیِفأَعَِ

 أنَْ  اسْطَاعوُا فمََا (96)قِطرْاً  یهِعلََ أفُرْغِْ یقَالَ انفْخُُوا حتََّى إذِاَ جعَلَهَُ نَاراً قاَلَ آتوُنِ دفَیَنِالصَّ 

 جعَلَهَُ دکََّاءَ وَ  یفإَذِاَ جاَءَ وعَدُْ ربَِّ ربَیِّ منِْ  هًًًٌْرحَمَْ  هذَاَ قَالَ  (97)ماَ استَْطاَعُوا لهَُ نقَبًْا  وَ  یظْهرَوُهُ

الصُّورِ فجَمَعَنْاَهمُْ  ینفُِخَ فِ  عضْ  وَ بَ یفِ  یموُجُ یومَْئذِ  بعَضْهَمُْ  وَ ترَکَْناَ (98)حَقًّا  یکاَنَ وعَدُْ ربَِّ 

 (99)جمَعْاً 

و پرسند تو را از ذوالقرنین، بگو: (: »24-22/ 13: 1371، الجنانروض ترجمة آیات )

( ما تمکین کردیم او را در زمین، و دادیم او را از هر 83بخوانم بر شما از او یادکردی. )

تا چون برسید به فروشدنگاه آفتاب؛ یافت  (85( پسروی کرد سبب را )84چیزی سببی. )

مّا ای گرم، و یافت نزدیک آن گروهی؛ گفتیم: ای ذوالقرنین! اشد در چشمهآن را که فرو می

( گفت: اما آن که ظلم کند عذاب کنیم او را، 86ماّ گیری در ایشان نیکویی. )عذاب کنی و ا

( و اماّ آن که ایمان آرد و 87نکر؛ )پس بازبرند او را با خدای که عذاب کند او را عذابی م

( پس پسروی 88کار نیکو کند، او را باشد جزای نیکوتر، و گوییم او را از کار ما آسانی. )

آمد بر گروهی که ( تا برسید به برآمدنگاه آفتاب؛ یافت آن را که برمی89کرد سبب را، )

دیم با آنچه نزدیک او بود گرد آور 20( همچنین،90ای. )نکردیم ایشان را از پیش او پرده

( تا آنگه که برسید به میان دو سد؛ یافت از فرود 92( پس، پسروی کرد سبب را، )91علم. )

( گفتند: ای ذوالقرنین! این 93آنان گروهی را که نزدیک بود که ندانند سخن گفتن را. )

بکنی میان ما  اند در زمین؛ کنیم تو را خراجی بر آنکهکنندهجماعت یأجوج و مأجوج تباهی

( گفت: آنچه تمکین کرد در او مرا خدای من بهتر است. یاری 94و ایشان سدیّ دیواری. )

های آهن. ( به من آری پاره95دهی مرا به قوتّی که بکنم میان شما و میان ایشان دیواری. )
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ی تا آنگه که راست کرد میان دو سر کوه. گفت: بدمی. تا آنکه کرد آن را آتشی. گفت: بده

( نتوانستند که بر بالای او آیند، و نتوانستند که آن را 96مرا تا بر او ریزم مس گداخته. )

( گفت: این بخشایش از خدای من؛ چون آید نوید خدای من، کند آن را 97بسنبند. )

( و رها کنیم بعضی را، آن روز موج 98پاره، و بوده است نوید خدای من درست. )پاره

 («99بدمند در صور، گرد آریم ایشان را گرد آوردنی)زنند در بهری و می

مزدا بدو داده بود. خداوند ابزاری در اختیار ذوالقرنین قرار داد، دو ابزار جم را نیز اهوره

ابزار گستراندن زمین بود، برای ذوالقرنین ابزار رفتن به اقصی  وندیداددو ابزار جم که در 

رود، یک بار به مشرق، و یک ود یک بار به مغرب مینقاط زمین است. ذوالقرنین با ابزار خ

بار به جایی که برای آن قوم ستمدیده سد ساخت؛ جم نیز سه بار با دو ابزارش زمین را 

بیان « مطلع الشمّس»و « مغرب الشمّس»گسترده کرد. رفتن ذوالقرنین به مشرق و مغرب با 

ها در رپیثوین )= ظهر(؛ به ناییبه سوی روش»شده است، جم نیز برای انجام کار خود رفت 

ذوالقرنین سدّ محکمی ساخت برای قومی که در معرض ستم ستمگران «. سمت خورشید

بودند، جم نیز وری ساخت برای بهترین موجودات به منظور حفاظت از آنها در برابر 

د، شوآور. سدّ ذوالقرنین در آخرالزمان به امر خداوند شکافته میهای سخت و مرگزمستان

(. 91-90و  43: 1354آیند )تفضّلی، ساکنان ور جمکرد نیز در آخرالزمان از ور بیرون می

سازد، جم نیز پیکر و ابزارش فلزی است. ذوالقرنین و جم دو ذوالقرنین سدیّ از فلز می

اند. خداوند در اند که با خداوند گفتگو کردهشخصیتّ نیکوکار و خداپرست معرفّی شده

چنین نیز به جم نسبت داده شده سخن گفته است، ابزاری این« صور»دن در از دمی 99آیة 

 21(.50-49: 1355است که بعدها به دست ضحاّک افتاد )تفضلّی، 

 

 گیری. نتیجه6

مانند و مکملّ یکدیگر بوده،  دو ابزار خدادادة جم در عمل گسترش زمین، دو ابزار شاخ

 وندیدادداشته است. این دو ابزار در فرگرد دوم که شکل و کارکرد آلت نرینگی و مادینگی 

در  vábhra-śو  -aṣṭrāاند، و این دو برابر هستند با آمده -suβrāو  -aštrāصورت به
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، و «سکُ یا سیخونک برای راندن احشام»ترتیب با معانی لفظی زبان سنسکریت، به

در زمین دخول کرد و  طبق بند دهم از متن مذکور، جم با این دو ابزار«. سوراخ، شکاف»

آن را گسترش داد. او سه بار این کار را انجام داد، و هر بار بخشی از هستی خود را در 

برگ آن کرد، تا اینکه در بار سوم جان داد. آنچه در بار سوم روی داد، با تغییراتی چند، در 

ا ساخته در واقع، جم پیش از سومین انجام این عمل، ور ر مرگ کیومرث بیان شده است.

 بود.

جم هم در آغاز و هم در پایان جهان نقش و کارکردی مهم داشته، ولی به دلایل 

ها به شخص یا مختلف، از جمله اشتباه در قرائت و تفسیر متون، برخی از این خویشکاری

را ــ که طبق بندهای مذکور  ایزد یا امشاسپندی خاص نسبت داده شده است؛ مثلاً 

کند، و در ای است که آتش آخرالزمانی را ایجاد می«فرستاده» های زادسپرمدهگزیاز رسالة 

کند، و مردگان تحت کنترل زیر زمین )یعنی در هادس( جای دارد و مردگان را بازآرایی می

دارندة دو »اند، درحالیکه این واژه ایریمن دانسته« ایزد»اند و خوانده Ērmanاو هستند ــ 

 مشخصاً لقب جم است. معنی دارد، و« زهار

صورت رفتن در آیاتی که از سورة کهف ذکر شد، این سه بار گسترش زمین به

کرد کرد و نیز به جایی که خورشید طلوع میذوالقرنین به جایی که خورشید غروب می

بیان شده است. جم و ذوالقرنین این کار را به کمک ابزاری که در اختیار داشتند انجام 

دهد که ذوالقرنین جم و ذوالقرنین با فلز، و ساختن ور و سد نیز نشان می دادند. ارتباط

 مذکور در قرآن همان جم است.

بیان شده است، « دحو الارض»عمل گسترش زمین در فرهنگ اسلامی با اصطلاح 

 بدون اینکه جزئیاتی از آن ارائه شود.

 

 هانوشت. پی7

 .44-40: 1397ی، مولای ←. برای نظرات مختلف دربارة این فعل 1
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 ← muhrāg ī dastag. برای آگاهی از توضیحات و توجیهات کانترا برای قرائت 2
.Cantera, 1998: 310 

 . منظور نیزة کوتاه است که سلاح ویدرفش بوده است.3

معنی اوستایی به -ǝrǝzav، و مرتبط با «در مسیر )درست( قرار دادن» -raz. از ریشة 4

 ساخته است. -ǝrǝzavرا از روی  erezīdزندنویس «. نگشتراست، مستقیم، شقَ؛ ا»

؛ 256و  102: 1385راشدمحصلّ،  ←های دیگر از این بند ها و ترجمه. برای قرائت5

;Gignoux and Tafazzoli, 1993: 132-133 Molé, 1963: 95. 

(، 41-40: 1380نگریم )بهار، نمونة انسان که میویژه پیش. به آفریدگان نخستین، به6

ای است که چندان شباهتی به انسان ندارد. او الخلقهبینیم که کیومرث موجود عجیبمی

سن نیز گفته است انسان است، و نه انسان واقعی. همانگونه که کریستن« نمونهپیش»

تر است از قدیمی“ نمونة اولیهّ”عنوان تردید گیومرث بهبی(: »43: 1383سن، )کریستن

سن، معلوم های عالمانة کریستنبه لطف پژوهش« “.نخستین انسان”عنوان گیومرث به

شده است که جم نخستین انسان در اساطیر ایران و هند است. وقتی کیومرث از 

نمونگی انسان به مقام نخستین انسان رسید، جای جم را گرفت. افزون بر او، پیش

و مشیانه ... مشی »اند. مشی و مشیانه نیز بر پایة شخصیتّ جم سر بر کرده

ای ماقبل ای هستند که به تاریخ افسانهشدة متأخرتر جم و جمک، زوج اولیهّجایگزین

 (.42)همان: « هندیان (Yami)و یمی ( Yama)ایرانی تعلقّ دارند، یعنی یمه 

در جایی پیداست که زردشت (: »248: 1390آمده است )میرفخرایی،  روایت پهلوی. در 7

کردم، چه زمانی که ”اورمزد گفت که: “ تاکنون میزدی کردی؟”از اورمزد پرسید که: 

جهان را آفریدم پس میزدی بکردم؛ زمانی که جان به کیومرث دادم، پس میزدی بکردم 

توان هزار سال انجام خواهد گرفت، می هایی که در پایان دوازدهبا توجّه به یزش... .« 

 .گفت که یزش نقطة آغاز و پایان جهان مادّی است

هایی با هم دارند )مثلًا اینکه جم . گرچه این اسطوره و اسطورة تیراندازی آرش همانندی8

برای گستراندن زمین بهره برد، آرش هم از کمان و تیر ــ که با  -aštrāو  -suβrāاز 
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و اینکه جان باختن  ،اند ــ برای گستراندن مرزهای ایرانآن دو ابزار قابل مقایسه

ها بیشتر و انجام مرزگستری در هر دو اسطوره هست(، ولی تفاوتقهرمان در هنگام 

 سازی است.چشمگیرتر است. اسطورة آرش مربوط به باران

 . گویا اسطورة سه نطفة زردشت از این اسطوره برگرفته شده باشد.9

آمده است که هر که در گیتی با عمل یا توان یا  های زادسپرمگزیدهرسالة  32در فصل 

ای که شایسته آن است مایة خیر شود، در مینو نیز چنان است؛ از این رو، خویشکاری

ف دیوان شود، و برای توقو خطر ستایش می روان جم برای بازداری ترس و قحطی

روش  نهان سیج)= ترس( و  سهمکنندة چراگاه و ویران هیزشده، و نیز دیو  بد آفریده

خاطر بستن (؛ فریدون هم به75-73: 1345تفضلّی،  ←شود )نیز فراخوانده می

خاطر کشتن ف رنج مارکرداران؛ و گرشاسپ بهشود برای توقحّاک، فراخوانده میض

 Gignoux and)ف رنج دزدکرداران شود برای توقزدان، فراخوانده میراهزنان و د

Tafazzoli, 1993: 112-115)  ،ّ(. از سوی دیگر، 239و  90: 1385)راشد محصل

شود، دروج مار در هزارة اوشیدرماه، و ارة اوشیدر نابود میدروج گرگ در هز

(. از این رو، اوشیدر 86-84: 1384برد )آموزگار، سوشیانس دیو اشموغی را از بین می

ــ شده  پیکر از کارهای اوستو راهزنان غول که کشتن گرگ جایگزین گرشاسپ ــ

 است، و اوشیدرماه جایگزین فریدون.

پس، سوشیانس از فرمان دادار کنش همة مردم را »آمده است که  بندهشدر رسالة 

( و چنانکه در ادامة مقاله خواهیم دید این 147: 1380)بهار، « بسزا مزد و پاداش دهد

حال، سوشیانس جانشین جم نشده، بلکه جای خویشکاری آخرالزمانی جم است. بااین

از جمله به این دلیل است که در  را گرفته است. این جایگزینی« چراگاهمهر فراخ»ایزد 

آن سه همان عیار برای انجام قربانی نیاز است. آخرالزمّان به یک دینمرد تمام

کنندگان فرهّ جم هستند. پیوند جم با ایزد مهر خود موضوع پژوهشی مستقل دریافت

 است.
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مچون شان، همدتّ های کوتاههمورث هم، با پادشاهیت. ظاهراً دو شخصیت هوشنگ و 10

یافتة جم هستند. از یک سو جم یک شخصیت  های تشخصّکیومرث از ویژگی

« طهمورث نیز مانند هوشنگ معادلی در اساطیر هندی ندارد»هندوایرانی است، ولی 

دهد که این دو در زمانی متأخرتر در اساطیر (، و این نشان می326ب:  1390)مولایی، 

 بندهشای که در رسالة ز سوی دیگر، در تبارنامهاند. اشاخة ایرانی ساخته یا وارد شده

(. در 327اند )همان: برای طهمورث درست شده است، او را پسر ویونگهان دانسته

عنوان پسر ویونگهان نام برده شده است. به نظر متون کهن ایرانی، تنها از جم به

 ب. 1390مولایی،  ←رسد که طهمورث همان جم است. دربارة این شخصیت می

، و طبق نظر «منحصراً لقب هوشنگ است -paraδātaلقب »نکتة دیگر اینکه 

شده، کسی که پیش از  نخست آفریده»سن و هینتسه و یارشاطر، معنی آن کریستن

ترین فرد (. پیداست که مناسب316الف:  1390است )همو، « دیگران آفریده شده است

 الف. 1390مولایی،  ← برای داشتن این لقب جم است. دربارة شخصیت هوشنگ

 Macdonell, 1897: 172. ←. برای آگاهی از پیشنهادهای دیگر دربارة اشتقاق این واژه 11

 .های زادسپرمگزیده 34فصل  18-7. بندهای 12

 .های زادسپرمگزیده 35فصل  22-21. بندهای 13

 .(Pakzad, 2005: 382-383) بندهش 34فصل  18. بند 14

 .های زادسپرمیدهگز 35فصل  22. بند 15

 .های زادسپرمگزیده 34فصل  18-7. بندهای 16

، به کار شاپورگانویژه متن در متون مانوی، به« سوزی بزرگآتش»با معنی  āyēb. واژة 17

 .(Durkin-Meisterernst, 2004: 6)رفته است 

ن است ای« جم مالک دو شهریاری است»، منظور از اینکه وندیدادفرگرد دوم  7. در بند 18

 که او شاه جهان زندگان و مردگان است.

که در آن سخن از فلزی بودن تن کیومرث است و پدید آمدن  بندهش. آن بند رسالة 19

نیز مطلب مشابهی  زادسپرم هایگزیدههفت گونه فلز از پیکر او، گفته آمد. در رسالة 
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دادستان لة رسا 64از فصل  7(، و نیز در بند 49: 1385آمده است )راشد محصلّ، 
: 1354)تفضلّی،  مینوی خرد 26بخش  18، و جملة (35: 1383سن، )کریستن دینیگ

(. کیومرث در اینجا نیز جایگزین جم شده است. ارتباط جم با فلز در بخش 42-43

 آید. پس انجام این کار در فرشگرد بر عهدة جم است.پایانی مقاله می

گفته شد، و همان کاری که در مورد آنان کرده . یعنی همان سخنی که دربارة قوم قبلی 20

 (.31/ 13: 1371، روض الجنانشد، برای این قوم نیز همان گفته و کرده شد )

های مختلفی ارائه شده پرستان هند نظریه. دربارة اصل و ریشة باور لینگاپرستان و یونی21

ه خاستگاه این (. این احتمال بعید نیست ک129-124: 1387است )مجتبایی و الیاسی، 

 باورها همین دو ابزار جم بوده باشد.
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 .349-337ص: 
 . تهران: توس.2. چ بندهش(. 1380) )گزارنده(بهار، مهرداد. 
 . تهران: آگه.4. چ پژوهشی در اساطیر ایران(. 1384بهار، مهرداد. )

فصلنامة علمی ـ «. نقد و بررسی آراء دربارة ذوالقرنین(. »1377آزار شیرازی، عبدالکریم. )بی
 .142-117، صص: 27و  26، ش 8. س پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا )س(

و  9مانسرنسک از دینکرد تصحیح و ترجمة سوتکرنسک و ورشت(. 1345تفضلّی، احمد. )
های باستانی. نامة دکتری، رشتة فرهنگ و زبان. پایانهای اوستایین دو نسک با متنسنجش ای

 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران.
 . تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.مینوی خرد(. 1354تفضلّی، احمد. )
. س ه ادبیاّت تهرانمجلّة دانشکد«. سوورای جمشید و سوورای ضحاّک(. »1355تفضلّی، احمد. )

 .50-48، ص: 4، ش 23
 .109-105، ص: 14، ش 4. س بینّات«. آیا مراد از ذوالقرنین کورش است؟(. »1376خرمّشاهی، بهاءالدیّن. )

. تهران: پژوهشگاه علوم 2. چ های زادسپرموزیدگی(. 1385) )گزارنده(راشد محصلّ، محمدّتقی. 
 انسانی و مطالعات فرهنگی.
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(. حسین بن علی بن محمدّ بن احمد 1371. )و روح الجنان فی تفسیر القرآن الجنان روض
الخزاعی النیشابوری )مشهور به ابوالفتح رازی(. به کوشش محمدّجعفر یاحقیّ و محمدّمهدی 

 های اسلامی آستان قدس رضوی.. مشهد: بنیاد پژوهش13ناصح. ج 
های و نخستین شهریار در تاریخ افسانههای نخستین انسان نمونه(. 1383سن، آرتور. )کریستن

 . تهران: چشمه.2. ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلّی. چ ایرانیان
. ترجمة احمدرضا مقالاتی دربارة زردشت و دین زردشتی«. جم و مرگ(. »1386کلنز، ژان. )

 .122-119مقامی. تهران: فرزان روز، صص: قائم
. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگ اویم ایوک(. 1397پور، نادیا. )گشتاسب، فرزانه و حاجی

 مطالعات فرهنگی، فروهر.
: ییهندو یندر د یواپرستیش یخچةبه تار ینگاه(. »1387الله و الیاسی، پریا. )مجتبایی، فتح

 .153-121، صص: 3، ش 2. س پژوهشنامة ادیان«. خاستگاه، تحول و مکاتب آن
. تهران: فرهنگستان زبان و ادب سراییفردوسی و شاهنامه«. هوشنگ»الف(.  1390مولایی، چنگیز. )

 .323-313فارسی. صص: 
. تهران: فرهنگستان زبان و ادب سراییفردوسی و شاهنامه«. طهمورث»ب(.  1390مولایی، چنگیز. )

 .335-325فارسی. صص: 
، 2. س زبان و کتیبه(«. 4، بند 2)وندیداد  vīuuīseدربارة واژة اوستایی (. »1397مولایی، چنگیز. )

 .44-40، صص: 1ش 
 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.روایت پهلوی(. 1390میرفخرایی، مهشید. )گزارنده( )

نشریة انجمن فرهنگ ایران «. سوورا و اشترا در داستان جم وندیداد(. »1349هدایتی، شهرام. )
 .145-108، ص: 2، ش 8. س باستان
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 آمیز در ایلامیِ هخامنشیبررسی دو عبارت کنایه

 میلاد عابدی*1

 سینا عباسلو

 چکیده

ش های نهم و هشتم پیتماس بین دو قوم پارسیان و ایلامیان که از سده

های اقتصادی، منزل شده بودند فقط به حوزهاز میلاد با یکدیگر هم

فرهنگی و اجتماعی محدود نشده بلکه به دایرة واژگان و زبان نیز مربوط 

های این دو قوم با یکدیگر یعنی در اثر برخورد و تماس زبانشود و می

گیری واژگانی، که پارسی باستان و ایلامی )ایلامی هخامنشی(، قرض

امری اجتناب ناپذیر در هر نوع از تماس زبانی است، صورت گرفت و 

واژگان زیادی از هر دو زبان به زبان دیگری راه یافتند. در این بین عبارات 

شود که های هخامنشی یافت میآمیزی در نسخة ایلامی کتیبهکنایه

 آمیز در فارسیاگرچه منشأ آنها روشن نیست، اما با برخی عبارات کنایه

                                                           
  miladabediac@gmail.com  شناسی دانشگاه زوریخدانشجوی دکترای زبان *

 های باستانیآموختۀ مقطع کارشناسی ارشد فرهنگ و زباندانش sina_abaslou39@yahoo.com 
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میانه، فارسی دری و فارسی نو قابل مقایسه هستند. در این جستار دو 

آمیز ایلامی هخامنشی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه از عبارات کنایه

 های ایرانی مشخص گردیده است.نمود آنها در زبان

 

 های هخامنشی، ایلامیِ هخامنشی، پارسی باستان، کنایهکتیبه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

-های نهم و هشتم پیش از میلاد وارد سرزمیننشین، در حدود سدهگامیکه پارسیان کوچهن

ها های جنوبی ایران شدند و در آنجا یکجانشینی را برگزیدند، با ایلامیان بومی این سرزمین

منزل شدند و زندگی همراه با که نه کمتر از دو هزاره در اینجا روزگار گذرانیده بودند، هم

های زبانی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تعاملات گوناگون قوم، سبب تماس هم این دو

های میان این دو قوم با یکدیگر و حتی خویشاوندی با هم بود. در اثر برخورد و تماس زبان

گیری واژگانی، که امری اجتناب این دو قوم با یکدیگر یعنی پارسی باستان و ایلامی، قرض

اس زبانی است، صورت گرفت و واژگان زیادی از هر دو زبان به زبان ناپذیر در هر نوع از تم

منزل ایلامیان شده بودند زبان دیگری راه یافتند. زبان پارسیان کوچنده در آن هنگام که هم

زیرین بوده است و احتمالًا مسیر انتقال واژگان عموماً از زبان ایلامیان به زبان پارسیان بوده 

سده با ایجاد امپراتوری هخامنشی، زبان و فرهنگ پارسیان به زبان و است، اما در طول چند 

فرهنگ طبقة حاکم و زبان زبرین تبدیل شد و ایلامیان جایگاه سابق خود را از دست دادند. 

های شاهی و الواح ایلامی هخامنشی نمایان در این مرحله از تماس که آثار آن در کتیبه

-ی باستان به سوی ایلامی است. اما از آنجایی که وامگیری عموماً از پارساست جهت وام

خواهد باشد، دو سویه است، چندین واژه و احتمالًا چند عبارت گیری واژگانی هر چه می

توانند حاصل هر دو مرحله از اند که میهای ایرانی راه یافتهآمیز از زبان ایلامی به زبانکنایه

 د.تماس میان پارسی باستان و ایلامی باشن

 

 کنایه و انواع آن

های زیباآفرینی در کلام ترین ترفندهای مهم علم بیان و از برجستهکنایه یکی از شاخه

و در « پوشیده سخن گفتن»( که در لغت به معنی 22: 1389است )شفیعی کدکنی، 
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اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد، و این دو معنی لازم و 

باشند، پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و بکار بَرد که ذهن ملزوم یکدیگر 

به معنی « پخته خوار»شونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد، چنانکه بگویند 

 (.167: 1389کنند )همایی، مردم تنبلی که از دسترنج آمادة دیگران استفاده می

نری گفتار است. بسیاری از معانی های بیان پوشیده و اسلوب هکنایه یکی از صورت

-بخش نیست و گاه مستهجن و زشت میرا که اگر با منطق عادی گفتار ادا کنیم لذت

توان به اسلوبی دلکش و مؤثر بیان کرد. جای بسیاری از نماید، از رهگذر کنایه می

ه توان از راه کنایه به کلمات و تعبیراتی داد کتعبیرات و کلمات زشت و حرام را می

خواننده از شنیدن آنها هیچگونه امتناعی نداشته باشد و شاید سهم عمده در استعمال 

کنایات در همین حوزة مفاهیمی باشد که بیان مستقیم عادی آنها مایة تنفر خاطر است 

(. بنابراین یکی از دلایل توجه به کنایه، شیوة غیر 141-140: 1375)شفیعی کدکنی، 

 (.65: 1372کوب، کند )زرینرا هنری و جذاب می مستقیم بیانی است که کلام

ای که مانع از ارادة حقیقی باشد، وجود ندارد و تفاوت کنایه، با مجاز در کنایه، قرینه

و استعاره در این است که در کنایه، ارادة معنی اصلی ممکن است، اما در مجاز و 

تر مجاز و استعاره، ملموساستعاره، ارادة معنی اصلی ممکن نیست. بنابراین، کنایه از 

 شاهنامهدر « کمر بستن»(. برای مثال، کنایة پربسامد 168-167: 1389است )همایی، 

توان پذیرفت و هم معنای حقیقی بستن را هم در معنای کنایی آن )آماده بودن( می

 کمر، قابل تصور است.

عنه( ی )مکنیبه( بر معنای کنایکنایه به جهت دلالت الفاظ و معانی ظاهری )مکنی

سه قسم است: کنایه از موصوف؛ کنایه از صفت؛ کنایه از فعل. کنایه از فعل که در متن 

های زبان فارسی است )شمیسا، ترین نوع کنایهمورد بحث این پژوهش آمده، از رایج

آید، معمولاً برای ها که به صورت ترکیبی فعلی می(. این گونه کنایه238و236: 1370

شود و به صورت عبارت فعلی یا جملة ی کسی یا چیزی در سخن آورده میاثبات یا نف

شود، همانند: شیرة کسی را کشیدن و چوب در ماتحت کسی اسنادی در کلام ظاهر می

 کردن.
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 های هخامنشیآمیز در نسخة ایلامی کتیبهبررسی دو عبارت کنایه

 . شیرة کسی را کشیدن1

دوم ( و همچنین در دو جا از کتیبة DBبیستون )در سه جا از کتیبة داریوش یکم در 

« پادافره»(، در جاییکه نسخة پارسی باستان از لفظ DNbرستم )داریوش یکم در نقش

:  -ufrasta- / ufraštaگوید )کاران سخن میبرای مجازات نابه« بازخواست»و 

 :Schmitt, 2014( )«پرسیدن )=پادافره کردن(» -fraϑو « سخت پادافره شده»

برای زیانکاران استفاده « شیره فشردن»(، در نسخة ایلامی از عبارت 177,262-263

 ,Hinz & Koch«( )فشردن: » -ha-piو « شیره: » mi-ul / mi-ul-liشده است )

شیرة کسی را کشیدن »ای است که امروزه نیز به صورت که کنایه (941,619 :1987

است « دچار سختی و عذاب کردن کسی را»رود و به معنای بکار می« )=فشردن(

آمیز در شعر فارسی از جمله شعر زیر از نمونه این عبارت کنایه(. 1033: 1383)انوری، 

 (:205: 1361نیز آمده است )دهلوی،  دیوان امیر خسرو دهلوی

 های شیرین برکشیدند از نخست / وین تن نازک از آن شیرینی جان ریختندشیرة جان
 

 :Schmitt, 2009)نبشتة داریوش یکم در بیستون گها از سننمونه متن

40,79,83; Vallat, 1977: 83,129,133) 
DBe §8: 18 … -uk-ti  ak-ka4  hal-la[-ma]-ir  hu-pír-ri  

šil-la-ka4  mi-ul-e  ha-pi  

 اش را فشردم، سخت شیره<بود>که زیانکار ... آن18: 8بند 

DBop §8: 22 … haya arīka āha avam ufrastam apṛsam 
 ش کردمکه نابکار بود، او را سخت پادافره <آنرا>...  22: 8بند 

DBe §55: 64-65 … DIŠSIG7
MEŠ-ir-ra  ti-te-in-ra  hu-pír-ri  

šil-la-ka4  mi-ul-li-e  ha-pi-iš 
 اش را بفشار... مرد دروغزن را سخت شیره 65-64: 55بند 

DBop §55: 38 … martiya haya draṷjana ahati avam 

ufraštam pṛsā 

 ... مردی که دروغزن باشد، او را سخت پادافره کن 38: 55بند 
DBe §63: 82 … a-ak  DIŠak-ka4  hal-lu[-ma-ir  hu-pír-ri  

šil-la-ka4  mi-ul-li]-e  ha-pi-ia 
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 اش را فشردم، سخت شیره<بود>که زیانکار ... و آن 82: 63بند 

DBop §63: 66-67 … haya viyanāϑaya avam ufraštam 

apṛsam 
 ش کردم، او را سخت پادافره<بود>که زیانکار  <آنرا>...  67-66: 63بند 

 

 ,Schmitt) نبشتة دوم داریوش یکم در نقش رستمها از سنگنمونه متن

2009: 107; Vallat, 1977: 155-156:) 
DNbe 11-12: … a-[ak  ak-ka4  ha-lu-ma]-iš-tá  mi-ul-[li  

ha-lu]-ma-e  uk-ku  DIŠú]  ha-pi-ia 
 را بر اساس زیانش فشردم <اش>که زیانکار شد من شیره : ... و آن11-12

DNbop 17-19: … haya vināϑayati anudim vinastahyā 

avaϑā pṛsāmi 
کنم )= : ... آنکه زیان رساند برابر زیانش، آنگاه بازخواستش می17-19

 کنم(ش میپادافره
DNbe 13-14: …[a-ak  in-ni  ha-ni  ap-pa  an-ka4  DIŠhu-

pír-ri  ha-lu-ma-iš]  mi-ul-li  in-ni  ir[-še-ik]-ki  ha[-

p]i[-ik-ni] 
 <اش>: ... و کام من نیست که اگر او زیان رساند، به شدت شیره13-14

 نفشردندی )= بادا که فشرده نشود(.

DNbop 20-21: … na patimā ava kāma yadi 

vināϑaya š na  fraϑiya š 
: ... و نیز کام من نیست آنکه زیان رسانده بازخواست نشود )= 20-21

 پادافره نشود(

 

 . چوب در ماتحت کسی کردن2

در نسخة پارسی باستان کتیبه بیستون، برای مجازات نافرمایان چهار بار از واژة 

uzmayāpati گرفته شده  استفاده شده که تفسیرهای گوناگونی برای آن در نظر

آن که بالای » -uzmaرا صفت به عنوان اسم از ستاک  uzmayāpatiاست: کنت 

« + بر» -udدر نظر گرفته و آن را مشتق از پیشوند فعلی « زمین است، چوبة مرگ
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zma- از zam- «است ) ترجمه کرده« برداشته از زمین»؛ روی هم: «زمینKent, 

، برای آن در نظر «برافراشته شده» ای(. اشمیت هم همسو با کنت معن178 :1953

 -uzmayāpatiy kar(. شروو آن را از ستاک Schmitt, 2014: 272گرفته است )

 ,Skjærvøبرای آن پیشنهاد داده است ) 1«به میخ کشیدن»در نظر گرفته و معنی 

ترجمه کرده  2«به میخ کشیدن»داستان با شروو آن را (. لوکوک نیز هم172 :2016

 (.Lecoq, 1997: 200است )

ma  ir  be-ir-ruGIŠ-در مقابل در نسخة ایلامی برای معادل همین واژه از عبارت 

la :استفاده شده که تحلیل واژه به واژة آن از این قرار است 
GIŠ شود.: نشانگری که پیش از واژگانی در پیوند با چوب، گیاه، میوه و شراب ظاهر می 

ru-ir چوبی( ) ای از جنس چوب، تیرک: شی(Hinz & Koch, 1987: 1049; 

Hallock, 1969: 749.) 

ma  « :در، بر( »Hinz & Koch, 1987: 846; Hallock, 1969: 722.) 

ir یاری برایی و رایی )علی-: ضمیر شخصی، سوم شخص مفرد در حالت نهادی

 (.59: 1394بابلقانی، 

be-la  فعل ساخته شده در باب :I اول شخص مفرد از مصدر ،bela- « ،قرار دادن

 (.Hallock, 1969: 677; Hinz & Koch, 1987: 183« )نشاندن

 باشد.می« کسی را بر تیرک )چوبی( نشاندن»بنابراین عبارت ایلامی به معنای 

 

 

 :Schmitt, 2009)نبشتة داریوش یکم در بیستون ها از سنگنمونه متن

61-62,69,74; Vallat, 1977: 107,109,119,125) 
DBe §32: 56-57… GIŠru-ir-ma  ir  be-la 

 ... او را بر تیرک نشاندم.57-56: 32بند 

DBop §32: 76… pasāvašim Hagmatāna  uzmayāpati 

akunavam 

                                                           
1. to impale 
2. empaler 
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 ... سپس او را در هگمتانه به میخ کشیدم.76: 32بند 

 
DBe §33: 66-67… GIŠru-ir-ma  ir  be-la 

 ... او را بر تیرک نشاندم.67-66: 33بند 

DBop §33: 90-91… pasāvašim Arba rāyā uzmayāpati 

akunavam 
 ... سپس او را در اَربِل به میخ کشیدم.91-90: 33بند 

 
DBe §43: 19… GIŠru-ir-ma  ap-pi-in  be-la  

 ... آنها را بر تیرک نشاندم.19: 43بند 
DBop §43: 52… avadašiš uzmayāpati akunavam 

 ا را به میخ کشیدم.... آنجا آنه52: 43بند 
 

DBe §50: 46… GIŠru-ir-ma  ir  be-ip-li-ip  

 ... آنها را بر تیرک نشاندند.46: 50بند 

DBop §50: 92… Bābira  uzmayāpati akariyantā 
 ... در بابل به میخ کشیده شدند.92: 50بند 

 

د تواندر نسخة پارسی باستان که می« به میخ کشیدن»با در نظر گرفتن معنای 

باشد و با « فرو کردن یک شی نوک تیز بلند از چوب یا فلز در بدن»تر آن مفهوم دقیق

شده و از نسخة توجه به مفهوم چوبی بودن شی یا ابزاری که این کار با آن انجام می

چوب در »آمیز تواند مفهوم کنایهشود، بنابراین این عبارت میایلامی آن استنباط می

کسی را به شدت تنبیه یا مجازات »تداعی کند که کنایه از را « ماتحتِ کسی کردن

آمده  نیز آمیز در شعر فارسینمونة این عبارت کنایه(. 425: 1383است )انوری، « کردن

 است:

اند / سرو جاروبی است کآن را چوب در کون در گلستانی که وصف قد موزون کرده

 (8303: 1377)ضیائی تهرانی؛ نقل شده در دهخدا،  اندکرده
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( چنین آمده 16)بند  درخت آسوریگآمیز در متن پهلوی مشابه این عبارت کنایه

 است:

mēx až man karēd     kē tō sar-kūnag wēžēnd 
های گوناگونی شده است؛ برای نمونه بحث sar-kūnag wēžēnd در رابطه با

نویسی فدانسته و هرچند حر  sar kužēndاستاد ماهیار نوابی اصل این عبارت را

slkwˈ  و آوانویسیsarkūn را ذکر کرده اما بنظر اوkwˈ   پایانی در اصل عبارت باید

 غیر ملفوظ باشد و در نهایت معنی زیر را پیشنهاد داده است:

 (. 47: 1386)ماهیارنوابی، « میخ از من کنند     که سر تو را آویزند )یا کوبند(»

 mēx až man karēnd     kē tō sar-nīgūnمنصور شکی این عبارت را به صورت 

āgužēnd نویسی قرائت کرده و حرفslkwn  را صورتی ناتمام از slnkwn دانسته و

برای آن در نظر گرفته است « سرنگون آویزند <بدان>میخ از من سازند آنچه تو را »ترجمة 

(Shaki, 1975: 66اونوالا به خط پهلوی .) (sl’kun)  را آورده و آنراsarākūn 

معنی کرده است اما در پانویس املای مضبوط این واژه در نسخ را « سرنگون»قرائت کرده و 

نگارندگان  slkwn( ). (Unvala, 1923: 646) یادآور شده که بدین شرح است: 

هایی میان درخت و بز رد دشنام درخت آسوریگبر آن هستند با توجه به اینکه در منظومة 

و هر دو شخصیت داستان از هیچ سخنی برای مبارزه فروگذار نکرده تا جایی  شودو بدل می

     xwad gumanīg ahēmکند )زاده خطاب میبز، درخت را روسپی 45که در بند 

kū rōspīg zādag hē ،شاید مراد این باشد که میخی که با 59: 1386( )ماهیارنوابی ،)

اند؛ و شاید بتوان عبارت رو کنند از درخت ساختهآن بز را از مقعد آویزند یا به مقعد بز ف

قرائت کرد زیرا که  هم sar-kūn āgužēndیا  sar-kūn kužēndمذکور را بصورت 

 1های متفاوت از فعلو بسته به خوانش  slkwn kwčyndنویسی آن چنین است: حرف

زدن به  ضربه»یا حتی « سرنگون کردن»یا همان « آویزان کردن از مقعد»جمله  معانی 

را « به سیخ کشیدن )برای طبخ کامل حیوان(»یا حتی« کپل )جهت هدایت حیوان(

 توان برای آن در نظر گرفت.می

                                                           
از درخت آسوریگ  16های متفاوت دیگر از این فعل بنگرید به پانویس همچنبن برای خوانش 1

 (.47: 1386)ماهیارنوابی، 
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 گیرینتیجه

در اثر همنشینی و تماس دو قوم پارسی و ایلامی در هزارة اول قبل از میلاد در جنوب 

برخورد انواع نتایج غربی فلات ایران، برخورد زبانی بین این دو قوم حاصل شد که این 

گیری واژگانی را در برداشته است. در این بین دو عبارت حاصل از تماس زبانی نظیر وام

که با شخص و « کسی را بر تیرکِ چوبی نشاندن»و « شیرة کسی را فشردن»آمیز کنایه

های هخامنشی آمده شناسایی گردید که با توجه شمار مختلف در نسخة ایلامی کتیبه

، و با «به میخ کشیدن»و « افره کردنپاد»آنها در نسخة پارسی باستان یعنی  به معادل

به « شیرة کسی را کشیدن»آمیز های ایرانی، به دو عبارت کنایهبررسی آنها در زبان

به « چوب در ماتحت کسی کردن»و « کسی را دچار سختی و عذاب کردن»معنای 

یافتیم که به نظر  در فارسی نو دست «کسی را به شدت تنبیه یا مجازات کردن»معنای 

های ایرانی راه یافته باشند و این دو اصطلاح امروزی رسد از زبان ایلامی به زبانمی

 فارسی ممکن است حاصل این تماس باشند.
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 ساسانی  ةبررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دور

 در پرتو الهیات سیاسی زردشتی
 پرهام مهرآرام*1

 

 چکیده

یاسی را واداشت تا رابطة خود را با استقلال امر سیاسی در دورة ساسانی نظام س

 دیگر سپهرهای اجتماعی از نو تعریف کرده و بکوشد بر آنان چیره شود. بدین

منظور شاهان ساسانی دست به تمرکز قدرت زده و حاکمیت در معنای نقطة 

دادن به روحانیت زردشتی، محقق  برین انتساب را، به ویژه از طریق سازمان

شده تا بسیاری از پژوهشگران این پادشاهی را، حداقل از کردند. این امر سبب 

-ای از شاهی مطلقه به شمار آورند که مهممنظر ایدئولوژی سیاسی آن، نمونه

ترین پیامد حقوقی آن ادعای فراتر بودن شاه از قواعد حقوقی موجود است. این 

ر ، با«حاکمیت»های مختلف مفهوم کوشد تا در ضمن تحلیل دلالتپژوهش می

دیگر به پرسش از رابطة آن با حقوق در این دوره بپردازد و نشان دهد که چگونه 

                                                           
  parham_mehraram@yahoo.com، مقطع دکترای حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی آموختۀدانش1 

mailto:parham_mehraram@yahoo.com
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« خیر»و « امکان»الهیاتِ سیاسیِ دوبنی زردشتی که در آن قدرت خداوند مقید به 

، «دادگری»و « شاهی آرمانی»، «اشه»، «فرهّ»است و مفاهیم بنیادین آن همچون 

حقوقی -ای از قواعد فقهیکه با مجموعه را ایجاد کردند ای از حقوق طبیعیگونه

گونه بود که شاهان همراه شد و از سطح هنجارهای اخلاقی صرِف فراتر رفت. این

ساسانی با سازمانمند کردن دین زردشتی در توری گرفتار شدند که خود تنیده 

بودند و امکان ایجاد حاکمیت مطلقه در معنای قدرت قانونگذاری را از دست دادند. 

-میان این قواعد فقهی دهد که چگونه از دل جدالادامه این پژوهش نشان میدر 

حقوقی با کوشش شاهان ساسانی برای تحقق حاکمیت مطلقه که نیازمند ادعای 

عصمت سیاسی است، منصب شاهی از شخص شاه متمایز و خطاناپذیری نه به شاه، 

 بلکه به تاج نسبت داده شد.

 

اشه، پادشاهی آرمانی، حاکمیت مطلقه،  : فرهنگ سیاسی،واژگان کلیدی

 ساسانیان، فرّه، محدودیت قدرت

 

 مقدمه

ای قدرت برتری فرماندهی یا امکان اعمال اراده»تعریف رایج از حاکمیت عبارت است از 

(. وقتی قدرت حاکم به هیچ 71: 1386)قاضی، « های دیگر در جامعة سیاسیفوق اراده

. پیدایش دولت متمرکز در ندنامحاکمیت مطلقه میهنجار حقوقی مقید نباشد، آن را 

سن بوده، سبب نامی همچون کریستننگاران صاحبدورة ساسانی که مورد توجه تاریخ

شده است تا اکثریت پژوهشگران پیدایش این قدرت جدید و برتر سیاسی را نمایانگر 

دیده فراتر می ای از حاکمیت مطلقه بدانند که خود را از هر هنجار حقوقیوجود گونه

نگاری چپ در میان افرادی همچون است. شاید اوج این اندیشه را بتوان در تاریخ

که از دید او وجود همین حاکمیت مطلقه سبب شده بود همایون کاتوزیان یافت؛ چنان

تا شاهان ایران حتی به قاعدة مسلمِ جانشینیِ فرزندِ ارشد نیز احترام نگذارند. او تا آنجا 

 یلادیم 16رود که مطلقه بودن حاکمیت در دوران ساسانی را با فرانسة سدة پیش می

تر و تندتر از ای از استبداد شرقی افراطیمقایسه کرده و حتی آن را به عنوان گونه

(. سید جواد طباطبائی نیز ادعا 16: 1377کند )کاتوزیان، اش معرفی میهمتای اروپایی
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ة ایرانشهری از سنخ نبوت است و به همین دلیل کند که جایگاه پادشاه در نظریمی

-نویسی که در آن شاه مجری شریعت است، در سنت سیاستنامهبرخلاف سنت شریعت

ترتیب او نویسی به عنوان امتداد اندیشة ایرانشهری شاه عین شریعت است. بدین نامه

هرچند آن را اند، گرفتهنیز مدعی است که شاهان ساسانی فراتر از شریعت قرار می

(. نباید پنداشت که 156-155و  152و  131: 1375داند )طباطبائی، شاهی مطلقه نمی

ای نباشند، شناس حرفهچنین نگرشی محدود به اندیشمندانی است که شاید ساسانی

شاهی »نظیرش با نام ی که خود در مقالة بیکسنظرانی همچون جمشید چولکه صاحبب

ها را دربارة رابطة دین و دولت در دورة ترین موشکافیقدقی« مقدس در دورة ساسانی

ساسانی کرده است، ارادة شاه را در تمامی مسائل مذهبی و غیرمذهبی، حتی اگر امر بر 

 ,Choksyآورد )مندانه باشد، بالاترین امر به شمار میانجام ندادن عملی فضیلت

ترین باورمندانِ به برتری قدرت هایی از معروفبرده تنها نمونه(. افراد نام38 :1998

 2حقوقی( در دورة ساسانی هستند.-سیاسی بر حقوق )در حقیقت قواعد فقهی

توجهی به از دید نویسنده شواهد تاریخی بسیاری در ردّ ادعای بالا وجود دارند و بی

ها بیش از هر چیز برخاسته از دو اشتباه بنیادین است؛ اول: نداشتن تحلیل دقیق از آن

-های مختلف آن. دوم: درک نادرست از استلزامات سیاسیوم حاکمیت و دلالتمفه

 آغازیم:حقوقی الهیات زردشتی. مطلب را با توضیح مورد نخست می

ها و عناصر مفهوم حاکمیت در زمرة مفاهیمی است که در صورت نشکافتن دلالت

این مفهوم حداقل چهار  راحتی ما را به خطا بیندازد. از دید میشل تروپه تواند بهآن می

ترین ویژگی دولت؛ اقتدار فراگیر دولت )که بیش از هر چیز دلالت متمایز دارد: عالی

ترین اندام دولتی آن را دهد(؛ جایگاهی که عالیگذاری مدرن نشان میخود را در قانون

اشغال کرده است و درنهایت حاکمیت در معنی نقطة برین انتساب؛ یعنی حاکم نهاد یا 

دیگران به نام او حاکمیت در هرکدام از سه معنای دیگر را اعمال می فردی است که

(. حاکمیت و دولت مدرن در چهارمین معنا را Troper, 2015: 324-325کنند )

                                                           
قید بی قدرتِ کنندگانبه عنوان اعمال اغلب شاهان ساسانی را ایرانیان جمعی حافظۀ در که است حالی در این 2 

 (:45: 1388 نائینی،) نویسدمی الملهو تنزیه الامهتنبیه در نینائی نمونه برای اند؛شناختهنمی

 هیئت و علمیهّ قوّة بوذرجمهر امثال از هم و کمالات مستجمع انوشیروان مانند خودش هم سلطان شخص»

 .«دارد پای بر را مسئولیت و محاسبه و مراقبه اساس و گمارد خود بر نموده، انتخاب نظّاری رادعه و مسدّده
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توان شرح داد و در نتیجه ما آن را می 4و کلسن 3وبر ةبردن نظری بیش از همه با به کار

م. این دلالت به هرمی شدن سیاست و حقوق در نامیحاکمیت می کلسنی-عنصر وبری

ای سیاسی یا هنجاری حقوقی همچون فارغ از آنکه رأس آن را اراده ؛جامعه اشاره دارد

توان در که تعریف اول و سوم را میکه درحالیمهم آن ةهنجار بنیادین بدانیم. نکت

قه الزاماً نیازمند های سیاسی پیشامدرن نیز یافت، پیدایش دولت مطلبسیاری از نظام

وجود دو دلالت دوم و چهارم است. خلط این دو عنصر با یکدیگر سبب شده است که 

 بسیاری از پژوهشگران دربارة مطلقه بودن قدرت در دورة ساسانی به خطا بیفتند.

دوم آنکه بیشتر باورمندان به مطلقه بودن قدرت در دورة ساسانی ادعاهای خود را بر 

اند. به همین دلیل بررسی دقیق ایزدی بنا کرده« فرّه»زردشتی همچون مفاهیم الهیاتی 

ها را نمایان سازد. برای نمونه به سه اندیشمند فهمیتواند بسیاری از کجاین مفاهیم می

ترین دلیل برای اثبات ادعای خود بر گردیم. همایون کاتوزیان مهمبرده در بالا بازمینام

حق الهی خود در را استناد شاهان این سلسله به  استبدادی بودن شاهی ساسانی

: 1377کند )کاتوزیان، داند و نقطة ثقل آن را مسئلة فرّه ایزدی معرفی میپادشاهی می

(. همچنین جواد طباطبائی باور دارد که علت یکسانی شاه و شریعت برخورداری او 11

ی نیز نقش شاه در سک(. از دید چو156-155: 1375از فرّه ایزدی است )طباطبائی، 

جامعه معادل همان نقشی است که اهورامزدا در کیهان دارد و به همین دلیل بر جان و 

 (.Choksy, 1998: 37روح افراد حاکم است )

ای از بخشی از رسالة دکتری شده، این مقاله که چکیده بر پایة مطالب گفته

ت مطلقه در دورة ساسانی با برای اثبات ادعای خود بر ردّ وجود حاکمی 5نویسنده است،

کوشد در بخش اول خود به صورت مختصر نشان تمایز میان دو دلالتِ مدرن آن، می

دهد که چگونه تلاش شاهان ساسانی برای تمرکز قدرت، به پیدایش حاکمیت در 

معنای نقطة برین انتساب )دلالت چهارم( انجامید. در این بخش بررسی نحوة رویارویی 

بررسی قرار  و مانع سنتی ایجاد حاکمیت، یعنی اشرافیت و روحانیت، موردساسانیان با د

                                                           
3 Max Weber (1864-1920) 
4 Hans Kelsen (1881-1973) 

دکتری  ۀرسال، «ی ساسانی و غربهای حقوق عمومی در ایران دورهی تطبیقی ریشهمطالعه» پرهام، مهرآرام، 5 

 1398 ،حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
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خواهد گرفت. لیکن این امر به معنای ایجاد حاکمیت در معنای اقتدار فراگیر )دلالت 

دوم( نیست؛ بنابراین در بخش دوم به مسئلة عدم پیدایش اقتدار فراگیر دولت در پرتو 

را اولین بار کارل « الهیات سیاسی»اصطلاح الهیات سیاسی زردشتی خواهیم پرداخت. 

-شناسی مفاهیم که از دید او فراتر از مفهوماشمیت به عنوان ابزاری مفید برای جامعه

-های حقوقی و سیاسی بود، به کار برد. از دید او برای شناخت ساختارهای ریشهپردازی

ش از هر چیز باید به سازمان کلی یک جامعه در یک دوران بی ةدهندای و بنیادینِ نشان

دیگر برای او عبارتساختارهای ذهنیِ بازتاب یافته در مابعدالطبیعه و الهیات پرداخت. به

همانندی میان این دو نه فقط امری تاریخی بلکه متدیک و سیستماتیک است 

(Schmitt, 2005: 36, 46الهیات سیاسی می .) کوشد تا این فرایند انتقال از الهیات

سیاست را برای ما ممکن کند. در این راه تمرکز اشمیت بر مفهوم حاکمیت  به حقوق و

-فهمیبود. ما نیز می کوشیم ضمن درک بهتر الهیات و مابعدالطبیعة زردشتی هم کج

ای از های موجود را پاسخ دهیم و هم نشان دهیم که چگونه این الهیات دربردارندة گونه

 یت مطلقه مجال پیدایش دهد.تواند به حاکمحقوق طبیعی است که نمی

شده در این مقاله اثبات  شاید به نظر برسد که با برداشتن گام دوم، ادعای مطرح

گونه نیست. وجود صرف حقوق طبیعیِ محدودکننده و متعارض با شده است؛ اما این

تواند از ای از هنجارها دقیق حقوقی همراه نشود، نمیحاکمیت مطلقه، اگر با مجموعه

یافته را  که اولین بحث سازمان 6حقوقی فایدة مشخصی داشته باشد. چنانکه بدنمنظر 

 ,Johnstonدربارة حاکمیت همچون قدرتِ دگرگون کردن، تفسیر و بازنگری قانون )

 و مهرآرام) پذیرد(، طرح کرد، خود وجود برخی قیدهای محدودکننده را می17 :1997

ها کند که اینگونه محدودیتین او ادعا می(. با وجود ا87-86: 1398 جهرمی، افتخار

 :Merriam, 2001)کننداند و در بهترین حالت فقط وجدان حاکم را مقید میاخلاقی

و به همین دلیل اقتدارِ فرمانروا را به عنوان قدرتِ برترِ قانونگذار در جامعه به   (8

ة ساسانی کشند. در نتیجه در گام سوم نشان خواهیم داد که در دورچالش نمی

اند که فراتر از وجدان، رفتار و حقوقی شکل گرفته بوده-ای از هنجارهای فقهیمجموعه

اند. در نتیجه اعمال شاهان را نیز محدود کرده و آنان اختیار تغییر این قواعد را نداشته

                                                           
6 Jean Bodin (1530 – 1596)  
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در این گام و در بخش سوم مقاله است که ناممکن بودن ایجاد حاکمیت در معنای دوم 

های حیات اجتماعی و در نهایت حاکمیت قدرت قانونگذاری در همة عرصه خود، یعنی

 شود.مطلقه ثابت می

کوشیم به پرسشی پاسخ دهیم که از اثبات دو ادعای در نهایت در بخش چهارم می

خیزد؛ یعنی اثبات ادعای وجود حاکمیت در معنای های پیشین برمیمقاله در بخش

ادعای فروتر بودن قدرت سیاسی نسبت به قواعد  نقطة برین انتساب، در ضمن اثبات

حقوقی و در نتیجه از عصمت -حقوقی. اگر فرمانروا بالاترین مرجع سیاسی-فقهی

توانسته در جایگاهی فروتر از قانون، مورد نظارت واقع برخوردار بوده است، چگونه می

ایی این پرسش با توسل به جد که نیازمند پذیرش خطاپذیری اوست.شود؟ امری 

 شخصیت حقوقی شاهی از شخصیت حقیقی شاه پاسخ داده خواهد شد.

 

 پیدایش حاکمیت در دورة ساسانی -1

خیزش امر سیاسی و استقلال آن در دورة ساسانی کشمکش و بازتعریف رابطة آن با 

ناپذیر و این امکان را برای فرمانروایان فراهم های زندگی اجتماعی را اجتنابدیگر حوزه

تر خود، سپهرهای اجتماعی دیگر را ز طریق ایجاد حاکمیت در معنا مضیقکرد تا ا

هایِ آن (. برخی نوشته143-140: 1398مطیع کنند )مهرآرام و قاری سید فاطمی، 

ای از خوبی بیانگر پیدایش گونهبه« نامة تنسر»و تا حدودی « عهدِ اردشیر»دوران مانند 

از همه برای حفظ آن، مناسبات آن را اول گرایی سیاسی هستند که قدرت و درک واقع

نظر  عهد اردشیرخواهد. به ویژه اگر به تر خشونت میاستواری شهریاری و اعمال بهینه

ورزی ناب مواجهیم که به کلی از هر نظریة سعادت و ای از سیاستبیفکنیم با گونه

همین  اخلاق بری و تنها مبتنی بر حفظ قدرت و مصلحت جامعه است. اردشیر در

آورد. سرآمد نیکو رهبری چیزی جز کاربرد سخن به میان می« نیکو رهبری»رساله از 

به موقع خشونت نیست؛ یعنی هنرِ درآمیختن جان بخشیدن با کُشتن، هنر گشودنِ هر 

تندی و بیم و آزردن و سختگیری و »و « دَر دلسوزی و مهر و فروتنی و بخشندگی»دو 

رویی و تنگ گرفتن و شتن و گره بر ابرو افکندن و ترشدور راندن و دشمنی و باز دا

؛ و این دَر خشم خود درَ مهر است؛ زیرا «کیفر دادن و کوچک کردن تا به کُشتن رسد
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که تنها با باز کردن دَر خوشایند در کنار ناخوشایند است که دَر بر روی ناخوشایندها 

کان از پیشینیان اینگونه نقل (؛ چنانکه اردشیر باب119: 1369شود )مسکویه، بسته می

 (.126، )همان: «کاهدکشُتن از کُشتن می»کند: می

کوبیدن هر آنچه حاکمیت شاهان ساسانی را استفاده از ابزار حقوق کیفری برای درهم 

نامة ترین ابزار برای تحقق منظور بالا بوده است. کشیده، نخستین و بنیادیبه چالش می

پای کردند و گاوان و درازگوش و درخت ر درگاه شهنشاه پیلان به ب»کند که اشاره می تنسر

شدن زیر پای فیل سهم  تباهکه از این میان  (68: 1311)ابن اسفندیار،  «بفرمودن زدن

دهد که فیل در اند. شواهد نشان میکشیدهکسانی بوده است که حاکمیت را به چالش می

کارنامة . در  (Tafazzoli, 1975: 395-398)دوران ساسانی نماد حاکمیت بوده است

گر آن را بیند. تأویل، بابک در خواب ساسان را سوار بر پیل سفید مجهزی میاردشیر بابکان

-170: 1342، اردشیر بابکان ةکارنامداند )گیری او یا یکی از نوادگانش میدال بر قدرت

یر پای فیل انداخته و شهر نباید فراموش کرد که فرمانروای حیره، نعمان بن منذر ز. (171

 شوش که در برابر اقتدار شاه شورید، توسط فیلان ویران شد.

تلاش برای تمرکز قدرت در دورة ساسانی، همچون بسیاری از جوامع دیگر، با دو  

رو بود. در این میان برخی ملاحظات مانع برجسته، یعنی روحانیت و اشرافیت، روبه

کرد؛ چراکه تلاش آنان برای چیرگی بر نهاد پیچیده می موضع ساسانیان را در برابر دین

مذهب با نیاز برای کسب مشروعیت از طریق آن همراه شد. برخلاف اشکانیان، حکومت 

تمرکز ساسانی نیازمند یک نظریه عام سیاسی برای تبیین مشروعیت خود بود.  رو به

تلاش برای استقلال از کرد. لیکن دیانت زردشتی این امکان را برای حکومت فراهم می

آن را مسئلة سیاسی مذهب  7رو کرد که هابزمذهب، ساسانیان را با همان مشکلی روبه

 ,Dumouchelداند؛ یعنی بیرون افتادن مشروعیت دولت از حوزة نفوذ آن )می

که پادشاهی و دین را که اردشیر بابکان در پندنامة خود در عین این(. چنان46 :1995

به خطر  ،(116: 1369نامد که دومی شالودة اولی است )مسکویه، د میدو گوهر همزا

 کند:این پیوند برای حاکمیت اشاره می

                                                           
7 Thomas Hobbes (1588-1679( 
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ها دستی نباشد، بدانید تان تنها بر تن مردم است که شاهان را بر دلبدانید که چیرگی»

 اندیشند، هرگز چیرهاگر بر آنچه در دست مردمان است چیره باشید، بر آنچه به دل می

تر است و نخواهید شد... خردمندان ناکام شمشیر زبان بر شما اخته است و زبان از تیغ برنده

ترین زخم که فرود آید نیرنگی است که هم از راه دین زند، دین را بهانه کند و وانماید سخت

گاه در هیچ کشور سوی دین بخواند ... هیچکه از برای دین در خشم شود و بر دین بگرید و به

اند، جز آنکه سردار دین آنچه را که در دست کار و سردار آشکار با هم نبودهسردار دینی پنهان

 (.120-117)همان:  «سردار کشور بوده، از چنگ وی بیرون آورده است

کنشِ دین و دولت دست یافتند که ساسانیان برای حل این مشکل به الگویی از میان

است و نتیجة آن ایجاد حاکمیت در معنای نقطة  هابزی 8قابل قیاس با اراستیانیسم

نهاد مذهب  بخشیدن به برین انتساب است. راهکار پیشنهادی این الگو، ساختار هرمی

چنان در آن»بایست به منظور چیرگی مطلق سیاست بر آن است، چنانکه شاه نمی

هیربدان در دین و آیین سر خویش »که  شده استمی« گرمشهریاری خود پشت

در این صورت از »؛ زیرا «رند و دیگران در پژوهیدن و دریافت دین از او پیش بیفتندگذا

اند، سرداران نهانی ایجاد خواهد شده تر یا کسانی که مورد ستم واقعمیان طبقات پایین

 (.118-117)همان: « شد

دهد که در عمل نیز جانشینان اردشیر بابکان های دورة ساسانی نشان میدگرگونی

پند را جدی گرفته و به کار بستند. این امر از طریق بخشیدن ساختار هرمی به  این

مذهب زردشتی، منحصر کردن امر مذهبی به این ساختار و سپس در دست گرفتن 

رسد این فرایند تا دورة بهرام پنجم و با ایجاد منصب رأس آن محقق شد. به نظر می

تأییدکنندة این ادعاست که شاهنشاه موبدان موبدی کامل شده باشد. منابع تاریخی 

کرد گزید یا برکنار میخود موبدان موبد یعنی بالاترین مقام مذهبی کشور را برمی

های تلاش برای چیرگی کامل بر تمامی نهادها و اندیشه (.80-79: 1332)جاحظ، 

دینی موجود در سرزمین تحت حکومت ساسانیان محدود به روحانیت زردشتی نبود. با 

شاهان  9یت یافتن مسیحیت در بیزانس و جانبداری مسیحیان از این امپراتوریرسم

                                                           
 متکلمّ ،(1583ـ1524) اراستوس توماس به منسوب باشد؛ دولت تابع باید کلیسا که این به قاداشاره دارد به اعت 8 

 سوئیسی

  (  (Zouberi, 2017: 124(Aphrahatن. ک: برای نمونه داستان فرهاد یا افراهات قدیس ) 9 
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دهی مسیحیت و سپس چیرگی بر آن پرداختند. ساسانی برای مهار این نفوذ به سازمان

یافتن مسیحیان ایران را در تیسفون ذیل یک اسقف واحد که متران همة برخی سازمان 

د، به دوران کنستانتین در روم و احتمالًا کلیسای شرق و مستقل از کلیسای غرب باش

( و برخی دیگر به یزدگرد اول و ایجاد شورای 94-93: 1390هرمز در ایران )بیرجندی: 

برده با اقتدار شاه اند. شورای نامم نسبت داده410در  10تیسفون یا مار اسحاق -سلوکیه

ها )اسقف اعظم لیقفراخوانده شد. از این تاریخ به بعد شاهان بارها در گزینش جاث

 (.57: 1393مسیحیان ایران( دخالت کردند )پُپ، 
کند. تلاش برای برخورد همانند ساسانیان با یهودیان نیز ادعای ما را تأیید می

( سبب شد تا 11: 1351های ناشی از آن با یهودیان )نتصر، تمرکزگرایی و کشمکش

-موجب آن قانون ایران در دادگاهسرانجام در زمان شاپور اول توافقی صورت گیرد که به

ها پیروی شود. های ایرانی و اسناد آنهای یهودی به رسمیت شناخته و از احکام دادگاه

 اند،در مواردی نیز که به روایت تلمود قوانین مالکیت یهود مورد پذیرفته واقع شده بوده

رهای مذهبی نظارت دولت بر ساختا بخشید.ها اعتبار میارادة شاه بود که به آن

-بر ربی 11«الجالوترأس»کردن یهودیان نیز سایه انداخت؛ از جمله با مسلط

 . (Neusner, 1983: 914-920)ها

در رویارویی با اشراف نیز دستگاه ساسانی چه در عمل و چه در سطح تبلیغاتی 

حاکمیت خود همچون نقطة برین انتساب را گسترش داد. یک مضمون ثابت در اغلب 

اند، تلاش او برای از میان بردن دو صد که به خیزش اردشیر بابکان پرداختهمنابعی 

، اردشیر بابکان ةکارنامخدایی است )کدخدایی دوران اشکانی و جایگزینی آن با تک

های مختلفی همچون گسترش شهرها در (. این امر از طریق سیاست169-170: 1342

(، اعطای مقامات درباری به 15-13: 1382های سلطنتی )آلتهایم و استیل: زمین

(، استفاده از اختلافات 125: 1397های بزرگ )پورشریعتی، اشراف، ازدواج با خاندان

                                                           
 10 Council of Mar Isaacسال در که است شورایی اسحاق مار یا شورای تیسفون -سلوکیه : شورای 

توسط  و شده تشکیل ایران امپراتوری در موجود مسیحی هایاسقف از ساسانی پادشاه اول یزدگرد دستور م به410

 . شد تأسیسایرانی  کلیسای یا نسِتوری کلیسای یا مشرق کلیسای آن

 11 Exilarch ( :عبریresh galutaعنوانی است که برای رهبران جامعۀ یهودی در بابل به کار می :)فته ر

 است.
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شد. برای نشان دادن داخلی میان اشراف و در نهایت دست بردن به خشونت، دنبال می

به  نامه تنسرگیری تمرکز قدرت در این دوران، شاید اشارة اهمیت نمادین شکل

های اردشیر بابکان، های شاهان محلی به عنوان یکی از بدعتوش کردن آتشگاهخام

(. این عمل به دلیل پیوند نمادینی که 68: 1311اسفندیار، خالی از فایده نباشد )ابن

آتش این شاهان با فرّه شاهی و ادعای سالاری برخاسته از آن )چنانکه توضیح داده 

که اردشیر بابکان تنها یک منبع قدرت را در خواهد شد( داشت، به معنای آن بود 

توان با کلیشة رایج در مورد تمرکزگرایی در شناسد؛ بنابراین میجامعه به رسمیت می

دورة ساسانی همراه بود، اگر به پیدایش حاکمیت در معنای نقطة برین انتساب 

اد عنصر حقوقی دلالت کند. لیکن برای ایجاد شاهی مطلقه هنوز نیازمند ایج -سیاسی

دیگرِ حاکمیت یعنی اقتدار فراگیر سیاسی از طریق وضع و دگرگون کردن قانون 

هستیم. آیا این معنا از حاکمیت نیز در دورة ساسانی محقق شده بوده است؟ پاسخ به 

 این پرسش را در ضمن بررسی الهیات سیاسی زردشتی خواهیم داد.

 

 ی زردشتینظریة حاکمیت در ایران باستان؛ الهیات سیاس -2

که در مقدمه اشاره شد، مفهوم فرّه دال مشترک بیشتر اندیشمندانی است که چنان 

اند وجود شاهی مطلقه را به دورة ساسانی نسبت دهند؛ بنابراین در راستای کوشیده

درک بهتر محدودیت قدرت در دورة ساسانی و تحلیل الهیات سیاسی زردشتی، این 

کنیم تا بتوانیم ساختار متافیزیک دیانت ایزدی آغاز می بخش را با کاوش در مفهوم فرّه

ی سیاسی ترسیم زردشتی و جایگاه قدرت و قانون در آن را به عنوان الگویِ جامعه

سیاسی آن را در پیوند با پیدایش مفهوم حاکمیت در -کنیم و سپس استلزامات حقوقی

 معنای اقتدار فراگیر نشان دهیم.

 

 نظم اخلاقی کیهانی(؛ بررسی حقوق طبیعی زردشتیاشه ) فرّه ایزدی و -2-1

(. در رابطه با موضوع این 104: 1391است )نیولی،  در معنای شکوه« خورَنهَ»فرهّ ایزدی 

ها و نه فقط که همة انسانمقاله، ذکر دو نکته دربارة این مفهوم ضروری است؛ اول آن

بزرگمهر در حل معمای شطرنج با  که رستم در خان دوم وشاهان، از فرّه برخوردارند. چنان

نکتة دوم  (.121: 1392شوند )شهروی تبریزی، توسل به فرهّ خویش بر مشکل چیره می



  197  بررسی جدال میان حاکمیت مطلقه و فقه در دورۀ ساسانی در  پرتو الهیات زردشتی

پیوند فرهّ با مفهوم خویشکاری )مسئولیت( است. فرهّ فرد را به مسئولیتش رهنمون و از این 

« خلاق بخشنیروی حیات»توان آن را شود. از این لحاظ میطریق سبب تکامل او می

ای و جنینی دارد. فرهّ نه تنها آفریدة اهورامزداست، بلکه خود دانست که حالت بالقوه و نطفه

به فرهّ اهورامزدا سوگند یاد شده است  یادگار زریرانمند است، چنانکه در او نیز از آن بهره

انسان از آفرینش بندهشن توان در توصیف (. هر دو نکته را می53: 1371، یادگار زریران)

ملاحظه کرد. بر پایة روایت این اثر در میانِ دو شاخة ریواسِ برآمده از تخمة کیومرث، یعنی 

ای که در تن آفریده شد تا اند، فرّهای است که مردمان بدان آفریده شدهمشی و مشیانه، فرهّ

 انجام فرهّ افزایش یابد. ( و با انجام خویشکاری81: 1369 بندهشن،خویشکاری را بیافریند )

 به عشق به دینکرد ششموظیفه خود نیازمند تخصص و مهارت است و تخصص از دید 

یکی از وظایف مزدگیران و  مینوی خرد(. 115: 1392، دینکرد ششمانجامد )خوبی می

 ،مینوی خردداند که در آن تخصص ندارند )صنعتگران را دخالت نکردن در کاری می
1354 :48-49.) 

کند، یا کسب مهارت به افراد اقتدار و برتری )سالاری( عطا می انجام خویشکاری و

 هر اقتداری فرّه است: ةبه عبارت دیگر ریش

این را نیز به دین گویم که همة هستی را برابر نیافریدم. )با وجوداینکه( همه یکی »

هستند. چرا )که( فرّه را خویشکاری در کسان بسیار است. هرکه آن را نیک ورزیدن 

 (.90: 1369، بندهشن« )آنگاه ارج او بیشتر است گرفت،
 ،هایشتداند )فرهّ شاهان )فرهّ کیانی( را سرآمد همة آفریدگان می 1زامیاد یشت بند 

شده دربارة پیوندِ میان فرهّ، خویشکاری و سالاری با  بحث مطرح (.331-335: 1308

بخشد هد. اگر فرهّ خویشکاری میدو برتری فرهّ کیانی را به ما نشان می یکدیگر منشأ قدرت

و عمل به خویشکاری عامل سالاری است، برای درک مبنای سالاری شاهان و علت برتری 

زامیاد یشت خود پاسخ این پرسش را  ها باید از خویشکاری آنان پرسید.آن بر دیگر سالاری

 در خود دارد؛ خویشکاری شاهان استوار کردن اشه و نابود کردن دروغ است.
خوبی درک و بر الگوی توان جایگاه خداوند و رابطة او با جهان را بهتحلیل اشه می با

دانیم دین زردشت دینی دوبنی است که بر پایة آن که میسیاسی آن پیاده کرد. چنان

خیزد. آید، نیست. شرّ به نبرد با خیر و نور برمیخداوند آفریدگار آنچه شرّ به شمار می

برای پیروزی بر نیروی اهریمنی ناگزیر نیازمند برنامه و زمان است. در این میان خداوند 
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آفریند که حوزة آمیختگی نیکی و بدین منظور در آغاز زمان کرانمند و جهان را می

بدی و صحنة نبرد است و وضعیت آن کاملًا منطبق با الگوی مطلوب الهی نیست. 

-مین کرانمند، امشاسپندان را نیز منظور پیاده کردن ارادة خود علاوه بر زماهرمزد به

دومین امشاسپند « مرگبخشان بیفزونی»(. از میان این 37-36: 1369، بندهشنآفریند )

پیمان خداوند است و در معنی بهترین ترین همنزدیک« اردیبهشت»یا « اشهَ وهَیشتهَ»

ة رسایی نیست اند که واژترجمه کرده« راستی»را برخی مانند مری بویس به « اشه«. »اشه»

توان به نتیجة (. از بررسی رابطة اشه با دیگر امشاسپندان می271-269: 1366)عابدیان، 

بند  28نیاز و سرآغاز اشه است )یسنا رسد که وهومنه پیشتری رسید. به نظر میمقبول

 7و  6، 5بندهای  28های گوناگونی از یسنا به این پیوند اشاره دارند )یسنا بخش 12(.4

: 1369، بندهشننیز وهومنه سر و اردیبهشت بن ) بندهشن(. در 9بند  45نین یسنا همچ

گر آفریدگان )همان: ( دانسته شده است. از سویی دیگر اشه با آرمئیتی، ایزد پرورش112

وسیلة بنابراین اشه خصلتی ابزاری دارد که به(. 5بند  49(، در تماس است )یسنا 115-116

تری دارد، رسید. نیک یعنی وهومنه به آرمئیتی که ویژگی انضمامی توان از اندیشةآن می

-گرانة مناسباتی را دارد که ما را در طی کردن این مسیر یاری میگویا اشه خصلت تنظیم

کند که بر پایة ای تنظیم میگونهرسانند. این اشه است که مناسبات افراد و اجسام را به

مون شود. به این معنا اشه پیوند مستقیمی نیز با منش نیک جهان مادی به آرمئیتی رهن

 های اهورایی یا دین دارد:آموزه

-پس مردم دانا را بهترین آموزش آن است که اهورای نیکی آفرین در پرتو اشه می»

 (.3بند  48)یسنا، « آموزاند
 ةمینیو را به مثابه قلم، آرمئیتی را به مثابه لوح و اشه را به منزلعالیخانی سپنته

(؛ 54-53: 1379چکد )عالیخانی، داند که از قلم بر روی لوح میقطرة مرکبی می

کند و شاخص بنابراین اشه آن جنبه از آیین مزداست که عقلانیت مزدایی را مجسم می

سامانی است )در تقابل با دروغ( که در پرتو آن مناسبات میان انسان، حیوان و زمین 

چنین سامانی دارای خصلتی آرمانی است )عابدیان،  شود. اشه در معنی تجلیتنظیم می

                                                           
ام. چه از پاداش مزدا اهورا برای کسی که با منش پاک از برای محافظت روان دینداران گماشته شدهمنم آن» 12 

 (.5: 1384 ،هاگات« )کردار نیک آگاهم. تا مرا تاب و توانایی است خواهم تعلیم کرد تا مردم بسوی راستی روند
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(. بر این پایه اشه یک سنجة هنجاری است و به همین دلیل با امکان 284-286: 1366

کس که بخواهد از گمراهی بپرهیزد، باید از این هر آنکردن در پیوند است. قضاوت

ن اشه و آتش پیوند همین امر میا(. 9بند  32، یسنا 1بند  48قانون پیروی کند )یسنا 

با توجه به آنکه آتش هرگونه آلودگی را پاک  (.112: 1369، بندهشنکند )برقرار می

ها بوده خود، سمبل پاکی و داور نادرستیکند، همچنین به دلیل روشنایی بخشیمی

نامیدند می« دادگاه»نشاندند، است. به همین دلیل مکانی که آتش بهرام را بر آن می

کند. (. پیوند آتش با اشه ناگزیر آن را با فرّه نیز مرتبط می186: 1371انا، )جاماسب آس

از سوی دیگر آتش نماد فعلیت است. همین امر سبب شده است که فرّه آتش را تداعی 

 بکند و شاهان آتش خود را داشته باشند.
زدا و اگر بار دیگر پیوند میان اشه و امشاسپندان را بررسی کنیم، به جایگاه اهورام

های مینوی، طبیعت و انسان پی خواهیم برد. قدرت مینوی او در رابطه با دیگر باشنده

افکند و در آغاز اهورامزدا از طریق منش نیک خود نظم اخلاقی گیتی یا اشه را درمی

یا همان شهریاری آرمانی آن را  13«خشثره وئیریه»سپس از طریق توان خود یعنی 

مرگی یا جاودانگی یعنی فزونی منتهی شود. تی و سپس بیکند تا به آرمئیاعمال می

چنانکه در زامیاد یشت نیز مشاهده شد، فرّه که با قدرت همراه است، در انطباق با اشه 

برد و بند اول از هر هفت امشاسپند نام می 47به جاودانگی ختم خواهد شد. یسنا 

 وبیش دلالت بر چنین مسیری دارد.کم

ة کلام زردشتی وابستگی خداوند به جهان مادی و انسان برای یکی از نقاط برجست

پالایش جهان آمیخته است. این نیازمندی پرسش بسیار مهمی را دربارة مطلقه بودن قدرت 

ماری در مناظره میان آذرفرنبغ فرخزادان و بخُت دینکرد پنجمکشد که در خداوند پیش می

آغاز اهریمن را شکست نداده است؟ آیا این  شود: چرا خداوند در یک آن و از همانطرح می

 دهد:امر به معنای ناتوانی خداوند نیست؟ آذرفرنبغ فرخزادان پاسخ می

در حد »توان آنچه را که در هر تصوری از قدرت، هرگونه و از هر نوع که باشد، نمی»

چه است ازآن« در حد عدم امکان»و آنچه را که « تواند باشدمی»است، ازآنچه « امکان

 (.83-82: 1386، دینکرد پنجم« )جدا کرد« تواند باشدنمی»که 

                                                           
13 Xšaθra.Vairya 
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رسد دخالت مستقیم خداوند در جهان مادی متن رسا نیست. باوجوداین به نظر می

از توان او خارج است، نه به دلیل ناتوانی خداوند، بلکه به  بارة شرّمنظور نابودی یکبه

محدود به دامنة امکان است. بر این پایه این دلیل که این امر شدنی نیست و هر توانی 

-اش، حداقل در قرائتتوان با همتایان ابراهیمیتصور زردشتی از قدرت خداوند را نمی

های نیک خود و تواند بدون یاری گرفتن از آفریدهخداوند نمیهای رایج، مقایسه کرد. 

نیز ناتوان  امر شرّ را نابود کند و چون خردِ نیک جوهر اهورامزداست، بر  باره شرّ یک

 (.6بند  31است )یسنا 

بینی و فلسفة آفرینش و توان اهمیت انسان در این جهانبا درک مسئلة بالا بهتر می

نقش فرمانروای زمینی در پالودن جهان را دریافت. همانطور که خداوند با قدرت خود 

مرگی و افزایش بی( تا 6: بند 36کند )یسنا اشه را در جهان پیاده می« خشثره وئیریه»

در جهان مادی اشه را پیاده « شاهی آرمانی»به دست آید، این انسان است که از طریق 

 رساند.اش یاری میی الهیو بدین شکل به خداوند در اعمال برنامه 14کندمی

 

 پادشاهی آرمانی -2-2

است سازی اشه در جامعة سیاسی است، به یاری آن اگر خویشکاری شاهی آرمانی پیاده

تواند با انجام گیرد و در آن جایگاه میکه هر موجودی در جایگاه درست خود قرار می

مند شود؛ بنابراین عجیب نیست که فرّه شاه آرمانی )فرّه کیانی( از خویشکاری خود، فرّه

ها برتری دارد. از دید زردشت جامعه اَشون )پارسا( در همة مناسبات خود به دیگر فرّه

ه است و به همین جهت او آرزومند شهریاری نیکو برای مردم است شهریار وابست

قادر نیست، « ناممکن»و « شرّ»که خداوند خود بر (؛ اما چنان13)هرمزد یشت بند 

توان تصور کرد که حقوق طبیعی در دین زردشتی شاه را داری قدرت مطلقه نمی

ویرانگر باشد، به خداوند نسبت بینگارد یا بتوان هر گونه ارادة سیاسی را، حتی اگر شرّ و 

(. 66: 1348: عهد اردشیرداد. این امر نتیجة منطقی دوبنی بودن دین زردشتی است )

از دید کلسن اگر طبیعت و جامعه مظهر ارادة الهی باشند و خداوند منشأ تمامی 

برند، چندان جایی برای مقابله با نظم کنونی وجود هنجارهایی که تاریخ را به جلو می

                                                           
 40، 1369، بندهشنر. ک:  ی استیهای اهورال ایستادگی آفریدهدر جهانِ آمیختگی شادی عام 14 
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انجامد دارد؛ بنابراین حقوق طبیعی در عمل به توجیه حقوق موضوعة موجود مین

(Kelsen, 1949: 481-482و خصلت محدودکنندگی قدرت را از دست می ) دهد؛

سازیِ اشه است و اشه اما در دیانت زردشتی از آنجا که خویشکاریِ سامانة سیاسی پیاده

طور کامل محقق نیست بلکه باید محقق سامان ایدئالی است که وجود آن در جهان به 

هایی را برای تواند سنجهگر وضع موجود نیست و میشود، حقوق طبیعی الزاماً توجیه

 نقد و ارزیابی نظام سیاسی در اختیار قرار دهد.

است اما زمانی که جنبة  15که بنیاد شهریاری است، مفهومی هنجاری« اشه»

سه سنجه برای قضاوت « داد»و « اشه» 17ود.شنامیده می« داد»پیدا کند،  16دستوری

دهند: نخستین سنجه برخاسته از پیوند میان ی شاهی در اختیار ما قرار میدرباره

خشثره وئیریه با امشاسپند پس از خود یعنی آرمئیتی است. شهریاری نیکو باید به 

می است و بر کل کاش، بهویژه در معنای زمینیبینجامد. منظور از افزونی، به« افزونی»

و تجسم سیاسی آن « فرّه ایرانی»افزونی آب، گیاه، دام و باشندگان کشور دلالت دارد. 

                                                           
15 normative 
16 prescriptive 

کند. در این مورد دو نکته را در جهان مادی، مینوی و فرشگرد بیان می« داد»سه دلالت  دینکرد 17 
پرهیز کردن از  در معنای« داد»در جهان مادی است. در این سطح « داد»توجه است. نخست: وجهی انسانی جالب

دانستن خشنودی به همگان، یکسان در نظر گرفتن مرد تباه با مرد اشوند و وفاداری  رنج واردکردن به دیگران، روا
در دو دلالت دیگر خود برای خداوند خویشکاری و « داد»که (. دوم آن138: 1386، دینکرد پنجمبه پیمان، است )
 17یسنده بر مقید بودن قدرت خداوند در الهیات زردشتی است.کند که اثباتی بر ادعای نوتکلیف وضع می

خدایی  ۀبخشی از ادعای مطلقه بودن حاکمیت نزد شاهان ساسانی ریشه در این ادعا دارد که آنان داعی
ونه از شاهی گاز سوی شاهان ساسانی مطرح نشده است. پادشاهی ساسانی  خداییاند. لیکن اساساً ادعای داشته

 ( Choksy, 1998: 35 ) ی است.مقدس و نه اله
اردشیر به دست مردی »کند که روایت می عهد اردشیرهستند.  خاکی شاهی تمامی پادشاهان انسان گونه در این

ایستاده کاغذی سپرده و به او گفته بود، هر زمان خشم مرا تفته کرد آن را به دستم ده. در آن که بالای سرش می

ی دیگر را ای از آن زود پارهدار. تو خدا نیستی. تنی هستی که پاره شتن را نگهکاغذ چنین نوشته شده بود: خوی

 (104 :1348، عهد اردشیر ر. ک:) «خواهد خورد و چه زود که کرم و خاک شود.

طرح ادعاهایی مانند  و( Chaniotis, 2003: 431-432در حقیقت سنتی یونانی است ) سنت شاهی الهی

لوکیان به دوران پس از خود سدر همین سنت دارد که از طریق  ریشهط شاهان ایران توس «چهر از یزدان داشتن»

 .منتقل شده است
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، هایشتاند )ها بیان شدهخوبی با این ویژگیدر اشتاد یشت به« فرّه کیانی»یعنی 

1308 :204-206.) 

 روشنی پایة دادورزی راسنجة دومِ دادگری پیروی از دین است. متون زردشتی، به

دین را  بندهشندانند؛ لیکن منظور از دانایی، دانایی از احکام دینی است. دانایی می

 دینکرد(. بر حسب 115: 1369، بندهشنداند )دانش اهورامزدا و پناه سپندارمذ می

دهد و فرمانروایی دینی دارد. دین پیمان کسی است که دین خدا را رواج میراست

دینکرد کند )یشترین حد فرمانروایی خوب هدایت میسوی بفرمانروایی را پیوسته به
دین اعتدال و افراط و استبداد دشمن آن (. بر همین اساس 62-63: 1393، چهارم

(. عجیب نیست اگر تنها پیرو اهورامزدا است که 57: 1392 دینکرد ششم،است )

 (؛ چراکه که بدون دین به سامان شدن143-142شایستة شاهی ایران است )همان: 

(؛ بنابراین برای به دست آوردن 78: 1381 دینکرد سوم،شهریاری ممکن نیست )

شناس )یزدان مردمان سپاه( گرد شهریاری کافی است که فردی سپاهی از مردانِ یزدان

وجود پوریوتکیشانی که اوستا را از بر باشند،  دینکرد چهارم(. همچنین 13آورد )همان: 

(. 80: 1393 دینکرد چهارم،داند )روایان لازم میحکم فرمانبرای قطعیت بخشیدن به

نیز وظیفة شاه را در پاسداری از داد و آیین درست و کنار زدن آیین  مینوی خرد

 (.30: 1354، مینوی خردکند )نادرست گوشزد می

خیزد؛ یعنی نقش شاه در تنظیم از همین سنجه دوم است که سنجة سوم برمی

سداری از ساختارها و طبقات اجتماعی مطلوب و موجود مناسبات اجتماعی و ایجاد و پا

خوانیم که یکی از وظایف شهریار ایمن می عهد اردشیرکه دین مقرر کرده است. در 

بسیار  نامة تنسراشارات همانند در  (.66، 1354ها بوده است )همان، کردن خاندان

 (.59، 1311است )ابن اسفندیار، 

های توانیم ادعا کنیم که حقوق طبیعی زردشتی و ریشهدر پایان این بخش می

هایی را برای ارزیابی انجامند که سنجهای از حقوق طبیعی میدوبنی آن ناگزیر به گونه

آنکه با نسبت دادن هر قدرت سیاسی به خداوند دهد، بینظام سیاسی در اختیار قرار می

موجود منتهی شود. لیکن، چنانکه اشاره شد، صرف  واحد، در نهایت به توجیه وضع

وجود حقوق طبیعی و هنجارهای اخلاقی برای محدود کردن قدرت کافی نیستند. حال 
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ای از هنجارهای اند سامانهتوانستهمی 18بردههای نامپرسش این است که آیا سنجه

رت شاه را محدود ضمانت اجرا، ایجاد کنند که قدحقوقی، فراتر از هنجارهای اخلاقی بی

ویژه در کرده و معنای دوم حاکمیت )اقتدار فراگیر دولت( را به چالش بکشند؟ پاسخ به

 ی اخیر مثبت است.مورد دو سنجه

 

 هنجارهای حقوقی برخاسته از حقوق طبیعی زردشتی -3

های دهند که تنظیم مناسبات اجتماعی به عنوان یکی از سنجهشواهد تاریخی نشان می

در حقوق طبیعی زردشتی که خود را بیش از هر چیز در چینش طبقاتی دادگری 

های )سنت( حقوقی و سیاسی مشخصی بوده داده، سبب پیدایش عرفجامعه نشان می

کند که در این مورد روایت میالتاج کتاب اند. کردهکه حتی فرمانروا را نیز محدود می

هتر، با آواز خنیاگری کمتر و کهتر، به رسم ایرانیان بر این نبوده که ساززنی مهتر و ب

بایست تا قانون داد، رامشگر میتا آنجا که اگر پادشاه نیز بدان فرمان می رامش بپردازد

از »چرا که با این کار ، تافتو آیین را به شاه یادآوری کرده و از فرمان شاه روی برمی

-94: 1332)جاحظ، « است قانون کشور را گرامی داشته»و « ی خود در نگذشتهاندازه

95.) 

هایی بوده که به درباریان و حتی بنابراین حتی خودِ دربار شاه نیز مقید به سنت

داده است، حتی اگر از طرف رامشگران امکان مقاومت در برابر فرمان خلاف آن را می

شویم، درستی این تر میشاه صادر شده باشد. هرچه به پایان دورة ساسانی نزدیک

توانیم ثابت کنیم؛ چنانکه تنسر در پاسخ به انتقاد به ا با اطمینان بیشتری میمطلب ر

 دهد:شکنی اردشیر بابکان اینگونه پاسخ میسنت

شاهنشاه حقِ پیشینیان طلبد و ترک سنت نشاید گفتن و اگر به »آنچه نبشتی که »

ن و سنت ؛ بدان که سنت دو تا است، سنت اولی«دنیا راست باشد به دین درست نباشد

اند که اگر در آخرین. سنتِ اولین عدل است. ولی طریقِ عدل را چنان مدروس گردانیده

دارد و سنتِ این عهد یکی را عادل خوانی جهالت او را بر استعجاب و استصعاب می

آخرین جور است ... و این شاهنشاه مسلط است بر او و دین با او یار و بر تغییر و 

                                                           
 برده در بالا باید یک مورد دیگر را نیز افزود که پشتیبانی از درویشان است.ی نامدر کنار سه سنجه 18 

 (124 ،1348 ،عهد اردشیرهمچنین: و  55 :1383ر.ک:دریایی، )
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بینیم و سنت او بهتر ا او را به اوصاف حمیده برتر از اولینان میتمحیق اسباب جور که م

-از سنت گذشته و تو را اگر نظر به کار دین است و استنکار ازآنچه در دین وجهی نمی

دانی که اسکندر کتاب دین ما دوازده هزار پوست بسوخت در استخر، سیکی از یابد، می

و احادیث و آن نیز احکام و شرایع ها مانده بود و آن نیز جمله قصص آن در دل

ندانستند... و شبهتی نیست که در روزگار اول با کمال معرفت انسان به علم دین و ثبات 

یقین، مردم را به حوادثی که واقع شد در میان ایشان، به پادشاهی صاحب رأی 

-57: 1311اسفندیار، )ابن «حاجتمندی بود و دین را تا رأی بیان نکند قوامی نباشد

55.) 

کند؛ لیکن استدلال عجیب آنکه متن سنت اردشیر را بالاتر از پیشینیان اعلام می

ای باقی نمانده محدودکننده اصلی آن است که اسکندر چنان دین را تباه کرده که سنتِ 

است؛ بلکه برعکس دین و قوام یافتن آن به تنفیذ شهریار نیاز دارد؛ اما وضعیت در 

های خسرو دوم پس از اوت بوده است. بد نیست به استدلالاواخر دورة ساسانی متف

 برکناری و بار دیگر در مواجهه با اتهام بدعتگذاری نظری بیفکنیم:
دربارة زندانیان جواب ما چنین است ... اگر خرد و دانش و ادب نداری از رجال دین »

یمان ایشان که نافرمانی و خلاف شاه کند و پاند از حال آنهای این آئینکه ستون

بشکند و مستوجب کشتن شود، بپرس تا بگویند چنین کسی مستوجب رحمت و 

جویی و تنعم تجاوز بخشش نباشد ... و از سنت سلف دربارة منع زندانیان از لذت

اندازه دادیم و نگفتیم که نکردیم و خوردنی و آشامیدنی و دیگر چیزها که بایسته بود به

 .(775، 1362)طبری،  «از توالد منع کنند. آنان را از زنانشان بدارند و

های خسرو دوم به عنوان یکی از مقتدرترین که قابل مشاهده است، استدلالچنان

های شاهان ساسانی، برخلاف تنسر، تنها به سنت ارجاع دارند. او حتی در توجیه مالیات

(. 776مان: کند )هکمرشکنی نیز که بر مردم بسته بود، به سنت پیشینیان استناد می

گیری ساختارهای مذهبی و دهد که در اواخر دورة ساسانی، با شکلاین امر نشان می

ها دیگر اند که در نتیجة وجود آنهایی ایجاد شده بودهها عمل حکمرانی سنتسده

ممکن نبوده است.  نامة تنسرامکان طرح استدلالی از جنس استدلال ذکرشده در 

های ود بافته بودند، گرفتار شدند. اهمیت سنتشاهان ساسانی در توری که خ

ها سر گرفته در دورة ساسانی به میزانی بوده که اگر شاهی مانند یزدگرد اول از آنشکل
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و بازگردانندة نظم سابق را همچون خسروی  19«اثیم»و « بزهکار»پیچیده است، او را می

در « داد»تلقی ما از اینکه رسد که اند. بدین صورت به نظر مینامیدهمی« دادگر»دوم 

-ازای حقوقی مشخصی داشته است، درست باشد. این هنجارها آنبهدورة ساسانی ما

های نیک و رعیت با توسل به سنت»اند که در دورة یزدگرد اول چنان قدرتمند بوده

 عبارت (. به608)همان: « اندسلامت مانده بوده به»از آزار وی « رسوم معمول سابق

هایی وجود داشته که از مردم شده به یزدگرد، عرف حتی در اوج ستم نسبت داده دیگر

 اند.کردهدر برابر تعدی شاه پاسداری می

توان برخی دیگر از قواعد حقوقی با بررسی منابع حقوق دورة ساسانی می

 تر دارند، شناسایی کرد. جالب آنکه منبعتر و غیر عرفیمحدودکننده را که جنبة مکتوب

داستانی نیکان )اجماع(، و زند، هم اوستاان دیقوق در دورة ساسانی بر پایة مااصلی ح

( و از فرمان Jany, 2005: 292فتاوی )چاشتگ( و رویة قضائی )کردگ( است )

شاهان )برخلاف حقوق روم( نامی برده نشده است؛ به عبارت دیگر حاکمیت در معنای 

-د در همة ابعاد زندگی اجتماعی شناخته میدوم خود که با امکان وضع قوانین جدی

 شود، به رسمیت شناخته نشده بوده است.

ای گونهدر این میان حقوق خانواده و ارث زردشتی با قواعد حقوقی مفصل خود به

اند که بتوانند با تضمین باروری و فرزندآوری و با ایجاد نهادهای مانند شده بودهتنظیم 

را « نمایندگی در فرزندآوری»که امکان  22«یوکینا» و 21«ستوری» 20،«چگرزنی»

ای و کردند و همچنین جلوگیری از تقسیم اموال با تشویق ازدواج درون قبیلهفراهم می

-ترین به چالشفامیلی، منافع اقتصادی و ارضی اشراف را حفظ کنند، منافعی که اصلی

دهند. اعمال نهاد کشندگان قدرت شاه بودند و اتحاد اشراف و روحانیت را نشان می

یا به  60به دلیل مشروط بودن به میزان خاصی از دارایی )ملکی به ارزش « ستوری»

                                                           
 شد جان تاریک اوی یشهباد نزدیک اوی          جفاپیکی گشت با  19 

 (462: 1387)فردوسی،  سترده شد از جان او مهر و داد          به هیچ آرزو نیز پاسخ نداد    
 بودن و سرپیچی از داد نسبت است.« بزهکار»و « اثیم»شود میان چنانکه دیده می

20 Cagar 
21 stūrῙh 
22 ayōkēn 
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اند، از میان عامه ستیر( در انحصار اشراف بود. همچنین بزرگان حق نداشته 80روایتی 

این افراد را به مالکیت « مستغلات و املاک»اند همسر برگزینند و عامه نیز حق نداشته

بایست چه از طریق ازدواج و چه از رآورند. چراکه املاک و دارایی اشراف نمیخود د

 شد.ها خارج میطریق خریدوفروش از دست آن

اند قدری دارای اهمیت بودهاین قواعد ارث و ازدواج برای اقتدار شاهان ساسانی به 

بکوشند تا  که برخی از آنان )همچون قباد در مواجهه با قواعد ازدواج( واداشته شدند

(. لیکن عدم رشد Macuch, 1995: 160-166این قواعد را دگرگون کنند )

ساخت. با وجود این هایی را ناکام میحاکمیت در معنای اقتدار فراگیر چنین تلاش

شاهان ساسانی دو ابزار قانونی و رسمی برای حفظ اقتدار خود در چارچوب سامانة 

ها انحصار در تفسیر متون دینی بود که ین آنحقوقی موجود در اختیار داشتند؛ نخست

اردشیر در وصایای خود به آن اشاره کرده است. اهمیت این ابزار برای شاهان ساسانی 

-به قدری بود که تجاوز به آن با همان کیفر لگدمال شدن زیر پای فیلان پاسخ داده می

ر این دوره ایجاد نتیجة مداخلاتِ دولت در ارائة تفسیری رسمی از دین د 23شده است.

یعنی قانون درست و خالص )دربردارندة سه مکتبِ )چاشته( « داد ویژه»تمایز میان 

یعنی قانون ناخالص بود )شایست « داد گُمیخته»مهم مدیوماه، اَبَرَگ و پیشَگسیر( و 

-ای را نمیوجوداین، ازآنجاکه مفسر هر تفسیر دلبخواهانهبا 24(.9-8: 1369ناشایست، 

متن نسبت دهد، انحصار تفسیر متون مقدس برای برقراری حاکمیت کافی تواند به 

 اندیشمندانی چون که از چشمان حقیقتیکه در دورة ساسانی نیز نبود. نیست، چنان

(؛ اما ابزار دوم، اعطایِ صلاحیتِ دخالت در 196: 1341روسو نیز پنهان نماند )روسو، 

ها توانست ستور و سالار را در خاندانینهادهای موجود به شاه بود. برای نمونه او م

موجب تعیین کند، چراکه این امر را موبد )بر طبق ترجمة ماتسوخ انجمنی از موبدان به

                                                           
 (69، 1311اسفندیار، ابن)«: فرمودن و مبتدع را در پای پیل میپیل آن است که راهز» 23

درک است، چراکه از دید اردشیر مبتدع همان این قیاس میان راهزن و مبتدع با رجوع به عهد اردشیر بهتر قابل

 «.ددزدمی»کشد و به عبارت دیگر سالاری شاه را طلبی است که همچون راهزن اقتدار شاه را به چالش میقدرت

ها نیز نام برده شده است آن ۀهای برجستدر منابع از نام مکاتب غیرقانونی غیررسمی و چهره 24 

   55-54 :1380همچنین:ر. ک: دریایی، ( 10 :1369، ناشایستشایست)
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اگر این دخالت را به  25(.MHDA: 14. 9-11داد )فرمان شاه شاهان انجام می

ها دانتوانسته در ستوری و سالاری خانستوری گمارده محدود کنیم، در صورتی شاه می

موجود نبوده باشد. تنها رویدادهای ناگهانی « کرده»یا « سالار بوده»مداخله کند که 

اند چنین شرایطی را ایجاد کنند و از این رو است که توانستهمانند انقلاب یا جنگ می

های اجتماعی )مانند قیام مزدک( برای آنکه شاهان بتوانند بر پایة اختیارات آشوب

بدیهی است که  اند.بیشتری به دست بیاوردند، اهمیت بسیاری داشتهشان قدرت حقوقی

زنی و مذاکره و حل اختلافات با مراکز دیگر محدود شدن اختیارات شاه نیازمند چانه

گرن قدرت بوده که خود سبب پیدایش برخی مجالس و شوراها شده بوده است )ویدن

کناری شاهان نیز نقش مهمی (؛ نهادهایی که در انتقال قدرت و بر146-151: 1391

 (.162: 1398اند )مهرآرام و قاری سید فاطمی، کردهایفا می

توانیم مطالب درج شده در دو بخش پیشین را خلاصه کنیم: الهیات اینک می

پذیرد، چراکه در آن برنامه و سامان زردشتی اندیشة مطلقه بودن قدرت فرمانروا را نمی

ارد که اهورامزدا خود مقید به آن است. شاه نیز مقدس یا الگویی آرمانی وجود د

عنوان تجسم اشه توانسته است از آنچه که دین بهعنوان نمایندة خداوند در جهان نمیبه

کند، فراتر رود. از سوی دیگر بنیان دو بنی دین زردشتی، برخلاف الهیات مقرر می

ن با نسبت دادن به ارادة مسیحی و اسلامی، این امکان را که هر سامانة سیاسی را بتوا

کند. منسوبین به نیروی اهریمنی فاقد فرّه ایزدی هستند، الهی توجیه کرد، رد می

(. اینجاست که حقوق 8و  7هرچند مانند ضحاک نیرومند باشند )زامیاد یشت، بند 

کند. در حقیقت شاهی طبیعی زردشتی راه خود را از الگوی مورد اشارة کلسن جدا می

آمیختة اد نشده است که قانون طبیعت را اجرا کند، چراکه جهان درهمآرمانی ایج

سازی )فرشگرد( است. موجود نشان از شرّ اهریمنی دارد و به همین دلیل نیازمند نو

دل هم« به خطا رفتنِ قلم صنع»کلی با نظر حافظ دایر بر اندیشة سیاسی زردشتی به

ند. چنانکه اردشیر، در زمانی که مردم است. سیاست آمده است تا این خطا را جبران ک

اگر آسمان از باران بخل ورزیده، ابر »استخر از نیامدن باران به او شکایت کردند، فرمود: 

                                                           
 ۀترجم قایسه بابرای مهمچنین  Macuch, 1981: 143برای مراجعه به ترجمۀ ماتسوخ: ر. ک:  25 

 Prikhanian, 1980: 271پریخانیان: ر. ک: 
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« نوایانتان را برگ و نوا کنندما خواهد بارید. فرمان دادیم شکست شما را جبران و بی

گر به از پربارانی شهریار داد»فرماید: (. هموست که می115: 1348، عهد اردشیر)

روشنی (. بر این پایه است که اندیشة سیاسی در ایران باستان به113: همان« )است

ای در این مورد کنایه دینکردشناسد. جالب اینکه در تمام حق شورش را به رسمیت می

 به اندیشة دینی رقیب زده شده است:
ای ز بخشی از ایزد و بهرهپادشاهی بد نی»داران که )اعتقاد به( آن دسته از( کیش»)

کشاند( ای از( کیش اینان است، )این باور آنان را بدان جا می، )باورگونه«خداوند است

ها های دشمنِ آفریدهکه دربارة خداوندی ایزد بگویند که: بدی و پادشاهی بد و پتیاره

نی او را )از )همه و همه( برخاسته از )آفرینش ایزد( است و )با این اعتقاد( خویشتن یزدا

 (.177: 1381، دینکرد سوم) «بندند.او( برگیرند و خویشتن دیوی را بر او می

 

 پذیریشاه و تاج؛ تعارض میان عصمت سیاسی و پذیرش نظارت -4

خواهیم به نکتة مهم پایانی اشاره کنیم. ادعا شد پادشاهان ساسانی به در این بخش می

ویژه از طریق سازماندهیِ ن انتسابات حقوقی، بهدنبال ایجاد حاکمیت به عنوان نقطة بری

حقوقی است. -امر مذهبی بودند که نیازمند باور به خطاناپذیری رأس نظام سیاسی

لیکن این مطلب نیز ثابت شد که ایجاد حاکمیت به معنای اقتدار فراگیر به دلیل فقه 

ل این پرسش زردشتی ناممکن شده و شاه فروتر از قانون قرار گرفته بوده است. حا

سیاسی و در نتیجه -توان شاه را بالاترین مرجع حقوقیشود که چگونه میمطرح می

 پذیر دانست؟خطاناپذیر و و در عین حال نظارت

کنیم. برای فهم بهتر مطلب، به رسم تاریخی معروفی از دورة ساسانی اشاره می

( به بار 49-48: 1344ک، الملنظام)نامه سیاستو  التاجکتاببرخی منابع تاریخی مانند 

اند و در آن به دادهاند که شاهان ساسانی در نوروز و مهرگان ترتیب میعامی اشاره کرده

ها خودِ شاه نیز اند. بر طبق روایات، در این بارعامکردهشکایات همة رعایا رسیدگی می

 توانسته مورد شکایت قرار گیرد:می
به یک روز موبدان را خوانده و با بزرگ دبیران و رسم دادخواهی چنان بود که پادشاه »

که از پادشاه متظلم هستند از آن جمع به فرمود تا جار بزنند مگر آننشانید و میمی

نشست سو شوند. آنگاه شاهنشاه از جای برخاسته و با مدعیان خود در برابر موبد مییک
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-روی حق و عدالت حکم می پس قاضی به کار پادشاه و مدعی او نگریده و از ... از آن

 جاحظ،) «کردحکم قانون پادشاه را مؤاخذت میکرد و اگر مدعی بر حق بود قاضی به

1332 :49-48). 

علاوه بر رسم بالا و نمونة مورد اشارة جاحظ دربارة مقاومت خنیاگرانِ دربار اردشیر 

ار گرفت، نمونة بابکان در برابر فرمان خلاف قانون او که در بخش پیشین مورد اشاره قر

منزلة قابل ذکر دیگر روایت طبری است. بر پایة این روایت شاه ساسانی )انوشیروان( به

منظور شده و خود این نظارت را بهفرمانده سپاه مورد نظارت دیوان سپاه واقع می

عنوان سالار دلیران حقوق دریافت پذیرفته و از جانب همین دیوان بهمی« صلاح کشور»

تواند پاسخ پرسش ما را در (. این روایت می704-705: 1362است )طبری، کرده می

فرد دیوانی در حین نظارت بر شاه بر  بردهگزارش نامخود داشته باشد، چراکه بر طبق 

نشسته است. این امر بیانگر این واقعیت است که قدرت تختی همانند تخت او می

گرفته است؛ به عبارت دیگر نشئت میسالار در این زمان از همان قدرت شاهی دیوان

توانسته خود شاه را نیز مورد بازخواست قرار دهد. در نتیجه باید قدرت تخت شاهی می

تواند خطا کند و مورد بازخواست قرار گیرد و ارادة راستین میان ارادة فرد شاه که می

ری سید منصب شاهی که برخلاف اولی خطاناپذیر است، تمایز گذاشت )مهرآرام و قا

ان ایستادگی رامشگر امکانِدر پاسخ به پرسش از چگونگی (. 169-131 :1398فاطمی، 

  26کرد. توان مطرحنیز همین پاسخ را می شاهدر برابر فرمان  دربار

گذاشت بر طبق روایت جاحظ پادشاه پس از داوری تاج خود را دوباره بر سر می

تصدیق و آشکارا به این مطلب اشاره این روایت را  نامهسیاست(. 216: 1332)جاحظ، 

باز بر »و پس از داوری « آمدیتخت خود به زیر می»کند که شاه موقع داوری از می

شاه در  رسدبه نظر می(. 49، 1344الملک، )نظام« تخت آمدی و تاج بر سر نهادی

شاه گذاشت، زیرا نهاد پادشاهی و شدن تاج خود را بر زمین میهنگام مورد قضاوت واقع

                                                           
 گرفته، دارای عصمت بوده و دستوراتشکه موبدان موبد نیز که در رأس ساختار مذهبی قرار میجالب آن 26 

به عنوان بالاترین ادله اثبات دعوا « ور»، چنانکه حتی از آمدهمیشمار  به (ēwar)خطاناپذیر  و تجدیدنظرناپذیر

با این وجود، امکان برکناری این مقام نیز وجود داشته است. در (. MHDA. 27.4-5ارزش بیشتری داشته است )

توان بار دیگر خطاناپذیری را به سمت او و نه به شخص دارندة آن نسبت داد. این در حالی است که ساختار نتیجه می

  را فراهم کرده بوده است. بقیۀ دادرسان تصمیمات از (warōmandهرمیِ مذهب امکان تجدیدنظرخواهی )
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 توان قضاوت کرد؛ چراکه مظهر حاکمیت است. شاه بهتاجدار را که نماد آن است، نمی

گیرد، کس که مورد قضاوت قرار میعنوان شاه فراتر از نظارت موبدان موبد است. آن

-ای که مینشسته و دارای ارادة شخصیِ خود است؛ اراده جایگاهفردی است که در آن 

« هزل»، «مستی»ناپذیر نهاد پادشاهی قرار گیرد. تأکیدی که بر تواند در برابر ارادة خطا

 27ها هم در نمونة اردشیر بابکان و هم در مورد بهرام پنجماین فرمان بودنِ «شوخی»و 

اند این امر را بپذیرند توانستهشده است، خود نشانگر این واقعیت است که ایرانیان نمی

و تاج از سر برداشتن شاه  باشند قعی شاه بودهارادة وا چنین دستورهایی برخاسته ازکه 

تواند بیانگر این مطلب باشد که گویا حاکمیت و ارادة راستین آن نه به فردِ خطاکار می

 گرفته است.شاه، بلکه به شاهِ تاجدار تعلق می

 

 گیرینتیجه

استقلال امر سیاسی و تمرکزگرایی در دورة ساسانی درک از حاکمیت همچون بالاترین 

ی انتساب حقوقی را ممکن کرد و شاهان ساسانی را واداشت تا بر رقبای اشرافی و قطهن

ها بیش از هر چیز بر پایة الهیات سیاسی آن روحانی خود چیره شوند؛ اما مشروعیتِ اقتدارِ 

سیاسی دوبنی زردشتی بود؛ این دین و حقوق طبیعی برخاسته از آن، برخلاف مسیحیت، 

ص و ازنظر سیاسی تأثیرگذاری را در زمینة حقوق خانواده، ارث و حقوقی مشخ-قواعد فقهی

ها فرمانرواییِ این شده براثر سده های سیاسی ایجادقیمومیت ارائه داد که در کنار سنت

ترین نمود آن یعنی قدرت شاهان، پیدایش حاکمیت همچون اقتدار فراگیر و درنتیجه مهم

ها را محدود کرد؛ بنابراین هرچند قدرت در گذاری را ناممکن و قدرت مطلقة آنقانون

دستان شاهان متمرکز شد، اما اساساً امکان قانونگذاری در جامعة سیاسی به رسمیت 

ها بتوانند از آن بهره ببرند. همراه شدن پیدایش حاکمیت در معنای شناخته نشده بود تا آن

هایی سبب ن محدودیتنقطة برین انتساب که نیازمند عصمت رأس هرم قدرت است با چنی

شد تا جایگاه و منصب شاه از شخصیت فردی او جدا و میان شخصیت حقوقی شاهنشاهی 

و شخصیت حقیقی شاه تمایز ایجاد شود. اینک خطاناپذیری نه به شاه، بلکه به تاج )شاهِ 
                                                           

 از دیدند،می کشور زیان به و نابخردانه را او هایفرمان گور بهرام هر وقت کارمندان که کندمی اشاره جاحظ 27 

رساندند نمی او نزد هایی دهد، بهشدند شاه چنین فرمانو عرایضی را که سبب می زدندمی سرباز آن اجرای

 .(97: 1332 جاحِظ،)
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هایی تواند پاسخگوی بسیاری از استدلالشد. درک این نکته میتاجدار( نسبت داده می

اند؛ برای نمونه ه باورمندان به مطلقه بودن حاکمیت در دورة ساسانی مطرح کردهباشد ک

 حقِ نبودِ درباید  در برخی از متون رانفیِ حقِ فرزندِ ارشد بر پادشاهی دلیل ادعای 

قید بودن قدرت و بیدر و نه  یافت بردهخصوصی شاه بر سلطنت به دلیل ایجاد تمایز نام

 .هنبود هیچ سنت محدودکنند

این دیدگاه در تعارض با دیدگاه بیشتر اندیشمندان معاصر است که به مطلقه بودن 

قدرت شاهان در این دوران باور دارند. واقعیت آن است که بخشی از رواجِ این تحلیل 

شیوة تولید آسیایی و استبداد  باور به پیرو آنو نگاری چپ )نادرست به دلیل غلبة تاریخ

دلیل قیاس اشتباه با تاریخ اروپا بوده است؛ چراکه برای آشنایان شرقی( و بخشی نیز به 

تنیدگی هم در دلیل به بردة حاکمیتدو عنصر نامتمایز گذاشتن میان  تاریخ اروپابه 

دشوار و نیازمند موشکافی و تحلیل دقیق است؛ اما در  آن دو در آن دیار پیدایش

ساسانیان بیشتر با مقید شدن به نگاری سنتی ایرانیان و خاطرة جمعی آنان تاریخ

گسیختة آن؛ شدند تا اعمال لجامهای دوران خود و محدودیت قدرت شناخته میسنت

 دادند.خواهان برای توجیه مطالبات خود، گاه به این دوران ارجاع میجاکه مشروطهتا آن
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 چکیده

باوری، اعتقاد به وجود دو مبدأ خیر و شر در نظام هستی، از انهدوگ گرایی یادو بُن

ها یا سرودهای زرتشت که کُهنآید. درگاتشمار میباورهای قدیم آریاییان به

گر گرایی به صورت تقابل دو روانِ همزاد جلوهترین بخش اوستا است، دوبُن

می ا روان پلید قرارمینو یه؛ سپندمینو یا روان مقدس در برابر انگرگشته است

شناسی در دینِ گیرد. چگونگی آفرینش این دو روانِ همزاد به عنوان مبانی یزدان

                                                           
 چمران اهوازشهید دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه  *

 استاد گروه فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز **
 استاد گروه فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز ***

 استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز ****
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زرتشت و حدِ مسئولیت اهورامزدا در ایجاد این دو روحِ مقدس و پلید از جمله 

که برخی چناننظران بوده است؛ مسائلی است که همواره محل اختلاف صاحب

 باورت باور دارند و برخی دیگر آن را کیشی یگانهبه دو بُنی بودن کیش زرتش

تحلیلی به بررسی و تأمل در  -دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفیمی

نظران مختلف در مورد چگونگی ایجاد روان پلید، ها و دلایل صاحباندیشه

وان یگانگی یا عدم یگانگی اهورامزدا و روحِ مقدس و نیز تضاد و ستیز این دو ر

برتر که یگانه منشأ پردازد. اگرچه زرتشت، اهورامزدا را به عنوان خدای می

باوری آریاییان چندان فاصله نمیکند، اما از اندیشة دوگانهآفرینش است معرفی می

چنان که در بعُد آنگیرد؛ کار میگیرد و این دوباوری را در نظام اخلاقی نوین خود به

و تنها در عمل که اساس آن انتخاب میان نیک و بد است  باور استنظری دینی یگانه

 به دوگانگی گرایش دارد.
 

 ها باوری، گاتگرایی، یگانهشناخت، دو بُن: یزدانواژگان کلیدی
 

 مقدمه

اندیشة زرتشت بر جدایی خیر و شر، مشخصة این کیش است و ریشه در باورهای  بنیاد

یان دو بنُ نیک و بد، اساس نظام فکری و فلسفی کهُن آریاییان دارد. رویارویی و ستیزِ م

که تأمل در این دوگانگی مبانی فلسفی این آیین، یعنی دهد؛ چنانیم تشکیلرا این کیش 

تا  3بندهای  30 1هایگات کند.های آن را روشن میشناسی و ارزششناسی، معرفتهستی

رود؛ در این بندها به سرآغاز میشمار به 2شناسی هند و اروپاییای از نوعی جهاننمونه 5

                                                           
ترین بخشِ اوستا است؛ شود، قدیمیها یا گاثاها که در ادبیات دورة ساسانی گاهان خوانده میگات .1

که هم به سبب انتساب آن به زرتشت و هم به دلیلِ منظوم بودن « یَسنا»ی است از ااین بخش خود پاره
  (. 33: 1370همواره جداگانه از آن نام برده شده است )دوستخواه، 

گانه عبارت بودن از میراث هند و اروپایی یک تثلیث اجتماعی وجود دارد، این طبقات سه. در 2
وران. این تثلیت، بعدها در مجموعه خدایان ودایی پیشه فرمانروا و روحانیون، اَرتشتاران،کشاورزان و

قسیم میها، دیوها و خدایان مظاهر طبیعت تشود و خدایان هندوان را به سه دستة اَسورهمنعکس می
گیرند؛ تدریج در برابر هم قرار میکند. در آغاز این دو گروه خدایان با هم همزیستی دارند، اما به
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شود، به رابطة متقابل میان دو روان آغازین، به دو همزادی که روان پیدایش جهان اشاره می

یا نظم راستین جهانی را برگزید و آن روح دیگر که مأمن فریب  1شان اَشه )رتا(پاک از میان

  (.39: 1395گرن، بود پلیدترین کردار را برگزید )ویدن

آغاز دو مینوی همزاد و در اندیشه و گفتار و کردار، یکی نیک و دیگری بد، با در »

گاه دو آگاهان راست را برگزیدند، نهَ دژُآگاهان. آنیکدیگر سخن گفتند. آن دو نیک

را بنیاد نهادند و چنین باشد به « نازِندگی»و « زندگی»مینو به هم رسیدند. نخست 

را « دروج»را و بدترین زندگی، هواداران « اشه»ان پایان هستی: بهترین مَنِش، پیرو

سِپندترین »بدترین رفتار گروید و  به« دروج»، هواخواه «مینو»خواهد بود. از آن دو 

که آسمان جاودانه را پوشانده است و آنان که به آزادکامی و درستکاری « مینو

 .2«را برگزیدند« اَشه»کنند را خشنود می« مزدااهوره»

کات مهم در بررسی تطبیقی دین ودایی و دین ایران باستان، شناخت یکی از ن

، 5«وداریگ»های مختلف است. در و تحولات آن در دوره 4«اَسوره»و  3«دیو»جایگاه 

                                                                                                                                        
کنند. در گذارِ این شوند و دیوها منصب خدایی خود را حفظ میمی ها از مرتبة خدایی تنزل دادهاسَوره
معنی سرور بزرگ به عنوان لقب مزدا  شود و باها به سرزمین ایران، اسَوره به اهوره تبدیل میاندیشه

شود. دیوها در ایران به صورت خدایان بیگانه و رود و آفریدگار بزرگ اهورامزدا نامیده میبه کار می
کنند و در برابر خدایان اصلی آیند و سرانجام مفهوم امروزی دیو را پیدا میسپس خدایان دشمن درمی

  (. 13-10: 1389وزگار، گیرند )آمو بخصوص امشاسپندان قرار می
1. Aša (Rta) 

 .15-14: 1370. اوستا جلد نخست، جلیل دوستخواه، 2
، در اساطیرِ ودایی دیوان از گروه دوم خدایان هندی یعنی گروه خدایان ارتشتار «aivaD»ِ دیو یا .3

خدای طوفان  ها ایندره قرار دارد کهباشند که در رأس آنمی هستند. این گروه خدایان، خدایان جنگجو
های سیلابی. دیوان در افکار ایرانیان، تبدیل به موجودات شر شدند و از است و  به وجود آورندة باران

 (.216: 1387زاده، مقام خدایی به اهریمنی نزول کردند )قلی
4. Asura 

است که ترین سندی است که از اقوام هند و اروپایی به دست آمده؛ ماکدونل معتقد کهُن«ریگ ودا» .5
، ریگ ودابر اساس تاریخ جدایی اقوام هند و ایرانی و  نیز به دلیل خویشاوندی میان کُهن اوستا و 

 (. 30: 2536سال قبل از میلاد باشد )شایگان،  1200تواند پیش از زمان پیدایش آن نمی
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شوند؛ اما اَسوره همة خدایان آریایی که فرزندِ خدای آسمان نیز هستند، دیو نامیده می

 العادةارآمیزند و از نیروی خارقسرصفت برخی از خدایان است که دارای قدرتی ا

(. 43: 1394)مزداپور و دیگران،  4«ایندره»و « 3وَرونه -2میتره»برخوردارند، مانند  1«مایا»

تدریج در متون متأخر ودایی بهها آنان را بهالعادة اَسورهقدرت اسرار آمیز و خارق

ظهور کیش زرتشت، این  صورت موجوداتی زیانکار و اهریمنی درآورد؛ اما در ایران، با

ها به ایزدانِ نیکوکار و توانایی تبدیل آید. اَسورهدگرگونی در جهت مخالف پدید می

کنند و دیوها به باشندگانی شوند که با نیروی جادویی خود جهان هستی را اداره میمی

 های زرتشت ما را با خود به(. گات454: 1368گردند )یارشاطر، ستیز مُبدل میاخلاق

هند و ایرانی به صورت « وَرونة»برد که در آن طی اصلاحات زرتشت جامعة دیگر می

مزداپرستی در بین آمد آن و در پی 5گیرداَبرَاَهورا یا اهورای مطلق مورد پرستش قرار می

                                                           
1 . Māyā 

خدای مهمی بوده و پرستش آن به  های دیگر،های سرزمین( در تاریخ اسطورهMitraمهِر، میثرهَ یا میترا ) .2
گردد؛ در هندِ دوران ودایی نامِ او به صورت میتره با مفهوم پیمان و دوستی ظاهر های بسیار کهُن بازمیدوران

شود. او در ورونه به یاری خوانده می –و در ترکیب میتره  شود و یکی از خدایان گروه فرمانرواستمی
زرتشتی،  ولی در سنُت دینی زرتشت در ردة ست بسیار کهن و احتمالاً پیشباورهای باستانی ایران، خدایی ا

شود تا از آفرینش او پاسداری کند. او خدای گیرد و آفریدة او محسوب میتر از اهورامزدا قرار میپایین
    (.19: 1389کند )آموزگار، ها و نظم و راستی را نگاهبانی میپیمان است و پیمان

(، از خدایان قدرتمند و مهم هندی است. ورونه در رأس گروه خدایان فرمانروا و unaVar. وَرونه )3
روحانی )اَسوره( قرار دارد؛ او خدایی است بزرگ و با ابهت که نخست فقط خدای گنبدِ آسمان بوده 

 (. 428: 1387زاده، است. قدرت او در هند همسان با قدرتِ اهورامزدا در ایران است )قلی
(، در وداها، ایزد جنگ است اما در اوستا از مرتبة خدایی تنزل کرده و در گروه دیوان Indra) . ایندره4

 (. 45-44: 1394گیرد )مزداپور و دیگران، و نیروهای شرور قرار می
اند. هر چند بعضی از ای برابر با وارونا یا وَرونه دیدهاز آغازین تحقیقات تطبیقی، اهورامزدا را چهره .5

اند ( این برابری را انکار کردهH. Lommel, Les Anciens ariens, 99sq) دان مانند لوملِدانشمن
اما ما دلایل استواری برای طردِ آن نداریم. خصایص مشترکی که پنجاه سال پیش، اولدنِبرگ در 

 قدر کافی الزام آورند؛ اهورامزدا( بر ملا ساخت بهVaruna und die Adityasپژوهشی به نامِ )
 (. 85: 1372( )الیاده، ، d‘Archanges,82 Dumezil, Naissanceاست )« خداشاه»چون وارونه 
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(. ولی با 4-1: 2535سنِ، شود )کریستنَورزیدند، پیروز میمردمی که به گاهان اعتقاد می

چنان که زرتشت ها از بین نرفتند؛ آنگران آنان، گروه خدایان دیو و ستایشاین همه در ایر

 برد.ها نام میاز دیوها و ستایندگان آن 32ها در بندهایی از گات

کس که دیر زمانی شما را میای دیوان! شما همه از تبار مَنش زشت هستید و آن»

اید که بدترین را چنان آشفتهپرستد، از دروغ و خودستایی است. شما اندیشة مردمان 

-شوند؛ آنان از منش نیک دوری میورزند و از دوستان دیوان شناخته میکارها را می

 (.  24-23: 1370)دوستخواه،  1«گردانندگزینند و از خِرد اهورامزدا و اَشه روی برمی

ای جستجو تردید سرچشمة این دوگرایی را باید در باورهای اساطیری و فلسفیبی

های پیشین در مناطق مجاور فلات ایران رواج داشته و سپس با ورود کرد که از هزاره

های گوناگون پدیدار گشته است. مهرداد بهار به این سرزمین، به صورت اقوام آریایی

های آسیای علت دوگرایی در اندیشة آریاییان را ناشی از برخورد آریاییان با فرهنگ

 : داند. به گفتة ویغربی می

بندی تازه یعنی تبدیل دو گروه از خدایان به دو گروه از خدایان و این تحول و گروه»

گردند(؛ می ها در درّة سِند مظاهر خدایانها در ایران و دیوهضدِ خدایان )اَهوره

تواند در پیِِ بندی دینی آریاییِ نخستین است و تنها میناهماهنگ و حتی مغایر با گروه

گیری، توجیهی مناسب پیدا کند. اگر توجیه کنیم که درة سِند و وام نظریة اشاعه و

اند و اگر های آسیای غربی قرار داشتههای پیش، تحت تأثیرِ فرهنگفلات ایران از زمان

های آسیای غربی دو گروه خدایان و دیوان وجود داشتهبه خاطر آوریم که در فرهنگ

ری واحد پدید آمده بودند؛ رازِ این تحول عظیم اند که هر دو گروه از پدر یا پدر و ماد

یابیم. در واقع، هم در مُتشابه در ادیانِ آریایی درة سِند و فلاتِ ایران را به خوبی درمی

درة سند و هم در فلاتِ ایران در طِی زمانی نسبتاً کوتاه، تلفیقی میانِ ادیانِ بومی که 

د و دین آریایی نخستین انجام پذیرفت انخود قطعاً بخشی از فرهنگِ آسیای غربی بوده

های هند و ایران هر یک رشد و تحولی مستقل از و از آن پس بود که ادیانِ آریایی

آلیستی( و روی گرداندن از جهانِ گرا )ایدههای آرمانیکدیگر یافتند. در هند اندیشه

                                                           
  4و  3. بندهای 1
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یزگرایانه یا پرست )دوآلیستی( با برخوردهای پرههای دوگانهمادی و در ایران اندیشه

 (. 35-34: 1375)بهار، « برعکس نسبت به جهانِ مادی رشد کردند

مایة اندیشة زرتشت را همین دوگرایی و ستیز میان خیر و شر بدانیم؛ میاگر جان

توان چنین فرض کرد که دوگرایی مفهومی محوری در نظام فکری و فلسفیِ زرتشت 

ها از آن شناسی و ارزشی، معرفتشناساست که سایر ارکان این نظام یعنی هستی

نظران بر این باورند که این دوگرایی، شالوده و مبنای دین اند. برخی صاحبمتأثر شده

 نظران، زرتشت را دینی زرتشت است؛ در مقابل برخی دیگر از صاحب

دانند که در رأس آن اهورامزدا خدای یگانه قرار دارد و آفریدگار باور مییگانه

باشد. بر این اساس، در این پژوهش، نخست به بررسی آراء می 2مینوو اَنگرْه 1وسپَِندمین

شناخت در پردازیم؛ سپس مبانی یزداننظران میهای هر دو دسته از صاحبو استدلال

 کنیم. باوری تبیین میباوری یا دوگانههایِ زرتشت را از نظر اعتقاد به یگانهگات
 

 باوریباوری یا یگانهای زرتشت؛ دوگانههشناخت در گاتمبانی یزدان

ها و های ایرانی است که در تمامی نوشتهگی همیشه نقش ویژة دینصورتی از دوگان

ها این تر مانند گاتهای کُهنهشود. در نوشتهآثار دورانِ باستانی ایران آشکارا دیده می

آن است؛ در پُشتِ  دوگانگی از آنِ بُنیاد آفرینش است و بیشتر نظر به جنبة اخلاقی

(. در 22: 1359زندگی جهان، دو بنُ که از ازل از هم جدا هستند، وجود دارند )نیبرگ، 

آید، نخست ها برمیهای قدیمی اوستا یعنی گاتچنان که از متناین نظامِ دوگانه، آن

اهورامزدا مستقیماً در برابر اهریمن نبوده بلکه سپندمینو )روح مقدس( که یکی از 

مینو )روح مخرب( یا اهریمن قرار داشته و های اهورامزدا است در برابر انگرهجلوه

(. نام 211: 1386تدریج، سپندمینو با اهورامزدا یکی شده است )آموزگار، سپس به

اهورامزدا به تمام معنی پرورده و زاییدة فکر زرتشت بود و مطالعات فراوانی که در این 

                                                           
1 .Sepenta mainyu 

2 .Angra mainyu 
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است که قبل از او کسی با این نام آشنایی نداشته است.  زمینه به عمل آمده حاکی از آن

زرتشت، خدای یگانه )اهورا( را دانا )مزدا( نامید و او را دارای صفات و خصایل و 

(. زرتشت، اهورامزدا را 86-85: 1386مواهب گوناگون دانست )کای بار و دیگران، 

شاسپندان دانسته است نخستین در هستی و پدر و آفریدگار وهومنه، اشَه، و دیگر ام

 آمده است: 8بند  31های چنان که در گاتآن

نیک، هنگامی که تو را با مَنِشِ خویش، سرآغاز و سرانجام هستی و پدر مَنِشِ»

گاه که تو را با چشمِ دل دیدم، دریافتم که تویی آفریدگار راستینِ اشَه و شناختم و آن

 (. 19: 1370)دوستخواه، « داور کردارهای جهانیان

ها و حضور اهورامزدا در هستی، چه در آفرینش موجودات و چه در هدایت آن

پذیرد. اهورامزدا به همچنین حضور او در ضمیر آدمی به واسطة سپندمینو تحقق می

؛ حضور خویش را 1سازدها و همة هستی را میوسیلة سپندمینو، جانوران، گیاهان، آب

)مزداپور و دیگران،  3زندرا نیز به یاری او رقم میو پایان کار  2آگاهاندبر ایشان می

1394 :100.) 

آید، سپندمینو جلوه ها و سُنت زرتشتی گاثایی برمیچه از گاتدر واقع، بر اساس آن

حضور اهورامزدا در جهان هستی است؛ بنابراین اهورامزدا و سپندمینو یکی هستند. 

دو »اند، به دنبال معنای لفظی عبارت تشتیگزار زرهای بدعتبعدها زُروانیان که از فرقه

، برای این دو مینو پدری فرض کردند که 30های در بندهای گات« مینوی همزاد

(. به عبارت دیگر سُنت، صریحاً دو مینوی متضاد 232-231: 1393بود )بویس، 4زُروان

                                                           
 7بند  51های ؛ گات6بند  46های ؛ گات7بند  44های . گات1
 11بند  28های گات .2
  6بند  43های .گات3
پهلوی و به معنای زمان است. با ظهور زرتشت و ریشه گرفتن اعتقاد به  ای، واژهZurwan. زوران 4

وجود آمدن این دو ثنویت در میان ایرانیان، گروهی همچنان به سرچشمة خیر و شر و چگونگی  به
باوری راضی طلب ایرانیان به دوگانهاندیشیدند. گروهی از پژوهشگران معتقدند: ذهن وحدتاصل می

کران( را منشأ دو اصل خیر و شر مصدر سومی را در نظر گرفتند و زروان )زمان بی هاشد لذا آننمی



 1399 پاییز و زمستان، ، شماره اولاولسال ، های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش  222

ینو را لاح سپندمطزرتشت، اص داند ولیها را با اهورامزدا و اهریمن یکی میدر گات

رو برای ردکنندگانِ کند؛ از اینمینو را برای دشمنِ او استفاده میبرای اهورامزدا و انگره

ای دیگر تفسیر کنند )همان، های آن را به گونهاین سُنت مجالِ آن فراهم شده که آموزه

(. مارتین هاوگ دانشمند برجستة قرن نوزدهم، نخستین پژوهشگری بود که 35: 1388

ترین بخشِ اوستا معرفی ها را به عنوانِ قدیمیشناختی، گاتبر استدلالات زبانبا تکیه 

کرد و بر این اساس به این نتیجه رسید که این متون متعلق به خود زرتشت است 

(Haug, 1862: 19-218). ها وجود دارد و از او میان فلسفة فکری توحیدی که در گات

ها و های اوستا )مانند یَسنا، یَشتخششود و دیگر بسوی خود زرتشت ارائه می

شود. این تمایز هاوگ را قادر است، تمایز قائل می 1وندیداد( که بازتابِ تعالیم دوگرایی

ساخت تا بیگانگی مینوی جداگانة شر با الهیاتِ زرتشت را به اثبات برساند؛ مینویی که 

- 60با او بود )همان: به لحاظِ قدرت همتراز با اهورامزدا و همیشه در نزاع و ستیز

باوری نفرت شناخت و چون مسیحی بود از دوگانه(. او بدعت زُروانی را می303

. او با چنین دانستباوری را دونِ شأنِ پیامبر ایرانی )زرتشت( می؛ لذا دوگانه2داشت

 30های مینو را در گاتها روی آورد و بر این مبنا سپِنیشته گات ای به مطالعةزمینه

است در « جُفت»مینو دانست و لفظ همزادان را که به معنای معادل سِپنته 5تا  3دهای بن

اللفظی فهم کرد و از اینجا استدلال کرد که جملة فوق تلویحاً بدین معنای تحت

دو مینوی نیک و بد است و بنابراین بد و خوب در اینجا نیز « پِدر»معناست که مزدا 

ای در هیچ شأ واحدی دارند. اثری از چنین آموزههمچون سه دین توحیدی سامی من

                                                                                                                                        
باوری خود گوید که مزداییان از دوگانهکند و می، این فرض را رد می«دوشِن گیمنِ»تلقی کردند. 
های این ای جانشین نیز برنیامدند. او معتقد است که ریشهو لذا در صدد طرح نظریه ناراضی نبوده

النهرین به ویژه تمدن بابل های بینمکتب را باید در خارج از ایران و  برخورد با  فرهنگ و تمدن
اند، تنها بدان سبب بوده که محبوبیت بسیار جستجو کرد و اگر هم مغان مزدایی این مکتب را پذیرفته

 و فصل نخست(.          : دیباچه1372یافته بود و تغافل از آن دیگر برایشان ممکن نبود )جلالی مقدمّ، 
 . و حتی چند خدایی  1
 (.35: 1388به واسطة دشمنی مسیحیان با بعضی ثنویان چون کاتارها و بیالقه )بویس،  .2
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کیش پیش از قرن نوزدهم وجود ندارد. در همین زمان بود که جای آیین زرتشتی راست

کردند و تمایل طلب که تحت حاکمیت مسیحی زندگی میبعضی از پارسیانِ اصلاح

گفتند( مسیحی میگونه که مبلغانِ باوری )آنزیادی به رهایی دین خود از اتهامِ دوگانه

ها . این تفسیر که در آغاز مطالعات عِلمی بر گات1داشتند، تفسیر هاوگ را پذیرفتند

مطرح شده بود در تضاد با نظر برخی پژوهشگرانی بود که به عدمِ تجانسِ مطلق نیکی 

 کند که:چنین استدلال می ها باور داشتند. کرُبنو بدی در گات

کران، بر دو مبدأیی است که از آن مطلقِ زوران، زمانِ بی آیینِ زوران معتقد به برتری»

اند. اما آیینِ مزدایی به عنوانِ یک وحدتِ برتر که آبستنِ هر دو است، منبعث شده

اش تواند به هیچ وجه از برتریِ اهورامزدا بر اهریمن و تباین مطلقزرتشتی نمی

کران، نا، زروان یا زمان بینسبت به او کوتاه بیاید. بر طبقِ تلقیِ دوگرای مزدیس

ای برتر از اهورامزدا یا برتر از آفرینش او نیست بلکه این زمان وجهی از سرچشمه

کرانگی عدمِ اوست. ترجمانِ خودِ هستی او و همچنین ترجمانِ علم مطلقِ اوست؛ بی

بنابراین اگر شخصیت زروان از وجودِ اهورامزدا جدا شود و بر او تقدم بیابد، 

تالی فاسدش این است که بُعدِ خاصی که در موجوداتِ آفریده شده از نورِ  نخستین

اهورامزدا تشخیص دادیم، در خودِ اهورامزدا برجسته خواهد شد به این معنا که 

اهورامزدا مبدأ خیر خواهد بود. ولی تالی فاسدِ دومش این است که دو مبدأ متضاد و 

ای فروتر از زروان، ة واحد و البته مرتبهمتخاصم یعنی اهورامزدا و اهریمن، در مرتب

قرار خواهند گرفت این در حالی است که در نگاه مزدایی محض، اهریمن، روح 

ای نامعلوم که پیش از هر علتی موجود پلیدی، روحِ عدم و روحِ ظلمت از سرچشمه

)کرُبن، « دهدآورد و قلمروی اهورامزدا را مورد تازشِ خود قرار میبود سر برمی

1394 :311- 320 .) 

باور، ای دوگانههای فکری و اسطورهبندی خود از ادیان و نظامبیانکی نیز در مقوله

اش دوگرایی بنیادین )اعتقاد به دو داند که مشخصهآیین زرتشت را تنها سنت دینی می

                                                           
 Zoroaster, Politician or Witch». این مطلبی است که هنینگ در اثر معروف خود به نام 1

Doctor? »کند. می )زرتشت، جادوگر یا سیاستمدار؟( به آن اذعان 
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نگر ورا )نیک بودن آفرینش و تازش بدی از بیرون به آن( و آخرتبُن مستقل(، کیهان

گانة خویش های سهباوری با ویژگیودی بُن شرور در پایان هستی( است. دوگانه)ناب

شود و بعداً در خلال مینو آغاز میمینو و انگرهدر گاهان زرتشت از جدال میان سپنته

یابد اوستای متأخر به صورت تقابل میان اهورامزدا و اهریمن سازمان می

(Bianchi,1980:16 .)باوری ایرانی اگرچه بر متون دوران انهشناسیِ دوگاین گونه

و به دیگر  هاتفارسی میانه مبتنی است، اما بیانکی در تثبیت و تأیید این نظر به گا

بر این دوگانه 1بند پنجم 30گاهان ویژه کند. این متون، بهمتون اوستایی هم استناد می

جهانی و زندگی حیات این  ة، ساختار دوگانباوری بنیادین، باور به دو مینو و به تبع آن

 (.149-148: 1393)مختاریان،  دهندانسان گواهی می

ترین وجه بررسی کرده ها به روشنهِنینگ دوگرایی را به عنوانِ اصل بنیادین گات

توانست بنیاد یابد، پرستی تنها بر پایة یکتاپرستی قبلی میاست؛ او معتقد است دوگانه

خدا، خدای نیک، مسئولِ جهان است. وی چنین استدلال بر پایة این عقیده که تنها یک 

کند که آیینی که زرتشت در آن به بار آمد یکسره مبتنی بر یکتاپرستی بود؛ لذا آیین می

. هرگاه یکتاپرستی 2گرای زرتشت اعتراضی علیه یکتاپرستی زمانة خویش بودگانهدو

شنیده  -یشمند یافت شودبدان شرط که انسانی اند -تسلط یابد همواره این اعتراض 

                                                           
که آسمان جاودانه را « سِپندترین مینو»بدترین رفتار گروید و به« دروج»، هواخواه «مینو»از آن دو  .1

« را برگزیدند« اشَه»کنند را خشنود می« مزدااهوره»پوشانده است و آنان که به آزادکامی و درستکاری 
   (.15: 1370)دوستخواه، 

کند، آیین زرتشت در برخی جهات با تاب ادیان ایران باستان بیان میطور که در ک. به عقیدة نیبرگ آن2
آیین زروانی متأخر شباهت داشت: اهورامزدا در اینجا همان مقامِ و موقعی را دارد که زروان، خدای 

جهان را به جنبش آورده است ولی اینک از آن کناره «: خدای عاطل»زمان در آیینِ زروانی، اهورامزدا 
گر افتاده است: روان نیک و روانِ بد. زروان، ر جهان به دست دو نیروی متضادِ ستیزهگرفته و کا

کند و دیگر کاری به کار جهان ندارد. هنینگ ضمنِ نقدِ نظر نیبرگ اهورامزدا و اهریمن را خلق می
های کرده است. از سوی دیگر فعالیتکند که زرتشت در چنین فضایی زندگی میاستدلال می

داند در به وجود آمدنِ انقلاب پرستانِ بدوی هم که میثره )مهر( را بر سایرخدایان رجحان میچندگانه
 (. 58-57: 1390تأثیر نبوده است )هنینگ، فکری دوگرای او بی
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خواه آفریده است این شود؛ هر ادعایی مبنی بر اینکه جهان را خداوند توانا و نیکمی

کند که چرا در نهایت جهان را بدی فراگرفته است. زرتشت به این سؤال را مطرح می

که جهان را خدایی نیک و نیز ارواحِ شروری دهد مبنی بر اینسؤال پاسخ جامعی می

اند و این خود اند، با قدرتی همسان آفریدهای نابودی آثارِ نیکی به وجود آمدهکه بر

. زرتشت جهان را نبردگاهِ دو نیروی ازلی انتزاعی می1پاسخی کامل و منطقی است

های ذهنی و روحی بلکه در اشیاء مادی دانست؛ نیک و بد که هر دو، نه تنها در پدیده

گرایی اخلاقی نامید تا از درستی دوگانهپرستی را بهدوگانه گرند. اینجهان نیز جلوه

خو جسم و جان، ماده و گر و دشمنها دو نیروی ستیزههایی که در آنگراییدوگانه

 (. 117 -115: 1390اند، متمایز باشد )هنینگ، ذهن و یا ماده و روح بوده

کند که این می باوری را با دوگرایی اَکیدی ترکیبگرن، زرتشت یگانهاز نظر ویدن

که . زرتشت ضمن آن2کار آشکارا با طرز برخورد وی با دین و زندگی مطابقت دارد

دهد باز کشد و او را در رأس آفرینش قرار میاصل بدی را از ذات اهورامزدا بیرون می

                                                           
اهورامزدا خدایی نیست که دست از کار جهان فروکشیده باشد؛ خدایی که تنها روان نیک و  بد را  .1

نماید و به هر کس که برای کرداران را راه میمزدا خدای فعال است؛ راستآفریده است. بلکه اهورا
دهد. او اهریمن را خلق نکرده است، اهریمن خود مستقل است؛ جنگد دست یاری میراستی می

 (.59: 1390دشمنِ او و آفریدگانش است و در قدرت با او همسان و یا تقریباً همسان است )همان، 
ریشه در شرایط واقعی زمانش دارد؛ او از دینِ کُهن ترکیب راستی و دروغ را که بینی زرتشت . جهان2

توان دینِ او را یک دین گیرد و از این جنبه میمورد تأیید است به عاریت می وداریگتقریباً در 
اش او این خصومت و تقابل را در رأسِ آموزة دینی ،وداریگدوگرایِ اخلاقی خواند. اما بر خلافِ 

ای که در شرقِ ایران با آن دهد؛ لذا او نه از یک اصل مجرد  بلکه از موقعیتِ سخت و شکنندهار میقر
ای چوپانی و کشاورز که وابسته به کشِت زمین کند. از یک سو با جامعهدست به گریبان بود، شروع می

گر را در پیش رتای و مهاجم و غاای قبیلهو پرورش دام بود، مواجه است و از سوی دیگر، جامعه
از برای هر نوع زندگی با ثبات به کرد و خود بلا و تهدیدی روی داشت که انسان و دام را نابود می

بینی رفت. این مسئله به معنای واقعی کلمه، مسئلة مرگ و زندگی بود، بنابراین در جهانشمار می
هیچ محل و موردی برای  زرتشت هیچ سازشی میان راستی و دروغ و یا خیر و شر وجود ندارد و

 (. 48-47: 1375ماند )زنر، دوستی با دشمن باقی نمی
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هم بر این باور است که این خود اهورامزدا است که در قالب سپندمینو با اهریمن 

 43چنان که یگانگی میان اهورامزدا و سپندمینو در یسنای شود؛ بارزه میمستقیماً وارد م

 (. 115-114: 1377گرن، مورد تأکید قرار گرفته است )ویدن  6و  2بندهای 

نیک را به ما بخش تا در از سپندمینوی خویش در پرتوی اَشه، دانش برآمده از منش»

: 1370)دوستخواه، « مند شویمرهزندگانیِ دیرپای خویش، همه روزه از شادمانی به

39 .) 

نیک با کُنش ای مزدا! بدان هنگام که سپندمینوی تو فراز آید، شهریاری مینوی و منش»

 (.40)همان: ...« برند خویش، جهان را به سوی اشه پیش می

زِنر، مدعی است این خود زردشت است که بذر دوگرایی را در مواجهه اهورامزدا 

زنند. به اعتقاد گرایی دامن میالبته شاگردان و پیروان او نیز به این دوکارد؛ با بدی می

ای که زردشت ارائه کرد، نه از نوع دوگانگی ماده و جوهر است؛ باوریایشان، دوگانه

 تر میان دو جوهر متمایز از یکدیگر است:ای عمیقبلکه دوگانگی

اده است، یعنی چیزی که در این دوگرایی، فاقد آن دوگانگی و تضاد بین جوهر و م»

شود و در باور در هند و غرب یافت میهای دوگانهصوَُر و درجات مختلف در نظام

گردد؛ بلکه در واقع دوگراییِ کیش زرتشت، ترین بیان مطرح میدین مانی به روشن

باشد. جوهری است به عبارت دیگر، مبتنی بر رقابتِ دو نیروی مینوی و اخلاقی می

شود؛ در حقیقت زمانی که ماده شکل گرفته یا خلق اً در این مقوله وارد نمیماده اساس

صورت ذاتی خوب است، بعداً گیرد، بنابراین بهشود، توسط اهورامزدا شکل میمی

گردد، اما اساساً به اهورامزدا تعلق گاه توسطِ اهریمن آلوده میشود و آنحقیقی می

، دو اصل، یا دو مینو، یکی مینوی مقدس یا دارد. بنابراین، این دوگراییِ جوهری

و اصلِ  پذیرفت؛ ریشهاهورامزدا و دیگری مینوی بدی یا اهریمن را در آغاز عالم می

گردد و این اقدام و کمک اساسیِ این عقیده به شکلی حاد به دوران خود زرتشت بازمی

 (. 26-24: 1387)زنر،« او به فلسفة دین بود

نظران کیش زرتشت اساساً دینی تر آمد، به باور برخی صاحبچه پیشبا توجه به آن

دو بُنی است؛ یعنی هم از لحاظ نظری، جهان هستی دارای دو سرآغاز و بُنِ متضاد 
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است و هم لحاظ عملی که شامل بُعد کُنشی و تعاملی این دو بُن در نظام هستی می

دانند عدة باور مینی دوگانهشود. در مقابلِ اندیشمندانی که دینِ زرتشت را اساساً دی

باوری )یکتاپرستی( است و دیگری معتقدند که ویژگی بارز تجدد دینیِ زرتشت، یگانه

چنان که پتاتزونی معتقد است باوری پیوند نزدیک دارد. باوری با دوگانهاین نوع یگانه

ایی را آید؛ لذا دوگریکتاپرستی همواره از انقلابی دینی بر ضد چندخدایی بیرون می

باوری با دو بُعدِ ؛ بلکه برعکس باید آن را یگانه1نباید نقطة مقابل یکتاپرستی دانست

(. به باور او ویژگی دین زرتشت، Pettazzoni:1920متضاد و مخالف در نظر گرفت )

اند: سپندمینو در برابر دوگرایی قاطعی است میان دو اصل که سخت در برابر هم ایستاده

ها که ورامزدا در جایگاهی برتر از این دو اصل قرار گرفته است. در گاتمینو و اهانگره

توان آثاری را از برتری اهورامزدا بر اهریمن های اوستا است، هنوز میترینِ متنقدیمی

اند. آدمی باید یافت اما در متون جدیدتر این دو اصل متضاد دقیقاً در برابر هم ایستاده

پایان میان خوبی و بدی زیند و چون چنین کرد در نبردی بییکی از این دو اصل را برگ

شود، نبردی که سراسر عمر هستی تا نابودی بدی ادامه دارد. اما این دوگرایی وارد می

باوری دین زرتشت نیست. در نظر زرتشت جز بنیادین مانع بازشناختن خاصیت یگانه

جا است، دین جدید همینیک خدا وجود ندارد، یعنی اهورامزدا، لذا روح راستین 

زرتشت در برابر شرک سنتی مردمان ایران، عقیده به خدای یگانه را آورد )پتاتزونی، 

توان بر هر مفهومِ دینی دوگرای اطلاق کرد و (. گرچه این تعریف را نمی134: 1389

باور و یگانه آن تنها مناسب دینِ زرتشتی است که ما در آن شاهد همزیستی گرایش

 (. Bianchi, 1986:109) 2قوی هستیمدوگرای 

از نظر الیاده خداشناسی زرتشت به معنای دقیق کلمه، دوگرا نیست زیرا اهورامزدا 

-می با یک ضد خدا مواجه نیست؛ در آغاز، تقابل بین دو روح مقدس و بدکردار در

                                                           
 (. Pettazzoni:1920یکتاپرستی تنها با چندخدایی در تضاد است ) .1
این مسئله با این حقیقت درآمیخته است که ثنویت ایرانی امری یکپارچه و ثابت نبوده، بلکه دارای  .2

 مفهومی پویاست. 
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شود که در آغاز یکی از این دو روح، نیکی و زندگی و گفته می 30گیرد. در یسنای 

-گر میمینو در آغاز هستی به روح ویرانیگری بدی و مرگ را انتخاب کرد. سپنتهد

نه منش، نه آموزش، نه خِرد، نه باور، نه گفتار، نه کردار، نه دین و نه روان ما »گوید: 

یکی پاک و مقدس  -دهد که این دو روح . این امر نشان می1«دو مینو با هم سازگارند

تر بر اساسِ انتخاب با هم فرق دارند تا بر اساسِ ماهیت بیش -و دیگری بد و شریر

. از سوی دیگر، چندین بار به وحدت بین اهورامزدا و روح پاک اشاره شده است 2خود

 . به اجمال، خیر و شر، روح پاک و اهریمن از اهورامزدا نشأت 3(16بند  43)یسنای

بخش خود را دی و وظیفة زیانمینو آزادانه نحوة وجوجا که انگرهگیرند؛ اما از آنمی

توان پروردگار دانا را مسئول پیدایش شر و بدی دانست. از سوی کند، نمیانتخاب می

گر چه دانست که روحِ ویراندیگر اهورامزدا به سبب دانایی مطلق خود از آغاز می

 انتخابی خواهد کرد و با وجود این مانع او نشد؛ این ممکن است هم به معنی این باشد

که خداوند ورای همة تناقضات است و هم اینکه وجودِ شر و بدی شرط اولیه برای 

آزادی بشر است. در واقع زرتشت با طرحِ مسأله انتخاب در توضیح علت وجودی شر، 

 (.  374: 1394ای به این مسأله بسیار کُهن بخشید )الیاده، معنای دینی و اخلاقی تازه

مینو( را در باوری که مینوی خیر )سپنتهدوگانهکند ماهیت این نیولی تصریح می

دهد، اساساً اخلاقی است؛ به این اعتبار که بر مینو( قرار میمقابل مینوی شر )انگره

ای فلسفی و اخلاقی مفهوم انتخاب مبتنی است. بنابراین، دوگرایی گاثایی ثمرة اندیشه

(. در واقع 59: 1390ی، است؛ معنای انقلاب دینی زرتشت در همین نهفته است )نیول

                                                           
 . 2د بن 45. یسنای 1
در آموزة زرتشتی که قرینة آموزة »گوید: که میاین مطلبی است که زِنر نیز بر آن اذعان دارد چنان .2
گیرند: روح قدسی و روح خبیث. با این مسیحی است؛ دو روح اولیه در برابر هم قرار می« گناه اولیة»

)ر.ک به « شاننه به علت ذاتاند شان قدسی و خبیث شدهها از طریق انتخابرسد آنحال به نظر می
: 1389دانشنامة فشرده ادیان زنده، نوشتة رابرت چارلز زنر و دیگران ، ترجمة نزهت صفای اصفهانی، 

325-327 .) 
 (.42: 1370)دوستخواه،  یِ تو را برای خویش برگزید...«سپندترین مینو»مزدا! پس زرتشت ای اهوره .3
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که در گاثاها و بخشی از سُنت باید دوگرایی فلسفی و اخلاقی بنیانی زرتشت را )چنان

ای که دو وجود شناختیشود( از دوگرایی مابعدالطبیعی و هستیزرتشت یافت می

شان در تقابل با یکدیگرند، همزیست نه به میل خود بلکه به دلیل خصوصیات ذاتی

شناختی دو بُنی در گاثاها این تمایز را کسانی که مدافع ویژگی هستیمتمایز کرد. 

کنند که اشاراتی که به دو مینوی متضاد یا گونه استدلال میاند و اینهستند، رد کرده

بندهای سوم تا پنجم شده است؛ بیشتر بیاناتی هستند که  30در یسنای « روح»همان 

که هرمان لومل و دیگران نقش محوری انتخاب را ها را مَدِّ نظر دارند. حال آنذاتِ آن

بنیان نهادند و ایلیا گرشویچ دلایل قاطعی در باب ویژگی اخلاقی تضاد گاثایی میان دو 

 (. 164: 1395روح ارائه کرده است )نیولی، 

که شریر از این دو گوهر، آن»گوید: ، چنین می30یسنای  5لومل در تفسیرِ بند 

ترین گوهر که در استوارترین عصرها گزیند، ولی مقدسبرمی است، بدترین کارها را

کند که زرتشت در لومل استدلال می«. پیونددپوشیده شده است خود را به حقیقت می

اینجا چگونگیِ راه یافتنِ نیکی و بدی به جهان، یعنی از راه خیر و ارادة آزادِ روح را 

محور مناقشة دینی مشتمل بود »گوید که کند. اما لومل در این گفتار همچنان میبیان می

گاهِ دو مفهومِ متضاد اخلاقی است و این یا دو گوهر فی نفسة خیر و شر که جلوهبر 

حاصلِ یک تصور دوگراییِ اخلاقی است، یا حاصل یک تصورِ دوگرایِ متضادِ ازلی و 

ز یک پدر میتوجیه نشدنی است و یا مطابقِ نظر زروانیان است که اورمزد و اهریمن را ا

  (.90-89: 1394)دوشن گیمن،« دهنددانند و تضاد را به وجود اعلا )زروان( نسبت می

گرشویچ معتقد است در مرحلة نخستین دین زرتشت )دورة باور گاثایی(، زرتشت، 

باوریِ ی دوگراییِ اخلاقی بنا نهاده شده بود که یگانهکرد که بر پایهدینی را تبلیغ می

کرد. این دوگرایی در دو سطح بود: میان اَشه دینی )پرستش اهورامزدا( آن را معتدل می

(. از نظر گرشویچ Gershevitch, 1959: 9-10) مینومینو و انگرهو دروج و میان سپَِنته

غیر قابل تردید است و ویژگی برجستة  30یسنای  4و  3محتوای دوگرای بندهای 

انتخاب بین این دو گوهرِ ازلی، نمونة نخستینِ انتخابی که یک انسان باید بین نیکی و 
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ر میانِ بسیاری از متونِ گاثایی بدی انجام دهد، نیز آشکار است. او معتقد است که د

هایی هستند که در آن، دو روان به اشکال دیگر که بر دوگرایی تأکید دارند، یسنه

اند و همزادی هر دو روان را در ضمن تأکید بر متعددی در کنار یکدیگر متجلی شده

ها دهد. هر دوی این روانروان نیکوکار است، توضیح می« پدر»این امر که اهورامزدا 

اند. در اینجا باید نقش محوری انتخاب در دوگانهبه معنای دقیقی، پسرانِ پدرِ واحدی

باوریِ زرتشتی را در نظر گرفت؛ ارتباطِ بین خدا و اهریمن ارتباطی مستقیم نیست، 

های همزاد وجود دارد، اشاره بر که تلویحاً در مفهومِ روان« وضعِ حمل»زیرا مفهومِ 

روانی یگانه دارد که به دو روانِ همزاد با تعلقات متضاد تقسیم  انشعاب از خدایی با

 (.166-165: 1395شود و آن خاستگاهِ اختیار انسانی است )نیولی، می

گر تقابل ها در وهلة نخست توجیهنگریِ اخلاقی در گاتبه باور دومناش دو بُن

نیست. پیش از  خیر و شر به شکل آیینی است اما دغدغة آیینی ناقض دغدغة اخلاقی

جا که شعائر سرشتی، ها معرف همین جنبة اخلاقی است و از آنهر چیز، گات

های اخلاقی اساطیر ایرانی نفوذ نموداری نمادین و ملموس دارد، دغدغة آیینی در جنبه

شود که گرا میکند تا اینکه اسطوره تحت تأثیر اسلام فراگیر و حاکم، چندان اخلاقمی

یابد. سرشت تلفیقی مزداپرستی باعث چنین تغییر و لق انطباق میبا یکتاپرستی مط

 (.  158-157: 1379تحولی شد و بیشتر جنبة آیینی یافت تا جنبة ایزدشناسانه )دومناش، 

تر هم خدایی برتر بوده تا حد از نظر دوشِن گیمَن، زرتشت اهورامزدا را که پیش

کار بستن نوعی کیش سنتی را با به خدایی یکتا بالا برده است؛ همچنین جنبة معنوی

باوری او با هم آمیختهباور تشدید کرده است. لذا یکتاپرستی و دوگانهنهادِ دوگانههم

(.  31: 1378اند، در کنار هم قرار دارند و چنانکه باید با هم سازگارند )دوشِن گیمَن، 

ز دو روانی است که نظام دینی زرتشت از جهتی یکتاپرستی است زیرا اهورامزدا برتر ا

باور به با هم در ستیزند، او آفرینندة همه چیز است؛ از جهت دیگر، این نظام دوگانه

آفریند آید: اهورامزدا با روان نیکو یکی دانسته شده و در واقع هم اوست که مینظر می

آفریند که عصیان (. اما او تنها یک نظامِ خوب، یک خوشبختی می47)تمام یسنای 
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ها هستند زیرا در گزینش ها مسئول بدبختیسازد؛ انساناران آن را آشفته میکزشت

خویش مختارند. بنابراین روان بد، مثالی برای گزینش بد است: از این روست که دیوه

دهند، خواه انسان به معنای عام عامل این فاجعه ها بدی را تا به انسان گسترش می

اند. در هر حال روان نیکو یوان او را به فساد کشیدهباشد، خواه انسانی که روان بد و د

-هیچ دخالتی در آن ندارد، بنابراین اهورامزدا که با آن روان نیکو یکی است نیز نمی

 (. 39-38تواند دخالتی داشته باشد، به این ترتیب جهان، دو آفریننده دارد )همان: 

و نیز اِسنتاد به  1هافتنِ هها و یستن مضامین مشترک میان گاتعالیخانی با یاف

گوید و معتقد است رسالة نارتِن از هماهنگی فراوان این دو جزء عتیق اوستا سخن می

ها به یک جهان معنوی تعلق دارند ولی در عین حال به موارد ها و یسن هفتکه گات

ها بین خلقت نیک و بد که در یسن هفت. از جمله آن2پردازدها نیز میاختلاف میان آن

؛ مثلاً آمده است که اهورامزدا گیاهان نیک را آفرید )نه 3انددر مواردی تمایز قائل شده

اشیاء شمرده شده  اهورامزدا خالق همة 7بند  44ای که در یسنگیاهان بد را(، در حالی

داند که تقابل میان ها را نخستین کسی می. عالیخانی، گویندة یسن هفت4است

آن نحوی که در اوستای متأخر و کتب پهلوی آمده، مطرح  اهورامزدا و اهریمن را به

شناختِ مزدیسنایی از او آغاز شده است. البته او این دید را کرده است یعنی یزدان

 داند و اصلاح دو بُنی را فقط مخصوص تعلیمات مانوی و گنوسی نمی« باوردوگانه»

                                                           
و در فارسی « هَپتنَگ هایتی»گیرند، در اوستا یسنا را در برمی که هشت هات از 42تا  35های  . یسنا1
های جدا از دیگر هاتای از یسنا و دارای ویژگیخوانده شده است و آن را بخش ویژه« هفت هات»

اند ها آوردهجزء یشت« هَفتنَ یشتِ بزرگ»های اوستا به نام اند و در برخی از گزارشهای یسنا شمرده
  (.  197: 1370)دوستخواه، 

گردد؛ زیرا گاهان سخنان مناجات و ها بازمیاز نظر نارتِن اختلاف این دو جزء به اختلاف سبک آن .2
ها دعای دسته جمعی است که که یسن هفتراز و نیاز زرتشت با خدای بزرگ است در حالی

 (. 11: 1379اند )عالیخانی، خواندهزرتشتیان نخستین در انجمن می
  .1ند ب 37. هات 3
  (.46)همان: « کوشم تا تو و سپندمینو را آفریدگار همه چیز بشناسمهمانا می. »... 4
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اور او دین زرتشتی را گویند. به بداند که از دو اصل ازلی خیر و شر سخن میمی

ظاهری است و باطنی: در شریعت زرتشتی که ظاهر دین باشد دربارة منشأ اهریمن که 

اند؛ اهورامزدا را ذات ازلی میسرچشمة هر تاریکی و بدی است سکوت اختیار کرده

دانند ولی هرگز دربارة ازلیت اهریمن چه در اوستا و چه در کتب پهلوی سخنی به 

ت. در حقیقت دینِ زرتشتی که باطن دین باشد سکوت مذکور شکسته میان نیامده اس

اند که اهریمن هم مانند اهورامزدا از ذات الهی برآمده با این تفاوت شده و تعلیم کرده

ای است که که اهریمن مظهر قهر و اهورامزدا مظهر لطف و رحمت است. این نکته

ن پی برده و در اثر خود بیان کرده خوبی به آشهرستانی صاحب کتاب الملل و النحل به

بر خلاف رأی دوگرای مانویان، دربارة ازلیت مبدأ شر نزد زرتشتیان اصلًا »است؛ 

خالقیت اهورامزدا گرچه دوگانه ةها دربار. بنابراین سخُن یسن هفت1«سخنی نیست

 آزارد و این خاصیتکند و میباور نیست ولی عواطف توحیدی را تا اندازة مجروح می

ها رسانید و همه تئولوژی است که حقیقت را قدری دگرگون کند تا بتوان آن را به توده

 (. 15-10: 1379را به قبول آن ملزم ساخت )

 گیرینتیجه

باوری در دین زرتشت، موضوعی است که از دیرباز محل باوری یا دوگانهیگانه

ر این باورند که دین نظران، بنظران این حوزه بوده است. برخی صاحباختلاف صاحب

زرتشت، هم از لحاظ نظری، یعنی سرآغاز آفرینشِ هستی و هم از لحاظ عملی، یعنی 

کُنش و تعامل در نظامِ هستی، دینی دو بُنی است. در برابر این باور، برخی دیگر از 

                                                           
پندارند که نور و ظلمت ازلی قدیم هستند، به اینان )مانویان( اصحاب دو اصل ازلی هستند. می .1

ی (. بار45: 1386ابوالقاسمی  ةخلاف مجوس، که به حدوث ظلمت قائل هستند )شهرستانی، ترجم
تعالی کسی است که آن دو را به سبب حکمتی که در ترکیب آن دو دیده، به هم آمیخته است  )برای 
زرتشتیان سنتی، حکمت اهورامزدا در آفرینش معلوم است، اهورامزدا مخلوقات را آفریده است تا او را 

او وجودی حقیقی  در نبرد با اهریمن یاری کنند( و گاهی روشنی را اصل قرار داده و گفته است: وجود
  (.  33است اما تاریکی تبع آن است، مانند سایه نسبت به شخص )همان: 
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باور است و تنها در دانند که در بُعد نظری، یگانهنظران، زرتشتی را دینی میصاحب

زرتشت از  اساس آن انتخاب میان نیک و بد است به دوگانگی گرایش دارد.عمل که 

یا روح  گوید که در پیکار دائمی با سپندمینومینو، سخن میروح شریری به نام انگره

ها و شرور جهان هستی و دومی نمایندة همة مقدس است؛ اولی نمایندة تمامی پلیدی

شناخت خویش درصدد برآمد تا یزدانهاست. زرتشت با طرح این دوگانگی در خوبی

مینو و سپندمینو بر دو مسئلة وجود شر را در جهان تبیین کند؛ اگرچه تمایز میان انگره

گرایی، اندیشة یگانگی را که دین زرتشت بر آن مبتنی گرایی دلالت دارد، این دو بُنبُن

اس اصل اختیاری کند. از سوی دیگر تمایز میان این دو روح تنها بر اساست نفی نمی

است که هر یک از این دو در پذیرش راه راستی و حقیقت و یا راه دروج و پلیدی 

 اتخاذ کردند. 

باوری یا باور به وجود دهد که دوگانهنگاهی به تاریخِ ادیانِ مشرق زمین نشان می

مامی که در تچنانای بنیادین و فراگیر بوده است آندو بُنِ متضاد در نظام هستی، آموزه

گونه توان اینای تجلی یافته است. به سخن دیگر میمظاهر دینی، اعتقادی و اسطوره

رغم باور جامعه به خدایان متعدد موجود در فرهنگ هند استدلال کرد که زرتشت علی

 آوردی ندارد و کند که همو ایرانی، اهورامزدا را به عنوان خدای برتر معرفی می

هستی را به خاستگاهی یگانه پیوند بزند، اما او از دوگانه هایکوشد تمامی پدیدهمی

گیرد. زرتشت، ی چندانی نمیشناختی دارد فاصلههستی باوری کُهنِ آریاییان که صبغة

گیرد و کار میباوری کیهانی گذشته را در خدمت نظام دینی نوین خود بهدوگانه

 ستیز با اهریمن مطرح دوباوری اخلاقی را در پیوستنِ آدمی به اهورامزدا و 

که ها، مشهود است که زرتشت علاوه بر آنکند. از فحوای اندیشة موجود در گاتمی

داند، در حیات انسانی نیز آدمیان را به روش جهانِ هستی را عرصة پیکار خیر و شر می

خواند و بر آن است که این دوگانگی و راستی و نیکی و پرهیز از بدی و دروج فرامی

بین دو نیروی خیر و شر از ابتدای خلقت وجود داشته است. گزینش نیک و بد ستیز 

گیرد و این پایة اساسی اخلاق در آیین زرتشت است؛ بنابر اختیارِ انسان صورت می
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بنابراین دین زرتشتی دینی است که در بُعد نظری، به یگانگی اهورامزدا باور دارد و 

 میان نیک و بد است به دوگانگی گرایش دارد.تنها در بُعد عمل که اساس آن انتخاب 
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های در کتیبه است که هخامنشیان() و سرزمین ایران آمده است. پارس نام قوم پارسیان

گیری است. این نام ابتدا به محل شکل به کار رفته« قبیله پارسی» هخامنشی در مفهوم

شد و با قدرت گرفتن حکومت پارسیان، که حدود استان فارس فعلی است، اطلاق می

واژة  .قلمرو آنان، به کل سرزمین ایران و قوم ایرانی داده شد عةهخامنشیان و توس

 داده است.« فارس»در گذر زمان جای خود را به تلفظ عربی این کلمه یعنی« پارس»

محل اند: قرینه می توان برای واژة پارس بیان کرد از این قبیل معانی دیگری که به

  .استقرار، جنگجو، پهلوان و گرز افکن
 

 پارس، فارس، انشان، ایران، پارسوا، پارت.کلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه -۱

در گذر زمان حوداث و وقایع مختلفی را پشت  ایران تاریخ کهن و طولانی دارد که 

در زمینه ر گذاشته است. ایران همانطور که با رویدادهای متعددی روبرو شده است، س

 ی خود را حفظ کرده است وداشته است، اما پیوستگی زبانی و فرهنگخط نیز تحولاتی 

این از ویژگی های خاص تاریخ و فرهنگ ایران است. زبان در گذر زمان تغییر می کند 

حال حرکت تشبیه کرد که تغییر دارد ولی بستر آن  ای دررودخانه می توان آن را به

ثیر تحولات اجتماعی، علمی و فرهنگی تحت تأ ها متناسب با زمان و واژهثابت است. 

می ، وسعتگردندها با هم ترکیب میبرخی واژهشوند در گذر  زمان یدچار تغییر م

روند. از بین میکنند یا دهند و معنی جدید پیدا می، معانی اولیه را از دست میابندی

برای  قضاوت در مورد یک واژه، لازم است که  سیر تحول و فرهنگ تاریخی آن واژه 

مستندات و مدارک متقن با باید یک واژه  بارةشناخته شود، بنابراین هرگونه داوری در 

 مربوط به آن ارایه گردد.

، بنابراین در این هایی است که بیش از یک معنی داردواژة پارس از جمله واژه 

خر معانی این واژه مشخص گردد؛ تا معنی حقیقی تقدم و تأ تحقیق تلاش شده است،
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باستانی های و غیر مستند تفکیک گردد، از اینرو، ابتدا منابع و کتیبه هواژه از معانی ثانوی

پارس  اند بررسی و سپس واژةضوع پرداختهمستقیم به موکه به صورت مستقیم و غیر

ها(، منابع دوره اولیه اسلامی و منابع جدید جستجو شده است نامهها )لغتنگدر فره

  .پارس ارایه خواهد شد برای واژةمعنی براساس تطبیق منابع و در پایان 

 

 پژوهش پیشینة -۱-۱

فرهنگ ؛ ها نیامده استدر فرهنگنامه «پارس کردن»هیچ توضیحی در مورد معنی کلمة 
در میان عوام معروف ».. نویسد: دهد و چنین میه عوام نسبت میاین معنی را ب آنندراج

دارند و کنند یعنی پاس میها سگان فریاد کنند گویند پارس میاست که چون شب

 (.86۰/ ۲ :1336 ،)فرهنگ آنندراج «نمایندنگهبانی خانه و حفظ آن از دزد و بیگانه می

نیز در مورد  فرهنگ دهخدا ولی مدرک و سندی در این خصوص ارائه نکرده است.

اسطوره و تاریخ پارسیان  پارس و  پاسارگاد،»منبعی نداده است. مقاله « پارس کردن»

فصلنامه تاریخ ایران  تورج دریایی که در نوشته دکتر ،«قبل از شاهنشاهی هخامنشی

را بیان کند « پارس»هندی با « پارشو»شباهت بین قبیله  تلاش کرده تا چاپ شده است،

نیز پرداخته و آن را به معنی کسانی که « پاسارگاد» ر این خصوص به بررسی کلمهو د

نوشته  دوازده قرن سکوتدارند نوشته است. منبع دیگر کتاب « گرز گران یا گرز قوی»

ایران کهن و  نویسد: لقبی که درمی پارسهاست وی در باره معنی پارس/ ناصر پورپیرار 

ولگرد و مهاجم معنی شده است و از این  ،عیلام گدا کنونی و در فرهنگ ماد وایران 

به  لقب پرسه زدن در فارسی آمده است و حتی صدای عصبانی سگ را مردم ایران،

نوشته  دوازده قرن شکوهکتاب  (.۲18: 1379 )پورپیرار، قیاس صدای پارس شناختند

اینان در  امیر نعمتی و داریوش احمدی در پاسخ به کتاب پورپیرار نوشته شده است.

ولی به معنی واژه پارس  اندارسه توضیحات تاریخی مختصری دادهمورد معانی پ

توان برای واژة ای که مییا معانی در این مقاله تلاش شده است که معنی اند.نپرداخته

 ئه داد تبیین شود.اارس ارپ
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 بحث و بررسی -۲

  خاستگاه نام پارس -۲-۱

دهند متون آشوری است. پارس میواژه   دربارة یاتنخستین اسناد و مدارکی که اطلاع 

با محل  نامی که در این متون آمده پارسوآش/ پارسوماش است. دانشمندان این نام را

 ر گزارش سناخریبد» اند.ای هخامنشی آمده تطبیق دادههپارسه/پارس که در کتیبه

از  ،است را نوشته 1.م در مورد جنگ حلولهپ 691پادشاه آشور که حوادث سال 

 ،۲74: 1376 )مجید زاده،« برده شده است اند نام جنگجویانی که از پارسواش بوده

  (.86: 139۰دیاکونوف،

این منطقه منتسب به  توان گفت احتمالاًدر خصوص پارسووآش/پارسوماش می

رسد از قرن هشتم قبل از میلاد قوم پارسی در این منطقه به نظر می پارسیان است که

را تصرف کنند و  وانستند سرزمین انشان و سپس عیلامردند، آنان به تدریج تسکونت ک

است به منطقه بدهند و این نام به آمده ۲ه خود را که در فارسی باستان پارسهنام قبیل

 تخت جمشیدایالت فارس کنونی و پایتخت هخامنشیان  سرزمین قوم پارس، تقریباً

است که به فارسی باستان پارسه از آن پارسوواش ترجمه آشوری نامی »داده شد. 

مشتق شده و شکل نخستین فارس کنونی که به همان ناحیه اطلاق می شود همان 

 (.87-88: 1387 )دیاکونوف، «پرسیس یونانیان است

مانده از دوره هخامنشیان در چندین جا آمده است. های به جا نام پارس در کتیبه

نامد، زمانی است که قلمرو پارسی می هایش خود راداریوش اول که در کتیبه

ها از حاکمیت هخامنشیان هخامنشیان به حداکثر گستردگی خود رسیده بود و سال

ملل و اقوام تابعه نسبت به هخامنشیان و پارسیان و قبیله آنان  گذشت و احتمالاًمی

                                                           
1. Halule  ها در دشاتی باه ناام پ. م بین نیروهای متحد عیلام و بابل باا آشاوری 691جنگی بود که در سال

 نزدیک دجله جایی که امروز سامره است در گرفت و به نتیجه قطعی نرسید.« حلوله »

۲. pārsa 



  241 پارس به چه معنی است؟

ی هستم من پارس: »گویددر کتیبه کانال سوئز میاند. وقتی داریوش آشنایی نسبی داشته

  باشد . باید این نام برای مردم مصر آشنا بوده «و از پارس مصر را گرفتم

من »کند: نقش رستم، داریوش خود را پارسی معرفی می دربند هشت ازکتیبة

پسر ویشتاسپ هخامنشی، پارسی پسر پارسی، آریایی دارای نژاد …داریوش شاه

، داریوش 46-3۰ کتیبه بندهای. در ادامه این (Kent, 1953: 137) «آریایی، ... 

اگر فکر کنی که چند بود آن »کند: راند بیان میقلمروی را که بر آنها فرمان می

برند، آنگاه ها را ببین که تخت را میکشورهایی که داریوش شاه داشت، پیکره

است، آنگاه به  دانست، آنگاه بر تو معلوم خواهد شد که نیزه پارسی دور رفتهخواهی

همانجا( و نیز «)استلوم خواهد شد که مرد پارسی دورتر از پارس جنگ کردهتو مع

نیل که در مصر  ...فرمان کندن این کانال را دادم به نام» از کتیبه کانال سوئز:  3دربند 

رود. پس از آن این کانال کنده شد چنانکه فرمان ی که از پارس میجاری است تا دریای

سط این کانال به سوی پارس روانه شدند چنانکه مرا میل ها از مصر از ودادم و کشتی

ها و قلمرو حکومت داریوش، پارس و پارسی (. بر اساس این کتیبهibid: 147) «بود

قلمرو وی است که به نام سرزمین پارس  تان پارس نیست بلکه تمامدر مفهوم اس

نست. کتیبه توان نام اصلی تخت جمشید داپارسه و پارس را میاست.  معرفی شده

است ( که بر پیشانی دو درگاه اتاق ورودی تخت جمشید نوشته شدهXPaخشایارشا )

 پارس ساخته شد، بسیار)ساختمان( خوب دیگر دراین )شهر(»...برد: از پارس نام می

(. در این کتیبه تخت جمشید با نام ibid: 148« )که من ساختم و پدرم ساخت...

 پارس بیان شده است.

رباره خاستگاه نام پارسیان آورده است که پارسیان نام خود را از پِرسه/ هرودوت د

)خدای بزرگ  اند و پِرسئو یکی از پسران زئوسگرفته ۲پسر پِرسئو/پرسئوس 1پرِسیس

نیای بزرگ ما پارسیان، پرسئوس پسر پرسه » یونانیان و همتراز اهورامزدا( بوده است.

                                                           
1. Perses 

۲. Perseus 
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در ادامه روایت آمده است که پارسیان « تر کفوسبوده و پرسه پسر دانائه و آنرومدا دخ

 1«کِفِن»اند که عبارتند از تر دیگر داشتهدونام کهنپیش از آنکه بدین نام خوانده شوند، 

گفتند ولی خود ایشان و ها میرهای کهن یونانیان آنان را کِفِن، در روزگا۲«ارتیان»و 

 (.15۰و 61بند  کتاب هفتم، ،)هرودوت نامیدندمیشان آنان را آرتیان همسایگان

 

 و رومی و منابع یونانی ،های بابلینامهنام پارس در سال -۲-۲

در یونانی و رومی نام پارس در مفاهیم مختلف  آمده است  ،های بابلیدر نوشته

نام  3«انشان» از کوروش بزرگ به عنوان شاهپ.م  55۰ی در گزارش سال بابل سالنامة

 از او به عنوان شاه پ.م  547تن در حوادث سال ان ماست، اما در همبرده شده

استرابو ( پارسه در اینجا ایالت پارس است. 3 :1383)ایمانپور، است یاد شده« پارسه»

پارس را در مفهوم ایالت پارس می به نقل از اراتوستنس نیز «آریانا»در بیان جغرافیای 

نوب به دریای بزرگ، در شمال در ج آریانا در شرق محدود است به رود سند،: »نویسد

های دریای های آن تا حوالی دروازه]هندوکش[ و دنباله با کوهستان پارومیزادی

ایی که پارتیان را از ماد جدا میکاسپین و نواحی غربی آن مطابق است با همان مرزه

 پارس گزنفون،(. 311 -138۲:31۰استرابو،«)ها کرمانیا را از پارس و پریتکیانی سازد و

پدر کوروش را کمبوجیه، پادشاه پارس  : »را در معنی ایالت پارس به کار برده است

« مشتق است« پرسه »شان از دانند. کمبوجیه از نژاد پارسیان بود که ناممی

 (. 6 :138۰)گزنفون،

                                                           
1. Kephen 
۲. Artyan Arta 

انشان بخشی از قلمرو عیلامیان بوده است در متون بابلی در دوهزار سال قبل از کوروش، این نام به کار برده . 3

و فرمانروایی اَرتَهّ، سفیر پادشاه اوروک، برای رفتن به اَرتَهّ مجبور بود از انشاان « انمر کار»شده است. در حماسه

 (. ۲8۰: 1379)مجید زاده، های آن بگذردو کوه
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های هردوت به معنی قوم و قبیله پارسی آمده است. از جمله در نام پارس در نوشته

« پرسه »عشیره هخامنشی که سر سلسله پادشاهان خاندان »نویسد: می 1۲5کتاب اول بند 

شود و اما قبایل دیگر به آن تعلق دارد خود یکی از عشایر قبیله پازارگادی محسوب می

 «.اندها که همه کشاورز و رعیت پیشهها و پرمنیها، دروزیپارس عبارتند از پانتیاله

 پ. 398ا  415های کتزیاس )یکی از کتابهوم کشور پارس عنوان نام پارس در مف

( )تاریخ هندایندیکا ایران( و نیز  -)تاریخ پارس، 1پرسیکام( بوده که عبارت است از: 

های مورخان بعدی از ، فقط مختصری از آن در نوشتهاندها مفقود شدهولی این کتاب

 است .جمله فوثیوس آمده

های مختلف دارد ولی رومی آمده تلفظهای یونانی و فارس که در نوشته نام خلیج

های کهن نام پارس در نوشته کشور پارس یا سرزمین ایران نهفته است. در معانی آنها،

دریای به کار رفته است. « پرسیس»و« پرسیکوس» ،«پرسیکون»یونان و روم به شکل 

نوشته فلاویوس  آنابازیسشود، در کتاب پارس که امروزه خلیج فارس نامیده می

است.  تلفظ شده 3«پرسیکون کای تاس»مورخ یونانی قرن دوم میلادی  ۲ریانوسآ

 ؛9: 1368یاد کرده است )الهی،  4«پرسیکوس سینوس» بطلمیوس از خلیج فارس با نام

، 5(.کوین توس کورسیوس روفوس 90Alcock :/1997,؛ 19َ: 1371حافظ نیا، 

است « آبگیر پارس»که به معنی  6«اکواریوس پرسیکو»تاریخ نگار رومی خلیج فارس را 

دریای  نام این خلیج را(. استرابو 84: 1376،افشار؛ Mehr,1997: 19نوشته است) 

 (.313و ۲۰6و  4:  138۲)استرابو،  پارس و خلیج فارس نوشته است

                                                           
1.  Persika 

۲.  Arrianus Flavius 

3.  Persikon Kaitas 

4.  Persicus Sinus 
5. Guintus Curtius Rufus 

6.  Aquarius Persico 
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ریا سالار مقدونی د 1پارس به معنی سرزمین و کشور پارس در سفرنامه نئارخوس

ر اسکندر دریای پارس را پیمود و تا دهانه رود سند م به دستو .پ 3۲6که در سال 

راه به ریگ و از آن جا به دیلم و دهنه  ۲پیش رفت، آمده است: پس از دویست اسِتاد

رودخانه اندیان آمدیم، رودخانه اندیان سرحد خوزستان و پارس و پس از سند 

رس آباد و بزرگترین رودخانه است، هیچ یک از سواحلی که پیمودم مانند دریای پا

 (.81: 1376 )افشار، «معمورنبود

تواند شکل آغازین از تلفظ پارسی آمده است که می« پرَشَی » در کتیبه آشوری واژه 

است. نام  پ. م( آمده۲۲79 -۲3۲4)حکومت از باشد، این نام در کتیبه سارگون پادشاه اکد 

، 4، لولوبی3پخَ شهرهای تحت تصرف وی در شرق و جنوب شرق بابل عبارتند از: ارَّ

(. در گزارش 99: 1376و عیلام )مجیدزاده،  9، انشان8، توکریش7، پرَشَی6، گوتیوم5ارَمنو

( که با شواهد ۲8: 138۲ آمده است )استرابو،« پاَرهاَسی»دان یونانی نیز نام استرابو جغرافی

 شود و ممکن است پرََشی شکلی از تلفظ پارس باشد.کتیبه آشوری تأیید می

 

 نام پارس در منابع ایران باستان -۲-۳

 های هخامنشی نوشته شده است.بار نام پارس در کتیبهاز منابع ایران باستان، نخستین 

. در و قبیله هخامنشی  بیان شده استایالت پارس  ها در معانی ایران،کتیبه پارس دراین

                                                           
1. Nearchus 

۲. Estad .گز)فرهنگ معین(. 185گام یونانی و معادل 6۰۰برابر  نزد یونانیان مقیاس طول بوده است 
3. Arrapkha 

4. Lullubi 

5. Armanu 

6. Gutium 

7. Parashi 

8. Tukrish 

9. Anshan 
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نام پارس به کار  هایی کهو در متن ساسانی از نام پارس کمتر استفاده شده متون دورة

 کند.دلالت بر ایران و ایرانیان می معمولاً رفته

های هخامنشی پارس به مفهوم سرزمین و کشور پارس بکار رفته است از در کتیبه 

شاه  شاه در پارس، شاه شاهان، شاه بزرگ،ش من داریو جمله در این موارد:

پارس که اهورامزدا به من  (. داریوش شاه گوید : این کشور1بند  ،DB1ها،..)سرزمین

ترجمه  نامة تنسردر  (.Kent, 1953: 116؛ 135: 1، بندDpdارزانی داشت.)

نویسد: زمین چهار است. تنسر چنین میاسفندیار، نام پارس معادل ایران به کار رفتهابن

قسمت دارد، یک جزء زمین ترک میان مغارب هند تا مشارق روم، و جزء دوم میان 

بربر، و جزء سوم سیاهان از بربر تا هند، و جزء چهارم این زمین، که روم و قبط و 

منسوب است به پارس و لقب بلاد الخاضعین میان، میان جوی بلخ تا آخر بلاد 

آذربایگان و ارمنیه فارس و فرات و خاک عرب تا عمان و مکران و از آنجا تا کابل و 

 (.89: 1354 ،امه تنسرن« )تخارستان و این جزء چهارم، برگزیده زمین است

که به زبان پارتی نگارش یافته از شهریاری پارس برای  M42در متن مانوی  

معادل با ایران « پرسیس»نامیدن ایران استفاده شده و نیز در متون مانوی قبطی واژه 

نام پارس به صورت  1آمده و در دو متن کفالیه/کفالایا و هومیلیوس زردروست

  (.189 -19۰: 1387 است )نیولی،به کار رفته « پرزرن»

در کتیبه های هخامنشی پارس به مفهوم ایالت پارس نیز بکار رفته است از جمله 

وقتی که داریوش از رفتن کمبوجیه به مصر صحبت  1۰بند  1در کتیبه بیستون ستون 

کند پارس به معنی ایالت آمده است: ..سپس کمبوجیه رهسپار مصر شد هنگامی که می

رهسپار مصر شد، پس آنگاه مردم متجاوز شدند. پس آنگاه دروغ در کشور  کمبوجیه

، بند DB1بسیار شد، هم در پارس، هم در ماد و هم درکشورهای دیگر)

، DnI(. این پارسی است. این مادی است. این عیلامی است...)Kent,1953:117؛1۰

                                                           
1. Homilios,Zaradroust 
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ها این ر بابل بودم،د آمده: زمانی که من ۲۰( در بند ,Kent.1953: 137 3تا 1بندهای 

 مصر، آشور، ماد، عیلام، هستند کشورهایی که نسبت به من نافرمان شدند: پارس،

داریوش شاه گوید: سپاه پارسی و مادی که با من  ۲5، ثتگوش، سکا در بند مرو پارت،

نام پارسی، « ویَدرنَ»بود، آن )نیرویی( کم بود. پس آنگاه من سپاهی را روانه کردم. 

 (.۲5و ۲۰، بندهای DB2ورا رییس آنان کردم )بنده من، ا

آید مفهوم قوم و قبیله یکی از معانی پارس که از کتیبه های هخامنشی بدست می

 پارسی است از جمله موارد زیر:

های دارنده همه گونه مردم، من داریوش شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین 

تاسب هخامنشی پارسی، پسر یک شاه در این زمین بزرگ دور و دراز، پسر ویش

داریوش شاه گوید: مردی نبود نه  (.15-8، بندهای DNaپارسی، آریایی آریایی نژاد )

 (.Kent: 1953: 117,121, 137؛ 13، بند DB1پارسی نه مادی نه از دودمان ما )

 

 های مرتبط با پارسنام -۲-۴

ها به شش پارسی»ته است: ت نوشهای مرتبط با پارسیان، پاسارگاد است. هرودواز نام 

کتاب  )هرودوت،« شوندچهار طایفه چادرنشین تقسیم مینشین و طایفه شهری و ده

برد. در خصوص ارتباط نام می 1(. او از شش طایفه اول، ابتدا پاسارگادیان1۲5بند یکم:

                                                           
های آن نموناة یاک نویسد: در حقیقت ویرانه( در مورد پاسارگاد می83: 134۰اومستد ) منسوب به پاسارگاد،  1

در خصاوص وجاه تسامیه یافات. تاوان دهد، زیرا هایچ اثاری از دیاوار در آن نمیاردوگاه آریایی را نشان می

 ( نوشته است:16-18: 1338پازارگاد )پاسارگاد( علی سامی )

 گارد، خساروگرد گارد، دارابگرد چاون ارمبعضی از دانشمندان معتقدند که پاسارگاد در اصل پارسه کارت، پارساه

کسمن معلم اساکندر کاه بوده است)کرت و گرد در زبان فرس قدیم به معنی قلعه بوده است( و از مورخین قدیمی آنا

 یعنی قلعه پارس ذکر کرده است.« گردپارسه»با او به ایران آمد اسم این شهر را در کتاب خود 

 کاده یعنی جایگاه و شهر پارس بوده چون دهکده که جای ده اند که پازارگاد در اصل پارسبرخی دیگر گفته

کااده و پاساارگاد و باه ایگاه( و به تدریج پارسدهد)کاده و کده در فرس باستان یعنی جو جای آتش معنی می

 یونانی پازارگاد شده است.
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به احتمال شکل تحول یافته  پارس »چنین نوشته است:  پارس با پاسارگاد، ایمانپور

اینکه شکل صحیح آن  -1 گاد است در خصوص پاسارگاد دو نظر وجود دارد:پاسار

بوده اما هرودوت اولین بار به اشتباه  parsagadaهمانطور که کوتیوس اشاره کرده 

pasargada های نقل کرده است و بعد ها مورخان دیگر یونانی که اغلب از نوشته

سامی، واژه پاسارگاد قلب  د یا به گفتهاند همان شکل را تکرار کردنایشان استفاده کرده

نام  -۲پارس باستان است. « پارسه گدة»یا « پارسه گاد» همان واژه و جابجا شده

د برپایتخت پارسیان با نام پاسارگاد یکی از قبایل پارسی که هرودوت از آن نام می

یا به  paθragadaتواند فارسی باستان آن می ارتباط نداشته و به گفته گرشویچ

« گرز گران» یا آنهایی که« گرزافکنان »بوده باشد. که به معنی  pazragadaصورت 

 .(11 :1386 ایمانپور،) «کنند باشدحمل می

است که نام یک  قبیله جنگجوی هندی است و  «پارشو» نام دیگر مرتبط با پارس،

پیش از  که شاید در قرن ششمپانینی دستوردان بزرگ هندی  آمده است. ریگ ودادر 

در شمال « رشوپا»ای جنگجوی به نام ه است  بر این نظر است که قبیلهزیستمیلاد می

زندگی »داند که این پارشوها را کسانی می پانینی»کرده است. غربی هند زندگی می

اقوام هند و  (. نظر به اینکه5: 1385)دریایی، «گذرانندمی« خود را با ساختن اسلحه

که مدتها مذهب آنها با » اندزیستهدرازی کنار یکدیگر می زمانهای ایرانی آریایی

کردند ولی در قرون بعد بود، و به زبان واحدی هم تکلم میها یکی مذهب هندی

تواند بر وجود این همزیستی می (.158: 1344)پیرنیا، جدایی مذهبی بین آنها روی داد 

را با پارسیان بیان دارد. اشتراکات دو قوم گواهی دهد و نسبت پارشوهای هندی 

در ماندالای « ودا »در» توان بیان کرد مطلبی است کهموضوع دیگر  که در این باره می

این  فرزند به دنیا آورد. آیا بیست «پارشوی ماناویی» دهدهشتم آمده است که ندا می

                                                                                                                                        
 گاده به معنی تخت پارس بوده است زیرا گاده و گاه به معنی تخات اسات برخی معتقدند که پازارگاد در اصل پارس

 رسیان.اردوگاه پا  گد یعنیمی گوید: پارسه (144: 137۲شده است.گیرشمن )  که به مرور زمان پاسارگاد
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 ناند؟ همازیستههای دور مییست که در زمانبیست فرزند همان بیست قبیله پارسی ن

از  اند وزیستهدر کنار هندیان می پارسیان باستان که قبل از رسیدن به فلات ایران قطعاً

 (. 6 -7: 1385 )دریایی، «اندان قهرمان حماسه هند رابطه داشتهدیرباز با کورو، نام خاند

آمده، شاطرجی دانشمند هندی معتقد است که  وداریگدر « پارثو»و« پارشو»دو کلمة  

ششم بند  ریگ ودایدر »ه به معنای پارسی و پارتی است او چنین نوشته است: این دو واژ

تواند که نمی« پارثوها هدیه پر ارزشی تقدیم کردند»ای است با این مفهوم جمله ۲7 -8

هشتم بند  ریگ وداییک نام عام باشد و حتماً یک نام خاص و نام یک گروه است. در 

من صد پیشکش پذیرفتم ولی در پارشو هزار هدیه قبول  1در تریندیر»است که:  آمده 46/6

 1/  83هفتم بند  ریگ وداییک نام خاص است. نام این محل در « پارشو»دراینجا « کردم

که « پارثوها و پارشوها به پیش تاختند، اینان به پیروزی و فتح علاقمندند»است که: قید شده

بایستی در همسایگی یکدیگر اند و میدراینجا نیز نام دو گروه است که با هم یکی شده

یک  در معنی« پارشو»باز هم کلمه   1۰5/8یکم بند  ریگ ودایباشند. همینطور در  بوده

 (.  65: 1351 )اسلامی،« استذکر شده« جنگجو »گروه 

 

 تحول معنایی پارس   -۲-5

 هانامهلغت  -۲-۵-۱

پارس معانی مختلفی برای واژة  میاسلا ومنابع اولیة دورة هانامهها و لغتفرهنگنامه

 ند:ادادهارائه 

قومی ایرانی منسوب به فارس: پارس به معنی نام قومی ایرانی ساکن جنوب ایران  •

.لفظ فارسی حقیقتاً منسوب …به حرکت رای مهمله معرب پارس است( »فرهنگ معین)

 (.ت نامه دهخدالغ(. قوم پارس از قبایل آریایی ایران )فرهنگ آنندراجبه فارس است )

                                                           
1. Trindir 
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گفتند و آن از رود تمام ایران را فارس میحالات  تمامیدر  سرزمین ایران: • 

، درمورد پارس این فرهنگ سغدی( . درفرهنگ آنندراج) جیحون است تا آب فرات

 <p>rs  >wtپارس، ایران، خطة پارس    p> ars  =  pārsچنین نوشته شده است:

q = pārs - ōtak (. دهخدا زیر عنوان فارس آورده است : ۲59 :1383، )قریب

 پارسیان و ممالک آنها، ظاهراً همان فارس به سکون است.

 (.persis( )Nyberg,1974: 151نام ایالتی از ایران: پارس استانی از پرسیس) •

pārsa پارسی، پارس، ایالتی از امپراطوری ایران، عیلامی ،par – šip اکدی ،pa-ar-su 

(Kent, 1953: 196) پارس به جای ایران: 
 

 چو از پارس قارن به هامون رسید
 

 زدست چپش گردی آمد پدید 
 

(۲۰7: 1)فردوسی، ج    

 یکی نامور ترک را کرد یاد
 

 سپهبد کروخان ویسه نزاد 
 

 سوی پارس فرمود تا برکشید
 

 براه بیابان سر اندر کشید 
 

(۲۰4: 1)همان، ج    

 نهادند زیر گل افشان درخت  چنان بد که در پارس یک روز تخت
 

(141: 4)همان، ج     
                                       

در سال ششم هجری برای  کهپیامبر اسلام )ص( هنگامی کشور فارس: •

پرویز پادشاه ساسانی در مداین عراق نامه فرستاد، خسرو پرویز را بزرگِ کشور خسرو

 نین است:است بخشی از نامه چ فارس خوانده

بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله الی کسری عظیم بزرگ فارس سلام »

علی من اتبع الهدی و آمن بالله و رسوله و اشهد ان لا اله الاالله و انی رسول الله الی 

یعنی این «. الناس کافه لینذر من کان حیا. اسلِم تُسلَم فان ابیت فعلیک اثم المجوس
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 محمد رسول خدا است، برای خسرو پرویز بزرگ فارس )طبری،مکتوب از طرف 

 (.114۲: 3ج ،1368

 به معنی زبان فارسی و فارسی، فرهنگ سنسکریت  pārasaزبان فارسی: پارسَ  •

(Macdonell,1954: 161 .).زبان ادبی ملت ایران عهد اسلامی، زبان فارسی 

  p>rsyq = parsik(. ایرانی، پارسی، فرهنگ معینایرانی: یک تن ایرانی) •

 (.۲59: 1383، )قریب

پارسا مرکب است از »نوشته: « پارسا»را به معنی « پارس»فرهنگ رشیدی پارسا:   •

از الف که چون لاحق کلمه  حفظ و نگهبانی و پارس که لغتی است در پارس به معنی

بان )است( چه پارسا شود افاده معنی فاعلیت کند و معنی ترکیبی )آن( حافظ و نگه

در معنی پارسا آورده  فرهنگ معین(. ۲۰3: 1337 )رشیدی، «پاسدار نفس خود باشد

(. 653: 1371 است: پارسی، از مردم پارس )فارسی( ایرانی جمع پارسایان )معین،

فرس جمع فارس و معنی فرس پارسایان است و به تازی چنین نویسند و پارسی را 

 (.4: 136۲ ابن بلخی،« )نویسند فارس

نام پسر پهلوبن سام که گویند اصطخر بنا » هوشنگ: نام پسری از خاندان سام و •

فرهنگ (. در لغت نامه دهخدا) کرده اوست، نام یکی از پهلوانان ایران به عهد یزدگرد
و به معنی »است: درباره فارس و فارسی چنین آمده (3۰84جلد چهارم، ص) آنندراج

بن ها مسطور است که پارس بن پهلو در بعضی باستانی نامه زبان معهود مجاز مشهور

پارس بر وزن و معنی فارس »همچنین نوشته است:  «سام بن نوح پادشاه آن ملک بود

است و آن نام پسر هوشنگ شاه مشهور بوده و به نام او ایران تمامی را پارس خواندند 

و در رساله ناجی »است: آمده 3۰86در ادامه درصفحه «. ستو زبان پارس منسوب بدو

ست که شیخ ابن حجر شارح صحیح بخاری گفته که فارسی منسوب به فارس ا مرقوم

بن غاموربن یافث بن نوح علیه السلام است و بعضی گویند که منسوب به فارسان که 

اده پسر بودند اند چون پذرام زارفخشدبن سام بن نوح علیه السلامپسران پذرام بن 

پس به زبان عرب، فارس را سوار گویند ایشان بدین نام موسوم « رسوا»همه ایشان 
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فارس پسر یاسور پسر سام بن » «.ان به لقب ایشان ملقب و منسوب شدشدند زبان ایش

اند که فارس از فرزندان یوسف بن یعقوب بن اسحاق . بعضی نیز پنداشته…نوح بود 

ند وی از فرزندان ارم بن ابن ابراهیم خلیل صلوات اله علیهم بود، گروهی گفته

ارفخشذ بن سام بن نوح بود چند ده پسر آورد که همگی سوار کار و دلیر بودند و 

ز به انتساب فروسیت و سوارکاری اند این قوم را نیچون سوار را در عربی فارس گفته

 (.۲31: 137۰ )مسعودی،« نامیدند« فارس»

رس نوشتندی یعنی آزادگان همیشه مردم پارس را احرار الفا آزادگان پارس: •

 (.4: 136۲ )ابن بلخی، پارس

برای پارس معانی دیگری هست که دهخدا آورده است: سوار، یعنی صاحب اسب، 

معنی ترکی است(، آواز سگ،  جانوری است شکاری کوچکتر از پلنگ )پارس بدین

 (.   4644: 1373 )دهخدا،ای ازگنگبار سیکلاد به جنوب دلس جزیره

 

 نابع جدیدم  -۲-۵-۲

فارسی یا پارسی منسوب به پارس مشتق از »نویسند: ( می3: 1373موزگار و تفضلی)آ 

که نام سرزمین فارس است و منسوب به آن در  است 1صورت ایرانی باستان پارسه

( آورده است: پارسه در 46: 1378)ارانسکی، . «است« پارسیگ»فارسی میانه زبان 

  perse,preside( و به فرانسه، persida ,perses)persiaیونانی باستان برابر 

 است.

( از پارس به مفهوم سرزمین ایران یاد کرده است: 7۰ا  69: 137۲) پیگولوسکایا

بر پارس ]ویشتاسب[  ووش پسر پشتاسپکه دورِ مادها پایان گرفت، داریههنگامی »

استخر را در  ووش پنج خاندان از ناحیهنویسد: داریهمی 17۰فرمان راند. در صفحه 

آورده  ۲۲1شهر جای داد. نام آنها در بایگانی شاه پارس ثبت است. و نیز در صفحه 

                                                           
1. pārsa 
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مؤلفی که خود از سرزمین ادیابنه بود  بکان، عنوان شاه پارسیان را دارد.است: اردشیر با

را به سرزمین ما  1نوشت: اردشیر نخستین شاه پارسیان، فرمانروایی به نام آدورزهب

 «.گمارد

 -لا -پو»و « پوسی»های دو نفر از سیاحان چینی از سرزمین پارس به نوشته در

میلادی برای بدست آوردن کتب  518 -517ین در سال یاد شده است. سونگ« سی

های شرقی کند از ختن به قسمتهای غربی مسافرت میمقدس بودایی به سرزمین

گوید که آن را می« پوسی»زمین های مجاور افغانستان را سراو سرزمین»افغانستان رفت 

است که در قرن  تسنگ(. سیاح دیگر هیون۲۲: 1367 )حبیبی، «اندبا پارس تطبیق داده

 تسنگهیون نویسد:کند؛ حبیبی در این باره میهفتم میلادی به طرف غرب مسافرت می

در  از غزنه به طرف رخد )= بُست = قندهار و هلمند( و سیستان و هرات نرفته چون

نبود و غالباً رتبیلان و  )شاهان کابل(شاهان عصرش این ولایات  تحت سلطه کابل

ملوک مقامی )حاکمان منطقه زابل و رخد و سیستان که یعقوب لیث صفاری برآنان 

یی )زردشتی( هم رواج داشت، بنابر آن آیین مزدا راندند وغلبه یافت( در آن حکم می

  (.45۰ -449)پارس( نامیده است )همانجا:  «سی -لا -پو»این سرزمین را به نام 

ی ایران عنوان یا ترکیب فارس/پارس را هازه نام تعدادی از شهرها و محلهامرو

استان چهارمحال و  هایدارند چند نمونه عبارت است از: فارسان از شهرستان

سهای استان اردبیل، فارسچین در استان همدان، فارآباد از شهرستانبختیاری، پارس

در خصوص وجه تسمیه شهر  کوه در استان خراسان جنوبی.کوه در استان یزد، فارسی

  است:فارسان چنین آمده

که مردم در  ای وجود داشتدر بالای شهر کنونی نزدیک امامزاده سید محمد تپه

دادند و فارسان که از کلمه فارسان به معنی آنجا برای حفظ و حراست شهر نگهبانی می

است به خاطر دلیری و سوارکاری مردمان این ناحیه است که به مرور زمان اسب سوار 

                                                           
1. Adorzahab 
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گویند نام اصلی این شهر باید به فارسون و اینک به فارسان مبدل گشته برخی می

ای از پارسیان که از اقوام آریایی بودند به واسطه وجود مراتع پارسان باشد چون عده

 (.6۰1 :1379 )سعیدیان، در اینجا ماندگار گشتند

در میان گروهی از مردمی « پارسیوان/ فارسیوان»هم اکنون به شکل « پارساوان»نام 

است. این رانند، زنده ماندهخوانند و به زبان فارسی سخن میکه خود را به این نام می

غربی پاکستان امروزی و در مجاورت مرز افغانستان سکونت دارند. گروه در شمال

به عنوان یک هویت زبانی در جنوب « پَاشتون »یا « شتوپاَ»های دیاکونوف نام

 داندمی« پارساوان»و « پارساوا»افغانستان امروزی را به ترتیب شکل دگرگون شده 

 (. 1۲6: 139۰دیاکونوف،)

دریج گروهی از ایرانیان کشور را ترک نمودند و ه تپس از حمله اعراب به ایران ب

معروف هستند و هم اکنون از آنان با « پارسی»به به هند مهاجرت کردند که در آن دیار 

 شود.یاد می« پارسیان هند» نام

شد، پس از آنکه قدرت چنانکه گفته شد، نام پارس ابتدا شامل استان فارس می

را تصرف کردند، این نام ضمن آنکه بر  هخامنشیان فزونی یافت و نقاط مختلف دیگر

ان گفتند و ل مردم ایران را پارسیو ک شد فراگیر گشتاستان فارس اطلاق می

چنین روندی در مورد  امپراطوری هخامنشی نیز امپراطوری پارس نامیده شد.

گیری حکومت رومیان ابتدا در شهر رم بود و نام امپراطوری روم نیز وجود دارد؛ شکل

 رم اقتباس شد.  حکومت و امپراطوری روم از شهر

 

 تطبیق واژه پارس -۶ -۲ 

بدست « پارس کردن»و « پارس»چه تا اینجا گفته آمد ارتباط معنایی بین بنا به به آن

تر به ریشه بانگ سگ و همچنین مفاهیمی های محکمبرای تبیین بهتر و استدلالنیامد. 

 پردازیم.      واژه پارس در منابع آمده است می که برای
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یدن یا بانگ آید به معنای غرمی *bhelة اروپایی از ریشدرهند و  «بانگ سگ» 

به  beljaبه معنای صدا، بالا، ژرمنیک کهن:  balsasزدن و صدا درآوردن. لیتوانی: 

در یونانی  و  bark(. در انگلیسی iran_bozorg.cloob.com )ن.ک:معنای غریدن 

haulo )پارس کردن( های است. فعلbell  و )غریدن(bellow ،نعره  )بانگ کردن

(. همچنین فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم) هستند bellزدن( در انگلیسی ازریشه 

 واژه نامه طبری(. در لغت نامه دهخدالاییدن و لوکه کشیدن به معنی بانگ سگ است )

  (.189: 13۲7 کیا،؛ ۲۲۰: 133۲ )ستوده،گیلکی: لاب  کردن است،لوئه به معنای پارس

معنی پارس در سنسکریت مهم است چون  زبان اوستایی با سنسکریت 

زبان اوستایی قابل فهم  های زیادی دارد، بدون درک و فهم سنسکریتهمبستگی

امروز دیگر خویشاوندی این دو زبان از طریق واژگان، دستور آواها » نیست. ودرک

شناسی جز از طریق مقایسه دقیق که پیشرفت دانش اوستا روشن است بدان حدّ کاملاً

(. واژه پارسه در 9: 1364 حصل،)راشد م «با زبان سنسکریت امکان پذیر نیست

)مک است« پارسی، فارسی و زبان فارسی» است وبه معنی pārasaسنسکریت  

 ، آمده است rayatiو  rai« کندپارس می» (. و همچنین151: 1954دونل،

(Williams,1851: 1052.) 

 ,parsavaپ.م سرزمین پارس به صورت  7-9های های آشوری سدهدر متن

parsumaš, parsuaš   آمده است که نماینده صورت ایرانی آن یعنیparsava  به

 به نقل از مدرسی، ،waters,1999:100) است« سرزمین مرزی»یا « مرز»معنی 

 ای مادی است و پرثو یا پهلوهخود واژ 1نویسد: پارسوامی(. دیاکونوف 1۰5: 1389

ام به همین صورت )پارت( نام کهن خراسان، صورت دیگری از همین واژه است. این ن

توان گفت براین اساس میآمده است.  شاهنامهبارها در « مرز»)پهلو( و به همان معنی

                                                           
های شعب کوچک آن )شهرهای کنونی سلیمانیه، زهاب و سنندج( از اواسط . بخش علیای رود دیاله و شاخه 1

پ. م آشوریان در نواحی زاموآ و پارسوا )مرکز  7۰۰است. از سال شده نامیده می« پارسوا»قرن نهم قبل از میلاد 

 (.۲38: 1377 و آراپخا کاملا استوار شده بودند )دیاکونوف،آن دژ نیکور بود( 
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که « پهلو و مرز»ریشه هستند به معنی های همو پارت واژههای پارسوا، پارس که نام

جنوب ایران به آن نام خوانده  هایی در شمال غربی، شمال شرقی ودیر زمانی سرزمین

 . (1۲6: 139۰و  68: 1377دیاکونوف، ) شدندمی

این واژه » نویسد:فرای می نلسون ریچارد ۲یا پارسواش 1در مورد واژه پارسوماش

تواند است و می« پهلوان یا قهرمان»/یا پارسوماش  آشوری فقط به معنی]پارسواش

 (.113: 1373 )فرای، «اشاره باشد به هریک از سران فرودست ایرانی

های پارسا و ت و حتی پشتو، به احتمال قریب به یقین، با واژهواژه پارس، پار»

شاید پهلوان به معنی نیرومند مربوط است همان گونه که اریه، یعنی آزاده، نام کلی 

قبایل هند و ایرانی بوده است، پارسه و پارثوه و غیره نیز مشخص کننده تشخص 

 (.499: 1384 )بهار، «نژادی گروهی از این مردم بوده است

توان بیان کرد از مفهوم محل پارسه مورد معنی دیگری که برای واژة پارس می

علاوه بر موقعیت مناسب »است که « دشت فسا» ادعای داریوش است. این محل

ای قابلیت کشاورزی دارد مهمتر از همه یک تپه باستانی به طور گسترده جغرافیایی،

نکته قابل توجه این که سکوی در دشت فسا قرار دارد. « تل ضحاک»معروف به 

فوقانی این تپه از خشت گلی ساخته شده و به دوره هخامنشیان منتسب است و 

و پاسارگاد وجود  «تل تخت»آن با بنای  اهت بسیاری بین بخش فوقانی و سکویشب

دارد. به دیگر سخن با توجه به شباهت تل ضحاک با دیگر آثار هخامنشی و حتی 

نوش جان تپه و گودین تپه نشان ر منسوب به دوره مادها، یعنی شباهت نسبی آن با آثا

پارسیان است و جلگه فسا/  دهد که تل ضحاک یکی از بناهای متعلق به دوره اولیهمی

و نام« پسا» شناسیبررسی ریشهتواند همان پارسه مورد ادعای داریوش باشد. پسا می

و الواح تخت جمشید آمده است های پارسی باستان آن طور که در کتیبه های محلی،

                                                           
1 . parsumas 
۲.  parsuaš 
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 1ند. بیلی معتقد است شکل فارسی باستان پساکمینیز تا حدودی ادعای بالا را تایید 

( که همین مفهوم در نام (Hamsman, 1975: 3  گاه باشدتواند به معنی قرارمی

انتخاب کرده منعکس شده است، که هر  ارگاد که کوروش کبیر برای پایتخت خودپاس

اوژن فلاندن  (.8: 1383)ایمانپور، گاه آنها استوی مرتبط با پارسیان و قراربه نحدو 

از »گوید: پاسارگاد می ( درباره318: 13۲4دانشمند فرانسوی در کتاب سفرنامه خود )

اد ]فسا[ را پازارگ آید[ که این محل]بدست می هادانمفروضات و گفته اغلب جغرافی

رسه به دشت فسا و معنی که برای فسا بیان شده است، با تطبیق محل پا«. دانندقدیم می

 بیان کرد. نیز« قرارگاه»و  «محل استقرار» توان پارسه را درمعنیمی

 

  گیرینتیجه -۳

است « /پارسواشپارسوماش» و« پرسواَ»های واژه «پارس»های مرتبط با نخستین واژه

از قرن ششم است. ان شدههای شاهان آشوری  قرن هشتم پیش از میلاد بیکه در نوشته

های هخامنشی یبههای هخامنشی آمده است. از کتدر کتیبه« پارس»پیش از میلاد واژة 

بیان « سرزمین پارس»و  «قبیله پارسی»شود که این واژه در مفهوم  چنین استنباط می

شد، پس از آنکه قدرت هخامنشیان م پارس ابتدا شامل استان فارس میناشده است. 

ضمن آنکه بر استان فارس یافت و نقاط مختلف دیگررا تصرف کردند، این نام فزونی 

گیر شد و کل مردم ایران را پارسیان گفتند و امپراطوری هخامنشی شد فرااطلاق می

، چنین روندی در مورد امپراطوری روم نیز وجود نامیده شدهم، امپراطوری پارس 

از  رم بود و نام حکومت و امپراطوری گیری حکومت رومیان ابتدا در شهرد؛ شکلدار

 . رم اقتباس شد

به مدرک مستندی که معنی و «  پارس کردن سگ» در معنی« پارس»در بارة اما 

توان  می ولی بر اساس آنچه گفته آمد زمان رواج این مفهوم را بیان دارد دست نیافتیم.

                                                           
1.  pasa 
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وان، جنگجو، گرزافکن، پارسی، قرارگاه، پهل قبیلة این معانی را برای پارس بیان کرد:

 مرز و کنار.
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 های باستانینامۀ فرهنگ و زباننامۀ تخصصی پژوهشدو فصل
 272-261صص ،  1399اول، پاییز و زمستان  سال اول، شماره 

 

 ویذ/ ویدبررسی معنایی و اشتقاقی واژۀ 

 رودکی منسوب به شعریدر 

 1میثم محمدی

 

 چکیده

 ی منسوب به رودکی آمدهکه در بیت ویذ/ ویدواژۀ معنایی و اشتقاقی در این مقاله به بررسی 

برای این واژه آمده و مشخص « کم»و « گم»فارسی دو معنای کهن های پردازیم. در فرهنگمی

های مختلف با بررسی نسخ فرهنگ تا سعی ما بر آن است نیست معنای اصیل واژه کدام است.

 ابیم. درمعنای درست واژه را دری ،و شواهد شعری که واژۀ مورد بحث در آنها آمدهفارسی 

                                                           
 های باستانی، دانشگاه تهراندانشجوی دکتری فرهنگ و زبان .1
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گونه کنیم وشناسایی میبازسازی و های ایرانی باستان و ایرانی میانۀ واژه را این راه صورت

با توجه به شواهد دهیم. طبری زیدی نشان میو  دری فارسیواژه را در  احتمالی های دیگر

تحت تأثیر خصیصۀ املایی نگارش « کم»است و معنای « گم»احتمالاً معنای صحیح واژه 

 در متون قدیمی فارسی پدید آمده است.« ک»به صورت « گ» حرف

 وید، ویذ، ویدا.رودکی، : کلیدی واژگان

 

 مقدمه -۱

ها در گذر زمان از رواج هایی آمده که بسیاری از آنهای کهن فارسی واژهدر فرهنگ

طریق ها تنها از شوند. از برخی از این واژههایی مرده شمرده میاند و اکنون واژهافتاده

های ها آگاهی داریم. مسئله اینجاست که این واژهشواهد منقول در همین فرهنگ

اند و هایی شدهشان در استنساخ نسخ و به دست کاتبان دچار تصحیفمهجور و معانی

در گرو  ،یافتن شکل نخستین و درست آنها علاوه بر دانستن چم و خم تصحیح متن

های های لغوی دربارۀ واژهاساس پژوهشیخی است. شناسی تاربهره بردن از ابزار زبان

 ؛ابتدا تأیید اصالت واژه است ،کهنی که شواهد معدودی از کاربردشان در دست است

ای سر و کار داریم که واقعاً رواج داشته یعنی حصول اطمینان از این مطلب که با واژه

گاهی واژه یا معنای آن در نویسان یا کاتبان پدید نیامده است. و به دلیل اشتباه فرهنگ

های متأخر نیز راه یافته است. گاهی فرهنگی کهن به اشتباه ضبط شده و به فرهنگ

دهد که کاتبان در خوانش و فهم صورت منقول در نسخه به بیاشتباه زمانی رخ می

متفاوت است. در  کنند که با صورت اصیل آنگونه نقل میروند و واژه را آنراهه می

ساز است و راه را بر تحریف و های کهن نیز مسئلههای خطی نسخهن ویژگیاین میا
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هایی که تنها شود تحقیق دربارۀ واژهگشاید. همین مسائل باعث میها میتصحیف

ویذ/ ما در این مقاله واژۀ مشکل شود.  ،های کهن فارسی دارندشواهدی در فرهنگ

در در شعری منسوب به رودکی است.  کنیم که تنها شاهد کاربرد آنرا بررسی می وید

برای این واژه آمده و مشخص نیست کدام یک « کم»و « گم»ها دو معنای فرهنگ

تا کنون دربارۀ وجه اشتقاق و معنای این واژه معنای درست واژۀ مورد بحث است. 

 پردازد.تحقیقی انجام نشده و این نوشتار نخستین بار به این مطلب می

 بحث و بررسی -۲

« کم»یا « گم»آمده که آن را  ویذ/ ویدهای کهن فارسی واژۀ ی از فرهنگشمار در

اسدی طوسی  لغت فرسترین فرهنگی که این واژه در آن آمده اند. کهنمعنی کرده

 با شاهدی از رودکی آمده است: 2«گم بوده»به معنای  ویذدر این فرهنگ واژۀ . 1است

 

 کاریکت خالق آفرید ببی

 

 مار چو پنداریای غافل از ش

 ست و کارهات بدین زاریویذ 

 

 عمری که مر تراست سرِ مایه

(83: 1365)اسدی طوسی،     

اشاره شده و بیتی از دقیقی به عنوان  وید به ویداذیل واژۀ  ،لغت فرسدر همین     

 گم باشد همچون وید، دقیقی گفت:»است: آمده شاهد 

 «1ار عمرتشود بیک ویدااگر  امیرا جان شیرین برفشانم

                                                           
 چاپ اقبال نیامده است. لغت فرسدر . این واژه 1

 (309، سفینۀ تبریزآمده: کم باشد. ویذا نیز گویند ) در سفینۀ تبریز اسدی که لغت فرس. در 2
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  (24)همان:  

  : 2واژۀ ویدا است ی برایبیت زیر شاهد صحاح الفرساز  «ک»در نسخۀ     

 ویداشده عمر عزیزم زود 

 

 امیرا از برای مدحت تو

( 32: 1355)نخجوانی،     

)همان جا(. واژۀ « کم باشد بفتح کاف»آمده است: ویدا در معنای  صحاح الفرسدر     

آمده و چنین معنا « د»تفاده در تصحیح این فرهنگ تنها در نسخۀ در نسخ مورد اس وید

 «.  کم باشد بفتح کاف بمعنی ویدا»شده است: 

را گ یا  کتواند واج میک الخط کهن فارسی نویسۀ روشن است که در رسم    

واژه درست معنای را  «کم»، یعنی آمده صحاح الفرسطاعتی معنایی که در بازنمایاند. 

ولی  ،آمده« شدهگم»و جهانگیری و سروری بمعنی  لغت فرسلغت ویدا در »داند: می

 ،بفتح کاف بوده« کم شده»توان گفت در اصل  صحاح ضبط این کتابه با توجه ب

ه سپس فتحۀ کاف را شاخۀ دوم کاف پارسی )سه نقطه بالای گاف( گمان کرده، آنرا ب

. وی معتقد است دو بیت (23پانوشت  32: 1355)نخجوانی،  «اندگاف خوانده ضمّ

کم »دهد باید این واژه را آمده نشان می لغت فرسدر  وید شاهدی که از رودکی برای

در شعر رودکی می ویذاما واژۀ  (.همان جا« )بفتح کاف معنی کرد نه گم بضم گاف

                                                                                                                                       
: یکبارگی عمر )نک. اسدی طوسی، صحاح الفرس. در نسخۀ متعلق به سعید نفیسی، نسخۀ کتابخانۀ ایاصوفیه و 1

 (.10پانوشت  24: 1365

مورد استفاده قرار گرفته است، نک. نخجوانی،  صحاح الفرسخی که در تصحیح طاعتی از . برای آگاهی از نس2

1355 :21-23. 



 

 265 در شعری منسوب به رودکی ویذ/ ویدشتقاقی واژۀ بررسی معنایی و ا

شود. احتمالًا نیز دریافت میویدا تواند به معنای گم باشد. این معنا از شواهد واژۀ 

کم به »را کم صورت خطی  لغت فرسهای پس از فرهنگ کاتبان یا نویسندگانِ برخی

اند و این باعث به وجود آمدن اختلاف در نسخ شده است. در نظر گرفته «معنی اندک

معنا را برای  هر دو برهان قاطعهای متأخرتر مانند این اختلاف چنان بوده که فرهنگ

که در مقابل بسیار است؛ و به معنی گم در برابر  به معنی کم باشد»اند: واژه ذکر کرده

چنین معنا شده  قاطع برهاننیز در ویدا (. واژۀ 2297: 1362، برهان)« پیدا هم هست

معنی وید است که گم و ناپیدا و ناپدید گشته؛ و کم و ناقص و دورانداخته ه ب»است: 

 )همان جا(. « 1باشد

در  واژۀ وید منبعی کهترین دهد در قدیمنشان می لغت فرسدر « بودهگم»ترکیب     

ون در مت «بودگیگم»و  «بودهگم»«. کَم»برای آن آمده است نه « گُم»، معنای آن نقل شده

 :کهن فارسی شواهد فراوانی دارد

شروان به خراسان  بودۀگمعمر 

 یابم

 

گر بهین عمر من آمیزش شروان 

 گم کرد

 

 )خاقانی، به نقل از دهخدا(

در ادامه . 2در فارسی دری در دست نیست «بودهکم»شاهدی از ترکیب حال آنکه 

را برای آن « گم»نیز معنای  ویذ/ ویدوجه اشتقاق پیشنهادی برای واژۀ خواهیم دید 

 کند.تأیید می

                                                           
 32: 1355برای این واژه آمده است )نک. نخجوانی، « کم و ناقص»معنی  صحاح الفرس. در نسخۀ ک از 1

 (. 23پانوشت 

هر دو  سر تخمۀ بزرگ و شریفست وزترا ای پ»آمده است:  ودگانبکم مصحح یوسفی ترکیبنامۀ قابوس . در2

کم کریم الطرفینی و پیوستۀ ملوک جهانی ... پس ای پسر هشیار باش و قدر قیمت نژاد خود بشناس وز طرف
چنین آمده است:  بودگیدر معنای کم فرهنگ آنندراج. در (5-4: 1387، عنصرالمعالی کیکاووس) «مباش بودگان
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 ذ/ ویداشتقاق واژۀ وی

و آن را معنا کرده « ناپدیدگم، »هنینگ واژه را آمده است.  pydʼدر پارتی مانوی واژۀ 

در  (.Henning, 1934: 894است )مشتق دانسته  apaبا پیشوند « رفتن» -iیشۀ از ر

سرگردان »، «منحرف شدن»، «گمراه شدن»به معنی  -apaبا پیشوند  -iاوستا ریشۀ 

که  های فارسی میانهرا در متن ʼpytkمکنزی  .(Kellens, 1995: 12) است« شدن

 :pyd(g)با واژۀ تفسیر کرده بودند، های مختلف خوانده و محققان پیش از او به گونه

apēd(ag)ʼ بر اساس شواهد مختلف فارسی میانه و سنجش  او 1سنجد.ی میهلوانپ

شده، ناپدید، گم»را به معنی  apēdagدر اوستا، واژۀ  -apaبا پیشوند  -iمعنای ریشۀ 

« شده، ناپیداگم»به معنی  pytcواژۀ سغدی:  .دانسته است« )حیوان( سرگردان

(Gharib, 1995: 8387 ) به واژۀ اخیر مربوط است.نیز 

                                                                                                                                       
نشان و  مردم بی نام و»را در اینجا  بودگانکمتوجه به این معنی ترکیب  فی بایوس«. در شمار نیاوردن خود را»

به معنی سرگشتگان،  بودگانگم»ترکیب به شکل ؛ هر چند احتمال خوانش این گرفته« کم قدر و فرومایه

معالی که در آن عنصرال تامهقابوسبا توجه به متن منقول از . (273)همان:  را نیز منتفی ندانسته است« گمنامان

 بودگانگمرسد بهتر است واژه را کند، به نظر میگوشزد میرا به وی فرزندش  وس نسب شریف و ملوکانۀکیکاو

آمده « نامگم»به معنی  بوده نامگم شاهنامهنامند. در کسانی که تبار و نام بزرگی ندارند و گم خواند در معنای

به نقل از دهخدا(. ضمن اینکه جز  شاهنامهتی مبیناد کام )/ که هرگز به گیبوده نامگماست: چنین گفت جاماسب 

   در ادبیات فارسی ندارد.  شاهدیبوده کمهمین مدخل آنندراج، ترکیب 

 ۀی میانفارسو  هلوانیپهای صورتدر موقعیت میانی در را ایرانی باستان  -p-ی باقی ماندن خلاف قاعدۀ مکنز. 1

 aβēδهنینگ واژۀ  .(Mackenzie, 1974: 274) دانسته است ʼbyd ترجرای از واژۀ آنبرای تمایز ، این واژه

byd:ʼ«را از « ضروری، لازم*upaita- داند مشتق می(Henning, 1933: 168).  
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در روایت پادشاهی خسروپرویز وقتی شاه خرّاد برزین را به سوی  شاهنامه در    

آمده که  بید ۀن بهرام چوبینه قانع کند، واژفرستد تا او را به تسلیم کردخاقان چین می

 مربوط باشد: apēdواژۀ ممکن است به 

ره دو چشمش ز دیدار او تی

 گشت

 

چو خاقان شنید این سخن خیره 

 گشت

 

 رویکه تیره کنی نزد ما آب

 

ها بدو گفت: ازینسان سَخُن

 مگوی

 

 شکن خاک یابد کفنکه پیمان

 

 شکننیَم من بداندیش و پیمان

 کان کار او شد کَهُن بدانست 

 

 چو بشنید خرّاد برزین سَخُن

 بیدسَخُن گفتن من شود باد و  

 

 ش به ایران امیدکه بهرام داد

(2542-2538، ب 194، ص 7: ج 1386)فردوسی،    

فایده و ناسودمند باشد و به معنی بیهوده و بی»آمده  بیدذیل واژۀ  برهان قاطعدر    

، برهان« )فایده و ناسودمندوقتی که مرادف باد باشد، چنانکه گویند باد و بید یعنی بی

یافته احتمالاً صورت تحول شاهنامهبحث در  در بیت مورد بید(. واژۀ 332، 2: ج 1362

رسد این واژه در اینجا در اساس به معنی به نظر می 1فارسی میانه است. apēdاز واژۀ 

به معنی »که  برهان قاطعدر  پید . واژۀ(Mackenzie, 1974: 279نک. است )« گم»

ز گونۀ دیگری ( است نی436، 2: ج 1362، برهان« )فایدهترت و مرت و تار و مار و بی

 فارسی میانه است. apēdاز تحول واژۀ 

                                                           
باد »دانسته است. به باور وی اینجا « هیچ و بی فایده» برهان قاطع. خالقی معنای  باد و بید را به پیروی از 1

نباید از نظر دور داشت که  (.4/120: 2009)خالقی مطلق، « و بید کنایه از بی ثمری کنایه است از هیچ و پوچ

 مرکب اتباعی باشد.« باد و بید»ممکن است 
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را نیز باید گونۀ دیگری از  ویذ/ وید مورد بررسی این مقاله یعنی واژۀ احتمالاً     

توان بدین صورت روند تحول این واژه را می فارسی میانه دانست. apēdتحول واژۀ 

 توصیف کرد:

ست. این قاعده در بسیاری از ه اافتادژه این واابتدای آغازی دورۀ میانه از  a الف(    

 .( < abāxtar) باخترشود. مثلاً فارسی نیز دیده میدیگر های واژه

است. این تحول نیز در  vای دورۀ میانه به پساواکه -p-تحول دیگر، تحول ب(     

، برنا ( < hupaydāgهای فارسی رخ داده است. مثلاً هویدا )شماری دیگر از واژه

(apurnāy > aburnāy( یا وام )apām > abām ) 

بدل شده است.  δبه  دورۀ میانه ایپساواکه d ویذدر گونۀ ج( باید توجه داشت     

  .فارسی میانه است padīriftan در فارسی دری که بازماندۀ پذیرفتنقس. 

« گم»فارسی را نیز به معنی  ویذ/ ویدباید واژۀ احتمالًا با توجه به این وجه اشتقاق     

در آن نمایندۀ  ک برآمده از خاصیت رسم الخطی فارسی است که« کم»معنای  .گرفت

و آنها  نویسان را به اشتباه انداختهکاتبان و فرهنگهمین ویژگی  است. گو  ک دو واج

 . اندنیز رسیده «ناقص»به معنی  «کم»از معنی 

در طبری زیدی به  /awē/ اویواژۀ توان با میرا « گم»واژۀ ویذ/ وید به معنی     

  سنجید:  معنیهمین 

(: اما باوی بوایم 10: 32سجده، )دیلمی،  اَئِذا ضلََلنا فِی الاَرضِ أَانِّا لَفی خلَقٍ جَدیدٍ    

 م؟ شوی دهما باز آفری ،چون ما گم بُویم در شکم زمین :اما وافرینش ایم کا در شکم زمی
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است. این معنا را ترجمه« دید شدنناپ»و « گم شدن»به معنی « لضلا»در این آیه     

، 30، گم شویم 24گم شده باشیم ما »کند: های مختلف کهن قرآنی به فارسی تأیید می

نامۀ فرهنگ« )122، ناپدید گردیم 90، ناپدید شدیم 56، ناپیدا شویم 47گم ببودیم 

در  ضَلَلنامعادل طبری زیدی  ،شودگونه که ملاحظه میهمان(. 953، 3: ج 1389، قرآنی

 اوی روشن است که در اینجا است. amā ba awē būʽīmبوایم  اویباما  این آیه

 است. « گم»دقیقاً به معنای 

 در طبری زیدی چنین روندی داشته است: اویبه  apēdتحول واژۀ ایرانی میانۀ     

در طبری زیدی به  انی باستان(ایر  < p*) ای ایرانی میانهپساواکه -p-الف( تحول     

w . .فارسی میانه: «قفیز» قس. کویجاین تحول در طبری زیدی بسیار رایج است .

kpyc (Mackenzie, 1971: 47)فارسی میانه: «فربه» . فروی .plpyh (Ibid, 

32) . 

ایرانی باستان( پس از واکۀ کشیده در   < t*ای ایرانی میانه )پساواکه dافتادن  ب(    

. «امید» قس. اومیاین تحول نیز در طبری زیدی تحولی عمومی است. ای پایانی. هج

 . ummēdفارسی میانه: 

اما از لحاظ  ،شباهت دارد ویدهرچند در صورت و معنی بسیار به  ویداواژۀ     

ناپیدا، » apaydāgاز صورت فارسی میانۀ  ویدا پیوندی با این واژه ندارد. اشتقاقی

: 1393دوست، )نک. حسن (Nyberg, 1974: 21) شده است مشتق« ناپدید، گم

-Durkin« )ناپدید، نادیدنی» abaydāg. قس. پارتی و فارسی میانۀ ترفانی: (5321

Meisterernst, 2004: 16). 
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 گیرینتیجه -۳

که تنها شاهد آن شعری منسوب به رودکی است که نخست  ویذ/ ویدبرای واژۀ 

های دیگر راه یش نقل کرده و سپس به فرهنگاسدی طوسی آن را در فرهنگ خو

ها تنها معنای نخست و ای از فرهنگآمده است. دسته« کم»و « گم»یافته، دو معنای 

 برهان قاطعها نیز چون اند. برخی فرهنگای دیگر معنای دوم را برای واژه آوردهدسته

ویدا را با واژۀ وید  ویذ/اند. اسدی طوسی هر دو معنا را در مقابل این واژه ذکر کرده

نیز همین  ویذ/ ویدکند. احتمالاً معنای درست معنا می« گم»سنجد و هر دو را می

را به « گ» در آن دلیل ویژگی رسم الخط کهن فارسی کهبه صحاح الفرساست و در 

دانسته شده و همین اشتباه به « کم»اند، به اشتباه به معنای نوشتهمی« ک»صورت 

به  apēdاز آن نیز راه یافته است. این واژه احتمالاً از ایرانی میانۀ های پس فرهنگ

 پید و بیدایرانی باستان است.  -apa-ita*یافتۀ مشتق شده که خود تحول« گم»معنی 

احتمالاً همانند « گم»در طبری زیدی به معنای  اَویو « فایدهبی»در فارسی به معنی 

 هستند. apēdهای تحول یافته از صورت ویذ/ وید
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